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 در دانشللگاه و حللوزه محتللر  اسللاتید ترویجللی مقللا ت از «یمهللدو یهللا پژوهش» نامه فصللل
 .کند می استقبال تخصصی ردهایک روی تمامی با مهدویت و امامت موضوع

 
 
 
 

 وقالات تدوین راهنهای
 وقالات ارسال و تدوین شرایط الف(
 دیگللری جللای هللی  در قللب ا  ایلل نشللده ارائلله اتینشللر گللرید بلله زمللان هم طللور بلله ،یسللالار مقاللل  .1

 .باشد نشده منتشر

 .باشد داشته مستقیم ارتباط مهدویت، و امامت مباحث با مقاله .2

 .باشد نوآوری اراید مقاله .3

 آن پرینلت و فایلل و شلده ینلیچ حروف word فرمت با A4 صفح  25 تا 15 در باید مقاله .4
 .گردد ارسال هینشر دفتر به

 محتللوای  کننللد مللنع  ) مقاللله عنللوان :باشللد مللوارد نیللا رنللد یگ دربللر دبایلل مقاللله سللاختار .5
کرر و صلدی  )حلداقل چ یلده (،ملوج  مم لن حلد تلا و مقاله  واژگلان کلمله(، سلتیدو حلدا

 یلللا سلللؤال ضلللرورت، و لهئمسللل بیلللان مقدمللله، چ یلللده(، از پللل  واژه هفلللت )حلللدود کلیلللدی
 فهرسللت پیشللنهاد، و یریگ نتیجلله تفصللیلی، مباحللث تحقیلل ، یهللا داده روش، فرضللیه،
 .(نویسنده نا  اساس بر الفبا ترتیب به) منابع

 .باشد تحقی  نتایج و تحقی  روش تحقی ، مسئل  دارند  دربر مقاله چ ید  .6

 مقطلع نویسلندگان، یلا نویسلنده یل ترون ال پست تماس، شمار  پستی، کامل نشانی درج .7
 )اسللتاد، علمللی رتبلل  (،...یللا ،یقرآنلل )علللو  تحصللیلی گللرایش (،...ایلل ،ی)دکتللر تحصللیلی
 .است ال امی مسئول نویسند  تعیین و (...و دانشیار
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 وقاله پایان و وتن در ونابع به ارجاع روش ب(
 و جللد شلمار  انتشلار، سلال ،مؤلل  نلا  رکلذ بلا و متنلی درون روش بله دیلبا مقاله دهی آدرس .1

 .گیرد قرار پرانت  داخل در و شود انجا  شده نقل آن از نظر مورد مطلب هک یا صفحه

 :دیآ یم لیذ بیترت به مقاله انیپا در منابع فهرست میتنظ .2
 درون انتشللار )سللال نویسللنده نللا  نویسللنده، گیخللانواد نللا  :کتللا  مشخصللات درج یبللرا 

 ایل مصلحح ایل متلرجم یخلانودگ نلا  و نلا  : یلتحق ایل حیتصلح ایل ترجمه کتا ، نا  پرانت (،
 .چاپ نوبت انتشارات، ،انتشار حلم شهر محق ،

 درون انتشللار )سلال نویسلنده نلا  نویسلنده، خلانوادگی نلا  :اتینشلر مشخصلات درج یبلرا
 .نندهک منتشر ارگان ای مؤسسه ای سازمان نشر، محل شماره، ه،ینشر نا  ،«مقاله نا » پرانت (،

 تذکرات ج(
 عهلد  بله آن مسلئولیت و نبوده مجله یها دگاهید گر انیب ال اماا  مقا ت، در مندرج اتینظر .1

 .است آن نویسند 

 .است آزاد مقا ت رد یا پذیرش تلخیص، ش،یویرا در مجله .2

 از شیپل توانلد یم محتلر  نویسلنده و شلوند نمی فرسلتاده پل  وجله هی  به ارسالی مقا ت .3
 .ندک هیته کپی خود مقاله از ارسال،

 .است مانع ب  مأخذ ذکر با مجله مطالب نقل .4

 .شود می استقبال مجله یفکی یارتقا جهت ان،منداندیش اتینظر از .5





 
 

 

The role of Mirlohi Sabzevari in the creation of Mukhtasar 
_Ithbat_Alraja attributed to Fazl ibn Shazan 

Ali Adelzadeh 
1
 
 

Abstract 

Fazl ibn Shazan (260  AH) wrote a book named “Ithbat _Alraja "which has been 
lost over time. This book probably had a theological subject and not a hadith 
one. Until the 11th century AH, There is no narration of this book -with its name 
specified- in hadith sources. In the 11th century, Sayyed Muhammad Mirlohi 
Sabzevari and Shaykh Hurr Amili (1104 AH) narrated many hadiths from this 
book. All the evidence, such as Shaykh Hurr’s explanation about his access to 
these hadiths, the date of his access, the order of the hadiths, and  the traits of 
Isnads in Shaykh Hurr’s manuscript, indicate that his source was derived from 
Kifayah_Almuhtadi, written by Mirlohi. therefore, Mirlohi was the only person 
who claimed to have access to Ithbat _Alraja. Some glitches in these hadiths, 
such as time inconsistency and linguistic mistakes indicate that they are fake. 
Their comparison with other sources shows  derivation and distortion. It is worth 
noting that there are many old sources that Mirlohi was the only one who 
claimed to have access to them.  The manifestation of Mirlohi's issues and 
conflicts in these hadiths shows that Mirlohi is responsible for falsifying of them 
and this work was done mostly with the purpose of protesting Mohammad Baqer 
Majlisi. 
Keywords: Fazl ibn Shazan, Ithbat_Alraja, Mirlohi Sabzevari, 
Kifayah_Almuhtadi, Muhammad Baqir Majlesi 
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وار یرلوححنقش و ونسوب « اثجات الرجعة وختصر»شیدایدر پ یسجز
 به فضل بن شاذان

 1زاده علی عادل
 5/6/1411: رشیپذ خیتار   25/4/1411: افتیدر خیتار

 چکیده
کتاب597فضل بن شاذان)م که به ورور زوان از ب یق(  کتداب  نیدرفته است" ا نیبه نام اثبات الرجعه نگاشته 

کتدداب _ بددا  نیدداز ا یتددیروا #یثیق# در ونددابح حددد44داشددته اسددت" تددا قددرن  یثیو ندده حددد یکلاودد تیدداحتهددالام واه
ق( 4477)میحرّ عاول خیو ش یرسبزوا یرلوحیو دوحهدیق س44اوا در قرن  شود؛ ینه دهیبه ناوش _ د حیتصر
 خیتدار ت#ایروا نیبه ا یحرّ درباره نحوه دسترس خیش حاتیاند" توض کرده تیکتاب روا نیاز ا یادیز ثیاحاد

نسدخه  نیدکده ا دهدد یحرّ# نشان و خیاسناد در نسخه وورد استفاده ش یو چگونگ اتیروا بیاو# ترت یدسترس
کفا به اثبات الرجعده فضدل بدن شداذان را  یدسترس یکه ادعا یکس تنها نیاست" بنابرا یالههتد ةیبرگرفته از 

کرده# و آنهدا بدا  سدهیو وقا #یلرجعة# اشکالات زبانونسوب به اثبات ا اتیروا یشیپر است" زوان یرلوحیوطرح 
کهدنک د یدسترسد یدر ادعدا یرلدوحی" ودهدد یبودن آنهدا را نشدان ود یساختگ گر#یونابح د  زیدن یگدریبده وندابحک 
پردازش آنها بر  تیکه وسئول دهد ینشان و اتیروا نیدر وتن ا یرلوحیو یها است" نهود دغدغه دهونفرد بو
 انجام شده است" #یبا هدف اعتراض به وحهدباقر وجلس شتریکار ب نیاست و ا یرلوحیعهده و

کلیدی  واژگان 
 "یوحهدباقر وجلس #یحرّ عاول خیش #یالههتد ةیکفا #یسبزوار یرلوحیفضل بن شاذان# اثبات الرجعة# و

 2درآود
ق( ودددتکلّن و دانشدددهند بدددزروک اوددداوی و از اصدددحابک اودددام 597فضدددل بدددن شددداذان نیشدددابوری)م

                                                        
 ("aliadelnajm@gmail.comدانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران# قن# ایران)" 1
گراودی در نوشتن این وقاله از راهنهایی "2 سدید وحهدصدادق رضدوی# رسدول جزیندی# دکتدر سدعید  # آقایدانهدای وحققدان 

که از ههه این بزرگواران تشکر و قدردانی وی برده بهرهو ابراهین جواد الهشین وصطفی بارگاهی  #طاوسی  کنن" ام 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کتددابی بدده نددام ؟ع؟کریو اوددام عسدد ؟ع؟هددادی : ش4698ی# نگاشددته است)نجاشدد الرجعاا   اثبااات# 
کتاب در طول زوان از بین رفته و به دست وا نرسیده است"  "(694: ق4757طوسی# ؛ :67  این 

کتددداب 44در قدددرن  کفایااا  الهیتااادی فااا  وعرفااا  ق سدددید وحهددددبن وحهدددد ویرلدددوحی سدددبزواری در 
کت4477و شیخ حرّ عاولی )م ؟ع؟الهیدی روایات وتعددّدی از اثبدات الرجعدة  #اثبات الیداةاب ق( در 

کردند" شیخ حرّ عاولی# رساله روایت ونتخب از اثبات الرجعدة در اختیدار داشدته  57ای شاول  نقل 
وحهدصددادق بددا تصددحیح سیدباسددن ووسددوی بدده چددا  رسددید" « تراثنددا»وجلدده  48شددهاره  کدده در
نقددل بدددون ذکددر واسددطه#  ات الرجعددة را# روایددات اثبددکشااف ال اا در  ق( نیددز45:5)مآبددادی خاتون

ویرلدوحی بدوده اسدت)فرخی و دیگدران#  کفایا  الهیتادی  ونبحک اصدلی او  #شواهدبنابر اوا  ؛کرده است
گسدترده نقدل  وتأخّر دیگر دانشهندان "(579: ش4777 کتب خود به صورت  نیز این روایات را در 
؛ 687# 594# 47؛ ج668# 658# >:5# 45؛ ج6:5# 44ج :ق;477نددوری#   انددد)برای نهوندده: کرده

 "(698# :4ج
کتاب  گرفدت و برخدی از وحققدان واننددک غلاوحسدن  اثبات الرجعا بدین ترتیب  ودورد توجده قدرار 

کوشیده کتاب را اند وحرّوی  گدردآوری روایدات این  کنندد)وحروی# ش ابدا  ز وندابحک ووجدود# بازسدازی 
ک»وهدددی فرخددی در وقالدده  سرتاسددر( :ش5>46 تدداب اثبددات الرجعددة فضددل بددن ووجودیددت خددارجی 
فرخدی البتده  "(587: ش4777اسدت)فرخی و دیگدران#  کدرده  نقد #وار اشاره ها را این تلاش« شاذان

که  # شدیخ الارشاادق وجود خارجی داشدته و شدیخ وفیدد در 44تا قرن  اثبات الرجع کتاب بر آن است 
# ویرلدوحی و شدیخ حدرّ اهل الایهان سرور# بهاءالدین نیلی در اعلام الوری# طبرسی در الغیب طوسی در 

کرده کتابک فضل بن شاذان استفاده  ایدن  "(579-565: ش4777اندد)فرخی و دیگدران#  عاولی از 
کتدداب  ا از ایددن#  "(4"5رسددد)ن : بخددش  ناسددازگار بدده نیددر وی اثبااات الرجعاا دیدددگاه بددا واهیددت  فددار
" راسددتی 4 وقدودده اسددت: دوق نیازونددد اثبددات 44در قددرن  اثبااات الرجعاا اثبدداتک ووجودیددت واقعددی 

" اصددالت نسددخه و اتّحددادش بددا اثبددات الرجعددة 5 ؛ای از اثبددات الرجعددة ادّعددای دسترسددی بدده نسددخه
 فضل بن شاذان"

گرفته و درباره آن را  فرخی این دو وقدّوه کلدی نقدد " بحث نکرده استتقریبام وفروض  به طدور 
کنون وغفدول واندده اسدت"  ضدا سیسدتانی تنهدا بده وقدوده سدید وحهدریا اثبات وقدوه نخسدت تدا

 قابددل دفددان دانسددتهاعتبددار آن را  #تناسددب اسددناد بددا فضددل بددن شدداذان بدده دلیددلدوم پرداختدده و 
گدرفتن وقدوده اول حسن انصاری "(8;5-6;5# 6ج :ق4776# سیستانیاست)  #نیز با وفروض 

کرده و آن را  _ ش>>46انصداری# دانسدته است) سداختگیتناسب نسخه را با فضل بن شاذان ردّ 
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کده (الف نیازوندد  اثباات الرجعا ای از  اساسدام راسدتی ادّعدای دسترسدی بده نسدخه این در حالی اسدت 
که این پژوهشوسئله  بنابراینبررسی است"  شیخ حرّ عداولی# ویرلدوحی  چنین است: آیا روایاتی 

تی و در صدور# اصدیل اسدت  اندد فضل بن شداذان نسدبت داده اثبات الرجع به  سبزواری و وتأخّران
کسی است که اصالت این روایات وردود است#   وسئولیت آن بر عهده چه 

 چگونگی دسترسی شحخ حرّ عاولی به اثجات الرجعة
در آثددارک شددیخ حددرّ عدداولی را وتیّددد درسددتی ادعددای  اثبااات الرجعاا و انصدداری نقددلک روایددات فرّخددی 

؛ انصدداری# 578-577: ش4777اند)فرخی#  ای دانسددته ویرلددوحی در دسترسددی بدده چنددین نسددخه
کدده دسترسددی شددیخ حددرّ عدداولی وسددتقلّ از  "ش(9;46 در واقددح فددرض ایددن دو پژوهشددگر آن اسددت 
 پردازین"  بوده است" در این بخش به ارزیابی این فرض وی کفای  الهیتدیکتاب 

 از اثبات الرجعة عاولی شیخ حر    غیروستقین بودن نقل. 1

 (87# 4 ج :ق4758)عداولی# اثباات الیاداة( و 887# ;ج :ق4747)عداولی# هدایا  اموا شیخ حرّ در 
کدرده اثبات الرجع دسترسی خود به  به بدا  اثباات الرجعا وختصدری از   اسدت" اودروزه نسدخه تصریح 

کتابخانده حکدین در نجدف# شداول  649وجهوعه خطی شهاره خط و وهر شیخ حرّ ووجود است" 
که بده ترتیدب عبارت6774-:676های الکترونی:  رساله با وهر شیخ حرّ عاولی است)شهاره 8 ندد ( 
 از:

که در سال _  کتابت شده)و8;47الاختصاص  ق بده تهلد  شدیخ حدر :;47( و در سدال 446ق 
 ؛الف(/4درآوده است)و

 ؛کتاب علی بن جعفر_ 
که در عید قربان سال _  کتابت شده است)و:;47رسالة ابی غالب الزراری   ؛الف(/:46ق 
که در روز دوم عید_  کتابت شدده)و:;47سال  نوادر الأشعری  الدف( و در ههدان سدال /497ق 

 ؛الف(/;46به تهل  شیخ حر درآوده است)و
که با برو  6حدیث در  57وختصر اثبات الرجعة# شاول _  توجه به دیگر با وهر و خط شیخ حرّ 

 ق نگاشته شده است":;47تواریخ ذکر شده در وجهوعه ظاهرام در سال 
کتداب اثبدات الرجعدة""" و»آوده است:  این رسالهدر آغاز  و پایدانش نیدز « هذه نبدذ  یسدیر  ودن 

بخددطّ بعدد  هددذا وددا وجدددناه ونقددولام وددن رسددالة اثبددات الرجعددة للفضددل بددن شدداذان »چنددین اسددت: 
 "الف(/499و«)و قد قوبل بأصله# حرّره وحهّد الحرّ  فضلاء الهحدّثین
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

حددیث  57کدوچکی شداول بلکده تنهدا بده وجهوعده  اثباات الرجعا شیخ حرّ نه به اصدل  بنابراین
نقدل  اثباات الرجعا حددیث از  49تنهدا نیدز  اثباات الیاداةونتخب دسترسی داشته اسدت" شدیخ حدر در 

کدده ههگددی در زوددره   کدده( 4جدددول ن : حدددیث ووجددود در ایددن نسددخه ونتخددب اسددت) 57کددرده# 
 دسترسی نداشته است" ثبات الرجع ابه نسخه دیگری از دهد  نشان وی

ر بودن دستر. 2 کفایة الههتدیوتأخ   سی شیخ حر  نسبت به تألیف 
کتاب  ق بده پایدان بدرده >:47را در سدال  قاا  وان الیةعا  بالبرهاان علا  الرجعا یالإشیخ حرّ تألیف 

کتدداب بدده ووضددون رجعددتبددا  "(767: ش4695اسددت)عاولی#  # در آن هددی  وجددود اختصدداص ایددن 
کتداب نقل نشدده اسدت"  اثبات الرجع روایتی از  نجاشدی و شدیخ  فیرسا تناد بده دو بدا اسداو در ایدن 
کددردهفضددل بددن شدداذان  اثبااات الرجعاا  ازطوسددی#  از دسترسددی خددود بدده روایددات آن هددی  ؛ ولددی یدداد 

بدا واسدطه  نقل ی  روایتتنها به علّت که  با این "(96-95: ش4695)عاولی# گوید سخنی نهی
کتدداب القددانن فضددل بددن شدداذان)عاولی#  ( ایددن 555: ش4695کتددابک حسددن بددن سددلیهان حلددی از 

کدردهکتاب را در صدر وندابحک غیروسدتقین خدود  بدا ایدن حسداب  "(;5: ش4695اسدت)عاولی#  یداد 
که در  نداشته است وگرنده آن دسترسی  اثبات الرجع  روایاتک هنوز به  ق>:47سال تردیدی نیست 
 داد" را از ونابح خود قرار وی

کتدداب   آنبدده دسترسددی خددود بدده  اوددا رده#نقددل نکدد اثبااات الرجعاا هددی  روایتددی از # هدایاا  امواا در 
کددرده اسددت)عاولی#  شددده نگاشددته   وسااا ل الشاایعاز پددس  هدایاا  امواا  "(887# ;ج :ق4747تصددریح 

ق پایددددان یافتدددده  5;47نیددددز در نیهدددده رجددددب  وسااااا ل الشاااایع  "(878# ;ج :ق4747)عاولی# اسددددت
گذشددت#  چنددان "(876# 67 ج :ق>477اسددت)عاولی#  در سددال  وختصاار اثبااات الرجعاا  استنسددا کدده 

کتددداب بدددوده اسدددتق :;47 اسدددت)عاولی#  یافتدددهق پایدددان 9>47در سدددال نیدددز در  اثباااات الیاااداة" 
 "(776# 8 ج :ق4758

کرده و در سال  کفای  الهیتدیق 4;47ویرلوحی در سال  ق وطالبی به آن افدزوده 5;47را تألیف 
گفدت دسدتک  بندابراین وی "ب(/:4و :ق8;47است)ویرلوحی#  ز تدألیف کدن دو سدال پدیش ا تدوان 

نداشته؛ اوا بعد از انتشدارک  اثبات الرجع  روایات# شیخ حرّ عاولی هی  اطّلاعی از وجود کفای  الهیتدی
کده ونشدأ نسدخه ویبنابراین # به این نسخه دسترسی یافته است" کفای  الهیتدی   تدوان حددس زد 

 نبوده است"  کفای  الهیتدی# چیزی جز شیخ حرّ 
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 1کفایة الههتدی باحر   وقایسه روایاتِ نسخه شیخ. 3

وایات وختصر اثجات الرجعة  تخریج   :۱جدول   اثجات الهداة کفایة الههتدی و ازر

کفایا  در با ههان وتن و اسناد و ترتیب حدیث نسخه شیخ حر#  57هر با توجه به این جدول# 
کنون با توجه ووجود است"  الهیتدی دو فدرض  #کفای  الهیتادیبه تأخّر نسخه شیخ حر نسبت به ا

 است: طرحقابل 
؛ 579: ش4777و نسددخه شددیخ حرّ)فرخددی#  کفایاا  الهیتاادیوجددود یدد  وصدددر وشددترک بددرای " 4

 ؛ش(9;46انصاری# 
 "(7;5# 6ج :ق4776)سیستانی# کفای  الهیتدینسخه شیخ حرّ از  اقتباس" 5

 به دلانل زیر فرض دوم درست است:

                                                        
کفایة الههتدی# ااین  سرتاسر در "1 # اسدتفاده 7>664ز نسدخه خطدی آسدتان قددس رضدوی بده شدهاره وقاله برای ارجان به 

 شده است"

 کفایة المهتدی  اثبات الهداة  مختصر اثبات الرجعة 
 ب/9و :68# ح457# ص5 ج 4دیثح
 ب/59و  47;# ح566# ص5 ج 5دیثح
 الف/;5و ;:9# ح9>4# ص8 ج 6دیثح
 الف/67و 44;# ح567# ص5 ج 7دیثح
 الف/75و 45;# ح567# ص5 ج 8دیثح
 ب />7و 46;# ح567# ص5  9دیثح
 الف/88و ;09# ح9>4# ص8 ج :ثدیح
 الف/89و ;57# ح>;# ص5 ج ;دیثح

 الف/96و >:9# ح9>4# ص8 ج >حدیث
 الف/:9و 4;9# ح9>4# ص8 ج 47حدیث
 ب/>9و 5;9# ح:>4# ص8 ج 44حدیث
 ب/6:و 469# ح;65؛ ص6;9# ح:>4# ص8 ج 45حدیث
 ب/4;و 7;9# ح:>4# ص8 ج 46حدیث
 حاشیه_  الف/7;و :46# ح;65# ص8 ج 47حدیث
 الف/448و _____ 48حدیث
 الف/449و _____ 49حدیث
 الف/;44و _____ :4حدیث
 ب/456و 8;9# ح:>4# ص8 ج ;4حدیث
 ب/458و _____ >4حدیث
 ب/459و 9;9# ح;>4# ص8 ج 57حدیث
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کهددی از روایددات  کدده تعددداد  انتخدداب شددده  اثبااات الرجعاا الددف( در نسددخه شددیخ حددر تصددریح شددده 
که در نسخه شدیخ  اثبات الرجعهویرلوحی روایاتی به است"  در عدین حدال  "نیسدتحدرّ نسبت داده 

گزینش اجتهادی داشته و نوشته است:ویرلوحی ا  دعای 
کده فضدل بدن شداذان که بده قددر وسدح و اوکدان هدر حددیثی را  علیده _  """ بر خود لازم ساخت 

آن حدددددیث را نباشددددد نقدددددل  #در روایددددت آن ونفددددرد باشدددددد و وتیدددددات _ الرحهددددة و الغفددددران
 "ب(/:7و :ق8;47ویرلوحی# ننهاید)

ولددی آنهددا را نقددل  کنددد ویاشدداره  اثبااات الرجعاا اتی در کدده در وددوارد وتعدددّد بدده وجددود روایدد چنددان
# بدرای دو وصددر وشدترک فدرض وجدود الدف(/;5الدف# ب؛ /:5و  ههان# کند)برای نهونه: نهی

که  لازوهکتاب#  گدزینش ویرلدوحی انتخاباش این است  _  در نسخه شیخ حدرّ# بده طدور اتّفداقی بدا 
 "بسیار بعید استکه  دوطابق افتاده باش _ که بنابر قاعده خاص خودش بوده

گداه بدا ترّضدی پدس از ندام شدیخ وسدتقین# «حددثنا»ب( ههه روایدات نسدخه شدیخ حدرّ بدا  آغداز  و 
ایدن سدتال  «"""ر یدف بدن عهی# عدن سدعنده«  اسدت:آغدازش چندین کده  :4به جز حددیث  ؛شود وی

که چرا سند این حددیث#    کفایااسدت  بدا وراجعده بده  وتفداوت حددیث دیگدر بدا ندوزدهوطرح است 
کدده  روشدن وی الهیتادی # سددند آن بدا حددثنا آغدداز شددهنقدل  اثباات الرجعاا عیندام از  روایتددی هدر جداشدود 

طوسدی نقدل  الغیبا را از  آن# اثباات الرجعا ویرلوحی ضهن اشداره بده وجدود آن در  جا ؛ اوا در اینشده
 کرده است:

که از وتیدات این حدیث است آنچه شیخ عالی ل بن شاذان شأن یعنی فض """ باید دانست 
کددرده و شددیخ بلنددد درجدده وتیددد بدده  کتدداب اثبددات الرجعددة روایددت  علیدده الرّحهددة و الغفددران در 
کتدداب الغیبددة نقددل  تأییددداتک حضددرت قدوسددی شددیخ ابددوجعفر طوسددی علیدده الرحهددة از او در 

که   "الف(/;44و :ههان)"""عنه عن سیف بن عهیر فرووده به این طریق 

 "(779 «:الددف»ق4744طوسددی ووجددود است)طوسددی#  باا الغیدر  صددورتایددن روایددت بدده ههددین 
طوسی ههگی وعنعن است" بنابراین علت تفاوت آغاز این سدند  الغیب روایات فضل بن شاذان در 
که این روایت از  کفای  الهیتدی# در اثبات الرجع با دیگر روایات ونسوب به  طوسدی  الغیب این است 

که نسدخه شدیخ حدرّ بدر پایده  خ حر نشان وینسخه شی انتقال این تفاوت بهنقل شده است"  دهد 
 پدید آوده است" کفای  الهیتدی

تواندد از  است" ایدن یکسدانی نهی کفای  الهیتدیوطابق ترتیب  دقیقام ج( ترتیب نسخه شیخ حرّ 
را وطدابق بدا غدرض و نیدن  کفایا  الهیتادیناشی شده باشدد؛ زیدرا ویرلدوحی روایداتک  یوصدر وشترک
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# در نقدد رسداله رجعدت وحهددباقر وجلسدی نگاشدته شدده و کفایا  الهیتادی" کتابک خود چیده اسدت
کده از  ابددن  اثباات الرجعا چیدنش روایدات در آن وتناسدب بدا ههددین غدرض اسدت" نخسدتین حدددیثی 

کددرده# دربداره تقسددیهات حددیث اسددت کدداولام هدفهندد و بددرای نقدد روش وجلسددی  شداذان نقدل  کده 
 بوده است:

کدده از بع کدده وی ضددی از عددوام وی""" از ایددن جهددت اسددت  کدده  شددنوین  کتددابی  کدده ایددن  گوینددد 
ولا وحهدتقی بن ولا وجلسدی در رجعدت نوشدته ودا را  ارشدک  ولدک  #حضرت آخند ولا وحهدباقر

که اواوان وعصوم برخلاف هن بلکه بدرخلاف قدرآن سدخن  کرد؛ چه وعنی دارد  فاسد عقیده 
ح وحددثین خاصدده و عاودده گویندد  لهددذا ایددن شکسدته ذکددر حدددیث وزبدور و وجهلددی از اصددطلا

کنندد وحدل اعتبدار  کده هدر چده آن را حددیث ندام  نهود تا ضعفای شیعه تسدلّی یابندد و بدانندد 
نخواهد بود" بعد از این سقن و صحت بعضی از وقالات و روایات آخند ولا وحهددباقر وبدیّن 

 "ب(/46و :ق8;47ویرلوحی# شاءالله""") خواهد شد ان

لسددی ذیددل دو حدددیث نخسددت رسدداله رجعددت را بدده نقددد او سدد س بدده تفصددیل توضددیحات وج
فضددل بددن شدداذان  اثبااات الرجعاا بدده دو حدددیث از  راسددتادر ههددین و ( 58-47و :ههانکشددد) وی

توضیحات وجلسی ذیل حدیث سوم رسداله  س س به وناسبتک ردّ  "(48و :ههانکند) استناد وی
 نویسد: رجعت# وی

کده وقدت قدرار دادن بده جهدت  ظهدور حضدرت حجدت""" غایدت وعصدیت """ غافل نباید بود 
کده وشدتهل بدر "" است" کتداب اثبدات الرجعدة بدابی را  و ابن شاذان علیه الرحهة و الغفران در 

این طور احادیث است# به بداب شدد  النهدی عدن التوقیدت ووسدوم سداخته و توقیدت را حدرام 
که آن شیخ جلیدل وی کده و داند" یکی از آن احادیث  کدرده ایدن اسدت  فروایدد:  یالقددر روایدت 

 "ب(/59و :ههانحدثنا وحهدبن ابی عهیر""")

 :ههانکشددد) فضددل بددن شدداذان وی اثبااات الرجعاا سددخن بدده حدددیث دیگددری از  و در اداودده نقددد#
 "الف(/;5و

کدده ویرلددوحی درنیددر دارد کفایاا  الهیتاادیبنددابراین ترتیددبک روایددات  و بددر  براسدداس وبدداحثی اسددت 
  دانست" کفای  الهیتدیا باید تابح ترتیب رتیبک روایاتک نسخه شیخ حرّ رههین اساس ت

که اثرپذیری شدیخ حدرّ از ونفدردات ویرلدوحی ونحصدر بده ایدن ودورد  در پایان باید توجه داشت 
کرده بدونکه در  ؛ چناننیست را  ونبح خدود که این اثناعشریة نیز برخی ونفرداتک ویرلوحی را ذکر 

کده ههچنین باید د (499ح# 78 :ق4765عاولی# )نام ببرد گدردآوری روایداتک ر نیدر داشدت  بدرای 
گاندده# کفایاا  الهیتاادیاز  اثبااات الرجعاا  کددافی وجددود داشددته اسددت در نسددخه جدا در کدده  چنان ؛انگیددزه 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کاول( 465->44)وکتابخانه وجلس 95>;وجهوعه خطی شهاره  بدا  اثبات الرجع از تری  گزیده 
 شود" دیده ویبه عنوان ونبح  کفای  الهیتدیتصریح به نام 

وایات ونسوب به اثجات الرجعة صالتا  سنجی ر
کدده ویرلددوحی بدده اصددالتک  کوشددین بخددش ویایددن در  فضددل بددن شدداذان  اثبااات الرجعاا روایدداتی را 

 کنین"  بررسی نسبت داده
کتاب اثبات الرجعة. 1  واهیت 

کلاودی داشدته اثبات الرجعا  کتاب و نداظر بده اختلافدات  با توجه به به عنوانش احتهدالام واهیدت 
 سخن نجاشی است: #و سنی بوده است" شاهد بر این تلقّی شیعه

کتاب الرجعة حد  کتاب ؤثبات """  "(:67: ش4698 #یث""")نجاشیالرجعة# 

کلام نجاشی وی  نویسد: حسن انصاری در توضیح 
که نجاشی آنیدر ا کتاب حدد وی را نقل  ن فهرست  کتاب الرجعة به عنوان  ث وعرفدی یکند# 

کتاب ا که  کده درسدت پدشده# در حالی  حی را در یش از آن وعرفدی شدده# توضدیثبات الرجعدة 
که از ا وی ن اور نشانیپی ندارد" ا که در یدهد  کتاب    ووضدون نوشدته شدده بدوده# ین دو 

کلاوددی و  ثی نداشددته و احتهددالام تنهددا وشددتهل بددر بحددثیکتدداب اثبددات الرجعددة جنبدده حددد هددای 
کده ودی نیدتی در ایعق ن ندون وباحدث تعلدق یدان عهوودام بده ان فضدل بدن شداذیداند باره بوده 

« اثبدات»ریدد و تعبیدآ ودیزی بریدن چیچند خاطر داشته است؛ از خود عنوان اثبات الرجعدة هدن
کتاب اثبات الرجعة به صورت ین یخ طوسین جنبه دارد""" شینشان از هه ز در الفهرست# از 

کتددابیدداثبددات الرجعددة و در و یکتدداب فدد کلاوددی و عق ان شددهاری از  و نددام بددرده دتی ایددهددای 
 "ش(>>46است)انصاری# 

کتدداب  اثبااات الرجعاا وطالددب فضددل بددن شدداذان در  احتهددالام از نددون وباحددث او دربدداره رجعددت در 
 "(765-4;6: ش4696# شاذان فضل بنبوده است)ن :  الایضاح

که   الغیب کتابی حدیثی و ونبح شیخ طوسی در  اثبات الرجع در برابر# وهدی فرخی وعتقد است 
کتاب»زیرا  ؛بوده است کتداب در ووضدون  در بین  کده ایشدان از فضدل برشدهرده فقدط ههدین  هدایی 
کتداب  ؟ع؟اوام وهدی کلاودی بدود بایدد آثداری از تعدابیر آن را در  کتداب  گدر وحتدوای ایدن  اسدت""" ا

کتداب فضدل نقدل وی دیدین# حدال آن شیخ طوسی وی کندد روایدت  کده تهدام آنچده شدیخ طوسدی از 
 "(:56: ش4777# و دیگران فرخی«)است"""

کدده شددیخ طوسددی تددوان ایددن دلیددل نخسددت را وی # روایدداتی از فضددل بددن الغیباا در  گوندده پاسددخ داد 
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کدده در  کددرده نقددل وی فیرساا شدداذان# بددا طریقددی غیددر از طریقددی  کتددب فضددل ذکددر  کنددد)قس:  بددرای 
نوشدددددتن  او (766# 758# 668# 665# 497 «:الدددددف»ق4744ههدددددو# بدددددا  696: ق4757طوسدددددی# 

کددرده بود)769-688ان حیدداتک سیدورتضددی)را در زودد فیرساا  ( و ;;5: ق4757طوسددی# ق( آغدداز 
در نوشدتن  چده بسدابندابراین  "(445 «:الدف»ق4744طوسدی# ق نوشدته است):77را در سدال  الغیب 
کدده در زوددان نوشددتن  الغیباا  کددرده باشددد  کتبددی اسددتفاده  یددا از آن نددام در دسددترس او نبددوده  فیرساا از 

کتاب وثلام که  چنان "نبرده باشد کدردهشلهغانی  الاوصایا از  # 578 «:الدف»ق4744طوسدی# )روایدت 
 "(746 :ق4757طوسی# از آن یاد نکرده است) فیرس ( اوا در 676

گفت: کتداب شدیخ طوسدی اثبدات وجدود و غیبدت   در پاسخ به دلیل دوم نیز باید  اساسام ووضونک 
کتاب فضل بن شاذان اثبدات رجعدت اسدت ؟عج؟اوام زوان روش ن دو ووضدون و و اید و ووضون 
که در  آنهابحث در  سارور اهال  و شیخ وفیدد ارشااد  شیخ طوسی#  الغیب وتفاوت است" بیشتر روایاتی 

کتداب وسدئله  نیلی از فضل بن شاذان نقدل شدده# ارتبداس وسدتقیهی بدا الایهان   رجعدت نددارد تدا بده 
که و اثبات الرجع  نسبت داده# ارتبداطش بدا  اثبات الرجع رلوحی به ینسبت داده شود" روایاتی هن 

کاولام بی تر این عنوان غالبام ضعیف گاه   /الدف( البتده>و :ق8;47)نهونه: ویرلدوحی# اسدت ربط و 
ای از فضدل بدن شداذان در  کندد# زیدرا وهکدن اسدت نسدخه تنهایی جعل را ثابدت نهیبه  ناین قران

کرده باشد"  اثبات الرجع تطبیق آن بر در  ودست ویرلوحی بوده   اشتباه 
 پریشی  زوان. 2

گفته   با واسطه وحهدبن عثهدان عهدروی ابن شاذان# توقیح اسحاق بن یعقوبی# رلوحیوبه 
کرده است" )را  که ابن شاذان در سدال /;5و :ههاننقل  ق و در زودان حیدات 597الف( در حالی 

سدددفارت و ( و دوره غیبدددت صدددغری 876# ;86: ق>477 از دنیدددا رفته)کشدددی# ؟ع؟اودددام عسدددکری
 "را درک نکرده است هانوحهدبن عث

 نویسد: وی اثبات الرجع حسن انصاری در اشکال به روایات 
کدده وعاصددر جددوان ت وددییددروا یاد الآدوددیدد""" او از سددهل بددن ز تددر ابددن شدداذان بددوده؛ وی  کنددد 

کده او هدن وعاصدر  ودی تین وتن از وحهدبن ابی الصهبان عبدالجبار رواین در ایههچن کندد 
تددی ندارد)انصدداری# ین دو نفددر روایدد  از ایدد  یابددن شدداذان از هددتددر ابددن شدداذان بددوده و  جددوان
 "ش(9;46

بده کده ب( /4;و :ق8;47ویرلوحی# نهونه دیگر عبدالله بن الحسین بن سعد الکاتدب اسدت)
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

گرچه نجاشدی او 6: #:4ج :ق4757صفدی# )1"ق از دنیا رفته است5>5گفته صفدی در سال  ( ا
( اوددا از او هددی  روایتددی از اوددام 567: ش4698 #یدانسته)نجاشدد ؟ع؟را از خددواص اوددام عسددکری

 نقل نشده و روایت ابن شاذان از او بسیار بعید است"  ؟ع؟عسکری
 نویسد: حسن انصاری وی

ست)انصدداری# یات ابددن شدداذان سددازگار نیددن وددتن هددن بددا زوددان حیددات ایددگددر از روایشددهاری د
 "ش(9;46

ویرلوحی# حکیهددده خددداتون) از زبدددان ؟ع؟تدددوان بددده داسدددتان ولادت اودددام وهددددی از جهلددده وی
الدف( و /7:و :ههانهای وادرشدان) و نام ؟ع؟الف(# جزنیات ویلاد اوام وهدی/;9و :ق8;47

کددرد" اوددام وهدددی/96و :ههانروایتددی دربدداره هویددت وددادر ایشددان) در حدددود  ؟ع؟الددف( اشدداره 
از دنیددا رفتدده  ؟ع؟ق پددیش از اوددام عسددکری597ق بده دنیددا آوددده و فضددل بددن شدداذان در سددال 588

 #؟عج؟است" با وجود فرصت اندک# فاصله دور و تلاش زیاد بر وخفدی نگده داشدتن ولادت قدانن
گردآوری برای ابن شاذان# در  آنهدا# ثبدت ایدن روایدات از افدراد سداکن در شدهرهای وختلدف اوکان 

( پدس ؟عج؟ودادرک قدانن تعیدین ندامنداشته است" این ووضوعات)به ویژه و نشر آنها وجود کتاب 
اههیددت در جددوانی وفددات یافددت و فرزندددی ظدداهر از ایشددان پیدددا نشددد#  ؟ع؟وددام عسددکریا کدده آن از

گردآوری آنها وجود نداشت یافت  " و قبل از آن انگیزه روشنی نیز برای ثبت و 
به روایت بشر بن سلیهان « ؟ع؟حدیث والده واجده حضرت صاحب الأور»تر ی  نهونه روشن

بده ادعدای خدود در سدال  وحهدبن بحدر شدیبانی الف( این داستان را/97و :ههاننخاس است)
کاظهین بهشنیده است" او پیروردی به نام بشربن سلیهان النخاس ق از 9;5 طدور اتفداقی بدا  در 

کسدی را نهی وی ؟عهم؟بیدت سلهان اسرار زیدادی دربداره اهدل که وانند_  این پیرورد یافتده  دانسدته و 
داسدتان ندرجس # اطهینان از رازداری وحهددبن بحدرپس از بشر  "شود آشنا وی _ کند بازگواو  باکه 

 طوسدددددی# ؛:74: ق8>46کندددددد)ابن بابویددددده#  ونتقدددددل ویاو  بددددده عندددددوان یددددد  راز بدددددهخددددداتون را 
 "(>;7؛ دلانل الؤواوة# ;57 «:الف»ق4744

که رود# اسرار به شهار  ازق هنوز 9;5چگونه وهکن است داستانی در سال  فضل بدن  در حالی 
کدرده 597ال از سدپدیش شداذان آن را  کتداب خدود ثبدت  کتهدانک   اسدتق در  بدا وجدود تدلاش بدرای 

                                                        
(# 454 #7 ج :ق>477وسددددعودی# ق)5:9-5:5های  حددددوادل سددددال عبددددد الله بددددن الحسددددین الکاتددددب در تدددداریخ خددددود "1

کدده وتیّددد سددخن صددفدی اسددت" ( را بازتدداب داده 67> #5ج# ابددن عدددینق)>;5(# :57 #6ج :ق4779قفطددی# ق)8;5
کرده است)نجاشی#4>5-577او بر ابوالعباس ثعلب )ههچنین   "(567: ش4698 ق( قرانت 
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کتدداب# چگوندده ؟ع؟ولادت اوددام وهدددی کدده بددرای پاسددخ بدده وهکددن اسددت فضددل بددن شدداذان در  ی 
کدرده باشدد  اساسدام فضدل بدن شداذان وداجرا را این تفصیل#  وخالفان رجعت نوشته شده# با ثبدت 
ا بشدربن سدلیهان ارتبداس یافتده و ایدن داسدتان را از او چگونه ببرده  که عهدتام در نیشابور به سر وی

کرده است کتهدان بده سدر ویسدال بعدد از وفدات فضدل#  59تدا کده بشدر  با این ؛اخذ  بدرده و  هندوز در 
شدود  اینهدا ههده بدا فدرض ایدن  اساسام هی  ندام و نشدانی از او در تداریخ و روایدات شدیعه یافدت نهی

که اصدل داسدتان را وحهددبن بحدر ال کده شدیبانی نسداخته باشدداست  وشدابهت ادبیداتک ؛ در حدالی 
کده  ( نشدان وی787# 685:ق8>46ابدن بابویده# داستان با دیگر حکایات ابن بحر)قس بدا:  دهدد 

کن# وسئولیت تحریر گزارش کنونی دست   با ابن بحر است"  این 
گونده اثباات الرجعا برخدی روایدات ونسدوب بده  گدر اصدیل وی بده  کده ا ر دیگدر بدود# در آثدا ای اسدت 

کده عهدرو بدن  1یافت" برای نهونده از ابدراهین بدن وحهددبن فدارس نیشدابوری نهود وی کدرده  نقدل 
کددرد"  کشددتن او را  کدده بدده قتددل شددیعیان حددرین بددود# قصددد  پددس از ودان بددا  ابددراهینعددوف والددی 

کدده ههددان _  نوجددوانیجددا  رفددت" در آن بدده خاندده ایشددان ؟ع؟اوددام عسددکری ابدد # بددرای ودانخددانواده
 گوید: از ضهیر او خبر داده و وی _ بوده ؟عج؟وهدی

گددر کفا""" سددتیختن نیحاجددت بدده  کنددد" اوددام عسددکرییددخدددات تعددالی شددرّ او را از تددو   ؟ع؟ت 
کتهان واجرا  ابراهین را عهوی ابراهین# علی بن فدارس بده پس از بازگشت# " کنند اور ویبه 

که وعتهد عباسدی بدرادرش ابواحهدد ووفدق را فرسدتاده او وژده وی تدا عهدرو بدن عدوف را  دهد 
کند و  قطعه  7:-ب 6:و :ق8;47ویرلوحی# )شود این دستور اجرا وی روز در ههانقطعه 
 "الف(

گزارش کده  ادّعاعناصر تاریخی زیادی   در این   قابدل پیگیدری باشدد" رود انتیدار ودیشدده اسدت 
 ( و بدرادرش ووفدق در7:7# >ج :ق:;46 رسدید)طبری# تق به خلافد589در رجب سال  وعتهد

بددا توجدده بدده وفددات  "(7:8# >ج :ق:;46# ق از وکدده بدده سدداورا آوددد )طبددری589الحجددة  ذی 46
 ق رخ داده باشدد" یعندی فضدل597تدا  :58های  این داستان بایدد در سدال# ق597سال فضل در 

کتاب خود فرصت داشته است آن نشرکهتر از سه سال برای شنیدن و  سرّی بدوده و  که این؛ با در 
کتهان   اند: آن دستور دادهاوام به 

كتم     وم إلّّ عن  هله.حت و سمعت ونّا الی وا أ یما إحراهیفا

                                                        
 "(:>6# 6;6: ش46:6 )طوسی#؟عهما؟از اصحاب اوام هادی و اوام عسکری "1
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 والدی بدوده جدا آنساوراء سکونت داشدته و عهدرو بدن عدوف در حدود ابراهین در  #داستانطبق 
حضدور داشدته و پدیش از قتدل عهدرو بدن عدوف از دسدتور وعتهدد  جا آنعهوی ابراهین نیز در  است"

کدده یددا نفددوذی در دسددتگاه داشددته یددا خبددر دسددتور چنددان  وطلددح شددده اسددت" ایددن بدددان وعنددا اسددت 
کدده یدد  شددخن عددادی هددن وطلددح شددده اسددت" کدده بددا جسددتجو در ونددابح  پیچیددده بددوده  در حددالی 

عادتدام وهکدن نیسدت  شدود" تاریخی و روایی# شاهدی برای هی  ی  از عناصر داستان یافت نهی
هور باشددد و بدده دسددتور وسددتقین خلیفدده و بدده کشددی وشد شخصدی در پایتخددت والددی باشددد و بدده شیعه

کشته شدود و هدی  نداوی از او در تداریخ برجدای نهاندد"  فضدل  کده این وضداف بدردست برادر خلیفه 
 است" نکردهدیگری از ابراهین بن وحهدبن فارس روایت  حدیثهی  

 اشکالات زبانی. 3
که ویرلوحی به  کده بدا  طلاحاتی دیدده وینسبت داده# تعابیر و اص اثبات الرجعا در روایاتی  شدود 

  " برای نهونه:یا از نیر قواعد عربی غلط است لسان روایات و زبان عربی آن دوره سازگار نیست
 الف(/449و :ق8;47ویرلوحی# )«ثکن شأنهین أحادین ون وضاویوقد ب»_ 
بددرای « رحلددت»الددف( در فارسددی/467و :ههددان)«بددق أثددر وددن الؤسددلامیرحددل قانهنددا لددن ؤذا »_ 
کار وی« وردن»ام به جایاحتر کاربردی رواج نداشته است" به  کهن چنین    1رود؛ اوا در عربی 
ب( تولّدد در فارسدی /4;و :ههدان«)ونح تولّد القانن» #الف(/96و :ههان«)تولّد هویوهّن »_ 

کهن رایج نبوده است" لیکاربرد دارد و« ولادت»به وعنای   در عربی 
 الف( /;45و :ههان«)وراقد الانهّة»_ 
کلّهدایثنّ »_   :)ههدان«ضسدخر آفداق الأری»/الدف(448و :ههدان«)سدخرون بدلاد التدر  و الهندد 
کدده در زبددان فارسددی « تسددخیر»/ب( در ایددن جهددلات# بددرای فددتح بددلاد# تعبیددر;45و کددار رفتدده  بدده 

کدده در زبددان عربددی بدده ایددن وعنددا رایددج نیسددت)ن : بکیددر#  # 4ج :م:>>4وتددداول اسددت# در حددالی 
8<6) 
نک»_ 

َ
نسی»به جای «سیاد أن أ

َ
ن أ

َ
دتُ أ  ب(/6:و :ق8;47ویرلوحی# «)کک

 /ب(;45و :)جهح( )ههان« عرا م »)وفرد( به جای « عریانام »کاربرد _ 
و  ی# احتهددالام عجهددسددازنده روایدداتدهددد  نشددان ویوددواردی از ایددن دسددت نسددبتام زیدداد اسددت و 

                                                        
کدار رفتده اسدت: االبته ساخت دیگری از  "1 کاربردی نادر و وجازی به وعنای وردن بده  خدزاز# «)انّدی راحدل"""»ین ریشه در 

 (466# 77: ق4774
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کنید: تر شود به جدول ز که این ناسازگاری روشن برای این وتأخّر بوده است"  یر توجه 
کفایة المهتدی  روایت محمدبن بحر روایت ابن شاذان در 

# ؟رض؟ن بن سعد الکاتبیحدّثنا أبووحهّد عبدالله بن الحس
ة وبنوالعبّاس ی: قد وضح بنواو؟ع؟قال: قال أبووحهّد

کانوا ینا لعلّتیوفهن علیس س یعلهون لین# ؤحداهها أنهن 
اها# وتستقرّ فی یننا ؤخافون ون ادّعایلهن فی الخلافة حقّ ف

تهها أنّهن قد وقفوا ون الأخبار الهتواتر  علی یورکزها# و ثان
د القانن ونّا# وکانوا لا یأنّ زوال ولك الجبابر  والیلهة# علی 

شکّون أنهن ون الجبابر  و الیلهة# فسعوا فی قتل ی
وؤباد  نسله طهعا ونهن فی  ؟ص؟ت رسول اللهیب أهل

أو قتله# فأبی الله أن  ؟ع؟القانن الوصول ؤلی ونح تولّد
کره یکشف أوره لواحد ونهن# ؤلّا أن ی تنّ نوره ولو 

 ب(/4;الهشرکون)و

وَ "
ُ
كَ بَنُو أ نَّ زَوَالَ بَ ةَ وَ ی"" وَکَذَلک

َ
ا وَقَفُوا عَلَی أ اسک لَهَّ نُو الْعَبَّ

وَرَاءک 
ُ
نْ وَوُلْكک الْأ هک نْهُنْ عَلَی  وُلْکک رَ ک وک ا دک الْقَ یوَالْجَبَابک نَّ نک وک انک

سُولک  یوفَهُنْ فک ینَاصَبُونَا الْعَدَاوََ  وَوَضَعُوا سُ    ؟ص؟قَتْلک آلک الرَّ
نْهُنْ فک  هک طَهَعام وک بَادَ ک نَسْلک نک  یوَؤک لَی قَتْلک الْقَانک الْوُصُولک ؤک

نْ یوَ 
َ
وَجَلَّ أ بَی الُله عَزَّ

ْ
فَ ی  أ وْرَهُ   کْشک

َ
لّاَ   أ لَهَةک ؤک

نَ الیَّ دٍ وک وَاحک  لک
نْ 

َ
نَّ نُورَهُ یأ کُونَ   تک هَ الْهُشْرک کَرک ابن بابویه# و""")  """ وَلَوْ 

 (687 :ق8>46

وایت وحهدبن بحر2جدول  : وقایسه وتن اثجات الرجعة و ر

که بتوان آننقل به ظاهر شفاهی# دو این شباهتک  کدرد؛ بده  هافراتر از آن است  را وستقل فرض 
که آیه وورد استشهاد در هر دو غل در  ( دو علّدت ذکرشدده65 :ط ثبت شدده اسدت)ن : التوبدةویژه 

صددرفام دو  (؟ع؟و تددرس از قددانن ؟عهم؟بیددت روایددت اثبددات الرجعددة)ترس از بازگشددت خلافددت بدده اهددل
وحهددبن بحدر  روایدتدر کده  چنان و تفکید  آن ونطقدی نیسدت؛ تعبیر از ی  وفهوم واحدد اسدت
هددای  ویددژه بخش بدده اثبااات الرجعاا ن " وددتیک ارچدده بیددان شددده اسددتایددن دو بدده عنددوان یدد  دلیددل 

رکی  و غیرفصدیح اسدت و در وجهدون تدأخّر آن نسدبت بده ودتن وحهددبن بحدر آشدکار ؛ دار زیرخط
که راوی ادعاشدهاست"  # عبددالله بدن الحسدین بدن سدعد# در روایت اثبات الرجعة در نیر بگیرین 

 (567: ش4698 #ی( و از بزرگان اهدل ادب بوده)نجاشد877# 5ج :ق4747 #حهویکاتب# شاعر)
کددرده ) و بددر زبان چنددین وددتن  تددوان ( و نهیههددانشددناس بزرگددی چددون ابوالعبدداس ثعلددب قرانددت 
 " دانستاز او  ضعیفی را

 شواهد اقتباس از ونابع دیگر . 4
کشفک اختلالات ووجود در ی   از بهترین راه کده  دیگر اسدت کتب# وقایسه آن با ونبحها برای 

 ن"پردازی در این بخش به آن وی
 کفایة الأثر خزازالف( 

 :نویسد وی حسن انصاری
که ونبح اصلی تنی وی به نیر کتاب ین ایرسد  کده شدهاری  یخزاز قه کفای  امثرن وتن  بوده 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کددردهیددجددا بددا اسددنادی سدداختگی تلف را از آن ث آنیدداز وتددون احاد انددد و بدده نددام ابددن شدداذان  ق 
کردهیروا  "ش(9;46اند)انصاری#  ت 

گدرد  کفای  امثراز نیر وتن وطابق با  اثبات الرجع  احادیثوورد از  44 که در جدول زیر  خزاز است 
ویرلددوحی# در یدد  بددازه وشددخن و نزدیدد  بدده هن) کفایاا  الهیتاادیآوددده اسددت" ایددن روایددات در 

گرفته;8-59و :ق8;47 کتددداب اندددد"  ( قدددرار  بدددا وجدددود طدددولانی بدددودن وتدددون# وتدددون روایدددات دو 
کده ایدن از ارتبداطن حال اسناد غالبدام بدا هدن شباهت دقیقی دارند؛ ولی در عی  های نشدانهی ندارندد 

که ویرلوحی برای وتداسنا  در بسیاری از ووارد# "تحریف است # وطدابق بدا آوردهن ودورد نیدر ودی 
که  اسناد ودتن دو حددیث از  " برای نهوندهاستآوده ونابحک ویرلوحی  سایردر روایات دیگری است 

وانددة ( :# 8# ردیددف6ت از وانددة ونقبددة ترکیددب شددده اسددت)ن : جدددولبددا سددند دو روایدد کفایاا  امثاار
 الف(/:6و :ق8;47ویرلوحی# )است کفای  الهیتدیونقبة از ونابح 

کفایة المهتدی ردیف ثر روایات ابن شاذان در   الگوی ساخت سند کفایة الأ
  4# ح;49ص ب(/59حدثنا وحهد بن ابی عهیر""" )و 4
نجران""" حدّثنا عبد الرّحهن بن أبی  5

 ب(/;6)و

+  5# ح447ص
 4# ح469ص

 

 75# ح;>4ن# صیکهال الد 4# ح44ص الف(/77ر""" )ویحدّثنا وحهّد بن أبی عه 6
 556کهال الدین# ص 4# ح::4ص الف( /75)ووب""" یأ بن فضالة حدّثنا 7
الواسطی"""  الحسن بن وحهّد حدثنا 8

 ب(/75)و
 54وانة ونقبة# ص 4# ح:8ص

  4# ح47ص ب(/78ن علی بن سالن""" )وحدثنا الحسن ب 9
 96-95وانة ونقبة# ص 4# ح77ص (79حدّثنا علیّ بن الحکن """ )و :
  4# ح457ص ب(/:7سی""" )ویحدّثنا عثهان بن ع ;
 4# ح776# صطوسی بةیالغ 4# ح457ص ب(/;7حدّثنا الحسن بن علی بن فضّال""" )و >
 6# ح494# صطوسی الغیبة  4# ح49ص 1الف(/86)وجبلة"""  بن الله عبد حدّثنا 47
  4# ح599ص ب(/;8حدّثنا علی بن الحکن""" )و 44

ثر3جدول  : وقایسه اثجات الرجعة و کفایة الأ

گردآوده در جدول  کده سداختگی بدودن روایدات ونسدوب بده 6ووارد  # با شدواهدی ههدراه اسدت 
 شود: کند" به چند نهونه اشاره وی ابن شاذان را تأیید وی

کده در  ؟عج؟عصدربه غیبت و ظهدور اودام  روایت ابن شاذاندر  :7ردیف   روایدتتصدریح شدده 

                                                        
کفایدة الأثدر و سدندک الغیبدة# جدابربن یزیدد بده "1 واسدطه ویدانک وفضدل  عندوان در نقل ویرلوحی برای ارتباس دادن ویانک ودتنک 

 بن عهر و ابن عباس افزوده شده است"
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در روایدت اودا  ایدن بخدش وجدود نداشدته؛ای بدرای حدذف  انگیزه کفای  امثردر شود"  خزّاز دیده نهی
ای  # نیازونددد اشددارهاثبااات الرجعاا  عنددوانتناسددب بددا ایش وجددود دارد" زیددرا انگیددزه افددزابددن شدداذان# 
کدرد"  " وشابه این افدزوده را ویه استحداقلّی بود در وندابح تدوان در حددیث دیگدری نیدز وشداهده 

؛ 9;4؛ الروضددة# ص;48ص الفضددانل#)نقددل شدددهغیبددت وسددئله  دیگددر روایتددی بدددون اشدداره بدده
و بدده ابددن شدداذان  افددزودهبدددان اشدداره بدده غیبددت  کفایاا  الهیتاادیاوددا در  (8;7 :ق>477اسددترآبادی# 

 /الف(69و :ق8;47ویرلوحی# )شده است ونسوب
عددداش جنددددل""" ودفدددن  ثدددنّ قدددال جدددابر:«  چندددین اسدددت: ابدددن شددداذانپایدددان روایدددت : 8ردیدددف 
سْدقَحک »پایان روایت خزّاز چنین است:  ولی"« ""بالطانف

َ
ثَنک ثُدنَّ عَداشَ جُنْددَبُ"""   قَالَ ابْدنُ الأ  یفَحَددَّ

بُو قَ ینَعک 
َ
انکفک  قَالَ  سٍ ینٌ أ الطَّ نَ بک را عیندام ابدوقیس  ابن الاسقح وکه جابر جهلاتک  این طبعام "« """"" وَدُفک

کدده در روایددت ونسددوب بدده ابددن شدداذان# نددام ابددن  از آن" بدده زبددان آورده باشددد پددذیرفتنی نیسددت جددا 
خدود حدذف شدده# ناچدار جهدلات پایدانی ابدن الاسدقح و ابدوقیس بده  _ که راوی جدابر اسدت_  الأسقح

 جابر ونسوب شده است" 

وانددة برگرفتدده از سدندک بددرای ایجدداد پیوندد ویددانک فضدل بددن شدداذان و  ههددین روایدتههچندین در 
بدده عنددوان راوی زفددر بددن  یکددی از وشددایخ فضددل بدده نددام وحهدددبن الحسددن الواسددطی ناچددار ونقبددة#

کدده تناسددبق;48مالهددذیل) شددود" تنهددا روایددات برجددای  ویددانک آن دو دیددده نهی ی( نشددانده شددده 
# است)کشدی کشدی رجاالو در  قتیبدیبده واسدطه ی# وانده از فضل بن شداذان از وحهددبن الواسدط

 "(;88# 876# 7;7# 7:8: ق>477
برای ایجاد پیوندد ویدانک سدند واندة ونقبدة بدا فضدل بدن شداذان# علدی بدن الحکدن بده : :ردیف 

گرفته است"   جایک راوی جعفربن سلیهان الضبعی قرار 

کدده چنددد سددال پددس از سددعیدبن جبیددر بدده عنددوان راوی عهدداربن یاسددر قددرار داده شددده : >ردیددف 
ارسدال خفدی وعهدود ا او از عهدار بد روایتک ( و 6:9# 47ج :ق4777 شهادتک عهار به دنیا آوده )وزی#

 نیست" 
 الارشاد شیخ وفیدب( 

شدده نسدبت داده  اثبات الرجع به  ؟ع؟حدیث درباره قیام اوام وهدی > کفای  الهیتدیدر اواخر 
وتنداظر ید ورتبط اسدت" در جددول زیدر# نشدانی روایدات شیخ وف الارشادکه ههگی با روایاتک پایانی 
گرد آوده است" کتاب   دو 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 
کفایة المهتدی  روایت ابن شاذان ردیف کلمه ارشاد مفید در   تعداد 

 )وشترک( 99 >:6# ص5 ج ب/459و 4
 9; 5;6# ص5 ج ب/467و 5
 78 6;6# ص5 ج ب/464و 6
 87 7;6# ص5 ج الف/465و 7
 459 7;6# ص5 ج ب/465و 8
 78 9;6# ص 5 ج الف/466و 9
 58 9;6# ص5 ج 4/ب# ح466و :
 95 4;6# ص 5 ج 5# حب/466و ;
 >4 7;6# ص5 ج الف/467و >

وایات وتناظر اثجات الرجعة و ارشاد وفحد4جدول  : ر

کلهددده( نسدددبت بددده نقدددلک شدددیخ  4:8حددددود =)روایدددت ونسدددوب بددده ابدددن شددداذان# 4" در ردیدددف 4
 ;در  اوّدا ؛د( -4"6ن : بخدش درباره این حدیث)داردسیاری اضافاتک بکلهه(  99حدود =وفید)

 یکسان است" تقریبام  _ با وجود طولانی بودن_  وتن روایات #وورد دیگر
گرفتده و چیدنش و ترتیدب دو ونبدح هدر " روایات در5 # نزدید  بده هدن و در بدازه وحددودی قدرار 
 "به هن شبیه است آنها

کتابک فض با این "6 گاه از  کدرده#که شیخ وفید  هدی  ید  از روایدات  اسدنادک  ل بن شاذان روایدت 
ووجدود  بدا ههدان سدند ی  از این روایات در ونابح دیگر هی " توتناظر در دو ونبح# وثل هن نیس

 است"  نقل نشده کفای  الهیتدیدر 
بده تقطیدح حددیث ابوالجدارود# تصدریح « لیثٍ طَوک یحَدک  یفک  »با عبارتک  ارشاد# در 6" در ردیف 7
وحهددبن  ازفضل بن شداذان  # به اسنادک دقیقام ههین بُرش از حدیث# کفای  الهیتدیدر ست"شده ا

 است"وسلن نقل شده 
کددهارشدداد وفیددد بددا سدده روایددت از وفضددل در # ;و  :# 4" در ردیددف 8 بددا توجدده بدده  روبددرو هسددتین 
ه سدده پدداربدده کدده  باشددد یدد  روایددت طددولانی بددوده بایددد در اصددل  یکسددان و وددتن وددرتبط# دهیسددند

نقدل وفضدل در ونابح دیگر بده صدورت یک ارچده از  ;و  :که دو ردیف  آنتقطیح شده است" شاهد 
# ایدن سده کفایا  الهیتادی( در 7>4: ش4697# ؛ نیلی:79 «:الف»ق4744طوسی#  است)ن :  شده

از سدده راوی وختلددف: ویسددربن  بدده اسددناد ابددن شدداذان پدداره دقیقددام بدده ههددین صددورت تقطیددح شددده#
 بی و یعقوب بن شعیب# روایت شده است"عبدالعزیز# حل
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کده تقریبدام ههده  وعلدوم وی کفای  الهیتدیبا جستجو در ونابحک وتقدم بر " 9 ایدن روایدات# از شدود 
گر در ونابح دیگر نیز نقل شده یا برگرفته از ارشاد وفیدد اسدت یدا ونفرداتک ارشاد است و وتدنش  در ا

تقریبدام بدا  کفایا  الهیتادیتهدام روایداتک  اسدت ودتن کده در حدالی این دارد"هایی با نقلک ارشاد  تفاوت
کلی وتفاوت  است" ارشاد شیخ وفید وطابقت دارد؛ ولی اسناد آنها به 

که این  وجهون این قرانن نشان وی گرفتده شدده و ارشداد شدیخ وفیدد در اصل از حدیث  >دهد 
 است" گشتهبه فضل بن شاذان ونسوب  #با تحریف اسناد

 یالغیبة شیخ طوسح( 
کدده شددیخ طوسددی در  کددرده# در  الغیباا ویرلددوحی ودددّعی اسددت روایدداتی  از فضددل بددن شدداذان نقددل 

الدددف# /448الدددف# /;5الدددف# ب؛ /:5و :ق8;47ویرلوحی# اسدددت)ووجدددود  اثباااات الرجعااا کتدددابک 
کتاب /467الف# /;45 گر شیخ طوسی به راستی به  چدرا  #دسترسی داشدته اثبات الرجع الف# ب( ا

# ؟ع؟درباره ولادت اوام وهددی که ویرلوحی را تری احادیث وهنزه شدید# با وجود احتیاج و انگی
  استنکرده نقل  خود الغیب در # آورده اثبات الرجع از دیدار اصحاب با ایشان و""" 

کرده است: را چنین نهونه ویرلوحی روایت فضل بن شاذاندر ی    نقل 
ناا عدب حدن عجدّا ...  ّّ ث ین داود، ثم قدال الضلد : ا دّهان حدحرة سدلحر بسدحسدیو قال: حد

 .الف(/۴۳۴گ :همان   خذناه ووضع ا اجة )خطو
 شیخ طوسی بدین صورت آوده است: الغیب روایت در  این

اِ  عَددنْ...  وَ عَنْددهع عَددنْ عَدددبِ  ِّ ددلَ حرع حِسِدددحسِددیحْددنِ عَدْددد دَرِ حرَةِ سع ددامَ ارَْ دَ اََ )طدددو ، مَانَ حْدددنِ دَاوع
 .(۴۷۴ «:الف»ق۴۴۴۴

کار ویشیخ طوسی برای تقطیح احادیث که  تعبیری است« الخبر تهام» )ن : طوسدی# برد به 
# 597# 589# 587# 586# 585# 4ج «:ب»ق4744 ؛ طوسددی#7:8# 7>4# 75# 77 «:الددف»ق4744
هدن  کده آن_  الغیبا در  بعدی حدیثدر سندک « اختصرناه» عبارتک که  چنان (#657 ;#64 #649 594

که اختصار از  نشان وی _ تصر شدوخ« تهام الخبر»با تعبیر  1"بدوده اسدت شدیخ طوسدیجانب دهد 
گددزارش ویرلددوحی# اختصددار حدددیث از جانددب فبنددابراین  صددورت نگرفتدده  ضددل بددن شدداذانبددرخلاف 

 زبان عربی درست نیست"در « أخذناه ووضح الحاجة»تعبیرههچنین ست" ا
کرده# برخی احادیث را بده فضدل  کفای  الهیتدیر اوا د شیخ طوسی از غیر فضل بن شاذان نقل 

                                                        
کاربرد عبارت اختصرناه در الغیبة طوسی: صها نهونه "1  "7:8# >75# :75# 686# 666# ;54# 4>4ی دیگر از 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

حدددیثی از سددلین بددن قددیس بددا اضددافاتی بدده اوددام  بددن شدداذان نسددبت داده شددده اسددت" بددرای نهوندده
 :ق8;47بدا ویرلدوحی#  667# 6>4 «:الدف»ق4744نسبت داده شده است)قس: طوسی#  ؟ع؟باقر
ان قریشددا سددتیهر علیدد  وددا »بدده« ان قریشددام سددتیاهر علیدد »( در ایددن نهوندده جهلددهالددف/;5و
کاوددل « سددتیهر»را« سددتیاهر»تغییددر یافتدده اسددت" ظدداهرام چددون« تبطنتهاسدد خوانددده و وعنددایش را 

 "ندا را بدان افزوده« وا استبطنته»# اند ندیده
کندد از  شأن به سند صحیح روایت وی و ههین شیخ عالی»نویسد:  در نهونه دیگر ویرلوحی وی
کددده""" خدددود ویرلدددوحی اشددداره کددده  چنان ب(/477و :ق8;47ویرلدددوحی# «)حسدددن بدددن علدددی خدددزّاز 

بده غیرطریدق فضدل بدن شداذان از حسدن بدن علدی  الغیبا ایدن روایدت در الف( /474و :ههان)کرده
کده فضدل بدن  "(557 «:الف»ق4744طوسی# )خزاز نقل شده است کلام ویرلوحی این اسدت  ظاهر 

کددرده اسددت؛ حددال آن کدده ابددن شدداذان  شدداذان بددا چنددد واسددطه ثقدده از حسددن بددن علددی خددزاز روایددت 
 "(:76«: الف»ق4744طوسی# کند) روایت وی 1خزازوستقیهام از حسن بن علی 

 الدین شیخ صدوق کهالد( 
کدده بددا روایددات شددیخ صدددوق در  اثبااات الرجعاا در جدددول زیددر آن دسددته از روایددات ونسددوب بدده 

گرد آوده است"  الدین کهال  وتناسب است 
 کمال الدین کفایة المهتدی ردیف

 ;:6ص ب />5و 4
 ;58ص ب/66و 5
 :58ص ب/78و 6
 577ص الف/87و 7
 >64ص الف/89و 8
 >:6ص الف/94و 9
 ;77ص الف/:9و :
 757ص الف/;9و ;
 46# ح766ص الف/7:و >
 987ص ب /458و 47
 567ص ب /467و 44
 668ص  الف/464و 45
 986ص الف /465و 46

وایات وتناظر اثجات الرجعة و کهال الدین5جدول  : ر

                                                        
 "(>6: ش4698# ؛ نجاشی687: ش46:6حسن بن علی خزاز ههان وشاء است)طوسی#  "1
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ک آنهدا بدا بسیاری از روایا کده وعهدولام اشدترا کرده از طرق خاصی اسدت  که شیخ صدوق نقل  تی 
کده  فضدل بدن شداذان کده این (;# :# 8# 7# ردیدف8)برای نهونه: جددول طرق دیگر اندک است"

کندددگی فضددای آنهددا  بددرده# در بددوم حدددیثی وتفدداوتی بدده سددر وی بدده ههدده ایددن طددرق بددا وجددود پرا
  "دسترسی داشته باشد# بسیار بعید است

را ابدن شداذان »؟ع؟# ویرلوحی ودعی اسدت حددیث صدقر بدن ابدی دلدف از اودام جدواد4در ردیف 
کدرده بدا چندد حددیث دیگدر""" کده ایدن « بی واسطه از اوام به اندک اختلاف عبارتی نقل  در حدالی 

ابدن  کده این اسدت و ؟ع؟روایدت شداول چندد سدتال و جدواب ویدانک صدقر بدن ابدی دلدف و اودام جدواد
کرده باشد بسیار بعید است؛ شاذان ههان را زیرا به وعنای حضدور ابدن شداذان در  بی واسطه نقل 

 شود" که ارتباس خاصی ویان صقر و ابن شاذان دیده نهیآن وجلس است؛ در حالی 
گدر 44# 47# ردیدف 8ارتبداس بدودن سدندها)نهونه: جددول ها با وجود بی یگانگی وتن ( بده ویدژه ا

کا کلیندی 45# ردیدف8ر رفتده باشدد)برای نهونده قدس: جددولههان سند برای روایتی دیگر به   #بدا 
کلهدده( را  666)ادعدا شددده حددیث بلنددیکده  چنان وتیّدد قلدب اسدناد اسددت"( >56# 7 ج :ق:477

عبددالله الکدوفی از ووسددی بدن عهدران النخعددی از  کده شدیخ صددوق از ابددن الهتوکدل از وحهددبن ابددی
کدرده# نوفلی از حسن بن علی بن ابی حهزه از پدرش روا ابووحهدد بدن شداذان علیده الرحهدة »یدت 
کدرده ابدن طبعدام صدحت سدند  "(5# ردیدف8)جددول«به سند صحیح از حضدرت اودام جعفدر روایدت 

کدده هددی  یدد  از چهددار راوی نخسددت سددندک  لازوددهشدداذان  ابددن بابویدده در آن حضددور  اش ایددن اسددت 
که با وجود اتحاد وتن# تقریبام ناوهکن است"  نداشته باشند 

اسدددتفاده شدددده  الااادین کهاااالاز اسدددنادک  اثباااات الرجعااا در سددداخت روایددداتک  زودددواردی نیددد درظددداهرام 
 "(>64: ق8>46ابن بابویه# الف# با /67و :ق8;47ویرلوحی#   است)برای نهونه قس:

گذشته از تهرکز  کفای  الهیتدیو  کهال الدیننحوه چینش روایات در  نیز شاهد بر اقتباس است" 
کتداب  های روایات وشترک در بخش کتداب# دو نهونده زیدر بیدانگر ارتبداس وعندادار دو  وعینی از دو 

 است:
 نهونه اول

کده ویرلدوحی ههده را  کفایا  الهیتادیدر جدول زیر نشانی چند حدیث وتوالی از  وشدخن شدده 
کرده است" کهال الدینبه جز ردیف دوم از   کهاال الادینشود این روایات در  دیده ویکه  چنان نقل 

اند" تنها در ردیف دوم# ویرلوحی حدیثی  در صفحات نزدی  به هن تهرکز یافتهشیخ صدوق نیز 
که در هی  ونبعی یافت نشد؛ اوا تنها وتن شدبیه بده آن روایدت  را به ابن شاذان نسبت داده شده 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

پس از این حدیث# حدیث دیگری به ههدان سدند  کهال الدیناست" در  کهال الدینابن خلیلان در 
که در  از ابن خلیلان نقل گرفتده اسدت"  کفای  الهیتدیشده  نیز دقیقام پس از روایت ابن شاذان قدرار 

که حدیث ابدن شداذان در  کنار شباهت وتن# وتیّد آن است  از  کفایا  الهیتادیاین نحوه چینش در 
 روی حدیث ابن خلیلان ساخته شده است" 

 کمال الدین کفایة المهتدی
 4# ح757ص ب :9

ن رحهه الله: حدّثنا وحهّدبن علی قال أبو وحهّد بن شاذا
ن بن عبیدالله بن العبّاس بن علی بن یبن حهز  بن الحس

 ؟ع؟قال: سهعت أباوحهّد _هیالله عل صلوات _ طالب أبی
قول: قد ولد ولیّ الله""" فسئل وحهّد بن علی بن حهز  ی

قال لها یکة الّتی ی# قال: اوّه ول؟ع؟رضی الله عنه عن اوّه
# وکان «حانهیر»# وفی بعضها: «سوسن»ام: یفی بع  الأ

 الف( 7:ضا ون أسهانها)ویأ« نرجس»و« قلیص»

بْرَاهک  دُ بْنُ ؤک ثَنَا وُحَهَّ سْحَاقَ یحَدَّ ثَنَا  ؟رض؟نَ بْنک ؤک قَالَ حَدَّ
هَدک یبْنک زَکَرک  یالْحَسَنُ بْنُ عَلک  ثَنَا یا بک لَامک قَالَ حَدَّ نَةک السَّ

دُ  اللهک وُحَهَّ بُوعَبْدک
َ
ثَنک یبْنُ خَلک  أ بک  یلَانَ قَالَ حَدَّ

َ
عَنْ  یأ

بک 
َ
هک عَنْ غک یأ سک یهک عَنْ جَدّک

َ
دَ الْخَلَفُ یالک بْنک أ دٍ قَالَ: وُلک

هُ رَ ی ؟ع؟یالْهَهْدک  وُّ
ُ
قَالُ لَهَا یحَانَةُ وَ یوْمَ الْجُهُعَةک وَأ

سُ  هُ قک یلُ وَ یقَالُ صَقک یوَ   نَرْجک نَّ
َ
لّاَ أ لَ یقَالُ سَوْسَنُ ؤک

سَبَ  # 765ن# صیو""")کهال الد  لُ یبک الْحَهْلک صَقک لک
 (45ح

 )حدیث دیگر ابن خلیلان(46# ح766ص الف)حدیث دیگر ابن خلیلان( 7:
 48# ح766ص ب 7:

 :# ح764ص ب 7:
 8# ح767ص ب 4:
 44# ح774ص  الف 5:
 45# ح774ص الف 5:

 >75ص الف 6:
 9# ح764ص الف 6:
وایت6جدول  از کفایة الههتدی و کهال الدین : وقایسه ترتحب چند ر

کسی و بدا چده انگیدزه این حدیث وتنضهنام  ای  با زوانه و طبقه ابن شاذان تناسب ندارد" چه 
# در زودان حیداتک فضدل بدن شداذان# یعندی ؟عج؟از وحهدبن علی بن حهز  درباره نام ودادر قدانن

کده البتده # سدت؟ع؟ق و در زودان حیدات اودام عسدکری597پیش از آغاز غیبت در سال  ال پرسدیده 
کنیدزان و ههسدران رسدد انتسداب ایدن  بدوده اسدت  بده نیدر وی هدن لازوه چندین پرسشدی شدناخت 

در خانده او پدس  ؟عج؟سکونت وادر صاحب الاوربه تناسب حدیث به وحهدبن علی بن حهزه# 
 "(:67: ش4698ی# بوده است)نجاش ؟ع؟از وفات اوام عسکری

 نهونه دوم 
کدرده اسدت) الدین کهال 69ب حدیث در با 6خ صدوق یش ابن بابویده# از طرق وختلدف روایدت 
کدرده)و کهاال الادین( حدیث اول را ویرلدوحی از ::6: ق8>46 حددیث سدوم را نیدز  "ب(/97نقدل 
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کرده و بده ابدن شداذان نسدبت داده ) کده بده  الدف( بدی آن/94و :ق8;47ویرلدوحی# بلافاصله نقل 
کندد" ایدن تدوا کهال الدینوجود آن در  کندارک عددم تدذکر ویرلدوحی وتیّدد اسدتفاده از اشداره  کهاال لی در 

در ساخت روایدت ونسدوب بده ابدن شداذان اسدت" ویرلدوحی حددیث دوم بداب را نیدز در جدای  الدین
کرده و هن به ابن شاذان نسبت داده است)  "الف(/>5و :ههاندیگر هن از صدوق نقل 

 خراجج راوندی( ـ ه
ترکیبدی اسدت از سده روایدت فضدل بددن  #باات الرجعا اث ونسدوب بدهدر ید  نهونده جالدب# روایدت 

کده در  ؟ع؟طوسی" این سه روایدت در اصدل از اودام صدادق الغیبا شاذان در  بدا  کفایا  الهیتادیاسدت 
رسدد ترکیدب  ونسدوب شدده اسدت" بده نیدر وی ؟ع؟هن ترکیب شده و با سندی جدید به اودام رضدا

کتاب  از  چهار حدیث #خرا جکه در  وضیح آنراوندی وتکی بوده است" ت خرا جاین سه روایت# بر 
بده ندام اودام  بدوده و ؟ع؟حدیث نخست از اوام رضا که است نقل شدهطوسی پشت سر هن  الغیبا 

کده ندام  ؟ع؟اوا سه حدیث بعد از اوام صادق ه؛و راوی ایشان تصریح شد  ذکدر نشدده ایشداناست 
که فاصله وشخصی بین این احادیث وجود ندارد# است" از آن که این سده حددیث  شدهر تصو جا 

شده و با سندی جدیدد  ترکیباحتهالام به ههین دلیل# این سه حدیث و  است ؟ع؟نیز از اوام رضا
گشددته اسددت ؟ع؟بدده اوددام رضددا حددذف و  الغیباا نسددبت بدده  خاارا جکدده در وددتن  " شدداهد آنونسددوب 

که در روایت  گرفته   شود" ویههان حذف و تقطیعات دیده نیز  کفای  الهیتدیتقطیعاتی صورت 
گ 6611، ص3 الخراجج، ح الغیبة  ب 6۲۱کفایة المهتدی، 

سْبَاسٍ عَنک الْحَسَنک بْنک  یوَ عَنْهُ عَنْ عَلک 
َ
بْنک أ

بَاالْحَسَنک 
َ
لَ رَجُلٌ أ

َ
عَنک  ؟ع؟الْجَهْنک قَالَ: سَأ
جک فَقَالَ  نْدََ )صیغَ """ الْفَرَ کک  (;77رَ 

لَ   وَ عَنک الْحَسَنک بْنک جَهْنٍ 
َ
سَأ

 
َ
عَنک  ؟ع؟بَاالْحَسَنک رَجُلٌ أ

جک فَقَالَ  نْدََ  یغَ """ الْفَرَ کک  /رَ 

رضوان الله _  ضا ابن شاذانیو ا
د: حدّثنا یفروا وی _ هیعل

# عن أبی ؟رض؟ریوحهّدبن أبی عه
# ؟عهما؟الحسن علی بن ووسی

 قال:
بک  """الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ 

َ
رٍ قَالَ یبَصک  یعَنْ أ

اللهک  بُوعَبْدک
َ
نَ  ؟ع؟قَالَ أ نَّ الْقَانک وْمَ ی"""  ؟عج؟ؤک

لَ فک یعَاشُورَاءَ  نُ بْنُ یهک الْحُسَ یوْمَ قُتک
 (785)ص؟ع؟یعَلک 

نَ   وَ قَالَ  نَّ الْقَانک وْمَ ی  """ؤک
 عَاشُورَاءَ"

 
 وم عاشوراءی """ؤنّ القانن 

نٍ قَالَ:  """وَ عَنْهُ عَنک  بْنک وُسْلک دک  ینَادک یعَنْ وُحَهَّ
نَ السَّ  نک وُنَادٍ وک اسْنک الْقَانک سْهَحُ وَا یفَ  ؟ع؟هَاءک بک

بک فَلَا یبَ  لَی الْهَغْرک قک ؤک دٌ ینَ الْهَشْرک """ بْقَی رَاقک
وک یصَوْتُ جَبْرَنک 

َ
وحک الْأ )صیلَ الرُّ  (787نک

دٌ یفَلَا  صَوْتُ  """بْقَی رَاقک
 لَ یجَبْرَنک 

صوت  """بقی راقدا یفلا 
 ؟ع؟لیجبرن

لک بْنک عُهَرَ قَالَ: ذَکَرْنَا عَنک الْهُفَ  """الْفَضْلُ عَنْ 
ضَّ

نَ  نَا  ؟ع؟الْقَانک صْحَابک
َ
نْ أ رُهُ یوَ وَنْ وَاتَ وک نْتَیک

اللهک  بُوعَبْدک
َ
تک  ؟ع؟فَقَالَ لَنَا أ

ُ
ذَا قَامَ أ نُ فک  یؤک  یالْهُتْوک

نُ   وَ قَالَ  ذَا قَامَ الْقَانک تک  ؟ع؟ؤک
ُ
 یأ

نُ فک ا هک  یلْهُتْوک  یفک  """قَبْرک
كَ فَقُنْ   کَرَاوَةک رَبّک

"""  قال للهتون فی قبره:یو 
 "".فاقن
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

گ 6611، ص3 الخراجج، ح الغیبة  ب 6۲۱کفایة المهتدی، 
هک  نْ)ص یفک """ قَبْرک قک

َ
كَ فَأ  (;78کَرَاوَةک رَبّک

وایتی از اثجات الرجعة با خراجج و الغحجة7جدول  : وقایسه ر

 :ق8;47های اقتبدددداس در روایددددات اثبددددات الرجعددددة قددددس: ویرلددددوحی#  بددددرای دیگددددر نهوندددده)
# نعهددددددانی ؛/الددددددف464و :ق8;47یرلددددددوحی# ؛ و:# ح69# ; ج :ق:477کلینددددددی#  ؛/الددددددف449و

 (";56: ق:>46

وایات  جاعل شناسایی  اثجات الرجعةر
که این روایات را به  کسی است   اسدت ابن شداذان نسدبت داده اثبات الرجع ویرلوحی نخستین 

تحلیدددل تددداریخی روایدددتک نکدددوهش »نگارندددده# در وقالدددهو دلیلدددی بدددر وثاقدددت او در دسدددت نیسدددت" 
کدده ویرلددوحی# دسددت بدده جعددل برخددی احادیددث زده  شاایع حدیقاا  الدیوانگددان در  نشددان داده اسددت 

نسدددبت بددده ویرلدددوحی  ههچندددین برخدددی از اتهاوددداتسرتاسدددر(  «:الدددف»ش4774زاده#  )عادلاسدددت
 (  «ب»ش:>46زاده#  وحهدتقی وجلسی# وحلّ تأوّل است)ن : عادل

 نویسد: وی کفای  الهیتدیعلاوه بر این ویرلوحی در آغاز 
ورزید تا در شب چهاردهن وداه شدعبان سدال هدزار و هشدتاد و  اله اههال ویدر نوشتن این رس

که به آن وتصل بود به تأویدل آن رسدید و بده نوشدتن ایدن  یکن خوابی دید و در اوایل روزی 
گردید)  "ب(/9و :ق8;47ویرلوحی# رساله وأوور 

ا ادعدای چنددان عجیدب ننهایدد# اودا در جدای دیگدر بدبده تنهدایی گرچه این ادّعدا وهکدن اسدت 
  شوین: تری روبرو وی بزرو

که وی راقن این اربعین وی که وکرّر آن حضرت را  گوید ویانه ون و خدا  شناسن دردوندی را 
کاوددل  کدده آن حضددرت او را شددفای  گرفتددار بددود  دیددده و در بعضددی از اوقددات بدده ورضددی وهلدد  

 "ب(/447و :ههانکراوت فرووده)

وقصددددود از ظدددداهرام  (476: ق4759# یوعت ووسددددیگفته)شددددر وی نیددددزعت ووسددددیشددددرکدددده  چنان
که وکرّر آن حضرت را دیده»  خود ویرلوحی است"« دردوندی""" 

کلّیفراتر از  کده نشدان وی# این شواهد بیرونی و  دهدد وسدئول  قراننی درونی نیز در دست است 
 خود ویرلوحی است"  اثبات الرجع جعل روایاتک 
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 های ویرلوحی در وتن روایات نهود دغدغه. 1
گره وضاوین خاصی تکرار وی اثبات الرجع روایات ونسوب به در  کده نشدان از  هدای ذهندی  شود 
کشته شدن سفیانی پیش از ظهور قانن 7کن در  ای دارد" وثلام دست ویژه کیدد  ؟عج؟حدیث بر  تأ

سابقه و برخلاف ونابح دیگر  که بی /ب(459 /ب#449ب# _  /الف48و :ق8;47رلوحی# یشده)و
بدال  فدی الؤغدواء و »اوین حتدی شداهد تکدرار برخدی عبدارات نیدز هسدتین؛ وانندد است" علاوه بدر وضد

/ب( روح واحدددد حددداکن بدددر ایدددن روایدددات# از پردازندددده واحددددی 459/ب# 48و :ههدددان«)الؤضدددلال
که دغدغه  کند"  های خود را در روایات ساختگی خود پیگیری وی حکایت دارد 

 رشوهالف( 
دو سدددددند از وحهددددددبن بدددددا  اثباااااات الرجعااااا ه( از کلهددددد 576ویرلدددددوحی روایتدددددی طولانی)حددددددود 

کرده و به وجدود سدند  الف(/458و :ههان)و وحهدبن وسلن ب(/456و :ههان)حهران روایت 
ایدددن حددددیث از  کهاااال الااادیندر  "نیدددز تدددذکر داده اسدددت )ههدددان( کهاااال الااادیندیگدددری بدددرای آن در 

 نهدات در دو ونبدح ودتن روایدت (664-667: ق8>46ابدن بابویده# )وحهدبن وسلن نقل شده اسدت
گونه دو روایت " وطابقتداردهای جزنی  تفاوت که حتدی به  پرسدش و پاسدخ ووجدود در  ای است 

روایددت وحهدددبن وسددلن بددا تغییددر فعددل از صددیغه وددتکلن وعلددوم بدده غایددب وجهددول عینددام در روایددت 
کدده  بددا ایددن حددال  عددادی نیسددت" و دقّددت طبعددام ایددن حددد از وطابقددتوحهدددبن حهددران تکددرار شددده 

کاولام وعنادار است" خی تفاوتبر  های جزنی دو روایت نیز 
 نهونه اول

کک » فْسُ الزَّ ددُبْنُ الْحَسَددنک الددنَّ وحهّددبن وحهّددد و لقبدده الددنفس »بدده در روایدت ابددن بابویدده «ةُ یددوُحَهَّ
کده ویرلدوحی پدس از  تبدیل شده و این دقیقام ههدان نکتده اثبات الرجع در روایت  «ةیالزک ای اسدت 

  ر آن دست نهاده است:نقل روایت ب
کدده ودددراد از  کدده این تعجددب اسددت وددرا از» کددده از ایددن وعنددی  شدددیخ اربلددی""" غافددل شددده اسددت 

که نفس زکیه لقب او است""" البته غیدر وحهددبن حسدن وثندا اسدت بده چندد دلیدل""""  وحهدی 
 حددیث صدحیح بده آن نداطق اسدت و پددرکه  چنان #که پدر این را وحهد نام خواهد بود چهارم آن

که در بعضی از روایات ایدن نفدس زکیده بده وحهددبن الحسدن ودذکور اسدت  او را حسن نام بود و آن
او را خواندده باشدد""" و اوکدان  ؟ع؟شاید نام جدش حسن باشد یا به نام جد اعلایدش اودام حسدن

کدده ایددن حدددیث بدده نیددر شددیخ وددذکور یعنددی علددی بددن عیسددی نرسددیده باشددد و""" ویرلددوحی# «)دارد 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

که نام خود ویرلوحی الف(/458و :ق8;47  است"« وحهدبن وحهد»قابل تأول است 
 نهونه دوم

قک » بَا وَ اتُّ لَ الرّک کک
ُ
نْ  یوَ أ هک دنَتک لْسک

َ
شْرَارُ وَخَافَةَ أ

َ
کدل الربداء و الرشدی# و »بده در روایدت ابدن بابویده« الْأ و ا

کتدده از آن رو وهددن ایددن نتبدددیل شددده اسددت"  اثبااات الرجعاا در روایددت  1«لاء الأشددرار علددی الأبددراریاسددت
کید و توجه ویژه که ویرلوحی درباره رشوه تأ  :نویسد وی سلوة الشیع ای داشته است" او در  است 

کتاب تصفیة القلوب وی""" شیخ عزیز نسفی گر به نیر تحقیق در حال پیران و """ گوید: در  ا
کدده شدیاطین عصددرند و """ یدل بدده اربداب وناصدب قضددا و وریددان روزگدار بنگددری یقدین بددانی 

-/ب87و :ق4785ویرلدددوحی# ارتشددداء نهدددوده و اصدددحاب وجدددالس تددددریس و فتدددوی""" )
 "(/الف89

ویرلددوحی از ویددان وددتن ونسددوب بدده نسددفی# تنهددا بددر ووضددون رشددوه دسددت نهدداده و پددس از آن 
  :نویسد وی

کثر سدخنانش را دریابدد؛ خصوصدام در  کهال نیکویی ا کلام نسفی نگرد و  صاحب خرد باید در 
کندد کدده ویآن تأوددل  کی  انددد و از بددی گویددد: اربدداب وناصددب قضددا ویددل بدده ارتشدداء نهوده د  بددا

کددده بیشدددتر ایشدددان دعدددوی تصدددوّف وی رشدددوه گیرد""") خواران زودددان   :ههدددانکنندددد عبدددرت 
 "(/ب:8و

کدددرده  سددد س ویرلدددوحی وطالدددب وفصّدددلی در ودددذوّت رشدددوه نگاشدددته و روایدددات وتعددددّدی ذکدددر 
 "/الف(97-/ب:8و :)ههاناست

حدیقاا  تنهددا در بخددش الحدداقی  واز جهلدده آثددار نسددفی یدداد نشددده  تصاافی  القلااوب در ونددابح دیگددر#
کددوفی# «الددف»ش4774# زاده عددادل کدده وتعلددق بدده ویرلددوحی اسددت)ن : الشاایع  ( دربدداره ابوهاشددن 

اعالام الاحباا  در  ههچندین پسدر ویرلدوحی "(75:# صحدیقه الشیعةوطلبی از آن نقل شده است)
وحهد هدادی ویرلدوحی# را آورده اسدت) تصافی  القلاوبلاتک پدرش از بخشی از ونقو #ف  حرو  الغنا 

 "ب(/87و :ق;>47
کدده ویرلددوحی بدده   «رسدداله درویشددیه»بخشددی ازوشددابه نسددفی نسددبت داده#  تصافی  القلااوبوتنددی 

گدددداه بدددده سددددیدوحهد نددددوربخش نسددددبت داده شددددده  اسددددت کدددده بدددده ویددددر سددددیدعلی ههدددددانی و 
کدده از جهلدده آنهددا  ویددان آن دو دیددده ویهددایی  اوددا تفاوت "(6>7: ش46:7ههدانی# اسددت) شددود 

                                                        
گهان نگارنده  "1 کد« استیلاء اشرار بر ابرار»به  ه بارهدا اشاره به ووقعیت اجتهاعی برتر وجلسیین نسدبت بده ویرلدوحی اسدت 

گرفته است" کفایة الههتدی و غیر آن وورد اعتراض ویرلوحی قرار   در 
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کددهاسددت ویرلددوحی در وددتن« ویددل بدده ارتشدداء نهددوده»افددزودن در رسدداله درویشددیه هددی   # در حددالی 
 ذکری از رشوه در ویان نیست"

ف از فرقده »آودده اسدت:  حدیقا  الشایع در بخش الحداقی  ههچنین کثدر حکّدام شدر دریدن روزگدار ا
ؤیّاکن و الرّشو  فإنّها وح  الکفدر و لا یشدنّ صداحب الرّشدو  ریدح اند و به دلیل""" حدیث و  جوریه

کافراند و ولعون در یکدی از روایداتک وجعدول ایدن بخدش و نیز  "(;::ص# حدیقة الشیعة«)الجنّة 
کده »""" آوده است:  یدا اباهاشدن# """ علهدات ایشدان بددترین خلدق خددا باشدند بدر روت زودین؛ زیدرا 

کنند به فلسفه و ت گر ونصبی یابند از رشوهایشان ویل  )حدیقدة « ها سیر نشدوند""" صوف""" پس ا
 "(8;:الشیعة# ص

 :اند شده  نیز دشهنان ویرلوحی چنین توصیف 1  الفوا دخلاصدر 
کتاب وشاین وی کده بدا آن سیّدصدالح عدداوت   باز صاحب  کسدانی  کده  گوید: به خدا سوگند! 

کردم# یا به الحاد و فساد وی  اعتقاد ووصوف بودند """ یدا راشدی یدا  نهودند""" چون تحقیق 
کل سحت و ربا""" ههه وایدل بده سدرود و غنداء و""" تهدام راغدب  ورتشی یا بینهها واشی# یا آ

 "(>;5: ق4759طالقانی# به لهو و لعب""")

گددرفتن برخددی علهددا# یکددی از دغدغدده بددا توجدده بدده ایددن شددواهد وی کدده رشددوه  های  تددوان دریافددت 
ه به توصیفاتک ویرلوحی از وجلسیین بعیدد نیسدت اشداره او بده آن دو با توجویرلوحی بوده است" 

 بوده باشد" 

 غناب( 
 از اثباات الرجعا  # ازدجدال از اصدفهانظهدور کلهده( دربداره  :55ویرلوحی حدیث بلندی)حددود 

روایدت  ؟ع؟از پددرانش از اویرالهدتونین ؟ع؟از اودام صدادق الهفضّل بن عهدر ازر یوحهّدبن أبی عه
ت ضدحا  یدودتن ایدن حددیث بده طدور عهدده بدا روا "الف(/;45و :ق8;47ویرلوحی# )کرده است

اشدددتراک وتندددی شددیخ صددددوق  کهااال الااادیندر  ؟ع؟بددن ودددزاحن از ندددزال بددن سدددبر  از اویرالهدددتونین
از روایددات دیگددر وربددوس بدده نقددل ویرلددوحی  ها و زیددادات کاسددتی "(858: ق8>46ابددن بابویدده# )دارد

سدخر آفداق ی»نویسدد:  ونحصر به فرد است" وثلام درباره دجدال وی دجال اخذ شده؛ اوا برخی دیگر
اسدددتثناء وکددده و ودینددده در روایددداتک دیگدددر نیدددز دیدددده  "«ندددة و وراقدددد الانهّدددةیالأرض ؤلّا وکّدددة و الهد

ظدداهرام ونحصددر بدده ههددین روایددت « وراقددد الانهددة»( اوددا اسددتثناء45# 9ج :ق:477طوسددی# شود) وی

                                                        
 نوشته است"« عبدالهطلب بن یحیی الطالقانی»# با نام وستعارخود ویرلوحی ظاهرام  را نیز رسالهاین  "1
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

د و اصطلاح آن نیدز ان درکی از این وفهوم نداشته ؟ع؟یرالهتونیناوطبعام وخاطبانک عهووی است" 
 وتأخّر است"

کدده ندشددو از اصددحاب دجددال یدداد وددی« ن و أصددحاب اللهددویالهغنّدد»در ایددن روایددات در ؛ در حددالی 
 " این وطلب ذکر نشده است روایات وربوس به دجال دیگرروایت صدوق و 

عبدالله  با اسنادی شیعی از اثبات الرجع  زاکلهه(  ;96ویرلوحی روایت طولانی دیگری)حدود 
بده طدور عهدده برگرفتده از روایتدی در کده  ب(/;47و :ق8;47ویرلدوحی# )کندد  نقل ویعباس  بن

اوددا ؛ (676# 5 ج :ق4777ی# اسددت)قهبددا اسددنادی عدداوی از ابددن عبدداس تفسددیر علددی بددن ابددراهین 
گرفتدده اسددت"  رلددوحی دربدداره غنددا و ووسددیقی تددرین افددزوده روایددت وی وهنتغییراتددی در آن صددورت 

 است" 
کوتاه نْدَهَا تَیْهَرُ الْقَ »عبارت  فُ یوَ عک و «  تبددیل شدده اسدت بده ایدن فقدره طدولانی:« نَداتُ وَ الْهَعَدازک
ر آلات یر# و سدایدر و الدفوف و الهزاویل ؤلی أصحاب الطنابینات و الهعازف# و الهیتکثر الکوبة و الق

رهدا# فکأنّهدا ینار و الددرهن و الألبسدة و الأطعهدة و غیء ون الدد بشی اللهو# ألا و ون أعان أحدا ونهن
کده از توصدیف بخش این تنها  "«ن ورّ  فی جوف الکعبةیزنی وح اوّه سبع آخرالزودان روایت است 

  1ست"و در نتیجه سیاق بهن ریخته اشده و تحذیر پرداخته  عهلیبه توصیه فراتر رفته و 

 :تغییر یافته استت زیر به صورههچنین جای لعن در وتن 
رُوجَ فَعَلَ   لَتَرْکَبَنَّ ذَوَاتُ الْفُرُوجک  تفسیر قمی تک یالسُّ وَّ

ُ
نْ أ نَّ وک """ وَ  یهک """یلَعْنَةُ اللهک الْقُرْآنک وْنَ بک  تَغَنَّ

 هن ون اوتی لعنة الله"""یتغنّون بالقرآن# فعلیو ترکبن ذات الفروج علی السروج """  کفایة المهتدی

ایدن تغییدرات از آن ووضون غنا در قرآن ونتقل شده است" لعن به بعد از  کفای  الهیتدینقل در 
کددده  حساسدددیت زیدددادی و ووسدددیقی و بددده ویدددژه غندددا در قدددرآن ویرلدددوحی دربددداره غندددا رو وهدددن اسدددت 

( و در ایدددن زوینددده رسددداله وخصوصدددی 7>-7;و :ق4785)برای نهونددده نددد : ویرلدددوحی# داشدددته
که به وجلسدی اول وارد نگاشته)( و از جهله اتها کدرده ههدین ویدل بده غندا اسدت)ویرلوحی#  واتی 

 "(476و :ق8;47
 سلطانح( 

کده ویرلدوحی از  کدرده# بدر تطبیدق وفهدوم اثباات الرجعا در چند روایت وتوالی  بدر « سدلطان»نقدل 
کید زیادی شده است"    :وثلام در ی  روایت آوده استاوام وعصوم تأ

                                                        
 ترین حدیث در وذوّت ووسیقی است"  در ویانک روایات ووجود در ونابح شیعه# ظاهرام این شدیداللحن "1
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عن السلطان العادل، قال: هو ون افترض ا  طاعته بعّ  ؟ع؟سأل  بى عن  بى عجّا ... 
نج اتهد  إ  ی، و هو سدلطان بعدّ سدلطان إ   ن ین عب اجننّ و اإنن   معیناء و المرسلحالأ

ّّ سدددلطانه إ  یمو  ...یخدددا ان الدددذ ...السدددلطان ال دددا  ع دددر وحرلوح ، هدددة)حوم القخدددتددد
 .ب(/۴۲۹گ :ق۴8۸۵

سدتال شدود و سد س در پاسدخ بده طدور وکدرّر بدر به صورت وطلدق « سلطان عادل»درباره که این
کید شدود# کده در آن دوره ایدن وفهدوم نده تنهدا  تطبیق سلطان بر اوام وعصوم تأ وسدتلزم آن اسدت 

از روایدات دیگدر و کده  شده# بلکه وحل بحث و اختلاف بوده باشدد؛ حدال آن شده و تثبیت شناخته
 آید"  آن دوره چنین چیزی برنهی تاریخ
از پدددرانش از  ؟ع؟بدده اسددنادی شددیعی از اوددام صددادقر حدددیث دیگددری از فضددل بددن شدداذان د

صددلح واحددد یالؤسددلام و السددلطان العددادل أخددوان توأوددان# لا » نقددل شددده اسددت: ؟ع؟اویرالهددتونین
ونهها ؤلّا بصاحبه# و الؤسلام اسّ و السلطان العادل حارس# و وا لا اسّ له فهنهدم# و وا لا حارس 

بدق أثدر یبق أثر ودن الؤسدلام لدن یبق أثر ون الؤسلام# و ؤذا لن یفلذلك ؤذا رحل قانهنا لن  ح#یله فضا
 "الف(/467و :ق8;47ویرلوحی# ا)یون الدن

دار در نخستین ونابح به اردشیر بابکان در وصیت به فرزندش شداپور ونسدوب  جهلات زیرخط
کدددده تناسددددب آشددددکاری بددددا شخصددددیت5:5# 4ج :ق>477وسددددعودی# شددددده است) و وددددذهب او  ( 

گشدته  ؟ص؟در ونابح بعدی با اسنادی ضدعیف بده رسدول خددا "ش(9;46دارد)انصاری#  ونسدوب 
که تنها در نقل ویرلوحی "(>6: ق;474 است)ابونعین# اسنادی شیعی بدرای آن ادّعدا شدده  است 

 بدان افزوده شده است" « قانن»ای درباره  تههتو 
کده از وهن ؟ع؟بر اتصال دولدت قدانن بالادر هر دو حدیث  کیدد شدده#  تدرین نقداس  بده قیاودت تأ

اعتددراض ویرلددوحی بدده تفسددیر وجلسددی از رجعددت اسددت" خددود ویرلددوحی نیددز پددس از نقددل ایددن دو 
 نویسد: حدیث# بر این نکته انگشت نهاده و وی

غرض از نقل این حدیث صحیح عالی الاسناد در این وقام رعایت وناسبت است در دو چیز 
کده  از ایدن حددیث نیدز وفهدوم ویکده  آن سلطان عادل" دویدنبا حدیث سابق یکی ذکر  شدود 

از حددیث کده  چنان وتصدل اسدت بده انقدراض عدالن ؟ع؟الاودر انتهای دولدت حضدرت صداحب
گشت""")  "الف(/467و :ق8;47ویرلوحی# سابق وعلوم 

کدده از فضددل بددن شدداذان آورده دقیقددام بددر ههددین  کیددد  دوویرلددوحی در حدددیث دیگددری  نکتدده تأ
 کند:  وی
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

ا الاداب بالمادّقا قدالوا: ید:  لّ ابّ دركن  ؟ص؟عن سلهان الضاأ ، قال: قدال أسدول ا ... 
ر حد لّ ولّ خ ...جعث فى اوّتى سدلطانا عدادلّ و اواودا قاسدطاخبب، قال: فاعلهوا  نّ ا  تعا  

 .ب(/۴۳۴گ :همانووا)خ یناوة بأربعحكون انتهاء دولته إلّّ قج  القیاة بعّه ولّ حفى ا 
گذشدت وتیدد »نویسد:  س س وی کده بعضدی  کده ایدن حددیث و چندد حددیث دیگدر  باید دانست 

کتددددداب  کددددده در  # صدددددفت سدددددلطان عدددددادل ارشاااااادقدددددول شدددددیخ وفیدددددد رضدددددوان الله علیددددده اسدددددت 
اسدت شدیخ وفیدد در اثبدات وجدود اودام  الف( وقصود ویرلوحی سدخن/468و :ههان«)فرووده"""

کار « سلطان»در آن تعبیر که  "(675# 5 ج :ق4746ید# وفاست) رفتهبه 
 نیز آوده است: اثبات الرجع در یکی دیگر از روایاتک 
 :ق۴8۸۵وحرلددوح ، )...ظاددر ا  دولتدده و سددلطاتهیه... إ   ن حسددمّ یّ  لأحددّ  ن ید... و لّ 

 .ب(/۷۳گ
که ویرلدوحی توجده خاصدی بده وفهدوم سدلطان  نروش کفای  الهیتادیبنابراین از وتن خود  است 

که در ر  وایات ونفردش نهود یافته است"داشته 

 با وجلسی د( وخالفت
کددرده و هددر دو را بددر دولددت  الغیباا وجلسددی در ابتدددای رسدداله رجعددت دو حدددیث از  نعهددانی نقددل 

نقدد برداشدت وجلسدی بده  درویرلوحی  "(99-88: ش7>46صفویه تطبیق داده است )وجلسی# 
که در واقح تحریف  حدیث وورد استناد وجلسی است" یافته ههان دو   نقل دو روایت پرداخته 

را بدا دو سدند ونحصدر بدن « بقوم قد خرجوا ون أقصی بلاد الهشرق""" یکأنّ »ابتدا روایت وشهور
کرده) کددده در آن نقدددل جزنیدددات /48و :ق8;47ویرلدددوحی# فدددرد از فضدددل بدددن شددداذان نقدددل  الدددف( 

:  عجیبی دیده وی سدخرون ین""" ثدنّ یطلبون حقّهدن ودن أهدل الصدی 1لایقال لها شی»""" شود وثلام
کلّها و  این جزنیات در هی  ی  از وندابح اصدلی ایدن « توجّهون ؤلی خراسان"""یبلاد التر  و الهند 

# بةیشدد ی؛ ابددن أبدد647 #4ج :ق4745# ن بددن حهددادیشددود)برای نهوندده ندد : نعدد روایددت دیددده نهی
 "(:85 #:ج :ق>477

ان نسددددبت داده وددددتن بدددده فضددددل بددددن شدددداذسددددند و وجلسددددی را نیددددز بددددا تغییددددر  حدددددیث دومک 
گونه "(48و :ق8;47ویرلوحی# است) که به این دو حدیث افزوده شده# به  ای تنیین  جزنیاتی 

که نادرستی برداشت وجلسی را نشان دهد"  شده 
                                                        

کُره)در شرق چین( است)ن :  شیلا نام یکی از او راتوری "1  "(87صقزوینی# های قدین 



ش و
نق

ی
وح

رل
 ی

زوار
سب

 ی
یدایدر پ

»ش
صر

خت
و

 
جعة

ت الر
اثبا

 »
ذان

 شا
بن

ضل 
ه ف

ب ب
سو

ون
 

              

 

 

24 
 
 

کرده)وجلسدددی# ;7;# 5 ج :ق>477راونددددی# )خااارا جالوجلسدددی ههچندددین روایتدددی از  ( نقدددل 
که ویرلوحی در برابر آن حدیثی به فضدل بد6>4ق: 7>46 کده  ن شداذان نسدبت وی(  ودتن آن دهدد 

کدده بددا سددندی جدیددد ترکیددب تحریف  :ق8;47ویرلوحی# شددده اسددت) یافتدده ههددان حدددیث اسددت 
 نویسد: خود ویرلوحی ویکه  چنان الف( این تغییرات در جهت ردّ بر وجلسی است؛/88و

کتاب خدرانج و جدرانح  پس آنچه حضرت آخند در ترجهه حدیث دوازدهن نقل فرووده اند از 
کدده زیادتیر کدده در سددند آن چنددد علددت  هددا اعتهدداد را نهی هددا دارد آن زیادتی اوندددی  شدداید زیددرا 

گانه سبب زوال صحت است""") که هر یکی از آن علل جدا  "ب(/88و :ههاناست 

کلددی  99شددیخ وفیددد بددا  ارشااددیگددر# روایتددی از نهوندده ید  در  کلهدده انتخداب شددده# سددند آن بدده 
کددرده و وقدودده کلهدده بدددان افددزوده شددده اسددت)قس: ویرلددوحی# >47 ای در حدددود و وددتخره  تغییددر 

وددال الفقهدداء ؤلددی »هددا عبددارتک  ( یکددی ایددن افزوده>:6# 5ج :ق4746وفیددد#  ؛/ب459و :ق8;47
کثددر الندداس ؤلددی الاشددعار و الشددعراءیالدددن کفایددة « ا# و أ کدده بددا توجدده توصددیفات ویرلددوحی در  اسددت 

 "رسد به نیر وی ینناظر به وجلسیکاولام ( 8-6و :ق8;47الههتدی)برای نهونه: ویرلوحی# 
گفتگو افزوده شده است:  در انتهای روایت نیز این 

ء   یدن خدعلن  حّ ون  ه  وكّدة ودن  یا حن أسول ا ! فّاك  بى و اوّ !   یقال: فقلت له: 
  الركن و المقام.ینظار إلّّ بغتة حیاا قال: لّ، ثّم قال: لّ یهقائمكن إل
کاو کسدی از اهدل وکده وی»لام وبهن است" چدرا بایدد راوی ب رسدد: وجه ستال راوی  کده  آیدا  داندد 

کجا بده سدوی وکده وی بده ذهدن آوددن چندین سدتالی اصدلام عدادی نیسدت؛ وگدر « آیدد  قانن شها از 
 سازد: زوینه را ظاهر وی این پیش ویرلوحی خود در اداوه ای باشد" زوینه که ناظر به پیش آن

اندد در  کندد بدر ضدعف آنچده حضدرت آخندد روایدت فرووده پس این حدیث صحیح دلالدت وی
کده حضدرت صداحب الزودان بدزی چندد در پدیش انداختده داخدل وکده  ترجهه حددیث هشدتن 

 "ب(/:45و :ههانخواهد شد)

کاولام بی که  کداولام  جهت بده نیدر وی پس این پرسش و پاسخ  رسدد؛ در فضدای بحدث ویرلدوحی 
بددرای نهوندده اسددتناداتک دیگدددر )وجلسددی اسددتوعنددادار و ندداظر بدده حدددیث هشددتن رسدداله رجعدددت 
 "(الف/465و :ویرلوحی در نقدک رساله رجعت وجلسی ن : ههان

کدده  دهددد# ندداظر بدده نقدددک وجلسددی  بدده خددود فضددل بدن شدداذان نسددبت ویویرلددوحی حتدی بیاندداتی 
کددرده اسدت: اسدت" بددرای نهونده قددد تحقددق ودن هددذه الأخبددار و اوثالهدا ان وقددت ظهددوره » از او نقددل 

کداولام نداظر بده توضدیحات کده ایدن جه( /ب>5و :ههدان«)الخلق و لا یعلهه الا اللهوغیب عن  لده 
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 نویسد: خود ویرلوحی در اداوه ویکه  چنان وجلسی ذیل حدیث سوم رساله رجعت است؛
کلینی و  پس وعلوم وی که شیخ طوسی و ابن بابویه و وحهدبن یعقوب  شود از این احادیث 

کدده وقددم اسددت بدر ا کدده وتخّراندد از ایشددان #یشددانشدیخ نیشدابوری  و  #چده جدای آنهددا از علهدا 
اندد و  وطلدح نبوده ؟عج؟بر وقت ظهور حضرت صاحب الزودان ؟ع؟پیغهبر و انهه اثنی عشر

خود بدر آن اطدلان نددارد" حضدرت آخندد وگدر خدود را از ههده ایشدان  ؟ع؟حضرت صاحب الأور
 الف(/67و :ههاندانند ) اعلن وی

( 5# ح7:7 «:الدف»ق4744طوسدی از فضدل بدن شاذان)طوسدی# یخ شددیگر با اشاره به روایدت 
 نویسد: وی

گددددر فضددددل بددددن شدددداذان""" هددددن در بدددداب ولددددك و سددددلطنت حضددددرت صدددداحب یثی دیحددددد
کرده و بعد از آن ویی""" روا؟عج؟الزّوان  ؟ره؟خ طوسدییث ودأوّل# و شدید: هذا حدیفروا ت 
کتاب یآن حد کرده" آیا حضرت« بةیالغ»ث را از او در آخر  راه به تأویدل آن حددیث  آخند نقل 
 ب(/467و :ق8;47ویرلوحی#  اند """) برده

که از  ( ;:7«: الدف»ق4744)طوسدی# ؟ع؟وهددی پدس از قانن 44ههچنین با اشاره به حدیثی 
کددده از  کدددرده) ؟ع؟وهددددی پدددس از قدددانن 45و حددددیث دیگدددری  ( ;68: ق8>46ابن بابویددده# یددداد 

 نویسد: وی
کدده قطددح نیددر از اخددتلاف ایددن دو حدددیث ب کدده شددیخ ابووحهدددبن ایددد  حضددرت آخنددد بداننددد 

که علی تقدیر صحتها ای یکون بعد ظهور القدانن شاذان در باب حدیث اول وی  ؟ع؟فرواید 
 "ب(/477و :ق8;47ویرلوحی# اثناعشر وهدیا)

ایددن توضددیحات ونسددوب بدده فضددل بددن شدداذان بددا فضددای زواندده او تناسددبی ندددارد و ههگددی در 
 است" فضای نقد وجلسی قابل درک 

 وشابه در آثار ویرلوحی جعلیات. 2
کتب وفقوده# ونفرد است و این ندون  ویرلوحی در ادّعای دسترسی به بسیاری از نسخ قدیهی 

کتاب  کده ویرلدوحی ادعدای دسترسدی بده آن  اثبات الرجع ادعا اختصاصی به  کتبی  ندارد" برخی از 
 اند از: داشته است عبارت

تحلیدل تداریخی روایدتک »ه خدطّ خدود وتلدف! نگارندده در وقالده" قرب الاسناد علی بن بابویه ب4
کددرده اسددت)عادل در ایددن« نکددوهش دیوانگددان در حدیقددة الشددیعة زاده#  بدداره بدده تفصددیل بحددث 

 ؛(458-455 «:الف»4774
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ویرلددوحی و »بدداره در نوشددتاری بددا عنددوان " الضددیاء سددعدبن عبدددالله اشددعری" نگارنددده در ایددن5
 "(«د»ش:>46# زاده عادلتوضیح داده است)«  اشعریکتاب الضیاء سعدبن عبدالله

ج الکبیر طرابلسی3  . الفر
کتابی به نام  گردان شیخ طوسی بوده و  داشدته  الفرجوحهدبن هبة الله طرابلسی# در طبقه شا

کتدداب دقیقدام روشددن نیسدت" در حدددّ تتّبدح نگارنددده تنهددا  "(477 :ق4755 #رازیاسدت) ووضددون ایدن 
کده وددّعی روایدت از  کتداب شدده# ویرلدوحی اسدت)کسدی   7:الددف#  6:و :ق8;47ویرلوحی# ایددن 

دیگددر ونددابح در دسددترس  برگرفتدده ازغالبددام  ادعاشددده روایدداتوددتن  "ب(458الددف#  7>الددف#  5;ب# 
 ویرلوحی است" 

 آوده است: کفای  الهیتدیوثلام در 
کتاب فرج که: جابربن عبدالله وی کبیرش به سند خود روایت  """ طرابلسی در   انصدارت کند 

کجددا باشددند  آن  ؟ع؟پرسددید از حضددرت اویرالهددتونین کدده آن سیصددد و سددیزده تددن هریدد  از 
 ب("/458و :ههانحضرت فروود""")

کددوفی بددزّاز از اوددام روایددت پ رسددد ایددن حدددیث از تحریددف بدده نیددر وی رسددش وحهدددبن ابددی زیددد 
کده ویرلدوحی د9>5-7>5: ش:;46# شدیعی سدبزواریپدید آوده باشد ) ؟ع؟صادق کدن از  سدت( 

 "(7>>با آن آشنا بوده است)حدیقة الشیعة# ص حدیق  الشیع طریق وتن 
در رتبدده دوم)پددس از  ؟عج؟در روایددت ابوسددعید سددبزواری# سددبزوار از نیددر تعددداد اصددحاب قددانن

کدرده اسدت)قس بدا: دلاندل  گرفته و در روایت ویرلوحی سبزواری به رتبه نخسدت صدعود  قن( قرار 
 "(6:8# ;;5 :ق4749 #طاوس ابن؛ 899# 889الؤواوة# ص

 است: کردهاز طرابلسی نقل  این جهله را نیز جاییدر 
کدده هدددر چدده از خهدددس و هدیشدده حددال بدددریهه ر آن بدده آن حضدددرت یددده و غیددن ونددوال بدددوده 
 "الف(/7>و :ق8;47ویرلوحی# ده)یرسان اند# آن جناب به وصرف وی دهیرسان وی

 . الغیبة ورعشی4

ی# داشددته است)نجاشدد الغیباا  کتددابی بدده نددام( نیددز ق;68حسددن بددن حهددز  طبددری ورعشددی)م
کددددرده  یتددددیروا یخ طوسددددیشدددد "(97: 4698 وربددددوس بدددده دوره غیبددددت صددددغری از ورعشددددی نقددددل 
کتداب را داشدته اسدت" از  "(:>5 «:الف»ق4744طوسی# است) ویرلوحی ادعای دسترسی بده ایدن 

کد اربعین حدیثجهله روایت  کتداب نسدبت داده  ه وناسدبتش بدا آن را به سند و لفظ خاصی بده آن 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 نویسد: ههچنین وی "ب(/4و :ق8;47ویرلوحی# کتاب وعلوم نیست)
کتاب   ؟رض؟د: قدال أبدوعلی وحهّددبن ههّدامیگو وی« بةیالغ»حسن بن حهزه علوت طبرت در 

کتابه نوادر الأنوار: حدّثنا وحهّدبن عثهان""")  "ب(/>5و :ههانفی 

حهدبن ابدراهین بدن اسدحاق الطالقدانی از این حدیث در ونابح پیشین از طریق ابوالهفضل و و
 "(>77: ق8>46ابددن بابویدده# ؛ 9>5: ق4774# خزازق( روایددت شددده اسددت)669-;58ابوههددام)

گزارش تشرّف یکی از صدلحا خددوت اودام عصدر کرده) ورعشدیرا از  ؟ع؟ههچنین  ویرلدوحی# نقدل 
کدده بددا وجددود داعددی/6;و :ق8;47 نقددل نشددده  طوسددی الغیباا در ونددابح پیشددین واننددد  شدددید ب( 
 است" 

 . ایجاز الهطالب فی ابراز الهذاهب ابن حهزه طوسی5
 («ه»ش:>46زاده#  )ن : عادل

 . الهادی الی النجاة ون جهیع الههلکات ابن حهزه طوسی6
 («ه»ش:>46زاده#  )ن : عادل

 . الرد علی اصحاب الحلاج شیخ وفید7
 («ب»ش4774ههو#  #«ب»ش:>46؛ ههو# «الف»ش:>46زاده#  عادل)ن : 

 . تبیان اصل الضلالة فضل بن شاذان8
وجلسددی داسددتان وعصددیت هدداروت و ودداروت را نقددل  کدده این در اعتددراض بدده کفایاا  الهیتاادیدر 

 نویسد: کرده# وی
کتداب  کتداب عیدون اخبدار الرضدا و  که تحقیق این وعنی نهایند به  گر حضرت آخند خواهند  ا

کنند)  "الف(/57و :ق8;47ویرلوحی# تبیان اهل الضلالة""" رجون 

کتاب  ظاهرام  ؛ :67 :4698 اثر فضدل بدن شداذان است)نجاشدی# تبیان اصل/اهل الضلال وقصود 
کتاب نیز در دسترس 694 :ق4757طوسی#   1نبوده است"( این 

کددده ویرلدددوحی ادعدددای دسترسدددی بددده آن داشدددته# وی  الفصاااول التاوااا تدددوان بددده  از دیگدددر وندددابعی 
                                                        

کده در آن داسددتان وسدخ زهددره#  "1 کتداب الایضدداح فضدل بدن شدداذان اسدت  گفتده شدود وقصددودک ویرلدوحی  البتده وهکدن اسددت 
کده حسدن بدن سدلیهان حلدی نیدز77: ش4696فضدل بدن شداذان# وار نقد شده است" ) اشاره کتداب د ( چندان  فضدیل ت»ر 

کدرده ) «الانهه علی الانبیاء و الهلانکه کتاب التنبیده للحیدر  فضدل بدن شداذان وطدالبی نقدل  کده 564: ق4767حلدی# از   )
 "(>67: ش4696فضل بن شاذان# عینام در الایضاح ووجود است)
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وحهدددبن  الاارد علاا  الهبتدعاا # «(ج»ش:>46زاده#  دوریسددتی)عادل اعتقااادات  سیدورتضددی رازی# 
کده بررسدی «الدف»ش:>46زاده#  عبیدالله بن ووسی علوی )عادل ادیان و وللههام و  کدرد  ( اشداره 

 آنها نیازوند وقاله دیگری است" 

 گحری نتحجه
کتاب " 4 ق روایت نشده 44تا قرن در هی  ی  از ونابح ووجود فضل بن شاذان  اثبات الرجع از 

نقدل  آنق ویرلدوحی سدبزواری و سد س شدیخ حدرّ عداولی روایداتی از 44نخستین بدار در قدرن  است"
 اند"  کرده
گزیده5 که  آن دست یافته است" او پیش از اثبات الرجع ای از روایات  " شیخ حر عاولی تنها به 

کنددد کفایاا  الهیتاادیویرلددوحی#  ایدداتی بدده رو آناطلاعددی از ایددن روایددات نداشددته و پددس از  #را تددألیف 
که  کفایا   اجتهدادی ویرلدوحی در ترتیدبگدزینش و ترتیدب آن دقیقدام وطدابق گزینش و دست یافته 

گزیده بنابرایناست"  الهیتدی بوده است" شاهد  کفای  الهیتدیای از  نسخه در دسترس شیخ حرّ# 
که ویرلوحی در که  آن دیگر کد اثباات الرجعا طوسی و نه  الغیبا از  کفای  الهیتدیسندی  رده# بده نقدل 

 ههان صورت به نسخه شیخ حر انتقال یافته است"
کدده ویرلددوحی بدده آن   اثبااات الرجعاا" 6 کلاوددی داشددته و ندده حدددیثی و از ایددن رو روایدداتی  ودداهیتی 

و در  بیشدتر ایدن روایدات ارتبداطی بدا ووضدون رجعدت ندداردضدهنام نسبت داده با آن تناسدب نددارد" 
برخی از روایات وربوس بده پدس از وفداتک فضدل  و حتی ودش اشکالات تاریخی و زبانی دیده ویآنها 

 "  بن شاذان است
کده اسدناد و وتدون روایدات " وقایسه با وندابح دیگدر نشدان وی7 غالبدام بدر پایده  اثباات الرجعا  دهدد 
# تفساایر یهاا # وا اا  ونقباا # خاارا جال# کهااال الاادینطوسددی#  الغیباا # الإرشاااد# کفایاا  امثاارهددایی چددون  کتاب
اند" شدواهدی ههچدون ترتیدب# نحدوه تقطیدح و""" وتیددد  و""" سداخته شدده کااف الی# نعهدان الغیبا 

اقتباس است" در ساخت برخی روایات از شیوه ترکیب چند وتن# یا ترکیدب ودتن بدا سدند اسدتفاده 
 شده است" 

 واننددددهای ویرلدددوحی  دهندددده دغدغددده # بازتاباثباااات الرجعااا  " تحریفدددات ووجدددود در روایدددات8
 " استجایگاه وجلسیین اعتراض به  غنا و و وخالفت با رشوه

کهن و ازدست9 و این ادعا ونحصدر  بودهرفته  " ویرلوحی ودّعی دسترسی به بسیاری از ونابح 
 نیست" اثبات الرجع به 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

اثباات توان ویرلدوحی را وسدئول سداختک روایداتک ونسدوب بده  در نهایت براساس ههه قرانن وی
 فضل بن شاذان دانست"  الرجع

 ونابع
کرین  قرآن 

 # بیروت: دارالتاج# اول"الهصنفق(# >477ابن ابی شیبة# عبدالله) "4

 # تهران: اسلاویه"کهال الدین و تهام النعه (#  ق8>46ابن بابویه# وحهدبن علی) "5

 # قاهره: التوحید# اول"الفتنق(# 4745ابن حهاد# نعین) "6
 " ان# تهران: انتشارات دانشگاه تهر الإیضاحش(# 4696ابن شاذان# فضل) "7
# قدن: ودرسده وا ا  ونقبا  وان ونایای اویرالها ونین و ام ها ق(# :477ابن شاذان# وحهددبن احهدد) "8

 " اوام وهدت؟ع؟# اول
# قددن: صدداحب  التشااریف بااالهنن فاا  التعریااف بااالفتنق(# 4749ابددن طدداووس# علددی بددن ووسددی) "9

 الأور؟عج؟# اول"
قیددق: سددهیل زکددار# بیددروت: # تحبغیاا  البلاای فاا  تاااری  حلاایتا(#  ابددن عدددین# عهددربن احهددد)بی ":

 دارالفکر"
# ریدداض: دارالددوطن# فضاایل  العااادلین واان الااولاة م اا   عااینق(# ;474ابددونعین# احهدددبن عبدددالله) ";

 اول"
 # قن: جاوعه ودرسین# اول"تأویل الآیات#  ق(>477استرآبادت# علی) ">
کتددداب اثبدددات الرجعدددة ونسدددوب بددده فضدددل بدددن 9;46انصددداری# حسدددن) "47 ش(# هویدددت واقعدددی 

 http://ansari.kateban.com/post/1286شاذان# 
ای دربدداره فضددل بددن شدداذان نیشددابوری و دو  # چنددد نکتدده«(الددف»ش>>46انصدداری# حسددن) "44

 https://ansari.kateban.com/post/4401کتاب القانن و الرجعة او# 
کتدداب الهلاحددن فضددل بددن شدداذان بدده روایددت شددیخ «(ب»ش>>46انصدداری# حسددن) "45 # وددتن 

 https://ansari.kateban.com/post/4400 وفید# 
 اول"# بیروت: دار الغرب الؤسلاوی# وعةن اویات امفعالم(# :>>4بکیر# احهد عبدالوهاب) "46
# قدن: وکتبدة العلاودة تفضیل ام ه  عل  ام بیاا  و الهلا کا ق(# 4767حلی# حسن بن سلیهان) "47

 الهجلسی# اول"

http://ansari.kateban.com/post/1286
https://ansari.kateban.com/post/4401
https://ansari.kateban.com/post/4400
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 # بیروت: دارالغرب الؤسلاوی# اول"وعةن امدبا ق(# 4747حهوی# یاقوت) "48
 # قن: بیدار"کفای  امثرق(# 4774خزاز# علی بن وحهد) "49
کتابخانده آیدتفیرسا (# ق4755رازی# ونتجب الدین علی بن عبیددالله) ":4 الله ورعشدی  # قدن: 

 # اول" نجفی
# قددن: وتسسددة الؤوددام الههدددت؟ع؟#  الخاارا ج و الةاارا  ق(# >477راوندددت# سددعیدبن هبددةالله) ";4

 " اول
 دارالهورخ العربی"  # بیروت:یبسات ون علن الرجالق(# 4776سیستانی# سید وحهدرضا) ">4
 # قن: دارالتفسیر# اول"قدوه(کفای  الهیتدی)وق(# 4759شریعت ووسوی# سیدوصطفی) "57
 " # دوم # تهران: ویرال وکتوب راح  امرواح(#  ش;:46# ابوسعید) شیعی سبزوارت "54
 # بیروت: دار ؤحیاء الترال"الواف  بالوفیاتق(# 4757صفدی# خلیل بن ایب ) "55
خلاص  الفوا د)باه ماهیهه ق(# 4759طالقانی)نام وستعار ویرلوحی(# عبدالهطلب بن یحیی) "56

 # قن: دارالتفسیر# اول"لهیتدی(کفای  ا
 # بیروت: دارالترال# دوم"تاری  الرسل والهلوكق(# :;46طبری# وحهدبن جریر) "57
 # قن: جاوعه ودرسین# سوم"الرجال#  ش(46:6طوسی# وحهدبن الحسن) "58
 # چهارم" # تهران: دارالکتب الؤسلاویهتیذیی امحکامق(# :477طوسی# وحهدبن الحسن) "59
 # قن: دارالهعارف الؤسلاویة# اول"الغیب #  «(الف»ق 4744طوسی# وحهدبن الحسن) ":5
 # بیروت: فقه الشیعة# اول"وصباح الهتیةّد#  «(ب»ق4744طوسی# وحهدبن الحسن) ";5
ک اای الشاایع  و اصااولینق(# 4757طوسددی# وحهدددبن الحسددن) ">5 # قددن: وکتبددة الهحقددق فیرساا  

 الطباطبانی# اول"
کتدداب نصددیحة«(الددف»ش:>46زاده# علددی) عددادل "67 الکرام و ارتبدداس آن بددا ویرلددوحی: # بررسددی 

https://alasar.blog.ir/1397/11/14/nasihah 
وجلسدددددددددددددیّین:  # حسدددددددددددددادت ویرلدددددددددددددوحی بددددددددددددده«(ب»ش:>46زاده# علدددددددددددددی) عدددددددددددددادل "64

https://alasar.blog.ir/1397/02/27/hesadat 
# زراقیدددددة# خداعیدددددة# وبتدعدددددة و""" در حدیقدددددة الشدددددیعة: «(ج»ش:>46زاده# علدددددی) عددددادل "65

https://alasar.blog.ir/1397/01/10/zarraqiyah 
کتدددداب الضددددیاء سددددعد«(د»ش:>46زاده# علددددی) عددددادل "66 بن عبدددددالله اشددددعری: # ویرلددددوحی و 

https://alasar.blog.ir/1397/01/25/zia 
# حدیقددددددة الشددددددیعة و نددددددزان بددددددر سددددددر قبددددددر ابوالفتددددددوح: «(هددددددد»ش:>46زاده# علددددددی) عددددددادل "67

https://alasar.blog.ir/1397/01/04/abolfotuh 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

تحلیدددل تددداریخی روایدددت نکدددوهش دیوانگدددان در حدیقدددة »# «(الدددف»4774زاده# علدددی) عدددادل "68
)وسلسدل: 4# شدهاره87دانشدگاه فردوسدی# سدال   # وشدهد: شریه علاوم یار ن و حادیث# «الشیعة

47;") 
کتداب و نقل ا« السّهام الهارقة ون اغراض الزنادقة»# رساله «(ب»ش4774زاده# علی) عادل "69 ز 

  https://alasar.blog.ir/1401/06/09/Sehamدر ولحقات آن: « الحلاجالرد علی اصحاب »
# قدددن: الرساااال  الاثناعشاااری  فااا  الاااردّ علااا  الصاااوفی ق(# 4765عددداولی# وحهددددبن الحسدددن حدددرّ) ":6

 انصاریان# اول"
 البیت؟عهم؟# دوم" # قن: وتسسة آلوسا ل الشیع ق(# >477)عاولی# وحهدبن حسن حرّ  ";6
# تهدران: نویدد# الإیقا  ون الیةع  بالبرهان عل  الرجع ش(# 4695عاولی# وحهدبن حسن حرّ) ">6

 اول"
 # وشهد: آستان قدس# اول"هدای  امو ق(# 4747عاولی# وحهدبن حسن حرّ) "77
# بیدروت: اعلهدی#  و الهعةااات إثباات الیاداة بالنصاو #  ق(4758عاولی# وحهدبن حسن حدرّ) "74

 اول"

ووجودیددت خددارجی »ش(# 4777زاده# عبدددالهادی) فرخددی# وهدددی؛ وعددارف# وجیددد؛ فقهددی "75
کتابش در آثدار وتدأخر  کید بر نقل روایات  کتاب اثبات الرجعة فضل بن شاذان نیشابوری با تأ

 " 57# سال هفتن# شهاره پژوه  شیعه# «از او
 # بیروت: دارصادر"ثار البلاد واخبار العباد تا(#  قزوینی# زکریابن وحهد)بی "76
 # قاهره: دارالفکر العربی# اول"إ باه الرواة عل  ا باه الن اةق(# 4779قفطی# علی بن یوسف) "77
 " # سوم # قن: دارالکتابتفسیرق(# 4777قهی# علی بن ابراهین) "78
 # تهران: دارالکتب الاسلاویة"الکاف ق(# :477کلینی# وحهدبن یعقوب) "79
 # وشهد: دانشگاه وشهد# اول" رجال(#  ق>477دبن عهر)کشی# وحه ":7
 # قن: دلیل وا# پنجن"رجع ش(# 7>46وجلسی# وحهدباقر ) ";7

-:676های الکترونددددی:  الله حکین)شددددهاره کتابخاندددده آیددددت 649وجهوعدددده خطددددی شددددهاره  ">7
6774 :)http://alhakeemlib.org/  

 کتابخانه وجلس شورای اسلاوی" 95>; وجهوعه خطی شهاره "87
 # قن: دارالهجتبی# اول"اثبات الرجع  للفضل  ن شاذانش(# 5>46وحروی# غلاوحسن) "84
 # بیروت: الرسالة# اول"تیذیی الکهالق(# 4777وزّی# یوسف بن عبدالرحهن) "85

https://alasar.blog.ir/1401/06/09/Seham
http://alhakeemlib.org/
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 # قن: دارالهجر # دوم"وروج الذهیق(# >477وسعودی# علی بن الحسین) "86
# سدال  شریه تراثنا# «وختصر اثبات الرجعة للفضل بن شاذان»(# ق>477ووسوی# سیدباسن) "87

 چهارم# شهاره دوم"

 8844# نسدخه خطدی اعلام الاحبا  ف  حرو  الغنا ق(# ;>47ویرلوحی سبزواری# وحهدهادی) "88
کتابت"  کتابخانه وجلس# 

کتابخاندده وجلددس بدده شددهاره ساالوة الشاایع ق(# 4785ویرلددوحی# سددیدوحهد) "89 # نسددخه خطددی 
7/489;" 

کتابخانددده آسدددتان قددددس کفایااا  الهیتااادیق(# 8;47رلدددوحی# سدددیدوحهد)وی ":8 # نسدددخه خطدددی 
 "7>664رضوی# شهاره 

 # قن: جاوعه ودرسین# ششن"رجال#  ش(4698نجاشی# احهدبن علی) ";8
کنگدره شدیخ الإرشااد فا  وعرفا  حةاج اى علا  العباادق(# 4746نعهان# وحهدبن وحهدد) ">8 # قدن: 

 وفید# اول"
کبر غفارت# تهران: نشر صدوق # تحقیق: علیالغیب ق(# :>46نعهانی# وحهدبن ابراهین) "97 #  ا

 " اول
 البیت؟عهم؟# اول" # قن: وتسسة آل وستدرك الوسا ل#  ق(;477نورت# حسین) "94
# قددن: ونتخاای ام ااوار الهضاایذ  فاا  ذکاار القااا ن ال ةّاا ؟ع؟ش(# 4697نیلددی# علددی بددن عبدددالکرین) "95

 # اول" خیام
رویشااایه ح احاااوال و  ثاااار ویرسااایدعل  ههدا  )شااا  رسااااله دش(# 46:7ههددددانی# ویرسدددیدعلی)  "96

 # پاکستان: ورکز تحقیقات فارسی# دوم"رساله(

 ش"6;46# چا  سوم:  زاده# قن: انصاریان # تصحیح: صادق حسنحدیق  الشیع  "97

 " ق4746# اول:  # قن: بعثتدلا ل الإواو  "98

# وحقدق: علدی ن جبر یال(طالی؟ع؟)ونسوب به شااذان  ا    ن ا  ّ  فضا ل اویراله ونین عل  الروم  ف "99
 ق"4756# اول:  شکرچی# قن: وکتبة الأوین

  " ش4696# قن: نشر رضی# دوم: الفضا ل)ونسوب به شاذان  ن جبر یل( ":9
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Abstract 

Having knowledge about Promised salvation (Hazrat Mahdi (pbuh)) and his 
place in the world is one of the teachings that form the main basis of human 
world view Divine unityand according to many rational and narrated reasons, it 
is absolute, vital and obligatory for all servants. One of the three important 
sources for knowing Imam Mahdi (pbuh) is the prayers and pilgrimages quoted 
by the infallible Imams (AS). Since the Imams’ addressee in prayers and 
pilgrimages is God Almighty and there is no consideration of speech with the 
popular audience, therefore we can be achieved high knowledge of various 
promised dimensions with an analytical approach. Using library resources and 
descriptive and analytical methods and by examining prayers and , this study 
aims to make a deeper knowledge and a new look at different dimensions of 
knowledge of Imam, including personal knowledge and his personality, 
authorities, virtues, status and attributes of him, roles and the outward and 
inward appearance effects of Imam the world. 
Keywords: Promised salvation, pray, pilgrim, grace, knowledge, Imam 
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 1و زیارات در شناخت ووعود ادعحه کارکرد وعرفتی و وعنوی
 2فاضل یگانه مسعوده

 3یباباد یصفورا اقبال
 7/6/1411تاریخ پذیرش:     13/4/1411تاریخ دریافت: 

 هچکید
کده چهدارچوب و  یدر عالن از جهله وعدارف شانیا گاهیو شناخت جا ؟ع؟یشناخت ووعود# حضرت وهد اسدت 

فدراوان بدر ههده بنددگان  یو نقلد یعقل ۀو بنابر ادل دهد یو لیانسان را تشک ینیب و اساس جهان یاصل یبنا ریز
انهده  اراتیدو ز هیدادع# شدناخت حضدرت یاز سه ونبح وهن برا یکیاست"  ینیو واجب ع یاتیوسلن# ح یاور

کدده وخاطددب انهدده؟عهم؟ در ادع و از آن باشددد یودد ن؟عهم؟یوعصددوو خداونددد وتعددال اسددت و در آن  ارات#یددو ز هیددجددا 
بده  تدوان یبده آنهدا ود یلدیتحل کدردیبدا رو جدهیدر نت سدت#یوطدرح ن یولاحیه و تناسب سخن با وخاطب وردود

گوناگون ووعود دست  یوعارف بلند کتابخانده نی" در اافتیاز ابعاد  و روش  یا  پدژوهش بدا اسدتفاده از وندابح 
وختلدف وعرفدت بده  یتدازه در بُعددها یو نگداه تر قیدعه یوعرفتد ارات#یدو ز هیادع یبا بررس یلیو تحل یفیتوص

هدا و  و صدفات حضدرت# نقش گداهیووعدود و وقاودات و فضدانل و جا یتیو شخص یاوام ازجهله شناخت شخص
 شده است" دایطالب وعرفت هو یبرا الن#ع اوام در یو باطن یاثرات ظاهر

کلیدی  واژگان 
 "ووعود# دعا# زیارت# فی # وعرفت# اوام

 وقدوه
بددده عندددوان اودددام و راهنهدددای بنددددگان و حجدددت  ؟ع؟شدددناخت ووعدددود عدددالن# حضدددرت وهددددی

کرم پیاوبر وتواتر روایات جهله از فراوان نقلی و عقلی خداوند# بنابر أدلۀ  :فرواید وی که ؟ص؟ا
                                                        

از دانشدگاه وعدارف قدرآن و « یووعودشناسدی بدر وبندای تحلیدل ادعیده و زیدارات وهددو»ناوده بدا عندوان:  برگرفته از پایدان "1
 عترت"

   ("mfyegane@gmail.com)رانیا اصفهان# دانشگاه وعارف قرآن و عترتدانشیار  "2

 ("s.eghbali14@yahoo.com)نویسنده وسئول()رانیا اصفهان# دانشگاه وعارف قرآن و عترتجوی دکتری دانش"3
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 ؛(۴8۹، ۲ج :ق۴۳۹8 )احن باحویه،ةحواتَ وَ لََْ یعْرِفْ إوامَ زَوانِهِ وَاتَ وِحتَةً جَاهِلِ وَنْ 
 "است عینی اوری وسلن و حیاتی و واجب بندگان ههه بر

 روی بدر ادیدان کدل بدر اسدلام و ؤظهدار ظهدور بدرای الهدی ووعدود وصداق فراوانی# نقلی ادله بنابر
 "باشد وی ؟عج؟الههدی الحسن بن حجت حضرت زوین#
 و تددأویلام  روایددات و بنددابر شددده ووعددود بدده اشدداره کدده فراوانددی در قددرآن وجددود دارد آیددات جهلدده از

 و ؟عهم؟وعصددووین انهدده کددلام در ههچنددین و دارد انطبداق ؟ع؟وهدددی حضددرت بددر تطبیقددام  تفسدیرام و
 سدلام حدین دعدا در جهلده از شدود# وی تطبیق ؟عج؟زوان اوام بر ووعود زیارات و ادعیه و روایات

 :یننگو حضرت وی به
ددذِی ضَددهِنَهع 

َ
اِ  الّ َّ ََ خَددا وَعْدد ددُمع عَلَکْدد  :ق۴۳۸۷مجلسیدد،  ؛۴۹۲، ۲ج: ق۴۴8۳)طجر ،السَّ

 .(۴۷۴ ،۵۳ج
 خوانین: وی دیگر فراز درو 

مَعَ حِهِ الْ ا نْ یَْ
َ
وَجَّ َ حِهِ الْأعوَنَ أ ا ع عَزَّ َّ ذِي وَعَ

َ
يِّ الّ ِّ هْ مع عَبَ الَْْ

َُ دعَثَ لسَّ دنَّ حِدهِ الّ َ وَ  كَلِدنَ وَ خَلع
ددْ وِاِیَن  َّ الْْع نْعِددَ  حِددهِ وَعْدد ددنَ لَددهع وَ خع كِّ َ لًّ وَ يَع ّْ َ حِددهِ الْأَْ ضَ قِسْددطاً وَ عَدد ََ دد  ش:۴۳۴۹)كضعه ، يََْ

۴۹۷). 
 کدلام بده اودام# بایدد عندوان بده عدالن در ایشدان جایگداه فهن و ووعود شناخت برای کلی طور به
 در؟عهم؟ انهدده کددلام و قددرآن قالددب ونددد دراخد کددلام ؛نهددود وراجعدده ؟عهم؟عصددووینو انهدده کددلام و خدددا
 "سازد وی رهنهون ووعود شناخت به را وا زیارات و ادعیه و روایات قالب
  الل فیهاا  اله ةا کتداب و ویادوی  احادیاث وعةانکتداب  آخر جهلۀ از وختلفی وعتبر کتب در اوا

 آوری جهددح آنهددا ذیددل روایدات ذکددر بددا ووعددود شدناخت یراسددتا در وهدددویت آیددات # ال ةا القااا ن فا 
 وعةان کتدب جهلده از وختلفدی کتدب در ووعودشناسدی بداب در ؟عهم؟وعصدووین انهه روایات و شده

و  صددوق شیخ از النعهاه تهاام و الادین کهاال طوسدی و شدیخ الغیباه و نعهدانی الغیباه و ویادوی  احادیث
 و عهدوم بدرداری بهره ودورد و شدده گدردآوری تلفدیوخ های بنددی باب و عنداوین بدا #ال سان عبقری

 انهددددده کدددددلام از بدددددرداری بهره؛ اودددددا اسدددددت  گرفتددددده قدددددرار وبلغدددددین و وحققدددددین جهلددددده از خصدددددوص
 توجدده وددورد کددن بسدیار ووعددود# وعرفددت و شددناخت بدرای زیددارات و ادعیدده قالددب در ؟عهم؟وعصدووین
 و زیددارات و ادعیدده بدده ارتبدداطی و وناجدداتی غالبددام  نگدداه خدداطر بدده تددوجهی کددن ایددن" اسددت قرارگرفتدده
کندگی  زیدارات و ادعیده فرازهدای بنددی عنوان و بندی ووضدون عددم و زیدارات و ادعیده عبدارات پرا
 "باشد وی وهدوی
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گونی و عهیدق بلندد وعدارف کده اسدت درحالی این گوندا  انهده کدلام در ووعودشناسدی از وعدارف و 
 هدن و گوناگون ابعاد از هن که وعارفی "ستا شده زیارات# بیان و ادعیه قالب # در؟عهم؟وعصووین

 "کند وی نانل ووعود وعرفت به را انسان وعرفت# عهق حیث از
 زیددارات و ادعیدده گوندداگون فرازهددای بندددی عنوان و بندی فصددل بددا کدده کوشددد  پددژوهش وی ایددن

 ادعیده فرازهای به عنوانی و ووضوعی یابی دست برای ووعود وعرفت طالب برای را راه وهدویت
 در زیدارات و ادعیده گونداگون فرازهدای تحلیدل بدا سد س و سدازد ههدوار و سدهل وهدویت# زیارات و

 وعرفددت کسددب بددرای را عهیقددی و بدددیح و تددازه های دریچدده وختلددف# عندداوین و فصددول و هددا باب
 ووعودشناسدی وعدارف طالدب بدرای را جداوعی و تدازه و بددیح نگاه و خواننده# بگشاید برای ووعود
 "نهاید ابدان ووعودشناسی# وهن ونابح از یکی عنوان به وهدویت زیارات و هادعی به نسبت
 زیددارات و ادعیدده گوندداگون فرازهددای اقتضددای و وعنددا براسدداس بندددی وقالدده عنددوان روی ایددن از

کنددده صددورت بدده کدده بددوده وهدددویت  و عبددارات ایددن" اسددت شددده آوری جهددح وختلددف کتددب در پرا
 داده قددرار خددود بدده وربددوس عندداوین در دارد کدده وضددوعیو و وعنددا اقتضددای بدده وختلددف فرازهددای

گونی ابعاد به نسبت وعرفت و شناخت که این تا گیرد وی قرار بررسی و تحلیل وورد و شود وی  گونا
 "گردد حاصل زیارات و ادعیه قالب در ؟ع؟وعصوم کلام ونبح از خواننده برای ووعود از

یارات ادعحه های ووعود در ویژگی  و ز
 بسددیار ووعددود# نقددش شددناخت در انسددان اصددلی ونبددح سدده از یکددی عنددوان بدده یدداراتز و أدعیدده

 و ادعیده تأودل و تفکدر در با فصل این روی در  نیا از کند" وی انسان ایفا یشناس وعرفت در وتثری
کدده از برخددی از گیددری بهره بدددا وهدددوی زیددارات  و شخصدددی بُعددد در افزایددی وعرفدددت ووجددب فرازهدددا 

 اودام وعرفدت از ییهدا جلوه شدود وی شدود# سدعی وی ؟عج؟زودان اوام به نسبت انسان شخصیتی
 "شود شخصیتی# ارانه وعرفت و شخصی وعرفت بخش دو در

گی  و زیارات ادعیه های شخصی ووعود در الف( ویژ
گوناگون زیارات و أدعیه کنده# و زیادی در فرازهای   ؟عج؟زودان اودام شخصدی بُعدد بیانگر پرا

 ظداهری زنددگی از اجهدالی و ی ظاهریها جلوهبیان  و حضرت نسب و کنیه اسن# القاب# قالب در
 جنبده بده توجده فرازهدا بدا ایدن از برخدی بخدش ایدن از ایدن روی در باشدند" دنیا وی نشئه در ایشان

 "شود وی ذکر ووعود وعرفتی# شخصی
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کنیه ووعود .1  اسن، القاب و 
 بدده وربددوس وعددارف از دریددایی هبدد اجهعددین ؟عهم؟وعصددووین انهدده زیددارات و ادعیدده بدده وراجعدده بددا

کده رسدین وی شدده جهدح ؟عج؟زودان اودام از که های ویژگی و وهدویت# با بیان القاب هدر  القدابی 
 را وسددیح راهددی و باشددد وی حضددرت شخصددیت و شددخن وعددرف و فضددانل و وقاوددات بیددانگر کدددام
 در فوختلدد وعددانی بددا بسددیاری گشدداید" القدداب وی بروددا جندداب آن بدده نسددبت وعرفددت کسددب بددرای
 ی#تقد وهتددی# قدانن# وهددی# هادی# ازجهله شده ذکر ؟ع؟وهدی حضرت برای زیارات و دعاها
 وجتبدددی# وحیدددد# فریدددد# وجاهدددد# وجتهدددد# #شدددکور صدددابر# ورضدددی# ی#رضددد ی#نقددد طددداهر# زکدددی#

 وهدذب# الهنتیدر# العددل# ورتقدب# خانف# الثابت# الحق الحجاز# فارس حجت# الزوان# صاحب
 و""" ناصح ولی#
 دهین: وی سلام وحید و فرید اوام عنوان به را ووعود جایی در

مع  َُ وَامِ   یا علحَ السَّ مع  الرشحّ، الْقَائِع  وَ  الوححّ اإْنِ َُ وَدامِ   یدا علحدَ السَّ یدّ) اإْنِ  ،حبالضر
 ؛(۴۴۹ ،۴ج :تا بى

 جدداوح کده چدرا اسدت یگاندده او تنهاسدت حدال عدین در و اسدت یگاندده کده اسدت اوداوی #ووعدود
 است" کاول انسانی و الهی است صفات و ءاسها تهام

 وعرفت درک از وردم و است وجود عالن ۀهه بر وحیط او که چرا تنهاست او حال عین ولی در
 عاجزند" کهاله و تهاوهه ب فضانلش و کهالات ههه فهن و او وجود
 ضددانلف و وعندوی و هددایتی ۀجنبد بیدانگر کده خدورین بروی اودام از القدابی بده ادعیده از برخدی در
 :است حضرت درونی

دداهِرِ  وَ  الماتددّی الْقَددائِع  وَ  الماددّی الهددادی فاندده دداحِرِ  المددری الددری الددای الزكدد  الددتی الطَّ  الصَّ
 ؛(۵۴۲، ۲ج :ق۴۳۹8 باحویه، احنالمعتهّ) ال كوأ

وتعددال  خداونددد طددرف از شددده هدددایت و او وهدددی کدده چددرا اسددت کننددده هدددایت و هددادی او
 است"

 را خلدق وراحدل ایدن تهداوی در تواندد وی داندد# وی را هددایت وراحدل ههده کده کسدی است وسلن
 و داندد وی را آخدرت عدالن در هددایت یهدا راه هدنو  دنیدا عالن در هدایت  های راه کند" هن هدایت
 در را خلدق و شناسداند وی خلق به را وسیر این او شناسد وی را آخرت و دنیا ۀنشئ در وستقین وسیر
کُددلکّ  شددریفه: ۀآیدد ۀدهنددد تجلددی و اوددت هددادی و کنددد وی هدددایت و دسددتگیری وسددیر ایددن قَددوْمٍ  وَلک
 ایجدداد و هدددایت وسددیر در اودداوی چنددین شددود" وی #هددر قددووی را رهنهددایی اسددت و ؛(47)رعددد:هَددادٍ 
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 را وددردم اسددت وسددتقین راه کدده ؟ص؟آل وحهددد وسددیر در و کنددد وی قیددام خلددق هدددایت هایی زویندده
 اجرای به قانن او کند وی دستگیری و ههراهی را آنها وقصود رونزلس به رسیدن تا و داده حرکت
کنندد و حدق بده قدانن الهدی و احکام وجری و خلق بین الهی در نواهی و اواور  و اسدت عددالت ۀبرپا

َّک شریفه:  ۀآی ۀکنند وحقق نْ تَقُووُوا للهک
َ
به خاطر خدا دو به دو یدا  فقط (؛79)سبأ:وَ فُرادت  وَثْنی أ

کنیددت  قی ت   ۀکنندد بیان خدود ؟ع؟وهددی حضدرت القداب از کددام هدر هرحال بده باشدد؛ وی #ام 
 "است ؟ع؟وهدی اوام وعرفتی وعارف از دریایی

 شددده؟عج؟ ووعددود حضددرت ۀکنیدد و القدداب و نددام بدده در برخددی از فرازهددای دعددا و زیددارات اشدداره
دلَامُ »اسدت:  شدده جهدح جدا ید  حضرت کنیه و لقب اسن# فراز این درازجهله  است"  یدا علید  السَّ
دددبن الْحَسَددنک  اباالقاسددن یددا وددولای بَ  وُحَهَّ وَددانک  صَدداحک  وبددارک نددام ( وحهددد5;6 :7>46 ی#حلدد) ؛«الزَّ

 در ودا و باشدد وی وبدارک ایشدان القداب از یکدی الزوان صداحب و جنداب کنیه آنابوالقاسن  حضرت#
 1"دهین وی سلام حضرت به کنیه ولقب  اسن# خطاب با فراز این

 نسب ووعود. 2
 بدده ونجددر شددناخت نسددب# و اسددت شددده حضددرت نسددب بدده اشدداره فراوانددی زیددارات و ادعیدده در

 بده" کندد وی کهد  ووعدود شدناخت در ودا و بده حضدرت شدده شخصی های ویژگی از یکی شناخت
 در اسدت" شدده و سدلالۀ نبدوت یداد ؟عهم؟انهده ۀذرید عندوان بده ووعود از زیارات و ادعیه در کلی طور

 صدراحت بده گداهی حتی شده و یاد ؟عهم؟انهه وعصووین ۀذری عنوان به ایشان از اراتعب از بعضی
 است: شده برده ایشان طاهرین آباء وبارک نام

لَتْ  ةِ  تَوَسَّ عَّ لَفِ  اِ   بِِع الِحِ  ارَْ حْنِ  الصَّ ِّ مَّ َ سَنِ  مُع حْنِ  حْنِ  عب حْنِ  اْ َ ِّ د مَّ َ  حْدنِ  ودو  حْدنِ  عدب مُع
حْنِ  ددد جَعْضَدددرِ مَّ َ حْنِ مُع دَدددِ   طَالِدددِ    بى حْدددنِ  عدددب حْدددنِ  ا سدددین حْدددنِ  عدددب ِّ دددرَا ع  وَ  العظدددیم النَّ  الصِّ
 .(۲۷ ،۹۴ج :ق۴۳۸۷ ،مجلسیالمستقیم)

 )اوام؟ع؟حسدن فرزندد وحهدد ایشدان ووعدود# بده توسدل در کده شود وی ولاحیه عبارت ایندر 
 و ندام ووعدود وبدارک اسدن و شدود وی خواندده اول( )اوام؟ع؟اویرالهتونین علی الی فرزند یازدهن(
 "است شده برده ی  ی  شان پدران وبارک
 فرزندد را ایشدان و اسدت شدده ووعدود جددّات وّ جدد بده اشداره زیارات و ادعیه عبارات از برخی در
 شهارد: وی ؟س؟خدیجه حضرت و ؟س؟زهرا فاطهه حضرت و ؟ع؟اویرالهتونین و ؟ص؟الله رسول

                                                        
 "4 وستیپ "1



ال 
س

دهم
یاز

 
اره 

شم
 ،

41 ،
ان 

بست
تا

141
1

 

 

 

41 
 
 

هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

ّ  ا د مَّ َ مع علحَ یدا حْدنِ مُع َُ مع علحدَ السَّ َُ د مع علحدَ یدا حْدنِ عدب المرتَّد السَّ َُ د لمصدط  السَّ
مع علحَ یاحن خّیة الكجری َُ هْرَاءِ السَّ  .(۴۴۸ :ق۴۴۴۷،حب)یاحن فاطهه الّ َ

 است: شده دانسته ؟ص؟خدا رسول تن ۀپار وجگرگوشه  ووعود# پروعنایی و زیبا عبارت در
مع ا َُ ولع  كجّ فلذة یا علحَ لسَّ  .(۴۵۴، ۴ج  تا: بى)ووسوی،؟ص؟اِ   َ سع

 حسدددن اودددام واسدددطه بددددونفرزندددد  زیدددادی# بسدددیار زیدددارات و ادعیددده در جنددداب آنهرحال  بددده
 است: شده شهرده ؟ع؟عسکری

ة عَّ  .(۴۵۴، ۴ج تا: بى )ووسوی،السُم علحَ یا مُهّحن ا سن ا ع
 خوانین: وی دیگر عبارت درو 

م َُ حْنع  عب السَّ عّ مَّ َ سَنِ  مُع  .(۵۴۴ :ق۴۴۴۷ ،حبالزوان) صاح  یالماّ اْ َ
 است: آوده دیگری فراز درو 

مع  َُ ةَ  عب السَّ عَّ سَنِ  حْنَ  اْ ع  .(۴۴ :۴۳۹۴ ی،احمّالماّی) الْقَائِِ  اْ َ
 شدیعه علهدای و اسدت شدده تصدریح آن به کرّات به و بلاش  زیارات و ادعیه در آنچه بنابراین

کرده  ؟عهم؟انهدده طدداهرین ۀسددلال از ؟عج؟ووعددود حضددرت کدده اسددت انددد# ایددن بددر آن ادعددای اجهددان 
 "باشد وی

 از تنهدانده  #؟عج؟حضدرت ووعدود شدد# اشداره نصدیز قدبلام  کده طور ههدان عبدارات از برخی در اوّا
 باشد: وی؟ع؟ انبیاء از سلب و نبوت ۀسلال ایشان# بلکه بوده ؟عهم؟انهۀ طاهرین سلالۀ

مع  َُ نجحاء بقحة یاو  علحَ السَّ ُلَة   الكجریة وَا ع الأ یدة وَ  المقّسین سع  احْدنَ  وَ  المرسدلین ذر
 .(۲۹۲ ،۴8۲ج :ق۴۳۸۷الاجحین )مجلسی، خَاتِِ 

 خوانین: وی دیگری فراز درو 
لَةَ  وَ  َُ ة) سع وَّ دع  .(۵۴۸ :ق۴۴۴۸  ،كضعهالنّع

 آن پددران اسدت آودده ؟ص؟وحهدد حضدرت زنددگانی کتاب در که آن ازجهله و تاریخ گواهی بنابر
 نیددر از و بودنددد حجدداز و وکدده فروانروایددان از آنهددا بیشددتر و خددویش زوددان بزرگددان زا ههگددی حضددرت
 آنهددا ۀههدد باشددد وی علددیهن الله رضددوان اواویَدده علهددای اتفدداق وددورد کدده چنددان نیددز ایهددانی و وعندوی
 از بسدیاری کده ایدن ازگذشدته  اندد# بوده گونده ایدن نیدز ؟ع؟آدم حضرت تا و بوده خداپرست و ووحد
 از آندان از برخی بلکه و الهی بزرگوار پیغهبران از ؟عهما؟اسهاعیل و نیابراه حضرت نوح# وانند آنان

 "(9 :5;46ی وحلاتی#رسولباشند) وی اولوالعزم انبیای
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 . حیات ووعود3
 و وصدطفی و آن ووعدود را# بدزرو و شدکوههند را حضدرتتولدد  زیدارات# و ادعیده در کلی طور به

کننددده  فددرازی# در د"ان الهددی دانسددته ۀبرگزیددد و وجتبددی  وتعددال در خدددای بدده شددهادت حددال دردعا
 گوید: وی ووعود جناب وورد

عّ  شْهَ
َ
نَّ  أ

َ
ک اَ   أ ا كمََ   وَ  صَغحراً  اصْطَضَّ    ََ ووَهع  لَ لع ََ  وَ  كجحراً  عع دوتع  لَّ  حَدّ     نَّ  تَدْطد ع  حَدتّى  اَع
دْتَ  وتِ) وَ  اجْنِ اغع  .(۴۴۴ :ق۴۴۴۷ ،حبالطَّ

کننده  دعا# از فراز این در دغر و کدودکی و تولدد دوران ههاناز  ووعود# که دهد وی شهادتدعا  صک
ی حضرت از بددو تولدد ووعدودی الهدی ناویدده عنی؛ خداوند بوده استۀ برگزید و انتخاب سن وورد

که ایدن  گذاشته است و از ههان زوان وورد توجه خدای وتعال بوده است  شده و پا به نشئۀ دنیا 
 نی؛ بندابراکدن شدود و طداغوت ندابود و ریشده جبدت کده بده دسدت ایشدان# نووعود زنده بهاندد تدا اید

 دعدددا از فدددرازی در کددده ایدددن  کهدددا اسدددت# شدددکوههند و وتعدددال بدددزرو خداوندددد نیدددر ایشدددان از ولادت
 خوانین: وی

...) جَّ َ  هع عّ  1(.۴۴۴ :ق۴۴۴۷ ،حبوَولِ
 . الطاف خاص الهی به ووعود4

 ولادتدی ووعود# ولادت #؟عهم؟وعصووین انهه یاراتز و ادعیه گواهی به شد اشاره که طور ههان
بدده  اسددت# الهددی بددوده ولانکدده وتعددال و خدددای خدداص توجّدده وددورد و عیددین و شددکوههند و وبددارک

دلیددددل حقیقددددت وجددددودی بلنددددد اوددددام در عددددالن# از وجهددددون اخبددددار در خصددددوص ولادت حضددددرت 
کلدی ولادت اودام# اسدتفاده وی ؟ع؟وهدی کده ولادت و به طور  غیدر از ولادت وتعدارف ایشدان  شدود 

گددر چدده بدده صددورت بدددن ظدداهری  بشددری بددوده و ظهددور و طلددوعش بددرخلاف ورسددوم خلددق شددده# ا
دنیوی جلوه نهدوده و بدا سدایر وخلوقدات# شدباهت بده هدن رسدانده و وانندد آنهدا وضدح حهدل شدده 
اسددت# لکددن آن بددرای وصددلحتی بددوده# چددون بددرای ههچددون وجددوداتی# تجلیّددات و عددوالهی وقددرّر 

 از بسدیاری زیدارات و ادعیده در رو  ایدن گدر شددند و از آن عدالن# جلدوه ۀو در هر عدالن بده نحدوگردیده 
 را ووعددود الهدی بده خدداص توجهدات و اسدت رفتدده ویدان بده سددخن ووعدود# الهددی بده خداص الطداف
 خوانین: وی دعا فرازی از در که اینکها  است# ساخته نهایان
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

هع  وبِ  وِنَ  عَصَمْتَهع  وَ  غحجَ عب طضحتهاص وَ  لاضسَ استخلصته الذی عجّک فَِ نَّ نع  وَ  الدذّع
جِْ   وِنَ  طارته وَ  العحوب وِنْ  حراته نَِ ) وِنَ  وسلهته الرِّ َّّ  .(۸۴: ق۴۴۴۸  ،كضعهال

 ویدان از و اسدت گردانیدده خدالن خدود بدرای را وتعدال# ووعدودخداوند  جهلات# این گواهی به
 و داده قددرار وعصددوم را او و دانسددته خددود نیاودد #غیددب اسددرار بددر را او و اسددت برگزیددده او را بندددگان
 شیعه با استناد به آیاتی وانند: ؛ واست داده قرار ناپاکی از طاهر و عیوب از وبرای را ایشان

ذْهَِ   عّ اَ ّع لِکع ی رِ ا خع نْ تَطْاِحرا إِنََّ رَكع طَاِّ هَْ  الْدَکْتِ وَ خع
َ
جَْ  أ نع الرِّ  (؛۳۳)احزاب:عَنْكع

گناه را از شها اهلخوا وی خداوند کاولام شها را پاک سازد هد پلیدی و  کند و   "بیت دور 

 و اواوددت رخددی از اصددول بنیددادین وددذهب تشددیح وانندددب ادعیدده فرازهددایی از و نقلددیۀ ادلددو نیددز 
 خته است"را استوارتر سا ؟عهم؟بیت اهل عصهت
 است: آوده دیگر فرازی در

كهدددا انْتَعَدْتَدددهع لعلهدددَ وَ اصدددطضحت دددنَّ  هع لْتَدددهع اللَّ ه  کمدددَ وَ خَصَصْدددتَهع  عرفتدددَ وَ جَلَّ
دهع لاضسدَ وَ  حکتده باعهتدَ وَ غذیتده بِکمتدَ وَ اخْتَرْتع بكراوتَ وَ غ حته حرحمتدَ وَ ر

تَدهع  ...اجتجحته لجأسَ وَ اأتلحته لقّسَ  عَّ دا حع ةِ تَظْهَدرع اَِ َُ نَّ صَّ ِ علحده صَد هع
 ،حدب)اللَّ

 .(۴۴۸ :ق۴۴۴۷
الهدی  علدن و حکهدت برگزیدده ایشدان کده اسدت ایدن فرازهدا# این رووعود د الهی به خاص لطف

 نعهدت و رحهدت وهلّو از را او و فرووده عنایت اختصاصی وعرفت ووعود# خداوند به که نیا است؛
 و ادعیدده گددواهی بدده بنددابراین؛ اسددت کددرده اختیددار و انتخدداب خددویش یبددرا را او و گردانیددده خددویش

که  ویدژه الطداف و خداص توجهدات ودورد ووعود رسیده# وا به ؟عهم؟وعصووین انهه از زبان زیاراتی 
 او بددده را خدددود بزرگدددواری و کراودددت لبددداس و نهدددوده وشدددیت او بدددهخداوندددد  اسدددت" الهدددی قرارگرفتددده

 وحکددن هددا دل در را ووعددود وحبددت و کددرده القددا را خددود برداری فروددان وحبددت او دل بددر و پوشددانده
گردانیددده اواوددر قیددام بدده ووفددق را حضددرت و داده رقددرا بندددگان پناهگدداه را ایشددان و گردانیددده  الهددی 

 خوانین: وی ادعیه از عباراتی در که اینکها  است#
دددنَّ  هع حْتَددداجِ  أحمتدددَ إ  الضقحدددر عجدددادک وِدددنْ  حِالْقِسْدددِ   الْقَدددائِع  وَ  إلحدددَ الدددّاع  وَ  اللَّ  إ  الْْع

حَدتِ  إِذْ  طاعتَ عب وعونتَ
َ
هع  وَ  باعهتدَ دَ تَدهع  أ لْدَسْدتع

َ
  أ

َ
 علحده  لقحدت وَ  كراوتدَ ثْدوَاب  أ

ةِ  دَّ هع  ثَدَتَ  وَ  طاعتَ مََُ تع
َ
وبِ  فى وَطْأ لع قْتَهع  وَ  مُجتَ وِنْ  الْقع دا للقحدام وَفَّ غْمَدَ   بَِِ

َ
هْدِ   فحده أ

َ
 أ

دددددنْ  نَاصِددددراً  وَ  عجدددددادک لمظلددددوم وَضَْ عددددداً  جَعَلْتَددددهع  وَ   ودددددرک وَددددنْ  زَوَانِددددهِ   نَاصِدددددراً  یددددّ لَّ  لَِْ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D8%AA
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 2.(۶۶8 :ق۴۴۴۸  ،كضعه)1غحرک
گی شناخت ب(  و زیارات ادعیه های شخصیتی ووعود در جایگاه و ویژ

 و وقددام و شخصددیتی بُعددد شددناخت ووعددود# بدده نسددبت وعرفددت و از ابعدداد شددناخت یکددی دیگددر
 بُعددد شددناخت بددا ووعددود بدده نسددبت شددناخت و وعرفددتاصددل  اسددت" ایشددان کارکردهددای و فضددانل

 شددناخت کنددار در ایددن راه شخصددیتی زا ووعددود شددناخت بددا و آیددد وی دسددت بدده ایشددان شخصددیتی
 و حضدرت صدفات وعندایی بررسدیبدا  شدود" وی تدر کاودل ووعدود بده نسبت انسان وعرفت شخصی#

 ایدن و از تشدریح و تکدوین عدالن در حضدرت هدای نقدش و اثدرات و ووعود به وعرفت جایگاه بررسی
 وعرفدت برای راه و شود وی هویدا وعرفت# طالب برای ووعود شخصیتی بُعد از هایی جنبه قبیل#
 "گرداند وی ههوار اوام# به نسبت بیشتر

 . جایگاه وعرفت به ووعود1
کرم پیاوبر از وسنی شیعه کتب وتواتری از روایات در  است: شده وارد ؟ص؟ا

 (؛۴8۹ ،۲ج :ق۴۳۹8 )احن باحویه،وَنْ واتَ وَ لََْ یعْرِفْ إوامَ زَوانِهِ وَاتَ وِحتَةً جَاهِلِحة
که بهیرد هر که اوام زوانش را نشناسد# به ورو جاهلی ورده است فردی   "در حالی 

 انسدانی# چندین برای جاهلیت# ورو با است وساوی اوام به نسبت انسان وعرفت عدم یعنی
 و دهدد ودی دسدت از آخدرت و دنیدا در را خویش سروایه ههه اوام# به نسبت وعرفت عدم با انسان

 کدرده علدت هبدوس آن بده زودین روی بدر زنددگی بدرای و بود شده خلق آن خاطر به که هدفی آن به
 از است# اوام به نسبت وعرفت گرو در آخرتی الهی و های وعرفت سایر که چرا رسید بود# نخواهد

 نسدبت حقیقدی و وعرفت آخرت به نسبتوعرفت  نبوت# و نبی به وعرفت خدا# به وعرفتجهله 
 خویش" به

 خوانین: وی آن اههیت و واما وعرفت ووضون به نسبت زیارات و ادعیه در 

                                                        
که تنها به سوی تو فراوی» "1 کسی را  زندد و  خواند و از بین بندگانت برای برقرار عدل و داد دست بده قیدام وی بارالها ههان 

کده ابتدداءم نعهتدت را بده او داند  خود را نیازوند رحهتت وی کسدی  کهد  تدو بدرای فروانبرداریدت دارد ههدان  و احتیاج بده 
کراوددت و بزرگددواری خددود را بددر کددردی و لبدداس هددای  او پوشدداندی و دوسددت داشددتن فروانبرداریددت را بددر دلددش  ورحهددت 

کدردی بعضدی از دسدتورا افکندی و از روی وحبتت جایگداهش را در قلدب گردانیددی و ووفدق  کده ودردم هدا وحکدن  تت را 
کرده گریزگاه و پناهگاهی برای بندگان ستهدیده زوانه از انجاوش خودداری  کده  اند انجام دهد و او را  کسدانی  ات# یداور 

 "«اند# قرار دادی جز تو یاوری نیافته
 "7 وستیپ "2
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

فنی أسدولََ  فنی نَضسََ لََ  عرِف أسولََ اللان عرِّ عرِّ فنی نَضسََ ف نَّ إن لََ تع ن عَرِّ اللهع
فنی  عدرِّ دَ إن لَ تع فنی حعتدَ فَ نَّ ن عَرِّ تََ اللهع عَّ فنی أسولََ لََ  عرِف حع عرِّ َ إن لََ تع

فَ نَّ
عتََ ضَلَدلتع عَن دینی  .(۵۴۲ ،۲ج :ق۴۳۹8 )احن باحویه،حع

گددر خدددایا کدده اسددت شددده تصددریح شددریفه دعددای ایددن در از  نشناسددانی# وددن بدده را حجددت و اوددام ا
 حجدت و اودام بده وعرفدت شدد# یعندی خدواهن گهدراه دیدنن در و شوم وی وحروم نبیّت و تو وعرفت

خداونددد  از لددذا باشددد" وی گددرو آن در انسددان شددقاوت و سددعادت و هاسددت وعرفددت ههدده الهددی# وحددور
 نعهددت شددکر کدده چددرا گردانددد# وددا نصددیب را ووعددود وعرفددت توفیددق کدده کنین وددی درخواسددت وتعددال

 شود: وی وحقق اوام وعرفت توفیق خداوند سبحان با
نَّ  لَ...ئ س

َ
 (.۴8۷ :۴۳۸8 عاوب،لمعرفته) التوفحق فى نعهتَ شكر توزعنی أ

در  انسدان دیگدر های وعرفت تنها نه که است ای گونه به و اوام حجت وعرفت وحوری نقش
 ادعیده در که طوری به است# وعرفت این به وابسته نیز انسان اقوال و اعهال است# بلکه آن گرو
قدرین  که صورتی در ها انسان اقوال و ووعود ولایت بر وتوقف و ووقوف ها# انسان اعهال زیارات و
 یابد: وی وقبولیت و اعتبار باشد# اوام اواوت با

وفَددةع  الْأَعْمَددالع  قْددوَالِ  وَ  ولّیتددَ بعدد وَوْقع عْتَدَددرَةع  الْأَ  اعْتَددرَفَ  وَ  حولّیتددَ جدداءَ  وَددنْ  ح واوتددَ وع
عْمَالِدهِ  قِدْلَدةً  ح واوتَ

َ
قَةع  وَ  أ َّ قْوَالِدهِ  صَد

َ
لَداعَفع  أ سَدنَاتع  لَدهع  تع  وَ  السدحئات عَنْدهع   حد  وَ  اْ َ

لَّ  وَنْ  لَ  وَ  وعرفتدَ عَدنْ  زَ َّ كجده غحدرک بدَ اسْدتَدْ یده فى عدب اِ      الاداأ و لَ یقجد  لده واخر
 .(734 :تا بى )حب،عهُ

 قبولی وحورینقطه  ووعود# وعرفت و اواوت به اعتراف که آید وی بر دعا این عبارات ظاهر از
 وعرفددت زوال وقابددل در و انسددان خیددری بدده عاقبددت و آوددرزش ووجددب و اقددوال تصدددیق و اعهددال

 "است شدن عذاب آتش اسیر و اعهال قبولی عدم با ووعود# وساوی
وتعدددال  خداونددد کددده راهددی از تنهدددا ووعددود# و حجدددت و اوددام حقیقدددی وعرفددت کددده اسددت وسددلن
 و توجده راه از ظداهری و بداطنی وعرفدت کسدب آن شدود و وی حاصدل انسدان برای نهوده وشخن

 گفتددار و قددرآن یعنددی وحددی ونددابح از اسددتفاده و ؟عهم؟وعصددووین انهدده و خداونددد بددا وارتبدداس توسددل
 دادن سدلام حدین در زیدارات و ادعیده بندابراین در باشدد# وی زیدارات و ادعیه و یاتدر روا ؟عهم؟انهه
   ین:نگو اوام وی ووعود و به

مع  َُ د دا عرفدَ ودنْ  سَدُم علحدَ السَّ نْددتَ  الدتى نعوتدَ حِددَعْ    نعتدَ وَ  ا ع  حِدهِ  عرفددَ بَِِ
َ
 أ

هْلِهَا
َ
 .(487 :ق۴۴۴۸  ،كضعه)فَوْقَهَا وَ  أ
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 خداوندد تدو را وعرفدی که ای گونه آن شناسد وی را تو که است کسی مسلا شها به ون دادن سلام
 کند: وی کیدأوعرفت# ت نون ههین به دیگر عبارات در و است شناسانده و

مع  َُ ظْهَرَ  حین المتقل  اِ   وَجْهَ  یا علحَ السَّ
َ
دا عرفدَ ونْ  سَُم   عِدَادِهِ  أ  وَ  إلحده حِدهِ  تعرفدت بَِِ

نْتَ  التى نعوتَ حِدَعْ    نعتَ
َ
هْلِهَا أ

َ
 1(.۴۳۷ :ق۴۴۴۷ ،حبفَوْقَهَا) وَ  أ

 ارتباطی اوام با عالن اتیخصوص .2
کتداب و سدنت  ؟عج؟عقلی و نقلی# اودام زودانۀ بنابر ادل کده ههدان ووعدود خداوندد وتعدال در 

 باشد" فی  خداوند به ههه وخلوقات وی ۀواسط است#
کدده ووعددود جهانیددان نیددز وی هسددتی بددا خداونددد عددالن ۀ رتبدداطی ههددباشددد تنهددا پددل ا اوددام عددالن 

 است# هن در قوس نزول و هن در قوس صعود"""
کدده حضددرت ووعددود بددا خدددای وتعددال و ؟عج؟ در ایددن بخددش نهوندده ای از پیوندددها و ارتبدداطی 

 شود" و زیارت بررسی وی ادعیه زبان از عوالن هستی دارد#
 خالق اوام و

 هدن و خدالق بدا اودام ارتبداس کنندده بیدان هدن هسدتی# خدالق با ؟عج؟زوان اوام و ووعود رابطه
 ؟عهم؟وعصدووین انهده زیدارات و ادعیه بررسی با است" جناب آن شخصیتی ابعاد از بُعدی نهایانگر
 خدالق و اودام بدین فضدانل و وقاودات و صدفات حیدث از ناپدذیری تفکید  رابطده که شود وی وعلوم
 "خداستۀ بند اوام که این الا ندوا نهی خالق و اوام بین فرقی که طوری به دارد وجود هستی

 #الله ةخلیفدد الله# ولددی الهددی اسددت# ووعددود کدده ؟عج؟زودداناوددام  زیددارات# و ادعیدده گددواهی بنددابر
ذن أودددرالله# ولدددی الله#ةحجددد الله# عدددین ندددورالله# الله# لسدددان

ُ
 ایدددن از کددددام هدددر" باشدددد وی"""  و الله أ

 است" ودووع برای کهالات و فضانل و وقاوات دریایی از عناوین#
دنع  وَ  بقسدطَ الْقَائِع  وَ  لسانَ وَ  خلحضتَ وَ  ولحَ عَنْ  ادْفَعْ  وَ . ۴ عَظِّ درَ  وَ   روتدَ الْْع عَدِّ  الْْع

اطِقِ  وَ  عاَ اظِرَةِ  عحاَ وَ  بِکمَ النَّ عّ  وَ  السداوعة  ذندَ وَ  النَّ  حعتدَ وَ  عجدادک شَداهِ
ِّ  وَ  خلقَ عب عَاهِ  (؛۴۲۶ :ق۴۳۹8 طاعتَ)حب، فى المعتهّ وَ  سجحلَ فى الْْع

گویای خودت و قیام کن هر شری را از ولیت و جانشین و زبان  بده عددلت و  ۀکنندد خدایا دور 
گوینددد ۀکننددد حروتددت و بیددان ۀدارنددد بددزرو احکاوددت و چشددن بینایددت و  ۀاز جانددب خددودت و 

گددددواه بندددددگانت و حجددددت تددددو بددددر آفریدددددگانت و جهادکننددددد  در راهددددت و ۀگددددوش شددددنوایت و 
 ت و پیرویت"کنندۀ در اطاع کوشش
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

نَّ  .۲ هع  (؛۲۶۵ ،۹۹ج :ق۴۳۸۷ سراجَ)مجلسی، وَ  نوأک عب صَّ ِ  اللَّ
 نورت و چراغ روشنی بخشت درود فرست" ۀبر آن جلو خداوندا

قِ)حب، ضحاؤک وَ  المتألق . نوأک۳ ْ رِ  (؛۲۴۸ :ق۴۳۹8 الَْْ
 خشان تو و روشنایی تابان توست"خدایا او )حضرت وهدی( نور در

نَّ  .۴ هع قِّ   سئلَ ا  اللَّ  محدع عدب حِدهِ   عاتدنی إِلَّّ  ؟ع؟الزوان صداح  حعتدَ وَ  ولحدَ بَِِ
 (؛۶۳ تا: بى  ووری)وّ ،

کده  ودی از تدو درخواسدت؟ع؟ الزوان به حق ولی خود و حجتت حضرت صاحب خداوندا کدنن 
 "اوور یاری فروا ۀورا در هه

وْرِ  وَ  .۶
َ
 (؛۴۴۸ :هماناِ ) أ

 ان الهی است"او ولی و سرپرست اور و فرو

 (؛۳۴8 :همانبَ) الْعَاجِذِ  عَجّک .۷
که به تو پناه آورده است" ایخدا  او )حضرت وهدی( بنده ای توست 

که در این فرازها باتوجه به صفات و ویژگی الهدی  ووعود که ؟عج؟زوان اوام بیان شده هایی 
ر و وَیهر و الهی وصفات اسهاء تهام است# جاوح ونتیران و اوید  فدی  باشد وکانال  ویالله وُیهک
 1"الهی است فیوضات تهام

 بین خالق و وخلوق ۀاوام واسط
 زیدارات و ادعیده در کده اسدت ایشان بودن فی  واسطه ووعود شخصیتی های ویژگی جهله از
 وحدوری نقدش کده اسدت اوام# وقداوی فی  وساطت وقام" است شده اشاره وقام این به وفور به
 بدر کده ادعیده از برخدی این " دارد هستی عالن وخلوقات با تعالو خدای ارتباس فهن در کلیدی و

 "شوین وی وتذکر را دارد اشاره اوام فی  وساطت وقام
 خوانین: وی دعا از فرازی در

مع  َُ هع  یا علحَ السَّ ْ ضِهِ  فى اِ   حَعّع
َ
مع  أ َُ مع  خَلْقِهِ  فى اِ   عین یا علحَ السَّ َُ  یدا علحدَ السَّ

ونَ  حِهِ  یتّی الذی ا ع  نَوَّ َ  عّ هْتَ  .(۳۷ تا: بى ،حبالم واین) عَنْ  حِهِ  یضرج وَ  الْْع
 و خلدق بدین در خدداچشهان  زوین# روی بر خدا حجت عنوان به ووعود به دعا عبارت این در
 در و دهین وددی اسددت# سددلام وددتونین و شدددگان دسددتگیر هدددایت و کننددده هدددایت کدده خداونددد نددور
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 ین:نگو وی بلق جهله به وشابه عبارت
کَ عَدبَ  ِّ ََ وَ شداهِ ََ فِى  أضِد ََ وَ خَلِحضَتِ ََ عَبَ خَلقِ تِ عَّ ََ ... حع نَّ وصَّ ِ عَبَ وَلِکِّ الّلهع

 .(۸۴ ،۹۴ج :ق۴۳۸۷،مجلسی؛ ۲۷۷ :ق۴۴۴۴ ،طو )عِجادِکَ 
 حجدت کده ووعدودی بدر کنین ودی فرسدتادن درود تقاضدای خداوندد از نیدز دعدا از عبدارت این در

 بندگان او" بر شاهد خداست و زوین در اوست ۀخلیف و خلق خداست بر
 خوانین: وی نیز زیارات و ادعیه دیگر عبارات در

مع  َُ دِهِ  فى اِ   بقحة عب السَّ َُ هع  وَ  حِ تع  (؛۴۹۷ :۴۳۴۹عِدَادِهِ)كضعه ،  عب حَعَّ
ا بدر الهدی( در ولد  و بدلاد خددا و سدلام بدر حجدت خدد ۀالله)حجت باقیدةسلام بر حضرت بقید

 "بندگانش

مع  َُ ةع  یا علحَ السَّ عَّ مَاءِ)احن وك ، وَ  الْأَْ ضِ  فى وِنْ  عب اِ   حع  (؛۲8۳ق: ۴۴۴8 السَّ
 "سلام بر تو ای حجت خدا بر تهام خلق آسهان و زوین

اظِرَةِ  عحاَ یتَ)طو ، فى النَّ  (؛۴8۹ :ق۴۴۴۴ حر
 حضرت وهدی چشن بینای تو در ویان بندگانت است"

دةِ  علدیهن اِ   صَدلَوَاتع  المادّی ا عه الْقَائِع  وَ  ئَِّ
َ
عَدِ   وَ  المد واین أ لْدقِ  عدب اِ   حع  وَ   معدین ارَْ

ةِ   ئمتَ ئَِّ
َ
)مجلسی، هّی أ حْرَا ع

َ
 (؛۳۵۹ :ق۴۳۸۹ أ

)یدددازده اودددام( و پیشدددوای قدددانن حضدددرت حجدددت بدددن الحسدددن الههددددی اواودددان وتوندددان و 
کده پیشدوایان راه هددایهای خدا بر جهیح خلق و اواوان تو ه حجت ت ستند ههان عزیزانی 

 و خوبان و نیکوکاران عالهند"

حًدا حِداِ   أضدحت دةِ  ...وَ  بعددب ...وَ  رِ عَّ دةً  حِاْ ع ئَِّ
َ
ددنَّ  أ هع ددةِ)كلحنی، الْقَدائِع  ولحدَ اللَّ عَّ  :ق۴۳۶۵ اْ ِ

 (؛۵۴۷ ،۲ج
حجت  و حضرتکه حضرت علی"""  که خدا پروردگار ون است و این راضی و وعتقدم به این

 بن الحسن اواوان ون هستند"

 بده نیر که ای جنبه ی  دارد: جنبه دو عالن# ووعود که است این از حاکی عبارات فوق#ۀ هه
 بددین در خدددا بینددای چشددهان جندداب# آن داردو خلددق سددوی بدده نیددر کدده ای جنبدده و دارد رب سددوی

 "باشد وی بندگان و قخل بر خدا خلیفه و زوین و خلق# آسهان تهام بر خدا حجت بندگان#
 حضدرت که این خوانین# وی صراحت به زیارات# و ادعیه عبارات از بعضی است# در شایان ذکر

 نصدب و اراده به است گرفته قرار وا بر وولای و سید و حجّت و خلیفه ولی و و # اوام؟عج؟ووعود
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 خوانین: وی انتصاب این خصوص در ندبه دعای در" است الله بوده
نَّ  هع نع  وَ  اللَّ ذاً  وَ  عَصَدمَهع  لَنَدا خَلَقْتَدهع  باجحَ وَ  بَ المذكر ولحَ ا  التائقون عجحّک نََْ َُ  وَ  وَد
هع  تع قََْ

َ
عَاذاً  وَ  قَواواً  لَنَا أ ا لله واین جَعَلْتَهع  وَ  وع وَاواً) وِنَّ

َ
 .(۴۴۶: ق۴۴۴۷ ،حبأ

 ین:نگو وی دیگر دعای درو 
دددنْ  هادیدددا جَعَلْتَدددهع  وَ   حدددین القلدددایا فَصْددد ع  وَ  بعدددّلَ الدددّخن دیدددان وَ  َخلقددد وِدددنْ  شِدددجْتَ  لَِْ

 .(۴۴۸: همانعجادک)
 واژهلدذا  اسدت# فدی  وسداطت وقام دارای ووعود و زیارات# ادعیه از زیادی عبارات گواهی به

کددلام بزرگددان دینددی# بسددیار بدده چشددن وی «فددی  واسددطه» و  ادعیدده از روایددات و ۀخددورد و برگرفتدد در 
هدایی اسدت  ی وتقدّم و وتأخر این واژه وحل آراء و نیرات و دیدگاهکلام علها در باشد" زیارات وی

کدده نسددبت بدده جایگدداه و نقددش واسددطه فددی  در عددالن بحددث شددده اسددت" بزرگددان دیددن نخسددتین 
که بر حقیقت وحهدی تطبیق شد را#  گویندد: ایشدان  خوانند و وی وی« واسطه فی »صادر عالن 

# تهدام توسدلات و «قدوس صدعود»# یعندی در باشدند واسطه فی  در قوس نزول و قوس صدعود وی
کدده از وخلوقددات عددالن بدده وبدددأ وتعددال وی دریافددت هددا و درخواسددت واسددطه »توسددط رسددد#  هددایی 

کده « قوس نزول»گیرد و ههچنین در  صورت وی« فی  تهدام فیوضدات وعندوی و علهدی و ودادی 
 گیرد" وی صورت« واسطه فی »از وبدأ وتعال قرار است به وخلوقات عالن برسد# توسط 

که از خداوند وتعال صادر وی« قوس نزول» ندازل  ؟عهم؟شوند# توسط انهه یعنی تهام فیوضاتی 
واسدطه بدین خداوندد و  ؟عهم؟بیدت رسند" اوّدا در قدوس صدعود نیدز اهل شده و به بقیه وخلوقات وی

سدوی  هدای آندان را نیدز بده ها# باطن و جان ووجودات دیگر هستند# ایشان علاوه بر اعهال انسان
کدده خداونددد پروردگددار سددوق وی بدده آنهددا عطددا فروددوده اسددت# ههددین  دهنددد" یکددی از وراتددب ولایددت 

هاسدددت" در بددداطن دنیدددا و در پشدددت پدددرده# نفدددس تهددداوی  ناولایدددت داشدددتن بدددر بددداطن و جدددان انس
تددا  و از طریددق ایشددان بدده سددوی خداونددد وتعددال در حرکددت اسددت ؟عهم؟بیددت ها بدده دسددت اهل انسددان

که ههه انس  ها و ههه ووجودات به سوی پروردگار رجون نهایند" انروزی 
کده خصدلت فدی  و هسدتی ؟عهم؟وساطت فیضی انهه بخشدی  اولام دانهی و ههیشگی است چرا 

 ۀههد ۀخداوند وتعال عین ذات او و ههیشگی است؛ ثانیام این وساطت به صورت عام در برگیرندد
اسطه در دوام و بقاء هستی# واسدطه در باشد ازجهله واسطه در آفرینش عالن# و انوان وساطت وی
هددا# واسددطه در ایجدداد قابلیددت و حددوانج و نیدداز وخلوقددات و واسددطه در رسدداندن  دریافددت ظرفیت

 فیوضات وعنوی و علهی و وادی وخلوقات"
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کردارشدان ؟عهم؟واسطه در ایجاد قابلیت# یعنی انهۀ وعصدووین گفتدار و  کده برگرفتده از وحدی  بدا 
کنندد تدا در نتیجده# قابلیدت دریافدت وراحدل بدالای فدی  و  راهنهدایی وی است بنددگان را ارشداد و

گدداهی از راه تصددرّف در نفددوس انجددام  کننددد" ایجدداد و اتهددام قابلیددت ایددن ارشدداد  تددداوم آن را پیدا
 "(;45# 5ج :>:46 شود)ربانی# وی

ارد شدده از ایشدان# تعبیدرات فراواندی و نقل شدده ۀو ادعی ؟عهم؟بیت در آیات قرآن و روایات اهل
کده ایشدان  باشد و این به عنوان نخستین صادر وی ؟عهم؟بیت که ناظر به وقام وساطت فی  اهل

که شایستگی دریافت بلاواسط در ورتبه کده  ۀای قرار دارند  فی  را دارا هسدتند و سدایر ووجدودات 
اندد و  فتدهگر قدرار در طول ولایت خداوندد و بده اذن اوسدت# که اند# تحت ولایت آنها فاقد آن ورتبه

کاشانی# کسب فی  وی  "(876و  7:7# 4ج :6>46کنند)فی  
جددا بدده برخددی از ایددن دلانددل خدداص وارد شددده بددر وقددام وسدداطت فددی  ایشددان# اشدداره  در ایددن

 شریفه خداوند وتعال فرووده است:ۀ شود" در آی وی
حّهِ  خِذَ إِ  رَ ن خَتَّ

َ
جر  إلّّ وَن شَاء أ

َ
ن عَلَحهِ وِن أ كع لع

َ
سأ
َ
ًُ  قع  وا أ  (؛۵۷)فرقان:سَجِح

کسدی  گونه پاداشی از شها نهی بگو )ای پیاوبر( ون در برابر آن )ابلاغ دین( هی  طلبن# وگر 
 که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند"

 و این آیه در دعای شریف ندبه با توجه به آیه وودّت:
ةَ  وَدَّ جْرًا إِلَّّ الَْْ

َ
نْ عَلَکْهِ أ كع لع

َ
سْأ
َ
ْ  لَّ أ بَى  قع رْ  ؛(۲۳)شوری:فِِ الْقع

 داشددددتن دوست جددددز کنن نهددددی درخواسددددت رسددددالتن بددددر شددددها از پاداشددددی هددددی : وددددن بگددددو
 "( بیتن نزدیکانن)اهل

 چنین تفسیر شده است:
( ََ ََ إِ  أِضددوَانِ ََ وَ المسددلَ ددنع السَددجِحَ  إِلَحدد وا هع  :۴۳۹8 ،حددب ؛۴۴۶ :ق۴۴۴۷ ،حبفَكددانع

۲۹۸). 
در جددای دیگددر از  تددو و طریددق رسددیدن بدده رضددوانت بودنددد" راه رسددیدن بدده ؟عهم؟بیددت اهل پددس

 :وارد شده است ؟عج؟الله ةحضرت بقی ۀههین دعا دربار
خددنَ السَدددَ ع 

َ
ا أ ددهع الَأولِحدداءع ی إِلَحددهِ خَتَوَجَّ خددنَ وَجددهع اِ  الددذِّ

َ
وَا أ دد  ی وِاددهع خع خددنَ بددابع اِ  الددذِّ

َ
أ

هاءِ  صِ  حَیَن الَأأضِ وَ السَّ تَّ  .(۳8۲ :۴۳۹8 ،حب ؛۴۴۶ :ق۴۴۴۷،حب) االْع
کندد بددا شدها شددرون وی کبیدره وارد شددده اسدت: هددرکس خداونددد را اراده   کنددد: و در زیدارت جاوعدده 
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کُدددددن»  بک
َ
رَادَ الَله بَددددددَأ

َ
لَدددددی : »گدددددونین وی ( و5:5# 5ج :5>46 بابویددددده# ابدددددن«)وَدددددن أ کُدددددن یُسدددددلَُ  ؤک بک
ضوَان  هی راه یافت"توان به رضوان ال به سبب شها وی و( 5:6 :ههان«)الرّک

کاول خداوند است وتهام ووجودات دیگر از فرشدته تدا جدن و بشدر و  کاول# ویهر فی   انسان 
قَ » برند: سایر ووجودات به واسطه وجود او از انوار الهی فی  وی دهک رُزک یُهنک نیا و بک

یَدتک الددُّ دهک بَقک بَقَانک بک
ددهَاءُ  رضُ وَ السَّ

َ
هک ثَبَتَددتک الأ وُجُددودک گددر 695 :ق;474 ی#کفعهدد ؛;59 :>467 ی#عهددکف) ؛«الددوَری و بک (" ا

کهدا این نبودندد افدلاک خلدق نهی ؟عهم؟و انهه؟ص؟ پیاوبر کده در حددیث قدسدی وعدروف آودده  شدد" 
فْددلَا   لَددوْلَاَ  »اسددت: 

َ
گددر ؛«لَهَددا خَلَقْددتُ الْأ  آشددوب# کددردم)ابن شددهر شددها نبودیددد عددالن را خلددق نهی ا

 "(:54# 4 ج :>:46
ههددده  خلقدددت #؟ع؟دیثی بلندددد بددده اویرالهددددتونین حضدددرت علدددیدر حددد ؟ص؟ههچندددین پیددداوبر

 فرواید: وی کند و وخلوقات را وتوقف برخلق خویش وی
دددنع وَددددا خَلَدددقَ  ّع لَدددوْ لَّ نََْ َِ ددددمَاءَ وَ لَّ   آدَمَ   ا ع   خَدددا عَددد ددداَ  وَ لَّ السَّ دددةَ وَ لَّ النَّ نَّ اءَ وَ لَّ اجْنَ دددوَّ وَ لَّ اْ َ

 (؛۲۶۲، ۴ ج :۴۳۹۲)احن باحویه، الْأَْ ض
گدددر ودددا نبدددودین خداوندددد آدم و حدددوا و بهشدددت و جهدددنن و آسدددهان و زودددین را خلدددق  ای علدددی ا

 کرد" نهی

کاوله الهی# وجه الله است# یعنی  آنچه عرض شد# جاوح اسهاء و صفات الهی لزووام  بنابر وجه 
ر تاوۀ اسهاء و صفات الهیه وی  باشد" آن وَیهر و وُیهک

کدرَام؛» :در تفسیر آیۀ ؟ع؟حضرت سجاد د  ذُوالجَدلالک وَ الؤ  کُلُّ وَدن عَلَیهَدا فَدانَ وَ یَبقدی وَجدهُ رَبّک
کدددده روی آنۀ ههدددد گراوددددی  ذات ذوالجددددلال و وتنهددددا شددددوند# فددددانی وی ( هسددددتند)زوددددین افددددرادی 

 (# فروودند::5-59 واند)الرحهن: پروردگارت باقی وی
)قم ، وَ ا ع وِاهع ی خع   (؛۳۲۳ق: ۴۴8۴نََنع وَجهع اِ  الذِّ

که وردم رو به سوی آن وی   "آیند وانین وجه خدایی 

 گونین: که در دعای ندبه وی چنان
)حب، هع الَأولِحاءع ی إِلَحهِ خَتَوَجَّ خنَ وَجهع اِ  الذِّ

َ
 .(۴۴۶ :ق۴۴۴۷ أ

 فرواید: صاحب اورای هستی در توضیح این وعنی وی
که وعصووین گرچه بده ظداهر وی ؟عهم؟این وعنی وتید آن است  گداه ودرو آندان  یرندد اودا هدی و ا

واننددد وددرو سددایر وددردم نیسددت" پددس ههیشدده بدده رتددق و فتددق اوددور عددالن وشددغول باشددند و شددئون 
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کدار نیفتدد)نبوی  شدان حدواس و توجده و تصدرف گاه پایان نیابد و به ودرو شان هی  ولایتی شدان از 
 "(473 :1331 قهی#

کدل اسدهاء است؛ جهالک « وجه الله»بنابراین شهود جهال حضرت# شهود کاول# جهدال  انسان 
اسددت از طریددق « الله»# شددهود جهددال؟عج؟بنددابراین شددهود جهددال حضددرت حجددت؛ الهددی اسددت

 1«"وجه الله»آن
 ووعود . پیوند وصایتی و ولایتی3

 ووعددود شخصددیتی وعرفددت و شددناخت بدده وُنجددر کدده عددالن بددا حضددرت ارتبدداطی پیوندددهای از
 ادعیه گواهی " به باشد وی ؟عهم؟وعصووین انهه و یاءانب با ایشان ولایت و وصایتی پیوند شود# وی
 و ؟عهم؟وعصددووین انهدده بددا ووعددود بددین خلافتددی و وصددایتی و ولایتددی رابطدده یدد  وهدددوی زیددارات و

 باشد" وی وطرح وتعال خداوند
و بدده طددور  شددده وطددرح پیوندددهای بدده وربددوس ادعیدده از برخددی شددود وی سددعی قسددهت ایددن در 

 "شود بیان و وختصرذکر
 علدی صَلّک  وَ » نهاید: وی وعرفی؟عهم؟ وعصووین انهه نهاینده و ولیّ  را # ووعودادعیه از برخی در
) وَ  وصدیه وَ  الْحَسَنک  ولی دهک ثک  بدر کده خدواهین وی خداوندد از عبدارت ایدن (# در775 :ق:474 ی#حلوَارک
" بفرسدتددرود  باشدد# وی ؟عج؟اللهةبقی حضرت که؟ع؟ عسکری حسن اوام وارل و وصی و ولیّ 

 ذکددر # اول(الحسددن ولددیّ )؟ع؟عسددکری حسددن از سددوی اوددام ایشددان ولایددت وقددام کدده اسددت وشددهود
ددلَامُ » خددوانین: وی دیگددر ای قطعدده" در اسددت شددده ددنْ  الوصددی علددی السَّ هُددنَّ  بَعْدددَهُ  وک  ولددی علددی صَددلّک  اللَّ

 این خداونددد خواسددته از جهلدده ایددندر  (#598 #>>ج: ق:;46 ی#وجلسدد«)وصددی  وصددی وَ  ولیدد 
 دعداییدر  فرسدتد" درود #؟ع؟عسدکری حسن اوام ولدیّ  یعندی «ولدیّش ولیّ »عنوان به ووعود به که

دلَامُ » خوانین: وی دیگر لَ  وَ  أنبیداء""" بقیدة ولدی یدا علید  السَّ  #475ج :انهده«)الطداهرین خیدر  وَارک
پیداوبران  واندده باقی نهایندده و ولدیّ  عندوان بده ووعدود بده شدریفه دعدای از قسدهت این (؛ در55>
 ولدیّ  #؟عج؟زودان اودام حضدرت عدالن ووعدود کده آن حاصدل" دهین ودی سدلام؟عهم؟ بیت اهل یعنی
 "باشد وی ؟عهم؟وعصووین انهه و ؟ع؟عسکری حسن اوام

 شددده اشدداره ایشددان «وصددایّت»وقددام بدده ادعیدده عبددارات از برخددی در ووعددود ولایتددی وقددام از بعددد
کدده اسددت  وَ  وصددیه وَ  الْحَسَددنک  ولددی علددی صَددلّک  وَ » :شددود ویذکددر  هددا# فددراز ایددن از برخددی جددا ایددن در؛ 

                                                        
 "> وستیپ "1
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

هک  ثک لَامُ »و  (775 :ق:474ی#حل«)وَارک نْ  الوصی علی السَّ هُدنَّ  بَعْدَهُ  وک  وصدی وَ  ولید  ولدی علدی صَدلّک  اللَّ
ددددددلَامُ »فددددددراز  و (598 #>>ج :ق:;46 ی#وجلسدددددد«)وصددددددی   الأوصددددددیاء وصددددددی یددددددا علیدددددد  السَّ
 ووعددود# کدده اسددت نهایددان #ادعیدده از فددراز هسدد ایددندرعبددارات  (#8>7 :>467 ی#کفعهدد«)الهاضددیین

 گذشددته اواوددان وصددیّ  ههچنددین و؟ع؟ عسددکری حسددن اوددام از وصددیّ بعددد و خداونددد وصددیّ  وصددی#
 "باشد وی

 ایددن کدده اسددت شددده اشدداره ووعددود «خلافددت»وقددام بدده #ادعیدده عبددارات از برخددی در ههچنددین
 حسددن اوددام جهلدده از و ؟عهم؟وعصددووین انهدده و خدددا خلیفدده ووعددود# کدده اسددت آن از حدداکی عبددارات
 وخلیفده خددا خلیفده عندوان بده ووعدود بده دعدا این فدراز در وثال عنوان به باشد# وی؟ع؟ عسکری

 دهین: وی سلام؟عهم؟ وعصووین انهه و ؟ص؟خدا رسول
مع  َُ دددد ْ ضِددددهِ  فى اِ   خلحضددددة یددددا علحددددَ السَّ

َ
ددددولِهِ  خلحضددددة وَ  أ ددددةِ  آحَاجِددددهِ  وَ  َ سع ئَِّ  المعصددددووین الْأَ

 .(۴۳۷: ق۴۴۴۷ ،حبین)الماّخ
 حسددددن اوددددام از بعددددد جانشددددین و خلیفدددده عنددددوان بددددهووعددددود  از دعددددایی# در راسددددتا ههددددیندر 

هُنَّ » است: شده یاد؟ع؟ عسکری نْ  الْخَلَفُ  علی صَلّک  اللَّ هک  وک وَامَ  بَعْدک
َ
 :ق4744 ی#طوس«)الهسلهین أ

 وشددهود ایشددان فددتخلا بحددث در زیددارات و ادعیدده جهددلات ازآنچدده  (">65 :ق4747 #نعهددان ؛957
کده وی ؟عهم؟وعصدووین انهده و ؟ص؟خدا رسول خداوند وتعال و از ایشان خلافت وقام است#  باشدد 
دددهک »وانندددد ایدددن عبدددارت:  اسدددت# فدددراوان عبدددارات ایدددن دددلامُ علیدددَ  یدددا خَلیفَدددةَ الله وَ خَلیفَدددةَ آبانک السَّ

 الهدادی الْخَلَفک  وَ  علی بْنُ  حَسَنُ الْ  علی صَلّک  وَ »فراز یا این  و (576: ق4747 ابن وکی#«)الهَهدیّین
 ( و""";47 #6ج :ق7>46 ی#طوس«)الههدی
 دو شدد# وطدرح کده ؟عهم؟وعصدووین انهده و خددا از خلافدت و تیدولا وصدایت# وقام از غیر به اوّا
 و وراثدت وقدام  ید خدورد# وی چشن به ادیز زیارات# و ادعیه در ووعود برای نیز دیگر وقام عنوان
 بنددگان و؟عهم؟ بیدت وتعدال و اهل خددای خلاصده و باقیهاندده عندوان بده ایشدان زا کده ایدن دیگری
 وارل ووعدود کده دهندد وی گدواهی زیدارات و ادعیده وراثدت# وقدام در؛ اودا شود وی یاد الهی# برگزیده

 وارل ووعدود# کده جهلاتدی از جهلده دو" ابتدا باشد وی الهی انبیاء ههچنین و ؟عهم؟وعصووین انهه
ددددلَامُ »شدددود:  وی ذکددددر اسددددت ؟ع؟عسددددکری  حسددددن اوام و ؟عهم؟انهددده لَ  یددددا علیدددد  السَّ  خیددددر  """وَارک

 وَ  وصددددیه وَ  الْحَسَددددنک  ولددددی علددددی صَددددلّک  وَ »فددددراز  و (5>5 #475ج :ق:;46 ی#وجلسدددد«)الطدددداهرین
ددهک  ثک  وارل عنددوان بدده ووعددود زیددارات# و ادعیدده از دیگددری عبددارات در ( اوددا775 :ق:474ی#حلدد«)وَارک
نْتَ »است:  شده قلهداد علن ورسلین وارل لهجه از الهی انبیاء

َ
ةُ  یا أ دهک  کهدال بقیت وَ  اللهک  حُجَّ عْهَتک  نک
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لَ  وَ  ددهک  وَ  أنبیاندده وَارک ددنْ  بلغندداه وَددا خُلَفَانک نَددا وک ( و یددا در ایددن فددراز از دعددا: :89 :;:46 ی#وشددهد«)دَهْرک
لَامُ » دةَ  وَ  الأوصدیاء آثَارَ  وَوْجُودُ  لدیه وَ  الأنبیاء وواریث ؤلیه الهنتهی""" علی السَّ هک  ابْدنُ  وَ  اللهک  حُجَّ  رَسُدولک
 "(;74 :ههان«)وَقَاوَهُ  القین وَ 

" در اسددت شدددهاشدداره  ورسددلین# انبیدداءو از ووعددود وراثددت وقددام بدده تصددریح بدده فددوق فرازهدای در
 ایشدان بده و شده اشاره ووعود علهی وراثت به ادعیه از برخی در خصوص به وراثت وقام راستای

 :گونین وی و دهین وی سلام نبوت و وحی علوم وعدن و ورسلین علن وارل وانعن به
مع  َُ نِ  یا علحَ السَّ ِّ ومِ  وَعْ لع  .(۴۹۵ :۴۳۴۹  ،كضعهالاجویة) الْعع

 انهدده و خدددا ۀخلاصدد و باقیهانددده شددانیا ووعددود# بددرای شددده ذکددر وقاودداتۀ ههدد ودداورایاوددا  
گدددواهی قدددرآن# یگددداه باشدددد" وی خددددا برگزیددددگان و خددداص بنددددگان و ؟عهم؟وعصدددووین  ایشدددان بددده 

 شود: وی الله شهرده هاندهیباق
تع  نْ  خَکْر   اَ ِّ  حَقِکَّ ْ  إِنْ  لَكع نْتمع ْ وِاِیَن  كع  (؛۸۶)هود:وع
 است" بهتر برایتان #(حلال های سروایه از)گذارده باقی شها برای خداوندآنچه 

گونی عبارات به خصوص این در  التدی اللهک  بقیده أیدن» خدورین: بروینیدز  زیارات و ادعیه در گونا
ددنک  تَخْلُددو لَا  تْددرَُ   وک ددلَامُ »فددراز یددا  و (767 :ق:;46 ی#وجلسدد«)الهادیددة الْعک ددنَ  الُله  بقیددة یددا علیدد  السَّ  وک

ددددفْوَ ک   انهدددده باقیهانددددده عنددددوان بدددده ایشددددان از گدددداهیو  (8>7 :>467ی#کفعهدددد«)الهنتجبددددین الصَّ
دلَامُ » شدود: وی یداد الهی برگزیده ندگانب و؟ع؟ عسکری حسن اوام و؟عهم؟ وعصووین  یدا علید  السَّ

رّک  الخلانف بقیة زَالَةُ  الباقی التقی الْبک  (";74 :ق:474 ی#حل«)الْعُدْوَانَ  وَ  الْجَوْرَ  لَؤک
بُدددوَّ ک  سُدددلالَةک » ههچندددین در ایدددن فدددراز بددده ایدددن وطلدددب اشددداره شدددده اسدددت: تْدددرَ ک  بقیدددة وَ  النُّ  وَ  الْعک

فْوَ ک   "(;48 :ق;474 ی#کفعه«)الصَّ
 ووعود . صفات4

 وعددارف فهددن بددرای وناسددبی بسددیار زیددارات# بسددتر و ادعیدده در شددده ذکددر صددفات بیکددران دریددای
 زیددارات و ادعیدده در فراوانددی صددفات طرفددی از باشددد" وی ووعودشناسددی وعددارف از شددهار بی و عهیددق
 وعدارف از قیانوسدیا کنندده بیدان خدود صدفات ایدن از کدام هر دیگر طرف از و شده ذکر ووعود برای

 ارانده کلدی و ای وقدوده بحدث ووعدود# صدفات جایگداه تبیین برای استزم لا است" ووعودشناسی
 شود:
 اسهاء و صفات الهی جاوع اوام،
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کلی و  که« الله»کلهه  جاوح جهیح اسهای الهی و وحیط به ههه آنها است# لازم است ویهری 
کدده آن وَیهَددر# خلیفدد کددل هسددتی#  کانندداتوده و نسددبت بدده ههدده خداونددد بدد ۀجدداوح داشددته باشددد  و 

 است" و نزولههه فیوضات در قوس صعود ۀ احاطه و حاکهیت دارد و سرچشه
کلهدددات بزرگدددان دیدددن# بدددرای پیددداوبر و اواودددان# وقددداوی والا و حقیقدددت  در بسدددیاری از اخبدددار و 

دام جاوعیدت وق»# «وقدام نورانیت: »نیکن یوبه برخی اشاره  کهوجدودی بسیار بلندی اثبدات شده 
کاودل»# «وقام قطبیت عدالن وجدود»# «وقدام وساطت فی »# «أسهداء الهی أول »و « وقدام انسدان 
کده در« واخلق الله عدالن وجدود بعدد از ذات احددی#  و""" " این وقاوی است برای چهارده وعصدوم 

 برترین وقام است"
و بددا وقددام  ی اسددتتهددام أسددهاء الهدد جدداوح اوددام در وقددام نورانیددت بدده عنددوان اولددین وخلددوق#

کده علهدش وَیهدر  این وانندد اسدت# الله# ویهدر أسدهاء وصدفات خددای وتعدال ویهریت تام أسدهاء
که پروردگار وتعال بر هه ههان علن الهی است و واسوای خدویش# احاطده وعلدن حضدوری  ۀگونه 

کدده وَیهددر تددام اسددهاء وصددفات  کاوددل بددر زوددان انددد یالهدددارد# آنهددا نیددز   ر ههددهبدد و وکددان# بددا احاطدده 
 ووجودات عالن# احاطه حضوری و علن حضوری دارند"

دیدن بده عندوان ید  فدرض وسدلن بده  و بزرگدانبا توجه به ادلۀ اثبات این وقام درعدالن# علهدا 
« صدفات الهدی»و « جاوح أسهاء»یو چگونگبیان اثبات عقلی ونقلی این حقیقت و اثبات ضرورت 

 "اند پرداخته
کاودل# بده اثبدات وجدود وسدتهر اودام در  الله طیب تجهله ورحوم آی از اثبات لزوم وجود انسان 

 پرداخته و اذعان داشته: ؟ع؟وعصوم
 علدن# قددرت و""" وانندد ی#تعدال حقوخلوقات# بالاخن انسان# ویهر صفات و اسدهاء  ۀهه

هسددتند؛ ولددی هریدد  از ایددن وخلوقددات# بدده خدداطر وحدددودیت# وحددل بددروز و نهددایش برخددی 
کددده آن# اودددام  نهدددا تهام ۀپدددس ناچدددار بایدددد یددد  آینددد کهدددالات و صدددفات خددددا هسدددتند" باشدددد؛ 

 "(;65 :4696)طیب#است" پس او در هر عصری# ووجود است ؟ع؟وعصوم

ایدن روی  از اوام در وقام نورانیت به عنوان اولین وخلوق خدا# جاوح تهام أسهاء الهدی اسدت#
 است" الله# صفاتش# ویهر صفات خداوند وتعال  او با وقام ویهریت تام أسهاء

 دهین از ذکدر صدفات وختلفدی بدرای ووعدود بده ایشدان سدلام ودی بدا #ادعیه در فرازهای وختلف
هک الهَهدیّین»: گونین وی جهله لامُ علیَ  یا خَلیفَةَ الله وَ خَلیفَةَ آبانک  (576ق: 4747 )ابن وکی#«السَّ

و در ایدن عبدارت ( :76 :ق:474 ی#حلد«)السدلام علید  یدا ندور الله الدذی لا یطفدی» در این فراز: و
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 (784 #4ج تا: بی ی#ووسو)«الاور صاحبالسلام علی  یا » :نیده یوگونه سلام  این
و زیدارات هسدتند"  ادعیده صفات بدارز ووعدود در« الاور صاحب»# «نورالله»# «الله فهیخل»بنابراین

 گیرد" که در این قسهت از جهت وعنایی صفت صاحب الاور وورد بررسی قرار وی
 رالاو صاحب

که برگرفته از روایات وعصدووین باشدد# حقیقدت چهدارده  وی ؟عهم؟طبق فروایشات بزرگان دین 
کدده جداوح اسددهاء وصددفات الهدی و وحددیط بددر ههد« نددوری واحدد» ندور وقدددس#  عددوالن اسددت" ۀاسددت 

ایشددان در نددور واحددد# وحدددت در حقیقددت و ذات ایشددان اسددت# ولددی در وصددداق# خلقددت  وحدددت
گرنده ههد گدری وی هدای وختلدف# جلدوه آن نور در عوالن و زوانایشان وتعدّد بوده است و   ۀکندد و 

کهالات از یکدیگر# کهالات ههدیگر ویدارا آنها بدون انفصال این صفات و   باشد" ی صفات و 
و در عصدددر حاضدددر# وناصدددب ولایدددت و اواودددت و حقیقدددت ندددوری# جلدددوه در ووعدددود# حضدددرت 

حاضدر# در وجدود  صدفات اواودان در عصدر ۀهددارد و این جلدوه# ظداهر اسدت و ه ؟ع؟الزوان صاحب
کرده است" ؟عج؟وقدس اوام زوان  جلوه 

گرچه تجلّیات ظهور انهده وعصدووین نتیجه آن گونداگون وتعددّد و وختلدف  ؟عهم؟که ا در عدوالن 
 نور واحد هستند" حقیقت و است# اوّا ههه ایشان دارای ی  واقعیت و

کده فدوق عدالن اسدت بددون با داشتن چنان وقدام عیهدی وحقیقد ؟عج؟اوام زوان ت وجدودی 
کار دیگر باز دارد# ههد این کاری ایشان را از انجام   ۀکه از آن وقامک اعلای خود خارج شوند و انجام 

 شود" قبضه ایشان تدبیر وی عالن بإذن الله وأوره تبارک وتعالی# در
کنددد# حقیقددت ایشددان# ههددان نددور اسددت و از عدد الن ووعددود در هددر عددالهی بدده هرصددورتی جلددوه 

گرفتدده اسددت" ایشددان در عددالن بشددری# واننددد بشددر سددلوک وی کننددد# در عددالن  ولکددوت سرچشددهه 
 "(>44 :;;46)نهاوندی#شوند علوی# وثل ولانکه سیر دارند و در عالن عقول وربی آنها وی

بندابراین چددون ظداهر شددریف او# در روح أعیددن او وطهدوس و وحددو شددده اسدت؛ واننددد قطددره در 
ف زودان روی تن  دریا؛ ازاین او# احکام ویژه دارد؛ وانند سایه نداشتن# از پشدت سدر دیددن و در اسدر

 "(;>7 :6;46)حاجی سبزواری#با بدن به وعراج رفتن
گرفتدده از حقیقددت نددوری ایشددان و از جددنس نددور اسددت و واننددد  ایددن تجلّیددات و ظهددورات# نشددأت 

ای  ایشددان# رابطددهشدعان خورشددید# رابطددۀ ظهددورات ایشدان در عددوالن وختلددف بددا حقیقدت وجددودی 
گیرنده است# ههان که اشعۀ خورشید از جنس نورخورشید است# ظهدورات  وستقین و نشأت  طور 

کنددد# از جددنس  کدده جلددوه  و تجلّیددات ظدداهری ووعددود نیددز در عددوالن وختلددف بدده هددر شددکل ظدداهری 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 باشد" نوری و حقیقت اوام وی
ای  ن# بددا هددن رابطددهعددالن توسددط ایشددا رابطددۀ بددین ظهددورات حضددرت در عددالن و نحددوۀ تدددبیر

ی روشن شدن نحوۀ تدبیر عالن توسط ووعود# لازم است بددانین رابطدۀ ایشدان برا وستقین دارد"
 کرد" جوو توان جست ای است# این رابطه را در وقام و صفات حضرت وی با عالن چگونه رابطه

# اسددت« أوددر»اسددت# لددذا وقددام ایشددان در عددالن وقددام « الاور صدداحب»# ؟عج؟عصددر حضددرت ولددی
که رابط یعنی ههان اسدت# رابطدۀ ووعدود نیدز در وقدام « کدن فیکدون»ۀخداوند با عالن# رابطد ۀطور 

کل عالن وادّه# رابطد لا لَدهُ الخَلدقُ وَ »اسدت" وقدام اودام# طبدق آیدۀ« کدن فیکدون»ۀواسطه فی  با 
َ
أ

وددر
َ
گدداه ؛«الأ ام اسددت# وقدد« اوددر»هدددایت بدده  وقددام #(87)اعراف:کدده خلددق و اوددر بددرای اوسددت باشددید آ
که بگوید بشو# ویوقاو« اور» که وقتی   ۀرابطد»حضدرت بدا هسدتی#  ۀشدود# بندابراین رابطد ی است 

هدر  که های وتعدد است ینهنقبیل تعدّد نور شهس در آ گری اوام در عالن از جلوه است"« ایجادی
که اوام در آن به حسب وراتب آن قلوب# جلوه وی ینهنقلبی و چشهی ههانند آ  نهاید" ای است 

که اوام واسط آن از فی  هسدتند# حقیقدت ندوری اودام در ههده جدا و ندزد ههده وخلوقدات  ۀجا 
حضور دارد# پس هر جا ووجودی هست آن حضرت هن حضور دارند# چون حضور هر چیدزی ندزد 

الوجددود اسددت# پددس ههدده عددالن در وحضددر اوسددت# اوّددا ظهددور آن  واسددطه فددی # ضددروری و لازم
 باشد و ووعود حکین# عالن به آن است" ت ویحضرت بر وخلوقی خاص# به حسب حکه

کده خواسدت# تدن خدود را ایجداد و  بنابراین ووعود چون حاکن بر بدن خدویش اسدت# هدر وقدت 
کند" البته ایجاد و ظهور بدن توسط اوام به اراده ووصلحت ایشدان اسدت و اصدولام اودام  حاضر وی

که وَیهَر علن غیب خداوند است# از هه ؟عج؟زوان ه جا و ههه چیدز اطّدلان داشدته و از آن جهت 
گاهی دارد# کده وصدلحت بدانندد# خدود را  نیبنابرا به تهام ووضوعات خارجی آ هر وکان و زودانی 

 کنند" جا حاضر وی در آن
در وکانی از زوین# با حاضر و شاهد و ناظر بدودن ایشدان  ؟عج؟الزوان استقرار حضرت صاحب

کدده اسددتقرار ایشددان وربددو س بدده ظدداهر# وتناسددب بددا طبیعددت او اسددت و حاضددر و ونافدداتی ندددارد# چددرا 
 باشد" شاهد و ناظر بودن# وربوس به وقام نورانیت و حقیقت روحی حضرت وی

 . اثر و نقش ووعود در عالن5
 واسدطه را داراسدت و هسدتی وخلوقات و عوالنۀ هه بر الهیه کلیه ولایت که این حیث از ووعود

 لددذا اسددت# الهددی اوددر ولددی و الاور صدداحب و باشددد وی هسددتی عددالن و وخلوقددات بدده خداونددد فددی 
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 حیدث از وخلوقدات# و هستی عوالنۀ هه بر باطنی و ظاهری و تشریعی و تکوینی اثرات و ها نقش
 "دارد ظاهری و باطنی و علهی هدایت و دهی فی  و خلق
 از برخددی بدده اسددتناد بددا ووعددود های نقشدده و اثددرات از برخددی وختصددر صددورت بدده بخددش ایددن در
 و وعنددوی گدداهی و وددادی و ظدداهری گدداهی اثددرات و هددا نقش یددن" ا شددود وی بیددان زیددارات و هادعیدد

 " گیرد وی قرار بررسی وورد ووعود اثرات و ها نقش حیث دو از بخش این در که است واورایی
 بدرای آیندده و حال و گذشته در و وختلف عوالن در ووعود اثرات و ها نقشۀ احصاء هه حقیقتام 

کنده صورت به آنچه اوا است# غیروهکن بشر  ادعیده بده استناد با ووعود های نقش و اثرات از پرا
 شود" وی ذکر قسهت این در وختصر بسیار صورت به آید# وی دست به زیارات و

 ظاهری و وادی ووعود در عالن آثار ها و نقش
 دسددت بدده عددالن در حضددرت ظدداهری اثددرات و هددا نقش از زیددارات و ادعیدده بدده اسددتناد بددا آنچدده

 "باشد وی ووعود اوری صاحب و فی  وساطت و ولایت وقام گر جلوه آید# وی
 عزیدز ووعدود وسدیله بده آن بده خلق توجهی بی از پس اسلام دین زیارات# و ادعیه گواهی بنابر 
 هدا سدختی و هدا غدن و عدالن هدای تاریکی ایشدان وجدود به و شود وی طالح حقیقت و و حق گردد وی

 شوند: وی هدایت بندگان و گردد وی ایهن ایشان وسیله به اشهره و شود وی برطرف
نَّ  هع عِ َّ  وَ  اللَّ

َ
َّ  الّخن حِهِ  أ لَعَ  وَ  ارهول حَعْ قِّ  حِهِ  اطَّ َّ  اْ َ جَّ ع  وَ  الّفول حَعْ

َ
ك ف وَ  الظلهه حِهِ  أ  حِدهِ  ا

نَّ  الغهه هع دع  حِهِ  واون اللَّ َُ ِّ  وَ  الْجِ  .(487 :ق۴۴۴۸  ،كضعه)الْعِدَادِ  حِهِ  اهْ
 ۀدهند نشدر و زودین ۀکنندد پاک و قدرآن احکدام ۀیاددهندد و ایهان ۀآشکارکنند ایشان ههچنین

 باشد: وی عالن عرض و طول در عدالت
مع  َُ ددنع  وَ  الّیمددان ...عب...وَظْهَددر   ا ع  سَدد لَقَّ ددرْآنِ  احكددام وع ددرِ  الْقع طَهَّ لِ  نَاشِددرَ  وَ  الْأَْ ضِ  وع ّْ  فى الْعَدد
ولَ   .(همان)الْعَرْضَ  وَ  الطّع

 وَ » شدود: وی داد و عددل از پدر اسدت پنهدان و آشدکار هدای سدتن از پدر که زوین ایشان وسیله به و
هک  اوْلَْ  رْضَ  بک

َ
سْطام  وَ  عَدْلام  الْأ ئَتْ  کها قک  حدق بده او# واسطه به ( و;74 :ق:474 ی#حل«)ظُلْهام  وَ  جَوْرام  وُلک

 گردنددد: وددی ذلیددل و خدوار خدددا# دشددهنان و یدروزپ خدددا# دوسددتان و شددود وی ندابود باطددل و داشددته پدا
هُنَّ » نْ  وَ  اللَّ قک

َ
هک  أ دْحََ   وَ  الْحَقَّ  بک

َ
هک  أ لَ  بک هک  ادْلُ  وَ  الْبَاطک دلَ  وَ  اولیاند  بک ذَلّک

ُ
دهک  أ : 7>46 ی#حلد« )اعددان  بک

5<8") 
 براسداس را وخدالف سدخنان و افکدار ووعدود کده ابینید دروی ندبده دعدای از فدرازی بده اسدتناد با
 و اصدلاح آشدفته کارهدای و آیدد وی در احتدراز بده او وسیله به هدایت پرچن و بخشد وی وحدت تقوا
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 دروغ او بددر و کددرده ظلددن او بدده کدده کسددانی وقابددل در را ایشددان خداونددد و سددازد وی خشددنود را هددا دل
 کند: وی پیروز اند# بسته

قوَی دفع  خنَ صَاحِ ع خَومِ الضَدتحِ ا ... خنَ جَاوِعع الكَلِمَةِ عَبَ التَّ َ لِّ ی  خدنَ وع َّ د وَ نَاشِدرع َ اخَدةِ ادع
ضَددا َِ وَ الرِّ ددُ

ی عَلَحددهِ وَ افتَددرَی ...شََددِ  الصَّ َّ ددو ع عَددبَ وَددن اعتَدد : ق۴۴۴۷ ،حبا) خددنَ الَْاصع
۴۴۶) 

 وسدیله بده ودا گسسدتگی و کندد وی اصلاح را وا بین ییجدا ووعود# وسیله به خداوند ههچنین
 و عدزت بده تبددیل ودا خواری و ذلت گردد# وی زیاد حضرت ۀسیلو وا به کهی و گردد وی پیوسته او

 جبدران ایشدان وسیله به وا نادانی و فقر و شود وی ادا او وسیله به وا های و بدهکاری شود وی آبرو
 بدده تبدددیل او وسددیله بدده وددا تنگدسددتی و شددود وی برطددرف وددا وندددی حاجددت و نیازوندددی و شددود وی

هُنَّ » گردد: وی آسان ایشان واسطه به او وشکلات و شود وی ثروت و دارایی للَّ
َ
هک  اشْعَبْ  أ  وَ  صَددْعَنَا بک

هک  ارْتُقْ  هک  الْهُنْ  وَ  فَتْقَنَا بک هک  کثر وَ  شَعْثَنَا بک تَنَا بک لَّ زْ  وَ  قک عْزک
َ
هک  أ تَنَا بک لَّ هک  اقْ ک  وَ  ذک نَا عَنْ  بک هک  اجْبُرْ  وَ  وَغْرَوک  وَ  فَقْرَنَا بک

هک  سُدَّ  تَنَا بک   وَ  خَلَّ
َ
هک  غْنک أ هک  یسر وَ  فاقتنا بک  الهدی اودر اجدرای راسدتای در ( و:75 :7>46 حلی#«)عسرتنا بک

 آتددش هددر و شددوند وددی هددلاک زورگویددان شددوند و وددی خددوار حضددرت ۀوسددیل بدده ونافقددان عدددالت# و
 بددا و گددردد وددی عهلددی و نافددذ جاهددا تهددام در دسددتورش و شددود وی خدداووش او شهشددیر بددا ای افروختدده
 ایهددان# و قددرآن اهددل و نددابود او ۀوسددیل بدده پرسددتان بددت و شددود وی ایجدداد لطنتیسدد هددر او پادشدداهی

 گردند: وی شریف
ذَلَّ  وَ 
َ
خن... حِهِ   هلَ وَ  الماافقین حِهِ  أ قْصَنع  وَ  اجنجار

َ
اأ   ك  حِهِ  أ َّ  وَ  عاحّ جَدَّ خَْْ

َ
 نَداأ   كد  بسحضه أ

نْضَذَ  وَ  وقحّ
َ
قِنْ  وَ  وكان ك  فى حکمه أ

َ
لْطَانِهِ  أ لْطَان   ك  حِسع عع  وَ  سع قََْ

َ
ةِ  حِهِ  أ َّ وْثَانِ  عَدَ فَ  وَ  الْأَ  شَرَّ

هِْ   حِهِ 
َ
رْآنِ  أ  .(۴۴۸: ق۴۴۴۷ ،حباإنیمان) وَ  الْقع

 و ودداورایی اثددرات و ها نقشدده ههاننددد ووعددود# ظدداهری و وددادی اثددرات و هددا نقددش کلددی طددور بدده 
 در و هسدتی عدوالنۀ هده بده وربدوس و ظهدور از قبدل هدن و ظهور ایام به وربوس هن ایشان# وعنوی
 1باشد" وی وخلوقات ههه ویان
 ها واثرات وعنوی و واورائی ووعود در عالن نقش

 گدر جلدوه نیدز ووعدود واورایی و وعنوی ها واثرات نقش ووعود# ظاهری اثرات و ها نقش ههانند
 خداونددد از زیددارات و ادعیدده " درباشددد وی ایشددان الاوری صدداحب و فددی  وسدداطت و ولایددت وقددام
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هک  صلوتنا اجْعَلْ  وَ » خواهین: وی دهک  ذُنُوبَنَدا وَ  وقبوله بک دهک  دعانندا وَ  وغفدوره بک رْزَاقَنَدا اجْعَدلْ  وَ  وُسْدتَجَابام  بک
َ
 أ

دهک  دهک  وههووندا وبسدوطه بک جَنَدا وَ  وکفیده بک دهک  حَوَانک  قبددولی (# درخواسدت8>5: 7>46 ی#حلد)«وقضدیه بک
 وسدیح و ودان دعاهدای اسدتجابت و وا گناهان بخشش و وتعال خداوند از حضرت آن حق به نهاز

 واسدطه ودان بده حاجدات شددن بدرآورده و ودان های گرفتاری و غن شدن برطرف و وان روزی شدن
 "باشد وی بندگان در ووعود واورایی و وعنوی اثرات و ها نقش جهله ایشان# از
 اسدت: دهگردید واصدل و و یافتده اوتدداد زوین و آسهان بین که است تقربی وسیله ووعود اساسام 

هاءک » لُ بَینَ الأرضک وَ السَّ صک بَبُ الهُتَّ  وَ » خدواهین: وی خداوندد از ( لدذا779 ق::474 ی#حلد«)أینَ السَّ
هک  کف حْ  وَ  وُجُوهَنَا بک نْجک

َ
هک  أ بَتَنَا بک بْ  وَ  طَلک دهک  اسْدتَجک  و عدزت و آبدرو ( حتدی:75 :7>46 ی#حلد)«دعانندا بک

 حفدظ ووعدود# واسدطه بده ولانکده و صدالح بنددگان و ااولید و انبیداء و خددا ندزد وخصوصام  وا شرافت
دهک  وَبی » خواهین: وی خداوند از دیگر دعای در روی  نیا " ازشود وی دهک  فد  وَ  وُجُوهَنَدا بک سْدرَنَا بک

َ
 وَ  أ

حْ  نْجک
َ
هک  أ بَتَنَا بک زْ  وَ  طَلک نْجک

َ
هک  أ بْ  وَ  وواعیدنا بک هک  اسْتَجک نَا وَ  دَعْوَتَنَا بک عْطک

َ
دهک  أ غْنَدابَ  وَ  سدتلنا بک دهک  لّک دنْ  بک  وَ  الددنیا وک

نَا وَ  اوالنا الاخره عْطک
َ
هک  أ نَا فَوْقَ  بک حْ  وَ  الهسئولین خیر یا رَغْبَتک وْسک

َ
دهک  اشْدفک  الهعطدین أ  اذْهَدبْ  وَ  صُددُورَنَا بک

ددهک  نَددا غددیظ بک نَا وَ  قُلُوبک ددهک  اهْدددک هَددا بک ددفَ  لک ددنَ  فیدده اخْتُلک دد الددی تَشَدداءُ  وَددنْ  تهدددی ؤندد  بإذندد  الْحَددقّک  وک  راسٍ صک
 بنددگان بخیدری عاقبدت و آبروونددی شریفه دعای این استناد ( به;8: ق:474 ی#حل«)وستقین

 و شدده داده بنددگان بده کده هدایی وعدده تحقّدق و هدا حاجدت شدن برآورده و اسارت از بعد آزادی و
 و جسددهی و روحدی اودراض یدافتن شدفا و شدان آرزوهددای بده بنددگان شددن ناندل و دعاهدا اسدتجابت
 بدده وسددتقین# راه بدده بندددگان شدددن هدددایت بددالاخره و هددا دل از هددا خشددن و ها کیندده نشددد برطددرف
 "شود وی وحقق حضرت# ۀواسط

 و خددا سدوی بدهۀ کنندد دعدوت ایشدان کده چدرا اسدت# حضدرتۀ واسدط به بندگان شدن  هدایت
نک » است: خداوند بر راهنهای و دلیل دَ  الهحدی السدبیل القَدانک یّک ی  الّلهُنَّ صَلّک عَلَدی وَلک اعک کَ# الددَّ دأورک بک

یلک عَلَیدددَ   لک  اهدددل ایشدددان واسدددطهبددده ( 779 ق:4744 ی#طوسددد ؛:76 ق::474ی#حلددد«)ؤلَیدددَ # الددددَّ
لَامُ » شود: وی حاصل فرج وتونان برای و شوند وی راهنهایی هدایت# رَ  یدا علید  السَّ  الدذی الُله  نَدوَّ
هک  یهتدی هک  وَیفرج الْهُهْتَدُونَ  بک  و اسدت الله ندور ایشدان کده ( چدرا:6تدا:  بدی ی#حلد«)الهدتونین عَنْ  بک

 بندابراین کندد وی هددایت و راهنهدایی و روشدن را دیگدران هدن و است نهایان و روشن خود هن نور
دهک  وَأحدی» تابدد: ودی آن در ایهدان واقعدی ندور و شدود وی آبداد و زندده ایشدان# واسطه به بندگان دل  بک

 "(77> :;:46 ی#وشهد«)عبادک
 بدده را تداریکی هدر خداوندد ندور ایددن بدا و اسدت «الله ندور»ووعدودشددده#  ذکدر کده دعدایی اسدتناد بده



ال 
س

دهم
یاز

 
اره 

شم
 ،

41 ،
ان 

بست
تا

141
1

 

 

 

61 
 
 

هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 وتوندان# قلب و و دل گردد وی برطرف اندوهی و غن هر حضرت واسطه به و کند وی بدل روشنی
 گردد: وی پایدار و وحکن

نَّ  هع للَّ
َ
وأِهِ  نوأ أ لْمَةع  ك  حِنع ك ف وَ  ظع وَاوَهع  قَّم وَ  غهةً  ك  حِهِ  ا

َ
عْ  أ قِدنْ  وَ  الْقَلْدِ   حِهِ  ثَدَتَ  وَ  َ  الرّع

َ
 أ

صْرَةِ  حِهِ  رْبِ) نع  .(۴۴۸ ق:۴۴۴۷،حباْ َ
گهدانحتد اثرات ووعود هن بر دل بندگان و هن بر فکر ایشان اسدت#  از هدای باطدل بنددگان# ی 

خْلَدفَ » رسدد: ودی هدای وأیوسدین از رحهدت و فضدل خددا بده نادرسدتی گهدان ودثلام  رود" ودی بین
َ
دهک  أ  بک

ددنْ  قددانطینال ظُنُددونَ  نْددهُ  الآیسددین وَ  رحهتدد  وک ه ( و بدد8; تددا: بددی ی#حلدد ؛997 ق:;474 کفعهددی#« )وک
گهان وأیوسدانه بده خداوندد و رحهدت بیکدران او# ووعود وعلوم وی ۀواسط که نگاه و  ی نگداه شود 

دنْ  شدریفه:ۀ کدلام خداوندد وتعدال در ایدن آید کفرآلود و بده دور از واقعیدت بدوده اسدت و سُدوا وک
َ
 وَلَا تَیْأ

هُ  رَوْحک الَلهّک  نَّ سُ  لَا  ؤک
َ
نْ  یَیْأ لَاّ  الَلهّک  رَوْحک  وک رُونَ  الْقَوْمُ  ؤک کده هرگدز جدز  ؛الْکَافک و از رحهت خددا نوویدد وباشدید 

کدددس از رحهدددت خددددا نوویدددد نیست تدددر  ووعدددود# نهایدددان ۀواسدددطه بددد "(:;:وسدددف)یکدددافران هدددی  
طدور وعندوی و وداورانی  ی و ههدینها و اثرات ظداهری و وداد که با بررسی نقش آن حاصل شود" وی

تر خواهد شد و انسان را به وعرفدت شخصدیتی حضدرت#  شناخته شخصیتی ایشان# ابعاد ووعود#
 1کند" تر وی نزدی 

 و زیارات ادعیه قرآن با تطبیق . ووعود در6
 فددراهن شخصددیتی ووعددود شددناخت بددرای بسددتر وهدددوی# برآیددات زیددارات و ادعیدده تطبیددق بددا
 گردد" وی

 آیدات ایدن کده حالی در است شده ایشان یاران و ووعود به اشاره کرین قرآن از وختلفی آیات در
 ایدن از برخدی تطبیدق بدا هسدتین درصددد قسدهت ایدندر  دارد" تطبیدق زیارات وهددوی و ادعیه بر

 بددرای ووعددود شخصددیتی بیشددتر شددناخت بددرای را بسددتر و زویندده زیددارات# و ادعیدده از برخددی بددا آیددات
 بیشدتر زیدارات# و ادعیده در ووعدود وعندوی و وعرفتدی کدارکرد وسدیله بددین تا آورد وجود به خوانده
 گردد" نهایان

 نور آیۀ اتهام
ابددن  ؛:76 :ق:474 حلددی#«)السددلام علیدد  یددا نددور الله الددذی لا یُطفددی» خددوانین: وی ادعیدده در 

لَامُ » در جایی دیگر آوده است: و (559ق: 4747 وکی# دورک  علی السَّ
  الدذی النُّ

َ
هْدلُ  رَادَ أ

َ
 ؤطفانَدهُ  الکفدر أ
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لّاَ  اللهک  فددأبَی نْ  ؤک
َ
نَّ  أ هک  یُددتک ن نُددورک هک کُددرهک دددَه وَ  بک الحیددا  أیَّ ددرَ  حتّددی بک ه علددی یُیهک هن الْحَددقّک  یَدددک ددرَغهک  ی#حلدد)«بک

 خدداووش اراده کفددر اهددل کدده نددوری عنددوان بدده ووعددود بدده شددریفه#ۀ أدعیدد ایددن در "(777 :ق:474
 دهین" ویسلام  دارد# را نور آن کردن کاول و اتهام اراده خداوند که حالی در دارند را آن کردن

 ایدن سدبحان در خداوندد کده صف سوره ; و توبه سوره 65 آیات با است وطابق دعا از فراز این
 فرواید: وی آیات

فْوَ 
َ
وَ  اِ  حِأ واْ نع طْضِجع ن خع

َ
ونَ أ عّ ی رِ داخع دتِمَّ نع ن خع

َ
ََّ أ بَى ا ع إِ

ْ
خَدأ ونَ هِاِنْ وَ كَدرِهَ الْكَضِدرع  :توبده) وَ هع وَ لَدوْ 

 (؛۳۲
که  این نهی شان خاووش سازند# ولی خداوند جز های ناخواهند نور خدا را با ده وی خواهد 

کفّار# ناراحت باشند کهال برساند# هرچند   "نور خود را به 

 فرواید: دیگری خداوند سبحان وی ۀشریفۀ و در آی
و واْ نع طْضِجع ونَ لِکع عّ ی رِ ونَ خع كَرِهَ الْكَافِرع وأِهِ وَلَوْ  ّع نع تِمّ فوَاهِاِنْ وَا ع وع

َ
 (؛۸ :صف) َ  اِ  حِأ

که نور خدا را با دهان کنندد# در (ها)و سدخنان و افتراهدا آنان تصهین دارند  ت خدود خداووش 
کاول که خداوند  کافران ناخشنود باشن حالی   "دکننده نور خویش است# هرچند 

کلینی با سند   کاظن و  کده حضدرت  بیدان وی؟ع؟ خود از وحهدبن فضیل روایتی را از اوام  کندد 
 فروودند:

نهایدددد#  هدددا پیدددروز وی او را بدددر ههدددۀ دیدددن هنگدددام ظهدددور و قیدددام حضدددرت قدددانن)آل وحهدددد(
که خدای عزوجلّ فرووده است: ههان هک » طوری  نُّ نُورک کننددۀ ندور  و خداوندد تکهیدل« وَالُله وُتکّ

رُونَ » باشدد# وی ولایدت اودام قداننۀ لکده بده وسدی خود است هَ الْکَدافک کَدرک کدافران از « وَلَدوْ  گرچده  # ا
کراهت داشته باشند)حسینی بحرانی#؟ع؟ولایت اوام علی  "(695# >ج :7>#46 

 اتهدام اراده خداوندد و دارند را آن خاووشی کفر قصد اهلکه « نورالله»کاول و وصداق بارز یعنی
 و اتهدام دوران طدول در را آن ندور کدرده اراده خداوندد کده باشدد ود ویووعد ندور اسدت# کرده نور را آن

 بنهایاند" ظهورش عصر وخصوصام در جهانیان به را او و نهاید کاول
 آیۀ استضعاف

 خوانین: در فرازی از دعا وی
نِْْ ْ  وَ 
َ
وَ  وعّک وَا لَ أ قع  فَهع َّ صْ

َ
یّ القائلین وَ  أ نْ  نر

َ
نَّ  أ وا الدذخن عب نََع لْدعِضع  الّأض فى اسْتع

نْ  وَ  عَلَهع نْ  وَ   ئمه نَْْ عَلَهع  .(۴۵۵ ق:۴۴۴۸  ،كضعه)الواأنین نَْْ
 فرواید: که وی قصن وبارکۀ شریفه ای از سورهۀ آی با است وطابق دعا از فراز این



ال 
س

دهم
یاز

 
اره 

شم
 ،

41 ،
ان 

بست
تا

141
1

 

 

 

61 
 
 

هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

یدددددددّ وَ  نْ  نر
َ
دددددددنَّ  أ وا الدددددددذخن عدددددددب نََع لْدددددددعِضع دددددددنْ  وَ  الّأض فى اسْتع عَلَهع دددددددنْ  وَ   ئمددددددده نَْْ عَلَهع  نَْْ
 (؛۵:)قصصالواأنین
خواهین بر وستضعفان زوین ونت نهدین و آندان را پیشدوایان و وارثدان روی زودین قدرار  وا وی
 دهین"

گفتده بانیشد داریدن بدرای نهونده# ؟عهم؟بیدت شریفه# احدادیثی ونقدول از اهلۀ در تفسیر این آی ی 
 اند: فرووده که وارد شده است ؟عهما؟در روایات از اوام باقر و اوام صادق» است:

که درآخرالزوان آشکار وی ؟عج؟الاور خصوص صاحباین و گدردن سدتهگران  است  گدردد و 
گرداندد  شدود و آن را پدر از عددل وی زند و زوین را از شدرق تدا غدرب والد  وی و فرعونیان را وی

گشته است)حسینی بحرانی# چنان هن  "(485 #:ج :7>46 که پر از ظلن و ستن 

 اسدت" داده ووعود به که را ای عده و گرداند وحقق که خواهین وی وتعال خداوند از دعا وا در 
 رسدین# نقلدی# بده ایدن نتیجده ویۀ قصدن و ادلد 8ۀ طبدق آید خداوند وتعدال در قدرآنۀ فروود بنابر
 و باشدد ایدن آیده وی در خداوندد کدلام تحقّدق ههان دارین را آن تحقّق تقاضای وا که خداوندۀ وعد
 در قطعدام  شدریفهۀ آی این تأویل و گیرند قرار زوین ارثانو و ؟عهم؟انهه وستضعفین# که است این آن

 افتاد" خواهد اتفاق ظهور ووعود# زوان

 گحری نتحجه
 و شخصددی فضددانل و هددا ویژگی بدده وعرفددت وشددناخت  ووعددود# بدده وعرفددت بخددش تددرین وهددن

 و هددا ویژگی بدده؟عهم؟ وعصددووین انهدده کددلام از فراوانددی زیددارات و ادعیدده " دراسددت ایشددان شخصددیتی
 انسدان کده طدوریبده  اسدت# شدده پرداختده ووعدود و اودام شخصیتی و شخصی فضانل و اواتوق

 وعرفدت از بلنددی هدای قلّده بده وهددوی زیدارات و ادعیده فرازهدای در تأول و تفکر با وعرفت طالب
 "آید وی نانل ووعود

 اسددت# شددده اشدداره آن بدده زیددارات و ادعیدده در کدده ووعددود ای شناسددناوه و شخصددی هددای ویژگی
 ادعیدده از فرازهددایی جهلدده از کنددد وی ووعددود# ووفّددق و اوددام وصددداقی شددناخت بدده نسددبت رانسددان ا

 در ایشدددان ظددداهری هدددای جلدددوه و حضدددرت نسدددب بیدددان و ایشدددان کنیددده والقددداب  اسدددن# پیراودددون
و  فضدانل و وقاودات پیراودون زیدارات و ادعیده از فرازهدایی بیدان دیگدر طدرف" از خاص های وکان

" کنددد ویووفددق  ووعددود# نددوری و حقیقتددی شددناخت بدده نسددبت راانسددان  الن#عدد در ووعددود جایگدداه
 وعرفتددی شددناختعهددده  بددودین# آن دنبددال قسددهت# بدده ایددن در کدده اوددام شخصددیتی بُعددد شددناخت
 فدراوان و وتندون زیدارات و ادعیه بنابراین در؛ گردد وی حاصل وسیلۀ این بعد به ووعود به نسبت
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 خصوصدیات و اودام وعرفت بده جایگاهجهله  از است" شده رازهاف و عبادات از دسته این به اشاره
 حضدرت بداطنی و ظداهری هدای نقدش و اثرات بیان و حضرت صفات بیان و عالن با اوام ارتباطی

 فصدل این در باشد" وی ووعود شخصیتی بُعد در عهیقی وعرفتی وباحثی شاول کدام هر عالن# در
 وبداحثی ووعدود شخصدیتی ابعداد و شخصدی ابعداد بخدش دو در زیدارات و ادعیه از فرازهایی ذکر با

گردید این وحور حول  "عبارات بیان 

 پیشنهادات
و زیددددارات انهدددده  ادعیدددده هددددا# ناودددده گددددردد عزیددددزان پژوهشددددگر در وقددددالات و پایان پیشددددنهاد وی

کلام وعصوم# وحور و وُستند ووضاعات دینی خود قدرار دهندد و بهتدر ؟عهم؟ وعصووین را به عنوان 
گیدرد" بده عندوان نهونده چندد ودورد پیشدنهاد ویاست تطب گدردد:  یق با آیات و روایدات نیدز صدورت 

و زیدارات# وعرفدت  ادعیده و زیدارات# ارتباطدات خدالق و وخلوقدات بدا تحلیدل ادعیه شناسی در اوام
 تیددفیک و زیددارات# ادعیدده و زیددارات# وقددام وسدداطت فددی  اوددام بددا تحلیددل ادعیدده نفددس بددا تحلیددل
 و زیارات و""" " ادعیه یارات با تحلیلتوجه و توسل و ز

 1 پیوست
دلَامُ 4 وَدامک الْهُنْتَیَدرُ وَ الْحَدقُّ الهشدتهر السَّ دلَامُ علید  أیهدا الْؤک وَدامک الفریدد السَّ لَامُ علید  أیهدا الْؤک " السَّ

وَددامک الددولی الهجتبددی وَ الْحَددقُّ الهشددتهی  ای تددو بددر سددلام تنهددا# اوددام ای تددو بددرسددلام  ؛علیدد  أیهددا الْؤک
 تدو بدر سدلام ههگدان# بدین در آشدکار و وعدروف و وشهور حقیقت ای ههگان# انتیار وورد پیشوای

 را دیددارش خدواهش ههده کده حقیقتدی ای اسدت# شدده انتخداب دقدت بدا کده سرپرسدتی و ولی ای
 ؛(;74: ق:474دارند)حلی# 

وَامُ " 5 الْحَقّک  الْؤک دنک  أبی بک ددُبْنُ  الْقَاسک ؛ وُحَهَّ  وحهددبن ابالقاسدن حضدرت حدق بدر پیشدوای الْحَسَدنک
 ؛(758تا:  لی# بیحالحسن)

هُنَّ " 6 ددک  علدی صَدلّک  اللَّ  درود( ؟ع؟وهددی حضدرت)وحهدد بدر بارالهدا أرضد ؛ فدی حجتد  وُحَهَّ
 ؛(649: ق4776 ی#طبرس ؛4>5 :7>46 است)کاشانی# زوینت در تو حجت که کسی ههان فرست

نَّ  وَ " 7
َ
الرضدی؛ و بده راسدتی  الزکدی النقدی التقی الههتدی لهادیا الزوان صاحب سیدنا وَ  وَوْلَانَا أ

کننده هدایت شدده و پرهیزگدار# پداک و آراسدته#  که وولای وا و آقای وا و صاحب روزگار وا# هدایت
 ؛(;77: 7>46باشد)حلی #  صالح و پسندیده وی

ددهُ  وَ " 8 نَّ
َ
وَددامُ  أ رک  الههدددی الهددادی التقددی الْؤک دداهک کددی؛ او اودداوی پرهیزکددار# الز الرضددی الددوفی التقددی الطَّ
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 ی#حلنی  سدیرت اسدت) هدایتگر# رهبری هدایت شده# پاک سرشت# با تقوا# با وفا# پسندیده و
 ؛(647تا:  بی

دک  الجحجاح" 9 کوشا) الْهُجَاهک  ههان(؛الهجتهد؛ آن اوام وجاهد 
شْهَدُ " :

َ
ابکتک  الْحَقّک  أن  أ

گواهی لاعیب الذی الثَّ کده دهن تو آن حقیقت ثاب وی فیه؛  تی هسدتی 
 ؛(8>7: >467 ی#کفعهباشی) وی پاک و ونزه از هر عیب و نقصی

که دانن وراقب و نگدران و خدانف و ولدی ناصدح و  الولی الْخَانکفک  الهترقب" ; ؛ آن اواوی  حک اصک النَّ
 ؛(:>7: >467 ی#کفعه) خیرخواه اوت است

فُ " >  ؛(8>7: ههانوراقب نگران())الهترقب؛ خانف و ونتیر فرج  الْخَانک
وَامَ  الههدی الهادی الْخَلَفک  علی صَلّک  وَ " 47

َ
کنندده و  الهتونین؛ و درود فرست بر خلف هددایت أ

که اوام وتونان است) هدایت  ؛(::5: ق4744 ی#طوسیافته# حضرت وهدی 
د علی الُله  سَلَامُ " 44 دةُ  وَ  الزوان صداحب الُله  ةُ حَجُّ نُ  الْحُجَّ الهرضدی؛  یَدرُ الْهُنْتَ  الاودام الههددی الْقَدانک

و حجدت قدانن حضدرت وهددی آن اودام ونتیدر و  الزوان بر حجدت خددا حضدرت صداحب سلام خدا
 "(;48: ق;474 ی#کفعهبرگزیده خدا)

 2 یوستپ
هُنَّ  "4 دٍ  علی صلی اللَّ ددٍ  آلک  وَ  وُحَهَّ ددک  علدی صَدلّک  وَ  وُحَهَّ هک  وُحَهَّ کبدر السدید رسدول  وَ  جَددّک  علدی وَ  الأ
صْدغَ  السدید ابیه

َ
تَدهُ  وَ  رَ الْأ نْدتک  فاطهده الکبدری الصددیقه جَدَّ ددٍ  بک دنْ  علدی وَ  وُحَهَّ دنْ  ؤصدطفیت وک  أبانده وک

؛ که  خداوندا الْبَرَرَ ک بر حضرت وحهد و آلش درود فرست و باز هن بر حضرت وحهد جد اوام زوان 
کده جدد دیگدرش و سدید و عزیدز اوصدیاء  رسول تو و سید و بدزرو پیداوبران اسدت و بدر حضدرت علدی 

کبددری فاطهدده زهددرا دختددر حضددرت وحهددد و بددر پدددران پیدداو بر اسددت و بددر جددده او حضددرت صدددیقه 
که تو آنان را برگزیده ای درود فرست)  ؛(676: >;46 ی#وجلسبزرگوارش 

لَامُ  "5 ول یابْنُ  علی  السَّ لَامُ  اللهک  رَسُّ دلَامُ  اویرالهدتونین یابن علی  السَّ  فاطهده یدابن علید  السَّ
سَاءک   سید الزهرا دلَامُ " العدالهین نک  الْخَلْدقک  علدی الاودام وَ  الهعصدووین الْحُجَدجک  ةالانهد یدابن علید  السَّ

اجهعددین؛ سددلام بددر تددو ای فرزنددد رسددول خدددا# سددلام بددر تددو ای فرزنددد اویرالهددتونین# سددلام بددر تددو ای 
کددده  فرزندددد فاطهددده زهدددرا بدددزرو زندددان عدددالن" سدددلام بدددر تدددو ای فرزندددد اواودددان و حجدددت هدددای خددددا 

 ؛(478: ق;474 ی#کفعهو پیشوایان بر ههه خلق عالن) وعصووانند
ددلَامُ  "6 ددلَامُ  ؟ص؟اللهک  رَسُددولُ  کبددد فلددذ  یددا علیدد  السَّ ددةَ  یددا علیدد  السَّ ددلَامُ  اللهک  حُجَّ  یددا یددا علیدد  السَّ
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کده درود خددا بدر او و  ۀبر تو ای جگرگوش سلام ؛؟ص؟اللهک  رَسُولک  بَضْعَةُ  پیاوبر خدا)حضدرت وهددی( 
 #4ج  :تددا بدی تدن رسدول خدا)ووسدوی# ۀد# سدلام بدر تدو ای حجدت خددا# سدلام بدر تدو ای پدارآل او بدا

 ؛(784
نَا وَ  "7 نْ  اسْقک هک  حَوْضک  وک هک  وَ  علیه اللهک  صلی جَدّک غام  هنیأ رویا ریا بیده وَ  بکأسه آلک بَعْددَهُ؛  ضدهأ لَا  سدانک

کاسدده و دسددت وبددارک او بده آبدد کددوثر جددد آن حضدرت بددا  گددوارا و و ودا را از حددوض  کننددده و  ی سددیراب 
که دیگر هرگز تشنه نشوم)  ؛(676: 4;46 ی#وجلسوطبون بنوشان 

نُ  وَ  الطداهرین أبانهها وَحَ  وَ  وَعَهُهَا احشرنی وَ  "8 دنْ  الحجده الْقَدانک ذریتههدا؛ و ودرا بدا آن دو اودام  وک
از ذریده )اوام هادی و اوام عسکری( وحشور فروا و با پدران پاکشان و بدا قدانن )حضدرت حجدت( 

 ؛(84;: ق4747 آن دو اوام)نعهان#
هُنَّ  "9 دبْطُ  ولید  ابْدنک  وَ  ولید  وَ  عبددک ابْدنک  وَ  عبددک ؤلدی وندی هدیدة الدرکعتین هاتین آن اللَّ  سک
خدایا ههانا این دو رکعت هدیة است از ون بدرای بندده ات و فرزندد بندده ات و  أرض ؛ فی نبی 

 ؛(>5تا:  بی ی#حلده ات در روی زوین تو)ولی تو فرزند ولی تو و نو  پیاوبر و فرستا
هُنَّ  ": نَّ  اللَّ هک  ؤک وَدامک  أولیاند  ابْدنک  وَ  ولید  ابْدنک  وَ  ولید  ؤلی ونی هدیة الرکعات هَذک دةک  بْدنک  الْؤک هَّ نک

َ
 الْأ

حک  الْخَلَددفک  ددالک ددةک  وَ  الصَّ دددٍ  علددی فَصَددلّک  الزوان صدداحب الْحُجَّ دددٍ  آلک  وَ  وُحَهَّ غْددهُ  وَ  وُحَهَّ بارالهددا ایددن  ایاهددا؛ بَلّک
چند رکعت نهاز هدیه ای از جانب ون به ولی و دوست تدو و فرزندد ولیدت و فرزندد اولیداء راسدتینت 
که فرزند پیشوایان دین است# جانشین شایسته حضرت حجت و صداحب  است ههان پیشوایی 

 ی#حلد) باشد پس بر وحهد آل وحهد درود فرست و این نهازها را به آن حضدرت برسدان زوانه وی
 ؛(;74 :ق:474
هُددنَّ  "; نْددتَ  اللَّ

َ
نَددا غیبددة نشددکو ؤلیدد  وَ  البلددوی وَ  الکددرب کاشددف أ وَاوک نْددتک  ابْددنک  وَ  ؤک نبینددا؛ خدددایا تددو  بک

کندین  ودی اندوه و بلا و وصیبت هدا هسدتی از پنهدانی و غیبدت اواودان بده تدو شدکایت ۀکنند برطرف
که فرزند دختر پیغهبروان است) کسی   ؛(ههانههان 

قَبْددرک  وَ  "> مْ  بک
َ
ٍ ؛ خدددایا بدده ورقددد پدداک وددادر ولیت)حضددرت نددرجس خدداتون( پناهنددده  ولیدد  أ لَددذَّ

 ؛(997 :ههانشدم)

لَامُ  "47  "(777 :ههانأولیانه؛ سلام بر ولی خدا# فرزند اولیاء خدا) ابْنک  وَ  اللهک  ولی علی السَّ

 3 یوستپ
دَهُ  الهلانکددة وَ  وحتددده کددرم وَ  وتلددده جَددلَّ  "4 ددرَهُ نَا اللهک  وَ  شَددهک ذام  وتیددده وَ  صک نْ  ؤک

َ
 الهلانکددة وَ  ویعدداده أ
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اودددَادَهُ؛ ولادت حضددرت شددکوههند و نددژادش شددریف اسددت و فرشددتگان شدداهدان اوینددد و خداونددد 
کدده زوددان وعددده یدداری اش فددرا رسددد و فرشددتگان وددددکاران  کننددده و تأییدکننددده اوسددت هنگدداوی 
 "(;54 :7>46 ی#حلاویند)

 4 یوستپ
هُددنَّ  "4 دد وَ  اللَّ نَّ ددنْ  اصددطفیته وَ  لنفسدد  استخلصددته الددذی عبدددک هُ ؤک  علددی اصددطفیته وَ  خلقدد  وک

دنَ  عَصَدهْتَهُ  وَ  غیبد  علی انْتَهَنْتَهُ  وَ  عبادک نُوبک  وک دنْ  برأتده وَ  الدذُّ دنَ  طهرتده وَ  العیدوب وک جْسَ  وک  وَ  الدرّک
نَسک  عَنک  صَرَفْتَهُ  نْ  سلهته وَ  الدَّ که بدرای خدود ای از بندگ بار خدایا ههانا او بنده الریب؛ وک ان توست 

گردانیدددی و از ویددان آفریدددگانت او را برگزیدددی و او را بددر بندددگانت برگزیدددی و او را بددرای  خالصددش 
گناهددان وعصددووش داشددتی و از عیددب کددردی و از  سدد ردن غیددب خددود اوددین یددافتی و از  هددا وبددرایش 

کیزه گردانیددددی و  هرگونددده آلدددودگی پدددا کدددردی و از ناپددداکی و پلیددددی بددده دورش  از هدددر شددد  و اش 
 ؛(;54 تا: بی ی#حلای سلاوتش فروودی) شبهه
دددهُ  "5 نَّ نَصْدددرک  ارتضدددیته وَ  لنفسددد  استخلصدددته الدددذی عبددددک فَإک  وَ  بعلهددد  اصدددطفیته وَ  دینددد  لک

نَ  عَصَهْتَهُ  نُوبک  وک نْ  براته وَ  الذُّ طْلَعْتَهُ  وَ  العیوب وک
َ
نْعَهْتَ  وَ  الغیوب علی أ

َ
نَ  طهرته وَ  علیه أ جْسَ  وک  الرّک

ددنَ  قیتددهن وَ  ؛ ههانددا او آن بنددد وک نَسک کدده او را بددرای خددود برگزیدددی و بددرای یدداری  ۀالدددَّ خدداص توسددت 
کدردی و از هدر  گنداه حفدظ  دینت او را پسندیدی و به علن ازلی خود انتخابش نهدودی و او را از هدر 

کدردی و او را از نعهدت گداهش  وندد نهدودی و از هدر  هایدت بهدره عیب دور سداختی و براسدرار غیبدی آ
 "(744 :ق4744 ی#طوسپلیدی و آلودگی پاک و ونزه داشتی)

 5 یوستپ
هُنَّ  "4 صام  لَنَا ذل  اجْعَلْ  وَ  اللَّ نَ  خَالک هک  وَ  ش  کل وک بْهک هک  وَ  ریاء وَ  شک هک  نعتهد لَا  حتی سَهْعک  وَ  غیدرک بک

هک  نَطْلُبُ  لَا  لّاَ  بک نَا حتی وَ  وجه  ؤک لُّ هک  تُحک خدایا ایدن عقیدده و دعدای ودا  عَهُ؛وَ  الجنه فی تَجْعَلُنَا وَ  وَحَلّک
کده در تحقدق آن بده غیدر تدو اعتهداد  گدردان بده طدوری  را از هر شد  و شدبهه و ریدا و تیداهر خدالن 

که وا را به آن حضدرت برسدانی و در بهشدت  نکنین و فقط توجه و رضای تو را طلب نهانین و تا آن
 ؛(;87 :>467 در جوار او قراروان دهی)کفعهی#

لُّ  وَ  "5 ؛ خدایا وا را در نزد او جای بده) نَاتُحک هک  ؛(:75 :7>46 ی#حلوَحَلّک
کدده تددو را ولاقددات  سددبیل احْهَدددک  یددابن ؤلیدد  هَددلْ  "6 فتلقددی؛ ای پسددر پیدداوبر آیددا راهددی هسددت 
 "(79 :ق:474 ی#حلکنن)
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 6 یوستپ
هُنَّ  "4 نْ  فإن  نفس  عرفنی اللَّ هُنَّ  أعرف  لَنْ  نفس  تعرفنی لَنْ  ؤک نْ  فإند   نبید عرفنی اللَّ  ؤک
فْهُ  لَنْ  نبی  تعرفنی لَنْ  عْرک

َ
هُنَّ " قَطُّ  أ نْ  فإند  حجت  عرفنی اللَّ  عَدنْ  ضَدلَلْتُ  حجتد  تعرفندی لَدنْ  ؤک

گدر تدو خدودت را بده ودن نشناسدانی ودن هرگدز تدو را ایبارخدا دینی؛  خودت را به ون بشناسان پدس ا
گددد تدددوانن بشناسدددن# بارخددددایا پیددداوبرت را نهدددی ر تدددو پیددداوبرت را بددده ودددن بددده ودددن بشناسدددان پدددس ا

گدر تدو  نهی نشناسانی ون هرگز توانن او را بشناسن# بارخدایا حجت خود را به ودن بشناسدان پدس ا
گهراه  ؛(8>6تا:  بی ی#حلشوم) وی او را به ون نشناسانی از دین خود 

عْهَدددالُ  "5
َ
قْدددوَالک  وَ  ولایتددد  علدددی وَوْقُوفَدددةُ  الْأ

َ
 اعْتَدددرَفَ  وَ  بولایتددد  جددداءَ  وَدددنْ  بإواوتددد  وُعْتَبَدددرَُ   الْأ

بْلَةم  بإواوت  هک  قک عْهَالک
َ
هک  صَدَقَةُ  وَ  أ قْوَالک

َ
 عَدنْ  زَلَّ  وَدنْ  وَ  السدیئات عَنْدهُ  تهحدی وَ  الْحَسَدنَاتُ  لَدهُ  تُضَاعَفُ  أ

کبه غیرک ب  اسْتَبْدَلَ  وَ  وعرفت  ارک  فی ونخریه علی اللهک  أ
 یدوم لَهُ  یقن لَنْ  وَ  عَهَلام  لَهُ  یقبل لَنْ  وَ  النَّ

؛ پذیرش اعهال وردم توسط خداوند وتوقف بر ولایت تو)حضرت وهددی( اسدت و هدر  القیاوة وَزْنام
گفتاری تنها به واسطه پذیرش اواوت و پیشوایی تو اعتبار دارد هرکس ولایت تو را داشته باشد و 

گفتدارش تصددیق و نیکدی کندد اعهدالش پذیرفتده و  هدایش چندد  به پیشدوایی و اواودت تدو اعتدراف 
کندد و ونحدرف براب گرداند و هدرکس نسدبت بده شدناخت تدو لغدزش پیددا  گناهانش وحو و نابود  ر و 

گرداند خداوند او را به رو در آتش افکند و به هدی  وجده عهلدی از  کسی دیگر را جایگزین تو  گردد و 
 ؛(:76 :ق:474 ی#حلاو را ن ذیرد و روز قیاوت برای او وزن و قیهتی قرار ندهد)

لَامُ عل "6 دهک ؤل نیوَجْهَ اللهک الهتقلب ب ای  یالسَّ هَدا تعرفدت بک دنْ عرفد  بک مٍ وک
هک سَدلّاَ بَدادک ظْهَرَ عک

َ
وَ  هیدأ

بَعٍْ  نعوت  الت هَا وَ فَوْقَهَدا؛  ینعت  بک هْلک
َ
نْتَ أ

َ
کده در بدین پشدت هدای أ سدلام بدر تدو ای وجده الهدی 

که تو را شناخته است آن بندگانش جابه کسی  خواستی شدناخته شدوی  که تو چنان جا شده# سلام 
کددده برخدددی از صدددفات و ویژگی کسدددی  کددده تدددو  و خدددودت را بدددرای او وعرفدددی نهدددودی# سدددلام  هدددایی را 

 "(:76 :ق:474 ی#حلآن بلکه بالاتر از آن هستی توصیف نهوده است) ۀشایست

 7 یوستپ
لَامُ عل "4 لَامُ عل فةیخل ای  یالسَّ هُ السَّ رَ حَقَّ ةُ اللهک  ای  یاللهک وَ نَاصک سلام بدر تدو ارادته؛  لی وَ دلحُجَّ

 ۀکننددده حددق او# سددلام بددر تددو ای حجددت خدددا و دلیددل و راهنهددای اراد ای جانشددین خداونددد و یدداری
 ؛(5 #7>ج :ق:;46 ی#وجلس؛ 649 #5ج :ق4776 ی#طبرساو)

هُ أوددرک او تیددوال یحتد "5 نک الههددد یبْددنک ابدد یعلد نیرالهددتونیوَلّاَ ددبٍ""" وَ الحجده الْقَددانک تددا  ؛یطَالک
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کده آن والیدان اویدر الهدتونین علدی بدن ابدی آن طالدب  که ون به هدایتت دوستار والیان اور تو شدم 
 "(679 :ق;474 ی#کفعهو""" حضرت حجت اوام قانن وهدی است)

 8 یوستپ
ةُ الْهُنْتَیَدرُ اوداو "4 کده ههده در انتیدار ظهدورش هسدتند  ؛یوَ الْحُجَّ حضدرت حجدت بدن الحسدن 

 "(>68 :>;46 ی#وجلس) اوام ون است

 9 یوستپ
؛ یعلدد فددةی""" خلیسَددلَامُ الُله""" علدد "4 هک بَددادک ددهک وَ عک سددلام خدددا """ بددر """ خلیفددة او بددر خلددق و  خَلْقک

 ؛(;48 :ق;474 ی#کفعهبندگانش)
ةُ عل "5 ةُ وَ قَادَُ  وَ دُعَاُ  ال هنی""" وَ الْحُجَّ هَّ نک

َ
لَامُ أ ةم  یالسَّ ؛  یعلاللهک جَلَّ وَ عَلَا وَ حَجَّ هک بَادک )یازده عک

کننددده بدده سددوی خدددای وتعددال و حجددت بددر  اوددام( و حضددرت حجددت ههدده اوددام و رهبددر و دعددوت
 "(566تا:  بی بندگانش هستند)حلی#

 11 یوستپ
؛ یوص ای "4  ؛(758تا:  بی ای وصی اوام حسن عسکری)طوسی# الْحَسَنک
لَامُ عل "5 هک وَ خل یاللهک ف فةیخل ای  یالسَّ رْضک

َ
دةک الهعصدوورَ  فةیأ هَّ نک

َ
دهک الْأ هک وَ آبَانک  ن؛ییالههدد نیسُدولک

کده اواودان  سلام بر تو ای جانشین خداوند در روی زویدنش و ای جانشدین رسدول خددا و پددرانش 
 ؛(:76 :ق:474 ی#حلاند) وعصوم و هدایت شده

لَامُ عل "6 ؛ فدةیخل اید  یالسَّ  ی#ووسدو)سدلام بدر تدو ای جانشدین راسدتین رسدول خددا رَسُدولَ اللهک
 ؛(784 #4جتا:  بی

هُنَّ فَصَلّک علد "7 نْ الهسدتور عَدنْ عدوالههن؛ یاللَّ هک هک  ۀکنندد خددایا بدر آخدرین و قیدام خَداتَهُهُنْ وَ قَدانک
که از عوالن ایشان پوشیده است)  ؛(96 :>;46 ی#وجلس ؛;54 :7>46 ی#حلایشان درود فرست 

لَ الهرسل "8  ؛(::5 :ق4744 ی#طوس""" و وارل رسولان) ن؛ی""" وَ وَارک
لامُ عَل "9 ؛یوَ خاتَنک الأوص اءک یوارلک الأنب یالسَّ  ی#کفعهسلام بر وارل پیاوبران و خاتن اوصدیاء) اءک
 ؛(:>7 :>467
 ثَددارَ الأصددف هیددوَ لد اءیددالأنب ثیددووار هیددال ی""" الهنتهدد ":

َ
ددرّک وَ الددول یالْهُددتْتَهَنک علدد اءیوَوْجُددودُ أ  یالسّک

؛ وْرک
لَْ کدان عدالن سلام بر "" لک که ویرال تهام پیغهبران بده او ونتهدی شدود و آثدار و شدعار پا کسی  " آن 
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که اوین است بر سر حق و ولی اور است)  ؛(;57 :ق4747 ی#وکنزد او ووجود باشد آن 
هُنَّ صَلّک عل "; ؛ یاللَّ هک نْ بَعْدک ةک وک هَّ نک

َ
هک وَ الْأ س خدایا بر والیان عهد حضرت و پیشوایان پ وُلَا ک عَهْدک

 ؛(879تا:  بی ی#حل) از او رحهت فرست
لَامُ عل "> ؛ ای  یالسَّ لَفک گذشدتگان خَلْفَ السَّ  :ق:474 ی#حلد)سلام بدر تدو ای جانشدین راسدتین 
74;)" 

 11 یوستپ
ددلَامُ عل "4 ددلَامُ عل صدداحب ایدد  یددالسَّ ددلَامُ عل فددةیخل ایدد  یددالزوان السَّ   یشددر ایدد  یددالرحهددان السَّ

لَامُ عل لَامُ عل ای  یالْقُرْآنک السَّ حُ الْبُرْهَانک السَّ ؛ ای  یقَاطک نْسک وَ الْجَانّک وَامک الْؤک سلام بر تو ای صداحب  ؤک
عصر و زوان# سلام بر تو ای جانشدین خددای رحهدان# سدلام بدر تدو ای شدری  و هدن سدن  قدرآن# 

 :ق4744 ی#طوسد) سلام بر تو ای دارای دلیل و برهان قاطح# سلام برتو ای اوام آدویدان و جنیدان
 ؛(54;
ددلَامُ عل "5 ددلَامُ عل ایدد  یددالسَّ ُ  اللهک السَّ ددلَامُ عل نیثیغَددوْلٍ الهسددتغ ایدد  یددجَددادَّ غَددوْلٍ  ایدد  یددالسَّ

لَامُ علنیالهلهوف لَامُ عل نیعَوْنٍ الهیلوو ای  ی# السَّ دلَامُ عل اید  یالسَّ نک السَّ وَدامٍ  اید  یدقُطْدبُ الْعَدالک ؤک
لَامُ عل حیالهس کده بده خددا ر؛یدلخا لیعدد ای  یالسَّ رسدد# سدلام بدر تدو ای  ودی سدلام بدر تدو ای راهدی 

فریادرس فریادکنندگان# سلام بر تو ای فریادرس دلسوختگان# سلام بدر تدو ای یداور سدتهدیدگان# 
سلام بر تو ای وحور جهان هستی# سلام بر تو ای اوام و پیشوای حضرت عیسی وسیح# سلام بدر 

 ؛(784: تا بی ی#ووسوها) تو ای ههسن  خوبی
ددلَامُ عل "6 ددلَامُ عل صدداحب ایدد  یددالسَّ بُ التدددب ایدد  یددالاور السَّ ددلَامُ عل ریصَدداحک  ایددوَوْلَانَددا  ایدد  یددالسَّ

لَامُ عل صاحب لَامُ عل هایأ  یالزوان السَّ وَامک الْهُنْتَیَرک السَّ لَامُ عل هایأ  یالْؤک """ السَّ نک وَدامٍ  اید  یدالْقَانک ؤک
لَامُ  نیالهسله سدلام بدر تدو ای صداحب اودر و فرودان# سدلام بدر تدو ای صداحب  الُله؛ یول ای  یعلالسَّ

تدبیر و چاره اندیشی# سلام بر تو ای وولای وا ای صاحب زوان# سلام بر تو ای اوام وورد انتیدار# 
کننددددده """ سددددلام بددددر تدددو ای پیشددددوای وسددددلهانان# سدددلام بددددر تددددو ای ولددددی  سدددلام بددددر تددددو ای قیدددام

 "(784تا:  بی ی#ووسوخدا)

 12 یوستپ
وَامُ الذ "4 هُنَّ اجْعَلْهُ""" الْؤک درُ؛  یللَّ هک تَنْتَصک کده بده وسدیلبک او ودا را  ۀخددایا حضدرت را اوداوی قدرار ده 
 ؛(647 تا: بی ی#حلنهایی) وی یاری
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لَنَا؛ "5 هک عَانک غْنک بک
َ
کن) خدایا به برکت حضرت نیاز وا را تبدیل به بدی أ  :ق;474 ی#کفعهدنیدازی 
 ؛(;48
6"  

َ
هک عبادک الهتونوَ أ هک الجتر وَ اسْتَنْقَذَ بک وُتَّ بک

َ
هک الْحَقَّ وَ أ رْ بک ؛  نیظْهک لَادک دهک الْدبک لّک وانعدش بک

نَ الدذُّ وک
گدردان و بده وجدود او بنددگان  خدایا به ظهور حضرت دین حق را آشکار ساز و ظلن و سدتن را ندابود 

گردان)با ایهانت را از ذلت و خواری نجات بده و ول  عالن را به ب  :7>46 بابویه# ابنرکت او آباد 
 ؛(845 #5ج

ددلَامُ عل "7 ددلَامُ عل نیالهستضددعف نیوعزالهددتون ایدد  یددالسَّ لَّ الکددافر ایدد  یددالسَّ  نیالهتکبددر نیوُددذک
کدافران وتکبدر  ۀوتونان وستضعف# سلام بر تدو ای خوارکنندد ۀسلام بر تو ای عزیزکنند ن؛یالیاله

 ؛(;48 :ق;474 ی#کفعهستهگر)
؛  اءیالهدخر لکراوه أول یلَامُ علالسَّ  "8 هک عْدَانک

َ
کده خددای وتعدال او را اللهک وَ بَوَارک أ کسدی  سلام بدر آن 

گرداندد) کندد و دشدهنانش را ذلیدل و ندابود  گراودی و عزیدز  کدرده اسدت تدا اولیداء خددا را   ی#حلذخیره 
 ؛(777 :ق:474
دهک الهتدأل "9 کذب بک هُنَّ وَ أ للَّ

َ
کده در ودورد او  بارالهدا بده ه؛یدف  یدعل نیأ کسدانی را  وسدیله حضدرت 

کن) وی علیه تو حکن  ؛(489 :ق4744 ی#طوس ؛997 :ق;474 ی#کفعهکنند تکذیب 
هک عل ": نَا؛  یوَ انْصُرْنَا بک خدایا به وجدود آن حضدرت ودا را بدر دشدهنانت و دشدهنان عدوک وَ عَدُوّک

گردان)  ؛(;8 :7>46 ی#حلوا پیروز 
عْدددَانک  یوَ انْصُددرْنَا علدد ";

َ
؛ أ ددهک تک زَّ عک  ی#حلخدددایا بدده عددزت حضددرت وددا را بددر دشددهنان یدداری فروددا)نَا بک

 "(>77 :ق:474

 13 یوستپ
نْ بُغَاَ  الدد "4 هک الْقُلُوبَ الهختلفه وک شْرَقَ بک

َ
کده از سدتن سدتهگران دچدار  خددایا دل ن؛یوَ أ هدایی را 

گردان) گشته به سبب حضرت روشن   ؛(8;تا:  بی ؛ حلی#997 :ق;474 ی#کفعهاختلاف 
کددل ضَدلَالَهُ؛  "5 هک  دزّک عک مَ بک هْدددک

َ
دهک وَ أ دَعک کدل بک کدل ظَلَهَددهُ وَ هُددَّ برکندده  هک  نُددورک رْ بک هُدنَّ نَدوّک خداوندددا بدا نددور اللَّ

گهراهدی  گردان و با قدرت او هر بدعتی را ویران سداز و بدا عدزت او هدر  جهال او هر تاریکی را روشن 
کن)  "(675 :ق4746 ی#طبررا نابود 
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 # قن: جاوعه ودرسین"التوحیدق(# :;46ابن بابویه قهی# وحهد بن علی) "4

 # تهران: وکتبة الصدوق"کهال الدین و تهام النعههق(# 7>46ابن بابویه قهی# وحهد بن علی) "5

 # قن: نبوغ# دوم"عیون اخبار الرما؟ع؟ق(# 5>46ابن بابویه قهی# وحهد بن علی) "6
 # قن: علاوه# اول"طالی؟ع؟ ونایی  ل ا  # ق(>:46ابن شهر آشوب# وحهدبن علی) "7
 # ههدان: اندیشه یاران# سوم"تعقیبات وشترکهش(# 4>46احهدی# وحهدسعید) "8
 # قن: وطبوعات دینی# اول"اسرار ال کنش(# 6;46حاجی سبزواری# ولاهادی) "9
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History developing Hadith of the Twelve Quraysh Caliphs and 
Critique of the Claims of Religious Intellectuals in Denying the 

Birth of the Twelfth Imam 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the claim of inability of historical 
evidence to prove the birth of the twelfth Imam by the proponents of the 
religious intellectual movement by explaining the narrative based on the history 
developing hadith of the twelve Quraysh caliphs. First, the roof, the bed of the 
emergence of the caliphate, the burning of hadith and hadith-making in the 
prophetic tradition and then the originality of Mahdism in the Sunni thought is 
examined. The school of caliphate was established in Saqifa based on the hadith 
of the Prophet regarding the necessity of being the Quraysh of the twelve 
caliphs. The first part of this hadith, "The Twelve Caliphs or Amir", was 
gradually rejected, so some Sunni scholars were unable to interpret this narration 
for various reasons.The collective historical memory and, of course, the political 
games among the Muslims aroused the current of the claimants and claimants of 
Mahdism. The organization of scientific systems, advocacy and representation 
was also formed by Shiite Imams on the eve of entering the age of absence. 
Meanwhile, the historical evidences of the birth and the attitude of the caliphate 
during the birth of Christ and the concern of the Shiite community towards this 
event, all indicate the occurrence of birth. Finally, the confession of the spirit of 
personal Mahdism in this narration by Sunni scholars brings the historical proof 
of this birth based on this point of view. 
Keywords: "Saqifa","Religious intellectualism", "The Originality of Mahdism", 
"Birth of the Twelfth Imam", "Hadith of the Twelve Quraysh Caliphs" 
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ساز دوازده خلحفۀ قریشی و نقد ادعای پیشران  حدیث تاریخ
وشنفکری دینی در انکار وحلاد اوام دوازدهن  1ر

 2یدیشه یمیکر یمهددیس
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 6/6/1411تاریخ پذیرش:    1/5/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
 شددرانیپ یام دوازدهددن از سددودر اثبددات ولادت اودد یخیادلدده تددار یندداتوان یادعددا یپددژوهش# بررسدد نیددوسددئله ا

اسدت" ابتددا  یشدیقر ۀفدیدوازده خل سداز خیتار ثیبر حدد هیبا تک ییروا نییبه روش تب ینید یروشنفکر انیجر
 تیاصدالت وهددو سو س  یدر سنت نبو یساز ثیو حد یسوز ثیخلافت# حد انیجر شیدایبستر پ فه#یسق

 یشدیبدر لدزوم قر یرسول خدا؟ص؟ وبن ثید به حد" وکتب خلافت با استناشود یو یسنت بررس اهل ۀشیدر اند
گرفت" بخش اول ا فه#یدر سق فه؛یبودن دوازده خل  یران با پس جیبه تدر «ریاو ای فهیدوازده خل» ثیحد نیپا 

وختلف عاجز واندند" به عندوان  لیبه دلا تیروا فراز نیا ریسنت از تفس اهل یاز علها یا وواجه شد# لذا عده
وفداد  ریسدا یدۀبر پا نیوسله انیووجود در و یخیتار یبراساس حافیه جهع یاسیس یها یاز عواول# باز یکی
 لیتشک انیعیش انی" اوا در وختیرا برانگ تیوهدو انیو ودع نیونسوب انیجر ت#یو اخبار وهدو ثیحد نیا

 یعنی ثیحد نیوارل ا بت#یورود به عصر غ ۀدر آستان عهیاواوان ش یاز سو ابتیوکالت و ن #یعله یها نیام
ولادت# برخدورد دسدتگاه خلافدت  یخیتدار ۀادلد گدرید یکرد" از سو تیتثب انیعیش انیعشر را در و یحجت ثان

                                                        
؛ خددا روح آن ورحدوم را بدا در تهیه این پژوهش از آثار ورحوم علاوه سیدورتضدی عسدکری بهدره فدراوان بدرده شدده اسدت "1

 "اجداد طاهرینش وحشور فرواید

 ("smk.shahidi@gmail.com # تهران# ایران )نور تهران جنوب امیدانشگاه پ حیتش خیارشد تار کارشناس "2

گددددددددددروه تدددددددددداریخ و تهدددددددددددن ولددددددددددل اسددددددددددلاوی# دانشددددددددددگاه پیددددددددددام نددددددددددور# تهددددددددددران# ایران "3 )نویسددددددددددنده اسددددددددددتادیار 
 ("msoltani94@pnu.ac.irوسئول()
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 سدرانجامتولدد دلالدت دارندد"  نیدههده بدر وقدون ا داد#یدرو نیددر قبدال ا عهیو اهتهام جاوعه ش لادیدر هنگاوه و
آثددار بزرگددان  یدر برخدد یووثددق وهدددواخبددار  ریو سددا تیددروا نیددووجددود در ا یشخصدد تیاعتددراف بدده روح وهدددو

 را به دنبال دارد" لادیو نیا یخیسنت# اثبات تار اهل
کلیدی  واژگان 

 "قریشی ۀسقیفه# روشنفکری دینی# اصالت وهدویت# ویلاد اوام دوازدهن# حدیث دوازده خلیف

 وقدوه
ن از وسددئله ایددن پددژوهش# بررسددی ادعددای ندداتوانی ادلدده تدداریخی در اثبددات ولادت اوددام دوازدهدد

سوی پیشران جریان روشنفکری دینی به روش تبیین روایی با رویکرد تحلیلی با تکیه بر حدیث 
اند" در این رویکرد# توضیح  دوازده خلیفۀ قریشی است" برخی این روش را وختن تاریخ شهرده

-56: 5>46گشداید" )اتکینسدون# رویداد با روایت وقایح پیش از آن# راه را بدرای تبیدین وداجرا وی
گفتدده98 کدده نا ها  ( براسدداس حددوادل شدداخن تدداریخ صدددر اسددلام# دورنهددایی قابددل تصددویر اسددت 

کنش براساس نقل کشدف وی های شایح دیگر و وا طدور وسدلن در ایدن  شدوند" بده های پیراودونی آن 
کلیدات وشدترک و  کده بدا جزنیدات بیشدتر در ویدان  کلدی# نیهده پنهدان تداریخ در روایتدی اسدت  نهای 

 پردازد"  وادل زوانه# به ارانه وطلب ویالبته با ههدلی ح

که  دکتر سروش بر قصه اوام زوان# قصده اعتقدادی اسدت و بده لحدای تداریخی قابدل »آن است 
کده 5749)سروش# «اثبات نیست ووضدون اودام دوازدهدن جدزو »(" وی در بیانی دیگر ودعی است 

کده  ودی وطدرح ایدن ادعدا در حدالی "(5757)سدروش# «اصول و فرون اعتقادات اسلاوی نیست شدود 
ندازل  ؟ص؟# بر آنچه به رسدول خددا؟ع؟ونکر خروج وهدیسنت  اهل بنا به احادیث آوده در ونابح

کافر است:  شده 
حن عجّا  قال: قال أسول ا  كضدر  دا  ندعل عدب  یالماّ خروج  نكر : ون؟ص؟عن جاحر فقّ 

 .(۳۳۴، ۲: ج۴۳۹۸مُهّ...)جوینی، 
اودددام دوازدهدددن توسدددط بعضدددی از روشدددنفکران دیندددی ایراندددی# های اخیدددر انکدددار ولادت  در سدددال

 نگارش وقالات تحقیقی چندی را به دنبال داشته است: 

کلاوددی اعتقدداد بدده وهدددویت در»(# 4>46)حسددینی بیددواره# و «« الهنددار و الهیددزان»تحلیددل وبددانی 
در  ایدن دو پدژوهش« پژوهدی نقد و بررسدی دیددگاه رشیدرضدا در حدوزۀ وهددویت»(# 7>46)جلالی# 

کلام به اشکالات وارد شده از طرف رشید رضا پاسخ داده است"   حوزه علن 
الدددین بلخددی و ابددوالعلا وددودودی و نقددد  وهدددویت نددوعی از دیدددگاه جددلال»(# 8>46)اصددفهانی# 
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براساس این پژوهش وهدویت# شخصی و ونصبی الهی و نه نوعی است" وهددویت نوعیده «" آن
 به بررسی و نقد این رویکرد پرداخته است"  ابدان صوفیه است" این وقاله فقط

اودددددام هدددددای  نقدددددد دیددددددگاه روشدددددنفکران شدددددیعی وعاصدددددر دربددددداره ویژگی»(# 9>46پدددددز#  )پنبددددده
هدای اساسدی  برخی از روشنفکران وعاصر با نفدی ویژگی«" کید بر آیات و روایاتأبا ت ؟عج؟وهدی

تاریخی# تکوین اندیشه غیبدت اوام وهدی و غیرقابل اثبات دانستن تولد اوام دوازدهن از لحای 
 اند" رویکرد این وقاله روایی است"  را ناشی از نارضایتی عهووی اقلیت شیعه قلهداد نهوده

نقدددددد و بررسدددددی وقالددددده وهددددددی در »(# 844->:7# :>46)فهیهدددددی اصدددددفهانی و ههکددددداران# 
کیددد بددر ونددابح اهددل کدده«" سددنت دانر الهعددارف بریتانیکددا بددا تا برخددی از  وددتلفین وقالدده فددوق برآننددد 

کردن وطالبی بدون سند و نسبت دادن آن به اهل سدنّت# سدعی در تخریدب  وستشرقان با عنوان 
شدوند"  و انکار باور وهدویت دارند و بدین ترتیب ووجب انحراف و به غلط افتدادن وخاطبدان وی

که بزرگان اهل کتاب ترین و قدیهی سنّت# خود در وهن در حالی  بده شان وسئله اعتقداد  های ترین 
اند" ایدن وقالده در پدی  وهدی؟عج؟ و ظهور ایشان را با آیات قرآن و روایات فراوان وطرح ساخته

 اثبات اصالت وهدویت است و ویلاد اوام دوازدهن را در نیر ندارد"
کهیددت قددریش»(# 6;46)پیشددوایی#  در ایددن وقالدده بددا اسددتناد بدده حدددیث «" پیددروزی نیریدده حا

که چگو نه نه تنها ابوبکر به خلافت رسید و نه تنها قدرت و حکوودت عدد خلفا# نشان داده شده 
گرفت و انصار از صحنه قدرت به دور واندند# بلکه نیریه حاکهیت قریش  در انحصار قریش قرار 

آوددهات پیدروزت ایدن  در طول تاریخ اسلام پیروز شد" در این وقاله# نیریه حاکهیت قریش و پدی
 ش# وورد نیر است" وحور حدیث الانهه ون قری نیریه# بر

کیدد بدر وندابح اهدل بازخوانی احادیث خلفدای دوازده»(# 7>46)نوروحهدی#  «" سدنت گانده بدا تا
نددام و  و وقایسدده آنهددا بدددا یکددددیگر# تعدددداد# سددنت  اهل ضددهن نقددل برخددی از اقددوال در ایدددن وقالددده# 

 گانه و وصادیق آن# بررسی شده است" خصوصیات این جانشینان دوازده
کلاوددیطددور ه بدد روشددنفکری دینددی در ایددن هددای  روایددی در نقددد انگاره _ کلددی غلبدده رویکردهددای 
ساده تاریخی و حتی عرفانی نیز در ویان آنها وجود های  خورد" البته تحلیل وی به چشنها  وقاله

کده در ایدن پژوهده بدۀ ها# روش ویژ دارد" با توجه به این پیشینه کدار رفتده بده ه وطالعات تداریخی 
 و وطالعات وربوس به آن است"وسئله هی تخصصی در بازخوانی دنبال نگا
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 گحری وکتب خلافت زدۀ طرحی پیشحن در شکل سقحفه جولانگاه شتاب
که دیدگاه برش گذشته# چنان در زوان حال حضور دارند  ناپذیرنبودن تداریخ  برخی از حوادل 

گذشددددته تحویددددل هنددددوز بدددده زودددداها  ای از رویددددداد کننددددد" بدددده عبددددارت دیگددددر پدددداره وددددی را ثابددددت ن 
تددرین حددوادل تدداریخ صدددر اسددلام اسددت"  واقعدده سددقیفه از وهددن(" 49->: 7;46)تقوی#اند هنشددد

که اثر آن در ووضون اواوت و رهبری بعدد از پیداوبر تدا بده اودروز بداقی اسدت" شهرسدتانی  حادثه ای 
 گوید: دربارۀ سقیفه وی

و اعظن خدُف حدین الّوده خدُف الّواوده، اذ ودا سد  سدحف فى الّسدُم عدب قاعدّه دیاحده 
ك  زوان)شارستا ،    ؛(۳۴، ۴: جق۴۴۴۵و   وا س  عب الّواوه فى 

کدده هددی  شهشددیری بدده خدداطر یدد  بنیدداد دینددی در  تددرین اخددتلاف و بددزرو نیددر در ویددان اوددت 
کشیده شد# آ که به خاطر اواوت   هیخته نگردید"اسلام# چون شهشیری 

تدوان تحلیدل درسدتی از بسدیاری وسدانل تداریخ اسدلام از جهلده  نهدی بدون توجه بده آثدار سدقیفه
 وهدویت به دست آورد"

های فراوان عهر بود" براساس شواهد تاریخی این  خلافت ابوبکر نتیجه واقعۀ سقیفه و تلاش
گزارش ریزی اتفدداق براسدداس برناودده یددن حقیقددت را آشدددکار هددایی ا هددای قبلددی صدددورت پددذیرفت" 

 کند: وی
گفت:  در جریان تعیین خلیفه دوم# ابوبکر عثهان را طلبید و 

که ابوبکر بن ابی قحافه به وسدلهانان وصدیت وی کندد" اودا  بنویس """ این آن چیزی است 
کاوددل  بعددد """ " در ایددن هنگددام ابددوبکر بیهددوش شددد" عثهددان جهلدده خلیفدده وحتضددر را چنددین 

ها عهر بن الخطاب را خلیفه قرار دادم"""  چون ابوبکر به هدوش آودد# کرد: اوا بعد# ون بر ش
گفدددت: ههدددین را  گفدددت: بخدددوان# عثهدددان نوشدددته را خواندددد" ابدددوبکر  کدددرد و  رو بددده عثهدددان 

 (";94 #5: جم>:;4خواستن بگوین)الطبری#  وی

کجددا وی کدده ابددوبکر چدده در دل دارد  از  کجددا خبددر داشددت  کدده ایددن وصددیت در  عثهددان از  دانسددت 
کجا ویوو  شناخت  رد جانشینی است  ناوزد این پست را از 

گر ابوعبیده یدا سدالن زندده بودندد# خلافدت را  که ا گفته بود  عهر نیز بارها در وورد جانشین خود 
گدذار وی ( اودا اجدل ایدن دو را فرصدت ندداد و قبدل از 98# 6: ج8;46کدرد" )ابدن الاثیدر#  به ایشان وا
 عهر هر دو وردند" 
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 نتایج سقحفه 
وددرده ریدد  سددقیفه# بسددتر وناسددب ظهددور تفرقدده و پددردازش وکتددب خلافددت در اسددلام را فددراهن 
کتهان حدیث و سیره رسول خدا؟ص؟ را رغن زد# به وکتب خلافت تقددس بخشدید و بددعی  آورد# 

 فرواید: را آفرید" علی؟ع؟ در این رابطه وی
ولَهع َ جَعَ قَوْم  عَبَ  ... جِِ  حَتّىَ إِذَا قَدََ  ا ع َ سع وا عَبَ الْوَلَّ كَلع دع ع وَ اتَّ نع السّع  الْأَعْقَابِ وَ غَالَتْهع

وا غَ  دذِ حدوَ وَصَلع
َ
ددََ  الّ وا السَّ حِنِ وَ هَعَدرع سَاسِدهِ  یرَ الدرَّ

َ
ِ أ َّ دوا الْجِنَداءَ عَدنْ َ 

تِدهِ وَ نَقَلع وَدَّ وا بَِِ وِدرع
ع
أ

ّ ِ خَطِ حغَ  فَدَنَوْهع فِى 
كع ّ ِ ضَاأِب  فِى جَة  حرِ وَوْضِعِهِ وَعَادِنع 

كع حْوَابع 
َ
وا فِى  وَ أ ّْ وَدارع رَةِ وَ حداْ َ  غَمْرَةٍ قَد

وا فِى  نْ  ذَهَلع ّّع نْقَطِدع  إَِ  الد ة  وِدنْ آلِ فِرْعَدوْنَ وِدنْ وع
دنَّ دكْرَةِ عَدبَ سع ِ حالسَّ ّّ ق  لِلد ضَدارِ وْ وع

َ
كِدن  أ نِ خا َ ا

دَا )احن ابى ا ّیّ، خوع  (؛۴۳۲، ۹ق: ج۴۴8۴ن 
گذشددته جدداهلی خددود بازگشددتند و بددا کدده خدددا پیدد """ تددا آن گروهددی بدده  اوبرش را نددزد خددود بددرد# 

گهراهددی رسددیدند و بدده دوسددتان ونحددرف خددود پیوسددتند و از  پیهددودن راه گون بدده  گونددا هددای 
کده بده آن اودر شدده بودندد و بنیدان اسدلاوی را تغییدر داده در جدای  دوستی با وتوندان بریدندد 

کانون هر خطا و  کده سدرانجام در  گناه و پناهگاه هر فتندهدیگری بنا نهادند" آنان  جدو شددند 
سرگردانی فرو رفته و در غفلت و وستی به روش و آنین فرعونیان در آودند# یا از ههده بریدده 

گسستند"  و دل به دنیا بستند و یا پیوند خود را با دین 

 سازی  سوزی تا حدیث دستاورد سقحفه: حدیث
از عبددالله بدن  وساند احهادگنجدد" در  ایدن وختصدر نهیآنچه بر سر سیره و سنت پیداوبر آودد در 

 عهرو چنین روایت شده است: 
نْتع  كع كْتع ع  قَالَ: 
َ
ّ َ  أ هع  ء  شَ  كع عع سْمَ

َ
دولِ اِ   أ رِ  ؟ص؟وِدنْ َ سع

ع
تْدنِی یدأ ، فَهََ درَ  عّ حِضْظَدهع وا: یقع ، فَقَدالع ش 

كَ  ّ َ  تَكْتع ع  إِنَّ هع  ء  شَ  كع دولِ اِ   تَسْمَعع دولع اِ   ، وَ ؟ص؟وِنْ َ سع نع فِى یدحََ در   ؟ص؟َ سع الْغَلَدِ   تَكَلَّ
ضَا وْسَكْتع عَنِ وَالرِّ

َ
 ؛(۵۷، ۴۴: جق۴۴۲۴)احن حاج ، الْكِتَابِ  ، فَأ

گفتند: آیا شها هر چه از پیداوبر کده وی هدن  ودی شدنوی# ودی قریش به ون  نویسدی  در حدالی 
زندد و وددن از  وددی بشدری اسدت واننددد ههده افددراد بشدر و در حدال غضددب یدا در حددال رضدا حرفدی

کردم کتاب خودداری   "نوشتن آن 

 در روزهای آخر عهر فروودند: ؟ص؟رسول خدا
گهراه نشویتان بنو یزت براید تا چیاوریبرای ون دوات و قلن ب که هرگز  د" عهر در ایدن یسن 

گفت:  کتاب الله»هنگام  بیهاری و درد بر او غلبه  «""" قد قلبه الوجح و عندکن القرآن حسبنا 
 "(47:6: ق4757ه و قرآن وا را بسنده است)بخاری#کرد
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 با این سخن حدود صد سال نشر حدیث وتوقف شد"     
کتاب الله" توسدط شدیخین دنبدال شدد و بده اصدلی در وکتدب خلافدت  بعد از نبی# شعار "حسبنا 
تبدیل شد" به دنبال راندن خاندان رسول خدا؟ص؟ از وتن جاوعده# ویدان قدرآن و حددیث جددایی 

کتاب خدا براساس خواستهافتا ها تفسیر شد" اودا سدنت رسدول خددا؟ص؟ ودانح بزرگدی بدر سدر راه  د و 
کدرد# لدیکن پدس از وددتی بده  سیاست خلفا بود" ابوبکر پانصد حدیث از رسول خدا؟ص؟ جهح آوری 

کدده احادیددث وهکددن اسددت درسددت نقددل نشددده باشددد# آنهددا را در آتددش سددوزانید)ذهبی#  بهاندده ایددن
(" در روزگار عهدر# سدتیز بدا نقدل حددیث نبدوی بدا شددت بیشدتری دنبدال شدد" 44-47# 4ق: ج >474

کتاب خدا نهی وی  ("9;5# 6م: ج;9>4کرد)ابن سعد#  وی از نوشتن حدیث به بهانه ترک 
سدددازی از راه رسدددید" در ایدددن رابطددده بددده ارانددده تصدددویری از  سدددوزی دوران حددددیث بعدددد از حددددیث

وسلن# عایشده خدود  ص ی شود" به نقل از  ده ویسنت دربارۀ شخصیت رسول خدا؟ص؟ بسن اهل
کده پددرش ابدوبکر داخدل وی را با پیداوبر؟ص؟ در حدالی زیدر ید  رواندداز تصدور وی شدود" سد س  کندد 

کدده وی عهددر وارد ایددن وحفددل وی خیددزد و  رسددد# رسددول الله؟ص؟ بروددی شددود" نوبددت بدده ورود عثهددان 
کرده و به عایشه نیز دستور تن کدار ویدهد پوشدی وی لباس بر تن  پرسدد"  د! عایشده از حکهدت ایدن 

کدده ولانکدده از او حیددا وی نبددی وی # 7ق: ج4745کنند !)وسددلن#  گویددد: چگوندده از وددردی حیددا نکنددد 
4;99) 

 گوید:  دکتر سروش وی 
کسی# وثل پیاوبر اسلام بده لحدای تداریخی وحدرز اسدت؛ یعندی  آن که ووجودیت ی   طوری 

کسدی  کندد# درودی وراجعده وی وسلهان و ناوسلهان وقتی به شدواهد تداریخی کده چندین  یابدد 
کسدی شدکی نددارد" بده  گذاشته و از دنیا رفته است هدی   آوده و چنان آثاری از خود به جای 
کده شدها  لحای تاریخی وسلهان باشد یا نباشد# شیعه باشد یا نباشد""" اوا به اوام دوازدهدن 

 ("5749رسید# تاریخ بسیار تاری  است)سروش#  وی

کتداب اصدلی روایدی آیا این هها که حکایدت آن در یکدی از دو  ن سیهای وحرز پیاوبر؟ص؟ است 
سددازی از رسددول خدددا؟ص؟ خیددالی  وسددلن آوددده اسددت  وسددلهام ایددن چهددره صاا ی سددنت# یعنددی  اهددل

گرچه به قول دکتر سروش در وخیال وسلهین )سروش#   ( نشسته باشد"5754است# 
کتدداب و نیددز  کتهددان شدددید و تخفیددف اخبددار# روایدداتی بخدداری بددا وجددود  صاا ی البتدده در ههددین 

که با قرانن تاریخی و حدیثی# ونطبق بر اوام دوازدهن است:  وجود دارد 
ق: ۴۴۲۴بخداری،؛ ۴۳۶، ۴: جق۴۴۴۲كحف انتم اذا ندعل احدن ودر  و اوداوكن واكن)وسدلن، 
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 (؛۶۲۸
که فرزند ورین در ویان شها فرود آید و اوام شها از  خود شها چگونه خواهید بود به هنگاوی 

 باشد"

کدرد# بدا بدی که چهره رسول خدا؟ص؟ را وخدوش  بیدت او  پروایدی بیشدتر# بده اهدل ههان دستی 
کده حجدت اثندی  نیز حهله ور شد و به تدریج هویت و جایگاه الهدی ایشدان را فراووشداند# راهبدردی 

گر دکتر سروش ودعی شود به ههین جهت؛ تاریخ اضدعف علدوم عشر هن از آن بی  نصیب نهاند" ا
گفدت: تداریخ نیدز واننددد سدایر علدوم# روش خددود را :574است)سدروش#  (# بایدد در جدواب وی بایددد 

 شود"      دارد و نوعی ههدلی# تعهیق و تحلیل در حواشی واجرا به یافتن حقایق تاریخی ونجر وی

 سقحفه و سانسور آووزۀ وهدویت در عرصه اخجار و احادیث 
کتهدان و  سنت اهل آنچه به صورت عهده از ونابح نقل شد# ههگی شواهدی استوار از جریدان 

کده سددیاه گذاشدته اسددت" بدا بررسددیۀ سانسدور در تداریخ اسددلام اسدت  های  بلنددی از خدود بدده یادگدار 
عاوداندده و آوراندده آن را بدده دسددت آورد" ووضددون وهدددویت از ایدددن های  تددوان نهوندده وددی تحلیلددی

اختفدای ودیلاد اودام دوازدهدن بایدد اودری  نصدیب نهاندده اسدت" البتده بدا ایدن پیشدینه# رویکرد بی
براسداس احادیدث ونقدول از رسدول خددا؟ص؟ در صدحاح سدته# دقیقدام  عاقلانه و ونطقی تلقدی شدود"

بخداری  صا ی دوازده اویر و خلیفه بعدد از ایشدان خواهندد بدود" حددیث دوازده خلیفدۀ قریشدی در 
 چنین آوده است:

 حدتى یمَّد فسدحكون انادا ع در اوحدرا. فقدال: سمعت الابی؟ص؟ یقول: ان هذا الّور لّ یاقَّ
یش) كلان ون قر  .(۴۳۳۳ ق:۴۴۲۴بخاری،كلهه لَ اسمعاا، فقال ابى: انه قال: 

 وسلن با عبارت "خلیفه" آوده است: ص ی این حدیث در 
کنندددد" )راوی  اسدددلام پیوسدددته عزیدددز خواهدددد بدددود تدددا دوازده خلیفددده بدددر وسدددلهانان حکوودددت 

گفددتن پیدداوبر چدده گویددد( سدد س پیدداوبر سددخنی  وددی کدده وددن نفههیدددم# پددس بدده پدددرم  فروددود 
گفت# فروود: تهام آنها از قریشند)وسلن#   (" 4786# 7: جق4745فروود  

گندد   کدداولا عاقددل و شددنوا و در فددرازی دیگددر نددافهن و  کوتدداه در یدد  فددراز  راویددان ایددن دو نقددل 
کاودل راویدا ای از  ن وربدوس بده پدارههستند! براساس آنچه از تاریخ صدر اسلام بیان شد# هشدیاری 
که ابوبکر بده وددد آن خلیفده شدد و پدارۀ دیگدر حددیث بدا پدس راندی وواجده شدد" البتده  حدیث است 

ساز# قدرت  ههین فراز به صورت آشکار ناق  وشروعیت وکتب خلافت است" این حدیث تاریخ
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ههددین و حکووددت را در انحصددار قددریش قددرار داد و سددبب دوری ههیشددگی انصددار از قدددرت شددد" بددا 
-465ق( و عباسددی)465-77رویکددرد ندده تنهددا خلفددای نخسددت# بلکدده خلفددای دو سلسددله اوددوی)

های بعددی شدرس قریشدی بدودن  ق( به قدرت رسیدند" وولفان تداریخ خلافدت در طدول سدده989
کتدداب  کردنددد و بددر آن پددای فشددردند" عبدددالرحهن سددیوطی در آغدداز   تاااری  الخلفااا خلیفدده را تئددوریزه 

 گوید: وی
د احددّا وددن ارلضدداء العجحددّخین؛ لّن اودداوتهن غحددر صددحححه، لّوددوأ: وهددا: ا ددن غحددر ولَ اوأ

 (؛۹، ۴ق: ج۴۴۲۵قرشحین...)سحوط ، 
کتداب هددی  ید  از خلفددای عبیددی)فاطهی( را نیداوردم# زیددرا اواودت آنهددا بده دلایلددی  در ایدن 

 صحیح نبود از آن جهله آنها قریشی نبودند"

کهتر اوا سایر وفاد این حدیث به شرح ز یر به دلایل وختلف از جهله سلطه دستگاه حاکهیت 
 سنت آشکار شد:  وورد توجه بود و به تدریج در آثار اهل

 _ این دوازده ورد بر وردم ولایت دارند؛
 _ این اوت دوازده قین دارند؛

گر این دوازده نفر از دنیا بروند زوین اهل خود را فرو وی  برد؛ _ ا
 اسرانیل دوازده نفرند؛ داد نقبای بنی_ این خلفا و والیان به تع

 کننده به حق در راه خدا خالی نخواهد شد؛ _ زوین از قیام
های روشدن  های الهدی و نشدانه _ این قانن یا پیروز است و نهایان و یا خانف و پنهان تا حجت

 خدا نابود نگردند" 
گاندده دچددار حیرتنددد و علهددای اهل های بسددیار  دیدددگاه سددنت در بیددان وقصددود از اواوددان دوازده 

کرده اندد" در واقدح اندیشدهندان وکتدب خلافدت در تفسدیر  وتفاوت و وتناقضی در ایدن رابطده ارانده 
کده رسدول خددا؟ص؟# اسداوی آن دوازده  این احادیث به دیدگاه واحدی نرسیده و از آوردن روایداتی 

کرده ا سیاسدت حداکن بدر وکتدب اند" وسلهام ذکدر اسداوی ایدن دوازده اویدر# بد نفر را ذکر نهوده پرهیز 
بیددت در  خلفددا در طددی قددرون وتهددادی در تضدداد بددوده اسددت" ایددن روایددات را وحدددثان وکتددب اهددل

کده بده نیکدان صدحابه وی اندد" نکتده جالدب  رسدد از رسدول خددا؟ص؟ آورده تالیفات خود با اسنادی 
اند)عسدکری#  سنت در ودورد اسداوی ایدن اویدران روایداتی آورده ای از علهای اهل که عده توجه این

 (" در اداوه به برخی از ووارد اشاره خواهد شد":7->: 46:9
سدنت حددیث انهده اثندی عشدر را بده نقدل از ابدن عبداس از  جوینی دانشدهند نداوی و شدافعی اهل
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 کند: رسول خدا؟ص؟ چنین نقل وی
نددنی یو حعدد  ا  عددب ارلددق بعددّ ایحو  وصدد إن خلضددای ؟ص؟:... قدال أسددول ا  ع ددر،  لّ

 : حدطالد . ق حدن  بى ا أسدول ا  و ودن  خدوكا قدال: عدبی : حق ی.و آخرهن ولّ   ولهن  خ
كها ولئت جوأا و ظلهدا و الدذیم یالذ یفمن ولّكا قال: الماّ  بع دنی یل ها قسطا و عّلّ 

 یه ولدّحدرج فیدوم حدتى حدوم واحدّ لطدوّل ا  ذلدك الخدا إلّّ حجق ون الّنخرا لو لَ حبا قّ ب 
ق الأأض صدبّ ح ف سید حدن ودرحادعل روَ ا  عحف، یالماّ ادا و  خلضده، و ت در جلد  خبادوأ ر

ق و المغرب )اجنوینی،   .(۳۴۲: ۴۳۹۸سلطانه الم ر
که آیا شها به وجود اوام زوان  گوید: وی وعتقدید ؟عج؟دکتر سروش در پاسخ به این ستال 

 ( 5757ش#دانن!)سرو نهی ون این اور را جزو اصول و فرون اعتقادات اسلاوی

کده بده سدرعت چهداغ تکفیدر را بدر سدر  وی این ادعا در حالی وطرح که حتی علهدای وهدابی  شود 
شدددت افراطددی هسددتند# بدداور وهدددوی را ه کننددد و در ایددن رابطدده بدد وددی ونکددران باورهددای خددود وارد

دانند" بن باز وفتی اعین  وعاصر و وتعصب وهابی عربستان سعودی#  وی اندیشه اصیل اسلاوی
 دهد:  وی و احادیث وربوطه چنین فتوا ؟ع؟وون اوام وهدیپیرا

كهدا زعدن ذلدك بعد  المتدأخرحالماتظر بالكل ی...  وا إنكاأ الماّ ن فادو قدول باطد ؛ لأن خة 
كهددا ولئددت جددوأا قددّ تددواترت یمددآخرالزوددان و ندده  ث خروجدده فىید حاد َ الأأض عددّلّ وقسدطا 

كهددا صددر  بددذلك یددتددواترا وعاو ماعددة وددن العلهدداء، وددهن  حددو ا وكثددرت جددّا واستضاضددت 
 والعُودة ال دوكا  نییون علهاء القرن الرابع، والعُوة السضار السعستا  یا سن اَحر

كاإنماع ون  ه  العلنحوغ  (.۹۷، ۴تا: ج ...)حن باز، بىرهن، وهو 
کلدددی انکدددار وهددددی را باطدددل وی داندددد و تعددددادی از علهدددای  در بیدددان فدددوق بدددن بددداز بددده صدددورت 

کردهسنت ر اهل که بر تواتر احادیث وهدی تصریح   برد"  اند# نام وی ا 
کتدداب وشددهور تق( و8:>وتقددی هندددی)م صددادره از علهددای ۀ فتدداوای چهارگاندد کناالعهاااللددف 

ابدن  :کند" ایدن علهدا شداول وی را نقل ؟ع؟وذاهب اربعه از اهل وکه درباره فرد ونکر ظهور وهدی
ا حنفی# شیخ وحهدبن وحهد خطدابی ودالکی حجر هیتهی شافعی# شیخ احهد ابوالسرور بن صب

ایدن فتداوی فدرد ونکدر اعتقداد بده ظهدور بایدد براسداس  باشدند" ودی و شیخ یحیی بن وحهد حنبلدی
کرد کنند تا ادب  اند هوجازات شود" ایشان تصریح  که واجب است فرد ونکر را بزنند و او را تحقیر 

)وتقی هندددی# و وهدددور الدددم اسددتشددود و بدده حددق روی آورد و در غیددر ایددن صددورت واجددب القتددل 
46<< :4:;-4;6") 
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کده بداور وهددویت در ویدانأتوسدئله تدوان بده ایدن  وی با توجه به ههین نقطه نیرها کدرد   کیدد 
 اههیت نیست" باوری اصیل و وهن است و به هی  وجه اعتقادی بیسنت  اهل

ر قرن پدانزدهن# سال قبل از ولادت وهدی؟ع؟( تا به اوروز د 8از نیهه دوم قرن سوم هجری)
کتداب# رسدداله و وقالدده بده زبان هددای عربددی# فارسدی# اردو# ترکددی اسددتانبولی#  بدیش از دو هددزار جلددد 
نشددین بدده قلددن علهددا و  هددای وندداطق وسددلهان تایلندددی# انگلیسددی# فرانسددوی# روسددی و دیگددر زبان

# دانشددهندان شددیعه و سددنی در رابطدده بددا وهدددی؟ع؟ تددألیف یددا ترجهدده شددده اسددت)فقیه ایهددانی
46:9") 

 سنت پیش از ولادت اوام دوازدهن شحعه درباره وهدی؟ع؟ آثار وستقل اهل
کثیددر و  _ اخبددار الههدددی/ ابوسددعید عبددادبن یعقددوب رواجنی)بدده نقددل از از البدایدده و النهایدده ابددن 

که از جهله علهای سنی وتعصب وی  باشند( تهذیب التهذیب ابن حجر عسقلانی 
 وذهب بن حهاد)از اساتید بخاری( سنی_ الفتن و الهلاحن/ حافظ نعین 

کبددرا _  کدده پددیش از غیبددت  صدداحب الزوددان / ابددوالعنبس وحهدددبن اسددحاق بددن ابددراهین سددنی 
 لیف شده است"  أت

کتاب در بین شیعه و سنی به ثبت رسیده است"  این آثار توسط وحققین تا سی 

ن اخحر  درب برخی از آثار وستقل اهل  اره وهدی؟ع؟سنت از آغاز غحجت تا پیش از قر

کلام ابن حزم/ احهد صدیق بخاری_   ابراز الوهن ون 
 اربعین حدیث فی الههدی/ ابوالعلاء ههدانی_ 
 الاحادیث القاضیه بخروج الههدی/ وحهدبن اسهاعیل اویریهانی_ 

 احادیث الههدی/ ابوبکر خثیهه_ 

 احوال صاحب الزوان/ سعدالدین حهویی_ 

 ن وحهدبن ابراهین نابلسیاخبار الههدی / بدرالدین حسن ب_ 

کان و یکون بین یدی الساعه / سیدوحهد صدیق قنوچی بخاری_   الاذاعه لها 

 الاربعین / ابونعین اصفهانی_ 

 الاشاعه لاشراس الساعه/ برزنجی شافعی_ 

 اوارات الساعه / شاه رفیح الدین بن اوام شاه ولی الله دهلوی_ 

 تقی هندیالبرهان فی علاوات وهدی آخرالزوان / و_ 
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 البعث و النشور / اوام بیهقی_ 

کنجی شافعی_   البیان فی علاوات وهدی آخرالزوان / 

 التوضیح فی تواتر وا جاء فی الهنتیر و الدجال و الهسیح / الشوکانی_ 

 رساله فی الههدی/ ابن حجر وکی_ 

 الرد علی ون قضی ان الههدی الهوعود جاء و وضی / ولاعلی قاری هروی_ 

 الدین سیوطی الوردی فی اخبار الههدی / جلالالعرف _ 

 الدین سیوطی علاوات الههدی / جلال_ 

 عقد الدرر فی اخبار الههدی الهنتیر / وقدسی شافعی _

 عقد الدرر فی تحقیق القول بالههدی الهنتیر / احهدبن زینی دحلان_ 

 علاوات الههدی / صدرالدین قونوی_ 

 والکی علاوات یوم القیاوه / حافظ قرطبی_ 

 الدین بن عربی اندلسی عنقاء الهغرب فی بیان الههدی و وزرانه / وحی_ 

کثیر دوشقی_   الفتن و الهلاحن الواقعه فی آخرالزوان / ابی الفداء ابن 

 القول الهختصر فی علاوات الههدی الهنتیر / ابن حجر هیثهی شافعی_ 

 فی الغیبه / قاضی عبدالجبار وعتزلی_ وسئله 

 وردی فی وذهب الههدی / ولا علی قاری هروی حنفیالهشرب ال_ 

کوان / سلیهان بن ابراهین قندوزی حنفی_   وُشرق الا

 وناقب الههدی / حافظ ابونعین اصفهانی_ 

 الههدی / ابن قین جوزیه_ 

 الههدی / ابوداود سجستانی_ 

 الهُهدی الی واورد فی الههدی / وحهدبن طولون_ 

 د ذهبیالدین وحه نبا الدجال / شهس_ 

کثیر دوشقی_   النهایه# فتن و اهوال آخرالزوان / ابی الفداء ابن 

 الوعاء الهختوم فی السر الهکتوم فی اخبار الههدی / وحی الدین بن عربی اندلسی_ 

 عنوان به ثبت رسیده است"  >8این آثار توسط وحققین تا 
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 در وورد وهدی؟ع؟ طی سده اخحرسنت  اهل بعضی از آثار وستقل

کلام ابن خلدون / ابوالفی  الغهاری الهغربی الشافعیابر_   از الوهن الهکنون ون 
 الاوام الههدی / ابوالفی  الغهاری الهغربی الشافعی_ 
 البیانات عن الههدی / ابوالاعلی الهودودی_ 

 سلسله الاحادیث الصحیحه / شیخ ناصرالدین الالبانی_ 

عددالن الاسددلاوی وکدده بددا نیددارت شددیخ وحهددد الفتددوی فددی وسددئله الههدددی الهنتیددر / رابطدده ال_ 
کتانی  ونتصر 

 ق4777طراح و رهبر اشغال وسجدالحرام به سال  ؛الههدی الهنتیر / جهیهان العتیبی_ 

 "(59-49: 7;46)هاشن العهیدی# اند هعنوان برشهرد 86وحققین این آثار را تا 

 سنت در وحان علهاء و وحدثان اهل ؟ع؟راویان احادیث وهدی

کثی لفین صحاح سته نیز بین آنهدا هسدتند؛ تکه وسنت  اهل ری از دانشهندان و وحدثینعده 
کتاب ؟ع؟احادیث وربوس به اوام وهدی گذشتگان خود به جهدت های  را در  خویش آورده و یا از 

کرد  کنین:  وی " به نام و اثر برخی از وشاهیر این دانشهندان اشارهاند هاحتجاج نقل 
 قات الکبریق(/ الطب567ابن سعد)م _ 
 ق(/ الهصنف568ابن ابی شیبه)م _ 
 ق(/ الهسند# الجهح بین الصحاح574احهدبن حنبل)م _ 

با وصدف بددون ذکدر  ؟ع؟ق( / الصحیح# التاریخ الکبیر# اشاره به اوام وهدی589بخاری)م _ 
 اسن

 با وصف بدون ذکر اسن ؟ع؟ق( / الصحیح# اشاره به اوام وهدی594وسلن)م _ 

 ق( / السنن5:6ابن واجه) م _ 

 ق( / السنن5:8ابوداود سجستانی)م _ 

 ق( / عیون الاخبار5:9ابن قتیبه دینوری)م _ 

 ق( / الصحیح>:5تروذی)م _ 

 ق( / تفسیر طبری647طبری)م _ 

 ق( / شرح السنه>65بربهاری)م _ 

 ق( / عقد الدرر# البدء و التاریخ688وقدسی شافعی)م _ 
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 ق( / الهستدرک778حاکن نیشابوری)_ 

 ق( / الاعتقاد# البعث و النشور# دلانل النبوه;78بیهقی)م _ 

 ق( / تاریخ بغداد796خطیب بغدادی)م _ 

 ق( / وصابیح السنه847بغوی)م _ 

کر)_   ق( / تاریخ دوشق8:4ابن عسا

 ق( / تاریخ ابن الجوزی:>8ابن الجوزی)م _ 

 ق( / جاوح الاصول ون احادیث الرسول979ابن اثیر جزری)م _ 

ق( / الفتوحدددات الهکیددده# عنقددداء الهغدددرب فدددی بیدددان الههددددی و وزرانددده# ;96ربدددی)م ابدددن ع_ 
 وحاضره الانوار

 ق( / شرح نهج البلاغه988ابن ابی الحدید وعتزلی)م _ 

 هدی از لسان العربۀ ق( / واد44:ابن ونیور)م _ 

 ق( / ونهاج السنه;5:ابن تیهیه)م _ 

فای# تلخین الهستدرج# العبر فی خبر ودن ق( تاریخ دول الاسلام# تذکره الح;7:ذهبی)م _ 
 غبر# ویزان الاعتدال

 ق(  شرح سنن ابی داود# الهنار الهنیف84:ابن قین جوزیه)م _ 

کثیر)م _   ق(  البدایه و النهایه# نهایه البدایه7::ابن 

کده چهدار روایدت از ;7;ابن خلدون وغربی)م _  کتاب العبر وعروف به تاریخ ابدن خلددون  ق( / 
 را صحیح و وعتبر دانسته است ؟ع؟هدیاحادیث و

 ق( الاصابه# تهذیب التهذیب# فتح الباری# لسان الهیزان 85;ابن حجر عسقلانی)م _ 

 ق(  فتح الهغیث# الهقاصد الحسنه 75>سخاوی)م _ 

 ق(  الجاوح الصغیر# الحاوی للفتوی# نشر العلهین 44>سیوطی)م _ 

 القول الهختصر  ق(  الصواعق الهحرقه#7:>ابن حجر هیتهی)م _ 

 "اند هباره برشهرد را تا اواخر قرن دهن در اینسنت  اهل نفر از دانشهندان 98وحققین تا 

کرد: وی خر نیزأدر بین علهای وت  توان چندین نفر را وعرفی 
 (  تاج العروس واده هدی 4578زبیدی حنفی)م _ 
 ق(  التوضیح فی تواتر وا جاء فی الههدی4587قاضی شوکانی)م _ 
 ق(  السیره النبویه# الفتوحات الاسلاویه4677احهد زینی دحلان شافعی)م  _
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 ق(  غالیه الهواعظ:464ابوالبرکات آلوسی بغدادی حنفی)م_ 

 ق( سلسله الاحادیث الصحیحه 4757ناصرالدین البانی )م _ 

)هاشدن اند هنفدر بدر شهرد 497را تدا سدنت  اهل خرأوحققین این وجهوعه از علهای وتقدم و وت
 ("87-87: 6;46هاشن العهیدی# ؛ ;;-5;و  :9-99 :7;46العهیدی# 

 از صحابه ؟ع؟راویان احادیث وهدی

کدده در اداودده براسدداس نددام گددر فقددط یدد  دهددن ایددن اشددخاص چنددین  وددی هددایی از صددحابه  آیددد؛ ا
قابددل اثبددات بددود" سددنت  اهل کردنددد# تددواتر ایددن احادیددث تنهددا طبددق ونددابح وددی احددادیثی را روایددت

 سال وفات تنیین شده است:براساس  یلیست اساو
 ق(44)م ؟عها؟الزهراء ةفاطه_ 
 ق(;4وعاذ بن جبل)م _ 
 ق(56قتاده بن نعهان)م _ 

 ق(56عهربن خطاب)م _ 

 ق(65ابوذر غفاری)م_ 

 ق(65عباس بن عبدالهطلب)م _ 

 ق(65عبدالرحهن بن عوف)م _ 

 ق(68عثهان بن عفان)م_ 

 ق(69سلهان فارسی)م_ 

 ق(69)م طلحه بن عبدالله_ 

 ق(69حذیفه بن یهان)م _ 

 ق(:6عهاربن یاسر)شهادت _ 

 ق(77)شهادت ؟ع؟اوام علی_ 

 ق(;8عایشه)م _ 

 ق(98عبدالله بن عهر)م_ 

؛ ;;-5;و  >9-;9: 7;46رسد)هاشدن العهیددی#  ودی نفدر 97این اساوی از صحابه تدا حددود 
 ("87-87: 6;46ههو# 

کدده  دوی فددوق حددد تددواتر اسددت تددا آنشناسددان وکتددب خلافددت# روایددات وهدد از نیددر حدددیث جددا 
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کتابی با عنوان  التومای  فا  تاواتر واا جاا  فا  الهیادی و دانشوری چون علاوه شوکانی در این رابطه 
که بدر تدواتر  4>نگاشته است" وحققان  الدجال و الهسی  نفر از علها و دانشهندان وکتب خلافت را 

گذاشته کرده احادیث صحه    "(;;-7>و  >:: 7;46یدی# )هاشن العهاند اند شهارش 
کتاب خود 7;46ابوالفی  غهاری حسنی شافعی وغربی)م  کالام ق( در  ا اراز الاوهن الهکناون وان 

گویددا وی ونکددر احادیددث  ا اان خلاادون کدده  در پاسددخ بدده ابددن خلدددون چنددان وحکددن بدده صددحنه آوددده 
کدده ابددن خلدددون بددیش از تضددعیف ایددن روایددات پددیش نرفتدده اسددت"  وهدددوی اسددت؛ در صددورتی 

کدده بده صددورت طبیعدی هددن دسدتی و هددن داسدتانی بددر دروغ و جعدل و فریددب ا بدوالفی  بددرآن اسدت 
که به  رسدد# وحدال اسدت" وی سد س ندام  تن در ههۀ طبقات وخبران ی  حدیث وی 67گروهی 

که در پیش به نام جهعی از ایشان اشاره شد)هاشدن العهیددی#  ->9: 7;46این سی نفر را آورده 
:4") 

کثیددددری از علهددددا کردهعددددده  انددددد"  ی وکتددددب خلافددددت بددددر صددددحت احادیددددث وهدددددوی تصددددریح 
ترین این افراد عبارتند از: تروذی# حاکن نیشدابوری# بیهقدی# بغدوی# ابدن اثیدر# قرطبدی#  شاخن

کثیر# تفتازانی# سدیوطی# شدوکانی و ناصدرالدین  کنجی شافعی# ابن قین# ابن  ابن تیهیه# ذهبی# 
)هاشن العهیددی#  رسد نفر هن وی 97ده این افراد تا البانی هستند" بنابر تحقیقات انجام شده ع

46;7 ::5-:9") 
گفتاری با عندوان "آثدار عربدی و فارسدی سدنت در  اثدر از علهدای اهل ;4سدنیان دوازده اوداوی"  در 

کتاب فارسی  شرح حال زندگی دوازده اوام جهح وةهال التاواری  آوری شده است" این وجهوعه با 
کتدداب  857ابددن شددادی حدددود سددال  و القصاا  ولاحسددین  روماا  الشاایدا شددرون شددده و بددا وعرفددی 

کتب از ویان اهل یبه عبارت دیگر بزرگان رسد" کاشفی به پایان وی در شرح زندگی دوازده  یسنت# 
کده از ایدن افدراد بدا عندوان "سدن اوام نوشدته وةهال شدود" از آن جهلده:  ودی دوازده اوداوی" یداد یاند# 

از ابدددن طلحددده  وبالااای الساااذولاز ابدددن الجدددوزی#  تاااذکرة الخاااوا از ابدددن شدددادی#  التاااواری  و القصااا 
گنابادی#  وعالن العترة النبوی شافعی#   الفصاول الهیها از حهددالله وسدتوفی#   اه  القلاوباز ابن اخضر 

الصواع  از خواجه وحهد پارسا#  فصل الخباباز ابن طولون#  الشذرات الذهبی از ابن صباغ والکی# 
 ("587-:57: 46:9یتهی و""")جعفریان# از ابن حجر ه اله ری 

یخ رسی حدیث تار یشی ساز خلفای دوازده برآیند بر  گانۀ قر

ای از احادیدث رسدول خددا؟ص؟  براساس آنچده آودد# از سدر عهدد بده صدورت عهدده سیاسدی# پداره
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کتهان شده گفته شد راویان حدیث خلفای دوازده اند" ههان تقطیح و  که  گانه# فقدط قریشدی  طور 
اند" براساس این حدیث# خلفای قریشی پی در پی هسدتند#  اویران را به خوبی شنیده بودن این

سددنت در طددول تدداریخ# هددی   لددذا بددا حددذف و اضددافه اشددخاص وختلددف از خلفددا توسددط علهددای اهل
ها و فشددارهای  ای حاصددل نشددده اسددت" بعدددها بدده دلانلددی چددون از بددین رفددتن وحدددودیت نتیجدده

ر سیاسددی؛ نددام خلفددای رسددول خدددا؟ص؟ توسددط برخددی از علهددای قددرون اول و تغییددر بنیددان اقتدددا
سنت افشا شد" براساس این روایات ولادت و طول عهر اوام دوازدهن هن قابل اثبات است"  اهل

اسدرانیل در واقدح بسدتن وسدئله عددد خلفدا و اویدران  در نهایت استناد احادیث به تعداد نقبای بنی
 است" 

یخی، اجتهاعی و سحاسی   ولادت در ونابع شحعه و جهان اسلامشواهد تار
های تاریخی به وانند سکوت ویان دو ودوج دریدا در  ای از خلاء هنر علن تاریخ ارانه واقح بینانه

گذشددته یددا حضددور فعالاندده اوددر غایددب اسددت)وعینی  برخددورد بدده خشددکی# یعنددی بازگرداندددن صدددای 
 ("7-6: :;46علهداری# 

کدده پاره ام دوازدهددن وددیبدده سددراغ تدداریخ و روایددات شددیعی ولادت اودد هددای ناپدیددد  روین" ونددابعی 
دهنددد و روددوز برخددی از وطالددب وددبهن ونددابح وعتبددر وکتددب خلافددت را  تدداریخ اسددلام را بدده دسددت وی

کلیات تداریخ اسدلام انجدام وی وی که این حرکت در چارچوب  شدود؛ یعندی  گشایند" پر واضح است 
کید بر وشترکات تاریخی و روایدی وندابح شدیعه  های ودبهن را  روین و قسدهت و سدنی پدیش ودیبا تا

که قسهت کنین" چنین به نیر وی روزگشایی وی تدوجهی  هایی از احادیدث از سدر غفلدت و بدی رسد 
هدای حداکن بتوانندد بده  اند تدا جریان سنت# تهلق و چاپلوسی و یا عاودانه حذف شدده علهای اهل

 د" حیات خود اداوه داده و تاریخ به نفح قدرتهندان تحریف شو

نگدرین  وقتی به تاریخ تشیح درون تابلوی تاریخ اسلام و حدیث وتواتر تعداد خلفای پیاوبر وی
کثریددت وطلددق اهل بیددت پیدداوبر؟ص؟ وی بده اهددل کدده ا سدنت بددر فضددل و برتددری آنهددا  رسدین" افددرادی 

کرده گوشدت وعترفند و در این رابطه آثار فراوانی تألیف   اند" این شجره طیبده اصدیل و خوشدنام از 
بینددی  و پوسدت پیدداوبر رونیددده و از وهددر تاییدد قددرآن برخوردارنددد" ایددن اویدران و اواوددان طبددق پددیش

گذاشدته اند و اصدل# نسدب# هویدت و زیسدت آنهدا بده خدوبی  پیاوبر ی  به ی  پا به عرصده وجدود 
کنده وی  باشد"  وشخن است و قبور وطهر ایشان نیز از ودینه تا خراسان پرا

کهی های حیات اویران و اواودان وعرفدی شدده توسدط پیداوبر نیدز  ت# سالبا افزایش دشهنی حا
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کاهش نهاد تا آن که حضرت جواد؟ع؟ در  رو به  سالگی به شهادت رسید)باسدن الهاشدهی#  57جا 
که اواوان شدیعه ههدواره تحدت نیدر باشدند؛ اودام  (" به دستور وتوکل عباسی برای این:5: 8;46

عبدددداس(# ونتقددددل  دیندددده بدددده ساورا)لشددددکرگاه بنددددیق از و568هددددادی؟ع؟ و بسددددتگانش در سددددال 
 ("768: 7;46شدند)وسعودی# 

زند اوام حسن عسکری؟ع؟  شواهد ولادت فر
تصددریح اوددام حسددن عسددکری؟ع؟ بدده ولادت فرزنددد بددا خبددر دادن از ولادت و نشددان دادن وی و 

کددددده وهددددددی؟ع؟ را دیده کسدددددانی  (# :88->84: 6؛ ج;87-868# 5: ج46:7اندددددد)کلینی#  ندددددام 
گراودی اودام جدواد؟ع؟ و یداریشهادت  کنیدز  قابله نوزاد حکیهه خاتون دخدت  رسدانان دیگدر چدون 

-757# 5: ج8>46ابدوعلی خیزرانددی# واریده و نسددین خدددوتکاران اودام عسددکری؟ع؟)ابن بابویدده# 
کده وهددی را 765-764# 5: ج8>46(# انجام سنت عقیقه)ابن بابویه# 758 ( و شهادت افرادی 

 باشند"  ( ههه و ههه در تاریخ شیعه ثبت و ضبط وی875# 768# 774# 5دیدند)ابن بابویه# ج

یان  های ونسوبحن و ودعحان وهدویت جر
از دیگددر رویددددادهای قطعددی تددداریخ اسدددلام در اثبددات اصدددالت عقیدددده وهدددویت و ظهدددور و قیدددام 
گسدترش ایدن  وهدی؟ع؟# دو پدیده ونسوبین و ودعیان وهدویت است" عاول عهده پیدایش و 

که وردوان ستهدیده و بی شهداشتی وبتنی بر حافیهدو پدیده چ پناه نسدبت بده  ای تاریخی بود 
گروه ونسوبین را دیگدران براسداس انگیدزه  ظهور ونجی دادگستر براساس احادیث نبوی داشتند" 

بخش خواندند و خود ایشان در این زوینه ازجهله وحهدبن حنفیه ادعدایی  خاص وهدی نجات
 نداشتند"

طلبانه به ادعای وهدویت پرداختند" از  کارانه و جاه های فریب نیز با انگیزهودعیان وهدویت 
کده وی وهددی ووعدود اسدت)دیاری >49جهله وهدی عباسی)م  کدرد  که پدرش ونصدور ادعدا  ق( 

ق نیز پسدر خلیفده الهسدتکفی بدالله# ادعدای :68(" در سال 4:6-486: :>46بیدگلی# سجادی# 
کرد و عده  ("4:6 -486: 6>46کردند)وفتخری#ای با وی بیعت  وهدویت 

عباسددیان بددا اطددلان از اخبددار رسددول خدددا؟ص؟ دربددارۀ وهدددی ووعددود؟عج؟ و ووضددون برقددراری 
بددرداری از قرابدت نسددبی بددا رسددول خدددا؟ص؟ و  عدددالتی و بددا بهددره حکوودت عدددل و رهددایی بشددر از بدی

هددوی نشدان گری خدویش را حکوودت عددل و بیت وی# قیام خود را انقلاب وهدوی و سلطه اهل
دادنددد" در ایددن رابطدده بددا دسددت بددردن در احادیددث وهدددویت در زویندده تبددار و نسددب وهدددی#  وی
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

(" حتدی 497-468: 6>46زاده# صدادقی#  سفیانی و رایات سود به جعل احادیث پرداختند)فقهی
شددعار وعددروف قیددام عباسددیان "الرضددا وددن آل وحهددد" در ههددین راسددتا ارزیددابی شددده است)فیاضددی# 

 ("496-:46: 7>46جباری# 
گددذار حکووددت فاطهیددان در شددهال افریقددا از اواخددر قددرن سددوم تددا پددنجن#  عبیدددالله وهدددی پایدده

وحهدبن عبدالله بدن تدوورت علدوی حسدنی در نیهده اول قدرن ششدن# وحهددبن علدی بدن وحهدد 
سنوسددی در شددهال افریقددا و اوایددل قددرن سددیزدهن# غددلام احهددد قادیددانی در قددرن سددیزدهن و وحهددد 

ی سدددودانی در اوایددل قدددرن چهدداردهن از دیگددر ایدددن ودددعیان هسدددتند" برخددی دیگدددر از احهددد وهددد
ودددعیان ههچددون سددیدعلی وحهددد بدداب شددیرازی و عبدددالبهاء در زوددان ناصددرالدین شدداه قاجددار بددا 

(" در واقددح 7;8-898: 46:9واسددطه اسددتعهار روس و انگلددیس بدده ایددن ادعددا پرداختنددد)قزوینی#
کیددی بدر حافیده جهعدی تداریخی و بده کن ودعیان وهددویت و سوءاسدتفاده نددگان از ونسدوبین# تأ

کالای تقلبی و بدلی از نهونه نوعی تداعی  ای اصلی است"   کنندۀ 
های اخیددر وجددود داشددته اسددت" در  سددنت تددا سددال پدیددده قیددام ودددعیان وهدددویت در ویددان اهل

ووهدوم( رخ  عربستان این فتنه به رهبری جهیهان العتیبی و وحهدبن عبدالله قحطانی)وهدی
کردنددد و افددراد وسددلح در  4777داد" جهیهیددان در اول وحددرم سددال  قهددری وسددجدالحرام را اشددغال 

کده وهددی در ابتددای  کردندد" ایدده جهیهیدان ایدن بدود  بین رکن و وقام# بدا وهددی ووهدوم بیعدت 
کدده بددر خددواب اسددتوار بددود!)کریهی شددهیدی#  کددرد# پنددداری  : ;>46قددرن پددانزدهن ظهددور خواهددد 

6;9-777  ) 
هددای انحرافددی  سددنت بددا توجدده بدده اصددالت آوددوزه وهدددویت بدده وواجهدده بددا جریان علهددای اهل

اند و با تبیین آووزه وهدوی و شخصیت اودام وهددی؟ع؟#  وهدویت در بین پیروان خود پرداخته
بدده وعرفددی واهیددت انحرافددی ودددعیان و برگددزاری وندداظره و نهددی از تعاوددل و ههزیسددتی بددا ایشددان 

کاویاب# اند)ص پرداخته  ("448->;: 9>46فری فروشانی# 

 نظام وکالت
ای نقدل روایدت انهده اطهدار؟عهم؟ از زودان  گیری اصحاب اجهان و سیستن شبکه به دنبال شکل

کدده هدددف آن حددل وشددکلات شددرعی شددیعیان در وندداطق دوردسددت و یددا زیددر فشددار  صددادقین؟عهما؟ 
گرفدد ت" وکددلا از وعتهدددین وحلددی خلفددای وقددت بددود# نیددام وکالددت از زوددان اوددام صددادق؟ع؟ شددکل 

که با جهدح های شدرعی و وجوهدات ودردم و تحویدل آن بده اودام یدا هزینده آن بدا  آوری سدتال بودند 
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کندددگی شددیعیان از علددل  کردنددد" افددزایش فشددار خلفددای بنددی اذن ایشددان فعالیددت وی عبدداس و پرا
 گیری این نیام بود" شکل

 نظام نحابت
گرفدت و تدا آخدر دوران غیبدت صدغری اداوده از زوان انهده عسدکریین؟عهما؟# نیدام نیا بدت شدکل 
که توسط اهل یافت" این ساختار در راستای دیگر نیام گرفدت# ذهنیدت شدیعیان را  هایی  بیدت پدا 

کداولام شدناخته شدده کرد" چهار نانب خاص اشخاص  کبری آواده  ای  جهت ورود به دوران غیبت 
که تاریخ نیابت دو نفر نخسدت از ا رسدد"  یشدان بده زودان اودام هدادی؟ع؟ ویدر ویان وردم بودند 

کده نده فقدط شدیعیان بلکده  نواب اربعه از وردم دانا و پرهیزگار زوانه به شهار وی آودند# به طدوری 
نگریسدتند" وحدل سددکونت و قبدور ایشددان نیدز در بغددداد  سدنت نیدز بددا دیدده احتددرام بده آنددان وی اهل

سددوم# در دورانددی وددورد احتدددرام (" حسددین بددن روح نددوبختی نانددب 5:-86: :;46بود)وعددارف# 
خلیفدده بددود# اوددا بدده دلیددل ایجدداد سددوءظن بدده وی# ودددتی در زندددان خلافددت بدده سددر برد)ووسددوی# 

 ("5>5-5:9: :;46کسانی# 

زند اوام حسن عسکری؟ع؟  خلفای عجاسی و فر
وعتهد عباسی از فرزند اوام عسکری؟ع؟ بیهناک بود و بعد از فوت اودام یدازدهن در پدی فرزندد 

که سرزده به خانه اوام حسدن عسدکری؟ع؟ بروندد آن حضر کرد  گروهی وفتش و قابله را وأوور  ت 
کننددد)کلینی#  کنیددزان را بررسددی  (" :;7-9;7# 6: ج46:7و دنبددال پسددر او باشددند و اثددر حهددل در 

 نویسد: و فصلی با عنوان فوت اوام حسن عسکری؟ع؟ وی الارشادشیخ وفید در 
ح فى و وَددرِضَ  حومُهددّ وم اجنهعددة خدد  ، و ودداتَ فىین و وددائتینع الأول سدداةَ سددتکدد ول شددار ر

وَنَ سداة، و خدالساةِ المذكوأةِ، و له  ال  خَلَوْنَ ون هذا ال ار فىحل هانِ ل وْمَ وفاتده ادان  و ع در
فِنَ فى فَ احْنَه الماتَظَرَ لّولةِ ا قِّ وحف یت الذحالج دع

رَّ وَنْ أ ق و خَلَّ كدانَ  ه  حوه ون داأِهما بسع
دلْطانِ الزودانِ لده، و اجْتهدادِه فىقّ   ةِ طَلَ  سع َّّ عوبة الوَقْتِ، و شِ ه و سَتَرَ وْرَه، لصع َّ  خْ  وَوْل

رِفَ ون انتظاأِهن له، فلدن حة فحعةِ اإنواوحالدَحْثِ عن  وْرِه، و لِما شاعَ وِنْ وَذْهَ  ال  ه، و عع
هی َّ مْاو ع بعّ وَفاتِ حح فى ظْاِرْ وَلَ ّ  جعضرع حن عباتِه، ولّ عَرَفَه اجنع  خْدذَ  مُهّ  خو  بى ه. و تو

عَ عدددب  صدددحابه  مُهدددّ  بى یحَددددِْ  جدددوار تَركَتِددده، و سَدددع  فى و اعْتقدددالِ حُجِلدددهِ، و شدددن 
ق بالقوم حتى  خافَان و شدرّدَهن،  ه و قَطْعِاِنْ حوجودِه و القولِ حِ واوتِه، و  غْر َّ بانْتِظاأِهن وَلَ

دد  ددّ  عظب  مُهددّ  بى و جَددرق عددب فلَّ كع ّحسددجَ  ذلددك  ، وددن اعتقددال  و حَدددْ   و َ ْ ّ  و یددهددة 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

، ولَ حتَصْغ لّ  )وضحّ، یر  و اسْتِخْضاف  و ذع  .(۳۳۶: ۴۴۴۳ظْضَرِ السلطانع وهن بطائ  
جوی فرزنددد و براسدداس ایددن نقددل تدداریخی بعددد از وفددات اوددام یددازدهن# خلیفدده وقددت در جسددت

کوشددش فراواندد کددرد# زیددرا عقیددده شددیعه اواویدده دربدداره ایشددان بددود و راجددح بدده اوددر آن حضددرت  ی 
کشیدند" عواول وعتهد عباسدی بلافاصدله  وهدی؟ع؟ شایح بود و شیعیان انتیار آن حضرت را وی

بعددد از شددهادت اوددام یددازدهن بدده ونیددور دسددتگیری فرزنددد بدده خاندده ایشددان یددورش بردنددد" در ایددن 
در ایددن توطئدده و یددورش#  جریددان اهددل ونددزل زندددانی شدددند و جعفددر در ایددن اقدددام نقددش داشددت"

 احتراوی شدند" های فراوان# تهدید و بی بازواندگان اوام حسن عسکری؟ع؟ دچار وصیبت

 گحری نتحجه
گذشدددته فدددراهن آودددد" در سدددقیفه#  براسددداس حدددوادل تددداریخ صددددر اسدددلام دورنهدددایی از اتفاقدددات 

ان خدارج سداختند" ودعیان خلافت با استناد به حدیث لزوم قریشی بودن اویران# انصار را از ویدد
ایددن حدددیث بعدددها تدداریخ سدداز شددد" در قددرون بعدددی قسددهت اول ایددن حدددیث یعنددی برشددهردن 

کددرد# اوددا بدده تدددریج  درپددی# علهددای اهل گاندده پددی انهدده؟عهم؟ یددا اویددران دوازده سددنت را دچددار حیددرت 
گراودی رسدول خددا؟ص؟  توسط برخی از ایشدان ندام و نسدب حقیقدی ایدن بزرگدواران یعندی اهدل بیدت 

شکار گشت" اصالت وهدویت در اندیشه اسلاوی این رویکرد را رقدن زد" بدا توجده بده ریدز اتفاقدات آ
گزارشات شیعی وی لای  توان جزنیات این روند تاریخی و ودیلاد اودام دوازدهدن را از لابده وندرج در 

کرد کشید و ادعای دکتر سروش در تضعیف یا انکار این واقعه تاریخی را رد   " تاریخ به تصویر 

 ونابع
# قددن: وکتبددة آیددة الله شاارح  یااج البلا ااهق(# 4777ابددن ابددی الحدیددد# عبدالحهیدددبن هبددةالله) "4

 الهرعشی النجفی"

 # بیروت: دار صادر"الکاول ف  التای ق(# 8;46ابن الاثیر# ابوالحسن علی بن ابی الکرم) "5

کبدد # وصددحح: علیکهااال الاادین و تهااام النعهااهق(# 8>46ابددن بابویدده# وحهدددبن علددی) "6 ر غفدداری# ا
 تهران: اسلاویه"

 # بیروت: وتسسة الرساله" وسندق(# 4754ابن حنبل# احهدبن وحهد) "7
 # بیروت: دار صادر"الببقات الکبریم(# ;9>4ابن سعد# ابوعبدالله وحهد) "8
های رایااج در فلساافه وعاصاار تاااری   وةهوعااه وقااالات   گاااه  بااه دیاادگاه(# 5>46اتکینسددون# آر اف) "9

# ترجهدددده و تدددددوین: حسددددینعلی نددددوذری# تهددددران:  گاااااری و تاری  شناساااا  فلساااافه تاااااری   روش
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 انتشارات طرح نو" 
# تصدحیح: وحهدد فدواد صا ی  البخااریق(# 4757بخاری# ابدی عبددالله وحهددبن اسدهاعیل) ":

 عبدالباقی# بیروت: دار ابن حزم"
 نا" جا: بی # بیوةهوع فتاوی عبدالعلیا  ن بازتا(#  بن باز# عبدالعزیز)بی ";
کهیدت قدریش»(# 6;46دی)پیشوایی# وه "> # شدهاره تااری  در  ینناه پاژوه # «پیدروزی نیریده حا

6" 
 "وبالعات تاریخ # «های تاریخ وعاصر تاولی در نیریه»(# 7;46تقوی# سیدوصطفی) "47
 # قن: انصاریان"ونابع تاری  اسلامش(# 46:9جعفریان# رسول) "44
هفااا  # «سدددنت نقدددش احهددددبن حنبدددل در تعددددیل ودددذهب اهل»(# >:46جعفریدددان# رسدددول) "45

 "8# شهاره  سهان
 # قاهره: دارالحدیث"ص ی  وسلنق(# 4745حجاج نیشابوری# وسلن بن) "46
# تحقیق: وحهددباقر وحهدودی# فرا د السهبین(# ;>46حهویی جوینی# ابراهین بن وحهد) "47

 بیروت: وتسسه الهحهودی"
نقددش زیدیدده و خلفددای »ش(# :>46دیدداری بیدددگلی# وحهدددتقی؛ سددجادی# وددرین سددادات) "48

جعددل و تحریددف احادیددث وهدددویت بددا رویکددردی بدده اندیشدده و آثددار علاودده شددهید  عباسددی در
 ">4# شهاره پژوه   اوه عله  پژوهش  حدیث دوفصل# «وطهری

 # بیروت: دارالکتب العلهیه"تذکرة ال فا ق(# >474ذهبی# وحهدبن احهد) "49
کتبر(#  56# 5757سروش# عبدالکرین ) ":4  ان وعتقدیاد پرس  اویرحساین   یاا شاها باه وجاود اواام زواا

 " DrSoroush@تلگرام رسهی دکتر عبدالکرین سروش# 
# «اربیاا   ت لیلا   قادهای  هریاه دیان و یادرت»گفتگاو فوریده(#  47# 5754سروش# عبدالکرین ) ";4

 "DrSoroush@تلگرام رسهی دکتر عبدالکرین سروش# 
تن # دانشددگاه جددرج واشددنگسااخنرا   ایبااال و ویاادوی وددی(#  54# 5749سددروش# عبدددالکرین) ">4

 "DrSoroush@# تلگرام رسهی دکتر عبدالکرین سروش# 5746ژونن  56اوریکا# 
# تلگدرام رسدهی 02ساخنرا   سالود دیندارا اه وادرن جلساه وی(#  46# :574سروش# عبدالکرین) "57

 "DrSoroush@دکتر عبدالکرین سروش# 
 # وکه: وکتبة نزار وصطفی الباز"تاری  الخلفا ق(# 4758الدین) سیوطی# جلال "54
کوشددش: وحهدددبن فددتح الله الهلاال و الن االتا(#  تانی# وحهدددبن عبدددالکرین)بیشهرسدد "55 # بدده 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 بدران# قاهره: وکتبة الانجلو الهصریه"
کاویددداب# وسدددلن) صدددفری فروشدددانی# نعهدددت "56 شناسدددی وواجهددده عالهدددان  سب »(# 9>46الله؛ 

 ";8# شهاره  اوه ا تهار ووعود فصل# «سنت در تقابل با انحرافات وهدویت اهل
 # بیروت: وتسسة الاعلهی للهطبوعات"تاری  الببریم(# >:;4حهدبن جریر)طبری# و "57
کروددی# اواوااان ایاان اواا  دوازده  فر ااد(# 46:9عسددکری# سیدورتضددی) "58 # ترجهدده: وحهدددجواد 

 تهران: وجهح علهی اسلاوی"
نقددش عباسددیان در جعددل و تحریددف »(# 6>46زاده# عبدددالهادی؛ صددادقی# سددیدجعفر) فقهددی "59

 ">5# شهاره اوه وشرق ووعود  فصل# «روایات وهدوی
جا: وهدی  # بیاصال  ویدوی  در اسلام از دیدگاه اهل تسننش(# 46:9فقیه ایهانی# وهدی) ":5

 فقیه ایهانی"
نهادهدددای اجتهددداعی شدددیعه در عصدددر »(# 7>46فیاضدددی# وحهدددد اندددور؛ جبددداری# وحهدرضدددا) ";5

 # شهاره اول"تاری  در   ینه پژوه # «حضور
کرودددی و اواااام ویااادی از ولادت تاااا  یاااور(# 46:9قزویندددی# سدددید وحهددددکاظن) ">5 # ترجهددده: علدددی 

 سیدوحهد حسینی# قن: نشر الهادی"
گذر زوان(# ;>46کریهی شهیدی# سیدوهدی) "67  # تهران: ونیر"ا دیشه سلف  در 
# ترجهدده: سددیدجواد اصااول الکاااف تا(#  کلینددی# ابددی جعفددر وحهدددبن یعقددوب بددن اسددحاق)بی "64

 "بیت؟عهم؟ وصطفوی# تهران: دفتر نشر فرهن  اهل
# البرهااااان فاااا  علاوااااات ویاااادی  خرالاوااااانق(# 4745وتقددددی هندددددی# علددددی بددددن حسددددام الدددددین) "65

 طنطا)وصر(: دارالصحابه للترال"
 # قن: انصاریان"اثبات الوصیه(# 7;46وسعودی# علی بن حسین)  "66
# ترجهده: ابوالقاسدن پایندده# تهدران: شدرکت وروج الذهی(# 5;46وسعودی# علی بن حسین) "67

 گی"انتشارات علهی فرهن
های فرهنگی اجتهداعی و سیاسدی شدیعه در آسدتانه غیبدت تدا  نیام»(# :;46وعارف# وجید) "68

 "57# شهاره شناس  شیعه# «پایان قرن پنجن
# «درآوددی بدر وطالعدۀ پدیدارشدناختی تداریخ ایدران»ش(# :;46وعینی علهداری# جهدانگیر) "69

 "69# شهاره شریه وبالعات ول 
ت قیقاات تااری  # «ی وسدجد در ایدران عصدر بویدهکدارکرد اجتهداع»(# 6>46وفتخری# حسین) ":6
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 # سال چهارم"اجتهاع  پژوهشگاه علوم ا سا   و وبالعات فرهنگ 
کسانی# نورالله) ";6 پژوهشی پیراوون زندگی سیاسدی و فرهنگدی »(# :;46ووسوی# سیدحسن؛ 

 "5# شهاره  شریه دا شکده اد نات و علوم ا سا   دا شگاه تیران# «نواب اربعه
کسدددانی# ندددورالله)ووسدددوی# سیدح ">6 پژوهشدددی پیراودددون زنددددگی سیاسدددی و »ش(# :;46سدددن؛ 

 "5# شهاره  شریه دا شکده اد نات و علوم ا سا   دا شگاه تیران# «فرهنگی نواب اربعه
# وصدحح: وتسسدة الارشاد فا  وعرفا  حةاج اى علا  العباادق(# 4746نعهان# وحهدبن وحهد) "77

کنگره شیخ وفید" آل  البیت؟عهم؟# قن: 
کیدد بدر وندابح  بدازخوانی احادیدث خلفدای دوازده»(# 7>46# وحهدرضا)نوروحهدی "74 گانده بدا تأ

 ":5# شهاره ا دیشه  وین دین # «سنت اهل
# ترجهدده: وحهدددباقر وحبددوب القلددوب# ویاادی ونتهاارش(# 6;46هاشددن العهیدددی# سددیدثاور) "75

 قن: انتشارات وسجد وقدس جهکران"
# ترجهده و تحقیدق: وهددی علیدزاده# در ا تهاار یقناو ش(# 7;46هاشن العهیدی# سدیدثاور) "76

 قن: انتشارات وتسسه آووزشی پژوهشی اوام خهینی؟ره؟"

نیا#  # ترجهدده: وحسددن احتشدداویونةاا  بااه روایاا  اساالام و وساای ی (# 8;46الهاشددهی# باسددن) "77
 تهران: نشر آفاق"
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Abstract 

With the beginning of Sughra's absence and serious limitations in the 
communication between Imam Mahdi and the Shiites, correspondence was the 
most dominant way of seeking advice, meeting needs, and obtaining duties in 
various fields from the Imam. The acceptability and validity of the 
correspondence and acting on its content required the confidence of the Shiites 
in the correspondence. The factors and roots of people's confidence in 
correspondences were relying on clear signs and clear evidences that the passage 
of time and distance from them made the audience face questions. It seems that 
various factors such as: familiarity of scientists with the line of correspondence; 
Submission of many correspondences by primary and secondary attorneys; 
Confirmation and acknowledgment of elders regarding correspondence; 
Possession of correspondence with special knowledge and their realization; 
Non-contradiction of the content with the text of religion; It has caused the 
Shiites to believe in the correspondences and confirm that they were issued by 
Imam Mahdi (peace be upon him) 
Keywords:  Imam Mahdi's Toqiyyats(handwrittens), four deputies, special 
science, minor absence 

                                                        
1. The fourth level of Qom seminary, qom, Iran. (Responsible Author) (ali.j.f.110@gmail.com) 
2. The fourth level of Qom seminary, qom, Iran. 



 
 

 

 یصغر تجحدر غ عاتحبه توق یاواو انحعحش یباوروند ییچرا یبررس
 1فرد علی جهانی

 2فرد حسین جهانی
 5/5/1411تاریخ پذیرش:     13/3/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
تددرین شددیوۀ و شددیعیان# غالددب ؟ع؟بددا شددرون غیبددت صددغری و وحدددودیت جدددّی در ارتبدداس بددین اوددام وهدددی

کسب تکلیف در زوینهوشورت " وقبولیدت و اعتبدار بودندد« توقیعات»های وختلف از اوام# طلبی# رفح نیازها و 
کددردن بدده وحتددوای آن# وسددتلزم اطهینددان شددیعیان بدده توقیعددات بددود" عواوددل و ریشدده هددای توقیعددات و عهددل 

گدرفتن اطهینان وردم به توقیعات# تکیه بر نشانه گذشت زوان و فاصله  که  های روشن و شواهد واضحی بود 
کددرد" بدده نیددر وددیتاز آنهددا# وخاطددب را بددا سدد گونی واننددد: آشددنایی علهدداء بددا خددط رسددد عوالاتی وواجدده  گونددا اوددل 
داشت بسیاری از توقیعات توسط وکلای اصلی و فرعدی؛ تأییدد و تصددیق بزرگدان نسدبت توقیعات؛ ارانه و ویژه

نهدا؛ ووافقدت وحتدوای توقیعدات بدا ودتن دیدن؛ سدبب به توقیعات؛ برخورداری توقیعات از علن ویژه و تحقدق آ
 "شده است ؟ع؟تصدیق صدور آنها از اوام وهدی باوروندی شیعیان به توقیعات و

کلیدی  واژگان 
 "# وکلای اربعه# علن ویژه# غیبت صغری؟ع؟توقیعات اوام وهدی

 وقدوه
بددرای شددیعیان ؟ع؟ بددا آغدداز غیبددت صددغری# وشدداهده وسددتقین و درک حضددوری اوددام وهدددی
گشددت" تنهددا راه ارتبدداطی شددیعیان بددا اوددام وهدددی اشخاصددی بدده # ؟ع؟ندداوهکن یددا بسددیار حددداقلی 

کده پرسدش دادندد" هدای شدیعیان را بده اودام انتقدال ودی هدا و درخواسدتعنوان وکلای اربعه بودند 
                                                        

 ("ali.j.f.110@gmail.com" سطح چهار حوزه علهیه قن)نویسنده وسئول()1
 ("hjf.135@chmail.ir" سطح چهار حوزه علهیه قن)2
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کده از طریدق وکدلای  ترین روش انتقال# نوشتن ناوهترین و در دسترسترین# غالباون هایی بود 
وددام رسددید و ااربعدده و در برخددی وددوارد افددراد دیگددری بدده عنددوان وکددلای فرعددی بدده دسددت اوددام وددی

کددرده و بدده پاسددخ# هدددایت و رفددح وشددکلات  ؟ع؟وهدددی در وقددام پاسددخگویی# تددوقیعی را صددادر 
 پرداختند" شیعیان و وخاطبان وی

کددردن تیددر بدده هدددفی « توقیددح»جهددح « توقیعددات» کدده بدده وعنددای پرتدداب  و از ریشددۀ وقددح اسددت 
 گذارنددددد و ههچنددددین اثددددر جهدددداز شددددتر بددددر پشددددت حیددددوانکدددده آن را بددددر هدددددف وددددی نزدیدددد  چنددددان

گذاشدتن بدر چیدزی اسدت" بدرای ههدین بده ::4# 5است)فراهیدی# ج ( پس توقیح بده وعندای اثدر 
گفتده ودی کتابت و ناوه کاغدذ نگاری نیدز توقیدح  کده در نتیجده ایدن عهدل# قلدن بدر بدروی  شدود؛ چدرا 
کاتدب در حدذف اثرگذار ودی کتابدت ناوده# بده عهدل  گداهی ایدن واژه)توقیدح(# عدلاوه بدر اصدل  شدود" 
شود" در ووارد وتعدددی# بده وعندی آنچده سدلطان و رندیس بدر سدر ناوده یدا یز اطلاق ویزواید ناوه ن

آویز حاکن یا پادشاه به پرسدش یدا جدواب  پشت آن در جواب نویسنده# نویسند و یا جواب حکهت
کار رفته است)جباری# کسی به   "(6ش :4;46دادخواهی 

ویژه حضدرت  ههای اواوان بتوقیح# اصطلاحی در فرهن  شیعی به وعنای وکاتبات و ونشورا
که به هرگونه سخن شفاهی اودام عصدر ؟عج؟عصر ولی نیدز اطدلاق شدده اسدت" ایدن  ؟عج؟است 

کدددداظن بددددرای  ؟ع؟دیددددده شددددده و در دوران اوددددام رضددددا ؟ع؟واژۀ نخسددددتین بددددار در روایتددددی از اوددددام 
که در ی  نوشتۀ اصلی نگاشته وییادداشت کدار رفتده اسدت و بده یادداشدتهایی  ای هدشده# بده 

گفتده شدده اسدت" ایدن واژه دربداره که به پرسش وسبوق نبوده ؟عج؟وستقل اوام زوان اند# نیدز 
کددار رفتدده اسددت)ر"ک: شددبیری زنجددانی#  : سراسددر 6;4احادیددث غیروکتددوب آن حضددرت هددن بدده 

در عصددر غیبددت صددغری « ناحیدده وقدسدده»وددتن(" اسددتعهال واژۀ توقیددح# غالبددام وربددوس بدده وکاتبددات
صادر شده و وسبوق بده سدتال یدا  _به خصوص از سوی ناحیه وقدسه  _اتی است و چه بسا توقیع

 (" 6ش :4;46 درخواستی نیز نبود)جباری#
که از سدوی اودام وهددیهایی اطلاق ویبنابر وطالب یادشده# توقیح# به ناوه بدرای  ؟ع؟گردد 

گونی بدوده اسدت" اگروه یا افرادی خاص صادر وی گوندا هدا  یدن ناودهشده و در بردارندۀ ووضوعاتی 
اندد و یدا بددون پرسدش یا وههور به وهر ایشان بوده و یا اوام در ههان ناوه# پاسخ به پرسش داده

کرده  اند" پیشین# توقیعی صادر 
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وهش  پیشحنه پژ
دربددداره توقیعدددات آثدددار ارزشدددهندی نگاشدددته و ونتشدددر شدددده اسدددت" وجهوعددده توقیعدددات اودددام 

کتابی به نام  ؟عج؟زوان کبرندژاد جهدح لاوام الهیدیووسوع  توییعات ادر  آوری  توسدط وحهددتقی ا
گشته است" وقالاتی ورتبط با توقیعات اوام زوان کده از آن  ؟عج؟و تدوین  نیز تألیف شده اسدت 

درآودی »وحهدرضا جباری(# «)نقش و جایگاه توقیعات در عصر غیبت صغرا»توان به جهله وی
زرو اسددددددلاوی ودددددددخل ر الهعددددددارف بددددددندا»وحهدوهدددددددی رکنددددددی( «)بددددددر شددددددناخت توقیعددددددات

غلاورضدا «)؟ع؟شناسدی توقیعدات حضدرت وهددی واهیت»وحهدجواد شبیری زنجانی(# «)توقیح
در دوره غیبددت  ؟عج؟عصددرهددای حجیددت صدددوری روایددات و توقیعددات ولددی چددالش»صددالحی(# 

الشیخ الهفیدد و التوقیعدات الصدادر  عدن الناحیدة الهقدسدة بدین الأخدذ و »زاده(#  سعید توکلی«)کبرا
هددای یادشددده# از نیرگدداه چگددونگی و اشدداره نهددود" اوددا وتأسددفانه پددژوهش )وحهددد الغددروی(#«الددردّ 

چرایی باورپدذیر شددن شدیعیان نسدبت بده توقیعدات نگریسدته نشدده اسدت" ایدن تحقیدق درصددد 
 بررسی توقیعات از این ونیر خواهد بود"

ح وسئله  طر
کده توسدط  یعداتیتوق ان#یعیبا شدپیشین نیز  ؟عهم؟وعصوم انارتباس اواو یهاراهجهله از  بدوده 
کدده ایددن خددود نشددانگر پیشددینه ایددن شددیوه در بددین انهدده و عدددم  اسددت دهیرسددیبدده وددردم ودد وکددلا

دارد" بددا ایددن وجددود در عصددر غیبددت صددغری# بدده سددبب  ؟ع؟اختصدداص آن بدده دوران اوددام وهدددی
بین اودام سازی برای قطح ارتباس عهووی  خفقان شدیدتر نسبت به دوران اواوان پیشین و آواده

گستردهتر# ضروریو شیعیان# استفاده از این روش# راهبردی ؟ع؟وهدی نهود" بدا ایدن تر ویتر و 
کندی دربدارۀ وکدلای اربعده و توقیعدات  افکنان وانند ناصر القفاری به شدبهه حال# برخی از شبهه پرا

کددردهپرداختدده کدده ونصددب وکالددت# در عصددرانددد" آنهددا# نخسددت# ایددن شددبهه را وطددرح  غیبددت  انددد 
کده ادعدای ارتبداس بدا اودام را داشدته و بدرای وطداوح شخصدی و جهدح آوری  صغری توسط ودعیانی 

اوددوال شددرعی شددیعیان# ایجدداد شددده اسددت" در اداودده نیددز شددبهه سدداختگی بددودن توقیعددات توسددط 
کددرده کدده ودددعیان نیابددت# توقیعدداتی را از نددزد خددود و ودددعیان نیابددت را وطددرح  انددد؛ بدده ایددن بیددان 

کننددد آن بیددرون آورده و بدده وددردم عرضدده وددی ؟ع؟اوددام وهدددی ونسددوب بدده گهددان  کردنددد تددا وددردم 
گشته است)قفاری# بی  (" 4746ا: تتوقیعات از طرف غانب ونتیر صادر 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

گاندده نگاشددته اسددت"نگارنددده# پاسددخ شددبهۀ نخسددت را در وقالدده ایددن نوشددتار بددا بیددان  1ای جدا
کده پدیش از شواهد تاریخی و روایی# بده نادرسدتی شدبهه دوم پر داختده و بدا ایدن نیدر ههسدو شدده 

شدده اسدت و در برخدی ودوارد حلقدۀ این توقیعات از سوی اواوان پیشدین بدرای شدیعیان صدادر ودی
کدده بددین آنهددا صددورت وددی پددذیرفت" بددا ایددن  وصددل اوددام وعصددوم بددا شددیعیان# وکاتبدداتی بددوده اسددت 

تقیده شددید بدرای حفدظ جدان  که شیعیان به دلایل وختلف از جهله فضای اونیتدی و حال# با این
دلاندل اعتهداد بده توقیعدات چده را نداشدتند#  ؟ع؟اوام و خود# اوکان دیدار و وشاهده اودام وهددی

کردنددد  ایددن کدده بددا اطهینددان در صدددور و صددادرکنندۀ آن# بدده وحتددوای آن عهددل وددی بددوده اسددت
کدده فرآینددد انتقددال توقیعددات بدده شددیعیان دارای نشددانه گویددای آن اسددت  کدده هدداعتهدداد#  ایی اسددت 

کدرده و شدیعیان بدا عنایدت بده آنهدا دچدار شد  و  ؟ع؟صحت انتساب آنها به اودام وهددی را تأییدد 
 شدند"شبهه نهی

تدرین شدواهد تداریخی و روایدی# بدرای روشدن سداختن چرایدی باورونددی شدیعیان  در اداوه وهن
 رسین:در غیبت صغری را بروی اواوی به توقیعات صادر شده از ناحیه اوام

 آشنایی علهاء با خط توقیعات. 1
که ووجب اعتهاد و آرام -بخشی دل شیعیان نسدبت بده توقیعدات ودیاز جهله شواهد و دلایلی 

کدده از ودددیریت  شددد# آشددنایی علهدداء بددا خددط توقیعددات بددود" ایددن آشددنایی وحصددول عددواولی اسددت 
کددده در دورۀ شصدددت و نددده سددداله از سدددوی اه بددد ؟عهم؟وعصدددووین ودددام وجدددود آودددده بدددود" توقیعددداتی 

کدده ندده تنهددا بددرای بزرگددان و علهددای آن دوره صددادر شددد# دارای ویژگددی ؟ع؟وهدددی هددایی اسددت 
کتدب وحددثان ووثدق  شواهدی روشن برای صدورش وجود داشته؛ بلکه چون از ههان دوران در 
و علهای وحقق ثبت و ضبط شدده بودندد# بدرای وخاطبدان بعدد از غیبدت صدغری تدا بده اودروز نیدز 

باشدد" در روایداتی وانندد  ؟ع؟آور بر صددورش از ناحیده وقددس اودام وهددینتواند شاهدی یقیوی
 "(695ق: 4758)طوسی# روایت عبدالله بن جعفر حهیری بر این ووضون تصریح شده است 

کده نگدارش و نویسدندگی توقیعدات و وخطوطدات ونددرج در آنهدا# آیدا بده دسدت شدخن  در این
کاتبی به رشدته تحریدر درودیتوکه  این پذیرفته یا صورت وی ؟ع؟اوام وهدی آودد# دو دیددگاه سط 
کده شدخن بزرگدوار اودام وهددی وجود دارد: شخصدام وبدادرت بده نوشدتن  ؟ع؟برخی بر این باورندد 

                                                        
کاوای چرایی باوروندی شیعیان اواوی به وکلای اربعده در غیبدت صدغری»ر" ک:  پاسخجهت وطالعه " 1 # علدی جهدانی «وا

   "97ناوه وشرق ووعود# شهاره فرد و دیگران# فصل
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کرده است) -( و بدرای سدخن خدود شدواهدی از روایدات نیدز عرضده ودی465ش: 6;46# نییاوآنها 

که از جهلۀ آنها وی که فروود: توان به روایت وحهدبن عثهان اشارهکنند   کرد 
کده خطدش را خدوب ودییه وقدسده تدوقیاز ناح : ق8>46# هیدابن بابوشدناختن) عی صدادر شدد 

 ("6;7# 5 ج

که توقیعات بده خدط وبدارک اودام وهددی -نوشدته نهدی ؟ع؟برخی دیگر نیز بر این باور هستند 

کاتب# وورد نگارش قرار وی  ("695: ق4758طوسی# گرفت)شد؛ بلکه از سوی 
کهن# دربارۀ اوام وهدیبا توجه به آنچ ها و که خطّ ناوه_  خوانینوی ؟ع؟ه در برخی از ونابح 

کدده وددی _ توقیعددات آن حضددرت# عینددام شددبیه خددط پدددر بزرگوارشددان بددوده اسددت گرفددت  تددوان نتیجدده 
(" عنداوینی > :4;46 نیز غالبام به خدط شدریف اودام بدوده اسدت)جباری#« ناحیه وقدسه»توقیعات 
خَدددطّک وَوْلَا »وانندددد  وَدددانبک بک الزَّ فُددده»# «نَدددا صَددداحک عْرک

َ
خَدددطٍّ أ وَدددانک »# « بک بک الزَّ لَدددی صَددداحک """  ؟ع؟کَتَبْدددتُ ؤک

بک »(# 6;7# 5 ق: ج8>46صدددوق# «) فَکَتَددبَ  خَددطّک وَوْلَانَددا صَدداحک ارک   بک
 (#7>5ق: 4744 طوسددی#«)الدددَّ

دهک » خَطّک خددط  نسددبت بدده اصدحاب و علهدداء نشددان از شددناخت و وعرفددت (#8;5ق: 4744 طوسددی#«)بک
کدهدارد"  ؟ع؟شخصی اوام وهددی کهتدری  شخصدی دیگدر نویسدنده توقیدح  بدا ایدن حدال در ودوارد 

هدای وختلدف# خدط  خدطشد# باز برای خبرگان و علها شدناخته شدده بدود و بدا آشدنایی از دسدتوی
کده تدوقیعی را بده اوام از غیدر اودام تشدخین داده ودی گدزارش احهددبن داود اسدت  شدد" نهونده آن 

حْهَددَبْنک »آوردراهین و اولای حسین بن روح بده دسدت ودیخط احهدبن اب
َ
خَدطّک أ بْدرَاهک   وَجَددْتُ بک   نَ یؤک

وْبَخْتک  د یالنَّ بک
َ
وْدلَاءک أ دنک الْحُسَد یوَ ؤک کده  این " فشدرده وطلدب(6:6ق: 4744طوسدی#«)نک بْدنک رَوْحٍ یالْقَاسک

کاتدب و شدخن دیگدر شدده و در ودواردی نیدز توسدط توقیعات غالبام به خط شریف اوام نوشته وی
نهاید شناخت علهداء شد" آنچه وهن جلوه ویکه البته ههراه با نیارت حضرت بوده# نگاشته وی

کاتدب یدا شدخن  با خطوس وختلف و نویسندگان آنها و تهایز توقیح با خدط اودام از توقیدح بدا خدط 
ت # ونددرجا؟ع؟دیگر است" ههین شناخت اصحاب و علهداء نسدبت بده خدط و ناودۀ اودام وهددی

دانسدتند و  ه وقدسه وییگشت# آنها را از ناحان به توقیعات وییعیها# سبب باوروندی ش آن ناوه
گونه وورد قبولشان واقح وی کده شدیعیان در ودوارد شده است" این اعتهاد به  گرفته بدود  ای شکل 

آن  کردندد و پدس از صددور پاسدخ# تسدلین برانگیدز# بدا نهاینددگان ودورد اعتهداد# وکاتبده ودی اختلاف
که در صحت صدور بع  توقوی گاهی  کردند# بداز هدن حدلّ اخدتلاف  عات ش  وییگشتند" حتی 

گرچده 487# 86 : جق4776 ؛ وجلسدی#6:6: ق4758طوسی# گذاشتند) را به عهده وکاتبه وی (" ا
گزاراشدات بدیش از دوبدار نبدوده# بدی که بندابر   اعتهدادی بده توقیعدات نبدوده این تشکی  شیعیان 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

# «شدلهغانی»و « احهدبن هلال»اعتبار طرف وقابل توقیعات# یعنی اشخاصی وانندبلکه سابقه و 
که باعث تحیر شیعیان وی شده و توانایی ترجیح یکی بر دیگری را نداشتند" لذا قابل توجه بوده 

کید حضرت با فرستادن دوبارۀ توقیعات به زایل شدن تحیر آنها انجاوید"  تأ
گداهی از ؟ع؟بزرگان شیعه و اصدحاب بدا خدط اودام وهددیخاستگاه آشنایی و اطلان برخی از  # آ

های و خصوصیات توقیعات و خط اوام بود" بزرگدانی چدون احهددبن اسدحاق قبدل از ایدن# ویژگی
کردن به ناوه از اوام صادر شدده اسدت# خواسدتار نهونده خدط از که  این برای رفح تحیّر و قطح پیدا 

رخواسددت احهدددبن اسددحاق را بددا توضددیحاتی شددده بودنددد" اوددام نیددز د ؟ع؟اوددام حسددن عسددکری
کده خدواص و بزرگدان  پیراوون خدط بدرای شناسدایی# پاسدخ وثبدت دادندد" بده ههدین جهدت اسدت 

کاول با خط و نوشته گو های صادر از اوام داشتند"شیعه# آشنایی   د:یاحهدبن اسحاق 
کدردم چیرس ؟ع؟اوام حسن عسکریخدوت حضرت  کده ودن یزت بنویددم و درخواسدت  سدد 

ار خدوب# سد س فرودود: ات احهدد! یفرودود: بسد "دم بشناسدنیدنن تا هر وقدت دیرا بب خطش
ن ید# وبادا به شك اُفتی)اسلوب خط را ببدینهایز در نیرت وختلف ویخط با قلن درشت و ر

د و خددط نوشددت و ورکددب را از تدده دوات بدده سددرش یددگدداه دوات طلب ش را( آنیز و درشددتیددندده ر
گد" وقتی وییکش وی که با آن ودیفتن: تقاضا وینوشت با خود  سدد# بده ودن ینوکنن قلهی را 

ا شدد# بدا ودن حدرف ودی زد و تدا وددتی قلدن را بدا دسدتهالش پدا  ببخشد# چون از نوشتن فدار
 "(846# 4 جق: :477نی# یر# ات احهد! و قلن را به ون داد)کلیکرد# س س فروود: بگیو

کده از آن کده اودداوین عسدکریین بایدد توجده داشددت  ای نیددز در دوران خفقدان و تقیدده ؟عهما؟جددایی 
هددای وخاطبددان و ههچنددین انتقددال بدده پرسددش بردنددد# بددرای ارتبدداس و پاسددخشدددیدی بدده سددر وددی

گدددر احهددددبن اسدددحاق از اودددام حسدددن وعدددارف بددده آنهدددا# از طریدددق وکاتبددده اسدددتفاده ودددی کردندددد و ا
که نهونهطلب وی ؟ع؟عسکری ر و جعدل بدرایش ای از خط او را برای اطهیندان بده عددم تزویدکند 

بدددا وخاطبدددان دارد" بندددابراین# از  ؟ع؟نگددداری وعصدددومبنویسدددد# نشدددان از سدددابقۀ وکاتبددده و ناوددده
کدده بعددد از شددهادت اوددام حسددن عسددکری آن کدده صددادر وددی ؟ع؟جددایی  شددد دارای ههددان توقیعدداتی 

گذشته بود و در واقح ها و ویژگینشانه  ها و توقیعات آن حضدرت# عیندام شدبیه خدطخطّ ناوههای 
(# برای احهددبن اسدحاق شدکی در صددور آنهدا 689ق: 4758طوسی# )پدر بزرگوارشان بوده است

  آود"از ناحیه وقدسه به وجود نهی
کده ایجداد باورونددی نسدبت بده توقیعدات بکندد# توجده  بدون ش  حجدت الهدی بده ووجبداتی 

ن وهددن در دوران غیبددت صددغری بدده ایدد ؟ع؟انددد" لددذا بددا عنایددت بدده ودددیریت اوددام وهدددیداشددته
کدده در دوران  کدده اسددتفاده از ههددین روش یعنددی انتقددال توقیعددات بددا ههددان خطددی  خددواهین رسددید 
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گرفتدده اسددت" در عثهددان بددن سددعید صددادر وددی شددد# در زوددان وکددلای بعدددی نیددز وددورد اسددتفاده قددرار 
دوم#  خبری از عبدالله بن حهیری استفاده از این شیوه در زودان وکالدت وحهددبن عثهدان# وکیدل

 ده است" گزارش ش
که ایهبة الله بن وحهّد از وشا کرده  گفتهیخ خودش نقل   اند: شان 

کده در زودان یعات حضرت پی""" و توق راوون اوور وهن وردم# بده دسدت او و بدا ههدان خطدی 
ان در یعیآودد و شد شدد# ودی خدارج ودی ؟عج؟ه حضرت حجّتیات پدرش)عثهان( از ناحیح

کسدی غ ت نهددییبدده رسده ر او رایدغ ؟عج؟له سددفارت از اودام زوددانئوسد ر از او یددشدناختند و بدده 
 "(695ق: 4758کردند)طوسی#  وراجعه نهی

که نوشدته و ناودهاستفاده از این روش# اطهینان و خاطر جهعی به وخاطب وی کده بده داد  ای 
 شده است" ها از سوی اوام نگارش ویدست آنها رسیده است ساختگی نبوده؛ بلکه نوشته

گرچه عُقلانی به نیر که اوکان جعل وجدود داشدته اسدت؛ ولدیوی ا کسدی تواندایی کده  این رسد 
گزارشدی در ایدن رابطده ذکدر  کاری زده باشدد# هدی   کار را داشته باشد یا دست به چنین  انجام این 

گر جعلی در نوشته نشده است؛ چنان و توقیعات# صورت پذیرفته بود# به خاطر حساسدیت ها  که ا
و نیددارت دقیددق حضددرت بددر ارتباطددات# بایددد خبددری وبنددی بددر ووضددون و شددرایط سددخت آن دوران 

کار به دست وا وی که ویانجام این   بینین چنین نشده است"رسید# در حالی 
کده ووجدب  بنابراین# با توجه به آشنایی بزرگان و در اداوه آن دیگر شدیعیان بدا خدط توقیعدات 

کنددد# اطهینددان و اعتهدداد شددی کسددی نتوانددد خددط توقیعددات را جعددل  عیان بدده صدددور توقیعددات از شددد 
 شد"ناحیه وقدسه حاصل وی

 ارائه بسیاری از توقیعات توسط وکلای اصلی و فرعی. 2

که بسدیاری از یکی دیگر از نشانه های اصلی و عهدۀ باوروندی شیعیان به توقیعات# این بود 
کدده از جهدداتتوقیعددات توسددط اشخاصددی بدده نددام وکددلای اصددلی و فرعددی بدده وددردم عرضدده وددی  شددد 

کدرده بودندد" ودثلام باورونددی شدیعیان نسدبت  کسدب  وختلفی اطهینان و اعتهاد بالای شدیعیان را 
که از راه گشته بدود و بده عبدارتی# وکدلاء اوتحدان به وکلای اربعه از آن جهت  گونی ثابت  گونا های 

گدر ناودهخود را نزد شیعیان به خوبی پدس داده بودندد# سدبب ودی کده ا ای ونسدوب بده اودام از شدد 
کسی بدگهانی به صدق صدور آن نداشته باشد و بدون ط گردد#  ریق این افراد به شیعیان عرضه 

خدشه در انتساب صدور آن از ناحیه وقدسه# آن را ب دذیرد" ایدن# روشدی اسدت عقلایدی و ونطقدی 
که در نیرگاه وردم در اثر عواول وختلفی# از وجاهت و وقبدولیتی چشدهگیر بهدره کسی  گر  وندد که ا
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

که هی گونههباشد# ب گفتدار  ای  کس# دروغ یا اشتباهی و یا خلافی از او سراغ نداشدته باشدد# ههدۀ 
کرد"   او وورد پذیرش خواهد داد و به تهام سخنان او اعتهاد و اطهینان خواهند 

کده بده طدور اختصدار# بده بدازبینی راه در این کده باعدث اطهیندان هدا و نشدانهجا لازم است  هدایی 
گددردد حاصددل و پیاوددد اطهینددان بدده شددیعیان بدده وکددلای  اربعدده شددده بددود# پرداختدده شددود تددا روشددن 

 1شد"وکلاء# ونجر به باوروندی نسبت به توقیعات وی
 ین و وعرفی وکیل پسین توسط وکیل پیشینتأیید اواوین عسکری (الف

کددده از سدددوی اوددداوین عاودددل دیگدددر باوروندسددداختن شدددیعیان بددده وکدددلاء# تأییدیددده هدددایی اسدددت 
نسددبت بدده دو وکیددل اول یعنددی عثهددان بددن سددعید و فرزندددش وحهدددبن عثهددان  ؟عهم؟عسددکریین

گددزارش گرفتدده بددود" در  هددای پرشدددهاری ایددن تأییدیدده انعکدداس داده شددده و در جلسدددات صددورت 
کدده و جهعددی از علهدداء و حتددی در عهددوم شددیعیان اطددلان خصوصددی و عهددووی بزرگددان رسددانی شددده 

اوددام بددوده و وددورد وثددوق و اطهینددان ایشددان  عثهددان بددن سددعید و پسددرش وحهددد# دو وکیددل اوددینک 
( وکدددلای بعددددی نیدددز توسدددط 688-687ق: 4758طوسدددی# ؛ 458# 5 ق: ج>475 نی# یکلهسدددتند)

که پیش از این# از راه های وختلف# حقانیدت و وکیل قبلی وعرفی شدند" این روش# از آن جهت 
که طریقی بسدیار وتدیقن و توانست راهی وناسب بلد# ویراستی ادعای وکالت قبلی ثابت شده بو

کاربسدت چندین شدیوه ؟ع؟وطهئن برای وعرفی نهایندۀ اوام وهدی کده  این ای# افدزون بدر باشدد" 
کددردن روش عُقددلا بددود# وددی در  ؟عهم؟توانددد برگرفتدده از الگددوی رفتدداری حضددرات وعصددوویناجرایددی 

ثبات حقانیت و اواوتک اوام بعدی باشد"   وعرفی و اک
 های دیگرن به زبانصدور علن ویژه و تکل (ب

بعضددی وواقددح# وکددلای اربعدده بددرای باورونددد سدداختن شددیعیان بدده صدددق ادعایشددان# دسددت بدده 
که فقط از عهدۀ اوام برویاووری وی آود" خبر دادن از زوان فدوت برخدی اشدخاص و اودوری زدند 

کدده وخاطددبکدده در آینددده بدده وقددون وددی  پیوسددت و دیگددران از آن اطلاعددی نداشددتند یددا ووضددوعاتی 
کسدی بدازگو نکدرده بدود # 5 جق: >475ندی# ی)کل فقط# آن را در ضهیر و قلب خود پنهان داشته و با 

ق: 4758)طوسددی# شدتوسدط وکددلاء# سدبب افددزایش اعتهداد و اطهینددان بزرگدان بدده آنهدا وددی (989
که با غیب ؟ع؟جهه وکلای اربعه اوام وهدی(" ووا7>6 گویی وکلاء ههراه بدود# با برخی شیعیان 

                                                        
کدداوای چرایددی باوروندددی شددیعیان اوددا» ر" ک:تفصددیلی  هجهددت وطالعدد" 1 # علددی «وی بدده وکددلای اربعدده در غیبددت صددغریوا

 "  97ناوه وشرق ووعود# شهاره دیگران# فصل جهانی فرد و
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گز کددددرده است)در  (" ههچنددددین وکددددلاء در 8>6: ق4758 طوسددددی#اراشددددات وتعددددددی نقددددل پیدددددا 
گزارشی وبنی بر سفر وکیل بده که  این کردند؛ باوواردی# اقدام به تکلّن به زبان وخاطب وی هی  

کده از اهدالی آن  ونطقه وخاطب و آووختن زبانش یا ارتباس داشتن وکیل بدا شدخن یدا اشخاصدی 
تددوان بدده درسددتی نتیجدده (" بنددابراین وددی876# 5 : جق8>46ه# یددبابو ابنونطقدده# وجددود ندددارد)

کدرده اسدت یدا وعصدوم در اختیدار  که چنین ظرفیتی را از وعصوم برای اثبات حقانیتش أخذ  گرفت 
  او قرار داده است"

 نظارت اوام بر وکلاء و شناساندن ودعیان (ح
ویدژه وکدلای  هتهدام وکدلاء بد هدایاوام با نیارت دقیق و وواظبت سنجیده# نسدبت بده فعالیدت

شددند" در حقیقدت ایدن اربعه# سبب جلوگیری از انحراف و انحطاس در سدطح عهدوم شدیعیان ودی
گردد یدا رویکرد به شیعیان و وخاطبان ؤلقاء وی گر خطایی و انحرافی از سوی وکلاء صادر  که ا کرد 

گددر وکددلاء بدده دروغ# ادعددایی را داشددته باشددند# بایددد از سددوی ناحیدد العهلددی  ه وقدسدده عکددسحتددی ا
ق: 7>46؛ طبرسددی# >68# 5 ش: ج46:5 د#یسددازد)وفصددورت بگیددرد و وخاطبددان را از آن وطلّددح 

کفن اوام حسن عسکری (":77 ق: 4758طوسدی# توسدط عثهدان بدن سعید) ؟ع؟تجهیز# دفن و 
کاول اوام وهدی689 کسدی غیدر ؟ع؟( با وجود ودیریت و نیارت  گر قرار بدود  که ا # بیانگر آن بود 

کنشدی صدریح از سدوی اودام وهددیز ایشان این اوور را انجام دهد بایدد نهدیا صدورت  ؟ع؟ای یدا وا
که بدرای نهداز خوانددن بدر پیکدر وطهدر اودام حسدن عسدکریگرفت؛ ههانوی نسدبت بده  ؟ع؟گونه 

(" ایدن عهدل عثهدان 7:8# 5 : جق8>46# هیدابن بابوکنار زدن جعفدر# عهدوی خدود انجدام دادندد)
شددد" سددوی دیگددر نیددارت بددر وکددلاء# یددت و افددزایش اعتهدداد شددیعیان بدده او وددیبددن سددعید باعددث تقو

ونصدددور بن  احهدددد وبدددارزه بدددا وددددعیان دروغدددین نیابدددت یدددا وکالدددت و رسدددوا نهدددودن آنهدددا از جهلددده
(و احهدددبن هدددلال بددود" بددا برخدددورد و وقابلدده بددا افدددراد ودددعی# ایدددن 774: ق4758 طوسددی#حلاج)

که ااطهینان برای وردم حاصل وی ودام بدا وددیریت فعّدال خدود# بدر رفتدار و عهلکدرد اجتهداعی شد 
که در جریان فکری اجتهان وتثر هستند# نیارت جدّی دارد" بنابراین# این نون نیارت#  افرادی 
ضریب اطهینان و جلب اعتهاد وردم را نسبت به وکدلای اربعده و سدازوان وکالدت و حقانیدت افدراد 

 برد"بالا وی ؟ع؟ونسوب به اوام وهدی
 پارسایی و درستکاریوکلا به  شهره بودن (د

که باعث اعتهداد و اطهیندان وخاطبدان نسدبت بده وکدلای اربعده ودی شدد# ایدن از جهله عواولی 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کلام و رفتار آنها# چیزی وخالف شریعت و دین اسلام صادر نهی که در  کاری شد؛ بلکه درستبود 
ام عهرشددان)قبل و بعددد از وکالددت( و پارسددایی و عهلکددرد وناسددب رفتدداری نهایندددگان اوددام در تهدد

شهره بود" ههۀ شیعیان وعترف و وتفدق بده عددالت و اواندت ایشدان بودندد" اتفداق علهدای شدیعه 
نیز بدون هی  اعتراض و شکایتی در وورد وکلاء# علاوتی روشن بدر بزرگدی و درسدتی آنهدا اسدت" تدا 

کدده شدیعی گزارشددی از نوادگدان وحهدددبن عثهددان اعدلام شددده  کدده در  ان اختلافددی در عدددالت و جدایی 
کاوددل نسددبت بدده ههدده آنهددا بددرای شددیعیان ایجدداد شددده  اوددین بددودن وکددلاء نداشددتند و اطهینددان 

 "(695ق: 4758)طوسی# بود
 تأیید بزرگان نسبت به توقیعات. 3

بدده عنددوان راهبددران دینددی# سددبب هدددایت فکددری و اعتقددادی وددردم  و خددواص# علهدداء #بزرگددان
: ق4;46اربلی# کنندد)ران خدویش# سدب  زنددگی خدود را ترسدین ودیهستند و وردم با نیر به رهبد

(" انتخاب و اختیار هر وسیری توسط بزرگان و خدواص# 49# 5 جق: 4755ویفر نجفی# ؛ 54# 5 ج
سدازی در جهدت سدرعت اطهیندان روی وردم را درپی خواهد داشت" با این بیدان#تبعیت و دنباله

که در علن و تقوا بین شیعیان وطرح بودندنهاید علهاء و سرش# لازم ویتوقیعاتبه  قنان  #ناسان  اک
گردد گشته تا در اداوه باعث جلب اعتهاد عهوم شیعیان نیز  " ودردم بدا وشداهدۀ عرضده و وطهئن 

و ارانۀ توقیعات در ونیدر علهداء و بزرگدان دیدن و عددم وخالفدت و انکدار آنهدا نسدبت بده توقیعدات# 
که از وحضر اوااعتهاد به ناوه گرفدت" شد# صورت ویبرای شیعیان صادر وی ؟ع؟م وهدیهایی 

کنش تند یا تکذیبی از سوی بزرگان نسبت به توقیعات انجام وی گر وا اعتهادی در پذیرفت# بی ا
کسی اقدام به نوشتن ناوه به وحضر اودام وهددیباور شیعیان شکل وی کدرد تدا نهدی ؟ع؟گرفت و 

 برخددی توقیعددات در ونیددر بزرگددانی واننددد اشددد"چدده رسددد پیگیددر پاسددخ آن از سددوی ناحیددۀ وقدسدده ب
کدده خددود از اصددحاب اوددام هددادی و اوددام عسددکریبن  احهددد و نیددز آشددنای بدده خددط  ؟عهما؟اسددحاق 

که ههین اور# قلب شیعیان را باوری عهیق ویتوقیعات بودند# عرضه وی  بخشید"گشت 

کدده ونجددر بدده شددبسددیاری از وواقددح توقیعددات از سددوی بزرگددان و خددواص# بددازگو و تحدددیث وددی د 
(" از جهلددۀ اشددخاص وددورد وثددوق و 695ق: 4758طوسددی# شد)ایهددان شددیعیان بدده توقیعددات وددی

که از اصحاب اوام حسن عسدکریقابل اعتهاد وی  ؟ع؟توان به وحهدبن ابراهین وهزیار اهوازی 
حهددز  بددن یسددح اشدداره بن  احهددد ( و ابددراهین بددن وحهددد ههدددانی و775: ش46:6 طوسددی#)بددود

گز کده ندام ایدن افدراد ذکدر شدده# نهود" در  کده توقیعدات بده وسدیلۀ بده صدراحت بیدان ودیارشی  کندد 
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شدد" در نتیجده ودردم بدا اعتهداد بده آنهدا# صددور توقیعدات را شهاری از ثقات و وعتهدان خدارج ودی
 نویسد:دانستند" برای نهونه شیخ طوسی در ههین باره ویصحیح وی

کده توقران سدتوده# ورداندی وعتهدد بویدر روزگار سدف عدات از سدوت ونصدوب شددگان بده یدندد 
کده خددا او را رحهدت »  ن وحهّددبن جعفدر اسددتید# وانندد ابوالحسدیرسد سفارت# بده آنهدا ودی

 "(748ق: 4758طوسی# «)کند

 برخورداری توقیعات از علن ویژه و تحقق آنها. 4
گداهی بده رازهدای پنهدان و  یکی از وعیارهای تشخین اودام از غیدر اودام# داشدتن علدن ویدژه و آ

کدده از شددئون اوددام اسددت ندده افددراد عددادی#  اوددور وخفددی اسددت" بدده عبددارتی برخددورداری از علددن ویددژه 
کسی یا چیزی چنین ظرفیتدی را بده ههدراه داشدته باشدد# اودام یدا ونسدوب  گر  که ا نشانگر آن است 

کدده سددبب باوروندددی هددا و ریشددهبدده اوددام اسددت" بنددابراین از جهلدده نشددانه هددای اساسددی و وههددی 
شددد# برخددورداری توقیعددات از اخبددار و علددوم ویددژه اسددت" بدده عبددارتی# یان بدده توقیعددات وددیشددیع

گزارش که در ونابح روایی وعتبدر وجدود دارد# اودام وهددیبراساس  بده وسدیلۀ  ؟ع؟های پرشهاری 
کننددده در قلددب و ضددهیر خددود برخددی از توقیعددات از رازهددا و اوددور پنهددانی و آنچدده وخاطبددان پرسددش

دادند" این اور زوینۀ اطهینان به توقیعدات و بداور یقیندی بده صددق صددور آنهدا از  داشتند# خبر وی
خبددار بدده اوددور غیبددی در وجددود آورده بددود" از نهونددهه را بدد ؟ع؟ناحیدده وقدددس اوددام وهدددی هددای اک

گزارش نصر بن صباح اشاره نهود" وی در این توقیعات وی  گوید:باره وی توان به 
ات نوشدت و ندام خدود را در آن  توسدط حداجزت فرسدتاد و ناوده نداریوردت از اهالی بلدخ پدنج د

ه# یدش صدادر شدد)ابن بابویر بدرایددت به ندام و نَسَدب وت بده ههدراه دعدات خیرس "ر دادییتغ
 "(;;7# 5 ق: ج8>46

که فقط وخاطب از آن بداخبر  خبار از غیب در توقیعات در برخی وواقح# با توجه به سرّ و رازی  اک
(" در 5>7# 5 ق: ج8>46)ابن بابویده# گشدتهی  اطلاعی نداشتند# صدادر ودیبود و دیگران از آن 

کده حتدی خدود وخاطدب نیدز از آن اطدلان نداشدت" برخی توقیعات نیز# از اووری پیشگویی وی شدد 
گذشددت زوددان و تحقددق آن اوددر غیبددی# راسددتیک سددخن اوددام در توقیعددات  کدده بددا  بلکدده از اوددوری بددود 

که در آن# از زوان دقیق وفدات علدی بدن زیداد  است اینوشته یکی از این ووارد#شد" وشخن وی
کده از اودام صیهری خبر داده شده است"  گشدت  این توقیح در پاسخ به درخواست صدیهری صدادر 

کفددن نهددوده بددود گدداهی دادن از  ("9:7# 5جق: >475)کلینی# تقاضددای  خبددار از پسددردار شدددن و آ اک
وحهددبن صدالح# ههگدی خبرهدای غیبدی در تدوقیعی تعداد آنهدا و وعدده بده آزادی زنددانی وددّنیر 
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که اوام وهدی در حدق کده  این ترخطاب به وحهدبن صالح بیان فرووده است و جالب ؟ع؟است 
او به وقون پیوست" وحقق شدن خبرهای غیبی# اعتهاد و باور یقیندی وخاطبدان را بده توقیعدات 

 "(>;7# 5 ق: ج8>46)ابن بابویه# درپی داشت
در بسددیاری از وددوارد# شددیعیان اقدددام بدده اوتحددان و اعتبارسددنجی وکددلاء و  کدده نکتدده جالددب آن

در نوشتن توقیعات# به ایدن صدورت بدود کردند" این روش ورسوم و وتداول شیعیان توقیعات وی
کاغذ ویکه  این که بدون کنند# فقط با قلن بر روی  گفته روشدن از ورکب استفاده  نوشتند" البته نا

کا که نوشتن روی  کاغدذ صدورت ب دذیرد؛ است  غذ بدون ورکب باید بدون فشار دادن قلن بر روی 
که نوشته کاغذ به صورتی  که با فشار نوشتن بر روی  کداری لغدو چرا  های آن قابل وشاهده باشدد# 

کدده ناودده را  ودی کسددی  کده  کدده غددرض اصددلی از ایدن شددیوۀ نوشددتن# آن بددود  بددود" ایددن در حددالی اسدت 
گر حقیقتام اوادریافت وی کده دارد بتواندد بدر وطالدب آن اطدلان کند ا م باشد باید بوسیلۀ علدن غیبدی 

که وکلای اربعه یعنی  یافته و وتناسب با آن پاسخ بنویسد" این طریق# نشانگر آن نیز خواهد بود 
هدای باشدند" بدا پاسدخ در ارتبداس ودی ؟ع؟های اتصال اوام با وردم# حقیقتدام بدا اودام وهددیواسطه

که از س گشدت# اطهیندان و اعتهداد وی اوام در جواب چندین توقیعداتی صدادر ودیدرست و وناسبی 
گستردهبه توقیعات عهیق  باره آوده است: شد" در اینتر ویتر و 

 ؟ع؟گفددت: اوددام حسددن عسددکرت کددرد و وددی ان وشدداجره وددییعینددی بددا شددیابددن ابددی غددانن قزو
ن بدود یشدان چند ه وقدسه نوشدتند و ورسدومیات به ناح ان ناوهیعیفرزندت نداشته است" ش

کاغذ سف که ناوه ات باشدد" پدس  نوشتند تا علاوت و وعجزه د وییها را با قلن بدون ورکب بر 
گشتیشان از ناح جواب  "(568# 5 ق: ج7;46نباطی# عاولی ) ه وقدسه صادر 

گفت اوام وهدی های وختلف با بیان حقایق پنهانی به شیوه ؟ع؟بنابر وطالب یاد شده باید 
خبار از غ ثبات صحت اواودت و راسدتی صددور توقیعدات از ناحیده وقدسده# و اک یب در توقیعات# به اک

کرده است تا با ایجاد اطهینان بالا برای طالبانک حقیقت# تردیدی برجا نهاند"  اقدام 

   با قرآن و سنتوحتوای توقیعات عدم وخالفت . 5
که یکی از عواول اطهینان شیعیان و بزرگان به توقیبه نیر وی که شاید نتدوان آن را رسد  عات 

کنار دیگر عواول تر ویدلیلی وستقل برشهرد و بلکه درست که به عنوان وتیدی در  -نقدشنهاید 

کند# عدم وخالفت و بلکه وطابقت و ووافق بودن وحتوای توقیعدات بدا ودتن دیدن یعندی  آفرینی 
که از قرآن و سنت وعصووین: به دست شیعیان رسیده بو کنکداش در عقاید و احکاوی است  د" با 
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کدده اوددام وهدددیآنچدده جلددوه 1#وضدداوین توقیعددات هددای در زویندده ؟ع؟گددر خواهددد شددد# ایددن اسددت 
کوچدد  گرفتدده تددا سددئولات  پرشددهاری از  تددرین ووضددون واننددد واننددد خریددد و فددروش وغددازه و غددلام 

کدده  گرفتدده اسددت  کسددب تکلیددف شددیعیان قددرار  کلاوددی# تفسددیری و فقهددی# وددورد پرسددش# وراجعدده و 
ی صادره از ناحیه وقدسه# ههگدی وبتندی بدر دیدن حنیدف اسدلام و ودذهب شدیعه صدورت هاپاسخ

کددن وددی کدده  پذیرفتدده اسددت یددا دسددت  گزارشددی از ونددابح وعتبددر وارد نشددده  تددوان ادعددا نهددود در هددی  
کنندده# اشدتباه و غلدط بدوده اسدت" برخدی از های حضدرت بده حسدب وحتدوای ناودۀ پرسدشپاسخ

کده نداظر بده احدوال شخصد کده بدا برخدورداری از توقیعات  ی افدراد وانندد اقددام بده فرزنددآوری بدود# 
گددداهی دادن از جدددنس و تعدددداد آن# نشدددانهغیدددب )کلینی# ای بدددر صددددق صددددور آن بدددودگدددویی و آ
کدده در برابددر پاسددخ بدده وسددانل و پرسددش(>99# 5 جق: >475 کلاوددی#  ؛ برخددی از توقیعددات  هددای 

هددایی (# دارای پاسددخ855-857# 5 ج ق:8>46)ابددن بابویدده# گشددت تفسددیری و فقهددی صددادر وددی
که وخاطب را در صدور آن از وعصوم به ش  نهدی اندداخت" وتقن و وطابق بر وذهب شیعی بود 

گذشدته# نشدان از صددق صددور آن از  ؟عهم؟تطابق وحتوای این نوشته با ویرال علهدی وعصدووین
که بر ههۀ وسانل وسلط بوده و هی  پرسشی را نه تناحیه وقدسه وی -نها بددون پاسدخ نهدیداد 

کده بدا آیدات و روایدات وعصدووینهای قاطعی را صادر ویگذاشت بلکه پاسخ و ههچندین ؟عهم؟کدرد 
کاوددل داشددتند" از نهوندده گفتددار و عقددل تطددابق  کدده از  هددای تطددابق وحتددوای توقیعددات بددا شددریعتی 

کده در پگذشته به دست شیعیان رسدیده بدود# ودی ؟عهم؟سخنان وعصووین اسدخ تدوان بده تدوقیعی 
کددرد" در بخشددی از ایددن توقیددح نسددبتام تبدده سدد الات فقهددی وحهدددبن جعفددر اسدددی صددادر شددد# اشدداره 

کده آیدا  ؟ع؟طولانی# وحهدبن جعفر از اوام وهدی کدرده  دربارۀ شخن عبورکننده از باغی سئوال 
کند" اوام نیز در پاسخ جواز خوردن و حرام بدودن بُدردوی ن تواند از ویوه آن در حال عبور استفاده 
" ایددددن پاسددددخ دقیقدددام وشددددابه فروددددودۀ اوددددام (857# 5 ق: ج8>46)ابن بابویددده# شددددودیدددادآور وددددی را

که خوردن برای عبورکننده را وُجاز دانسدته و بده ههدراه بدردن را وهندون شدهرده  ؟ع؟صادق است 
 ("7;4# 6 جق: 4746ه# ی)ابن بابواست

کاوی توقیعات# نهونه که های فراوانی را ویبا وا گفته شدده را ثابدت توان یافت  صدق ادعای 
گفتده شدده# آنچده باعدث دل کند" پس به نیر ویوی آراودی و خداطرجهعی رسد با توجه به وطلدب 

                                                        
کاودل وجهوعه توقیعات توسط برخی از وحققین جهح" 1 کده بهتدرین و  تدرین آنهدا ووسدوعۀ توقیعدات اثدر  آوری شدده اسدت 

که  کبرنژاد است   ههوار نهوده است"# احاطۀ بر ووضوعات و وحتوای توقیعاتبرای وطالعه و راه را وحهدتقی ا
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شددد# ووافقددت وحتددوای توقیعددات یددا عدددم وخالفددت آن بددا وددتن شددیعیان نسددبت بدده توقیعددات وددی
کتاب آسهانی قرآن به وردم رسانده شده بو که توسط پیشوایان پاک و   د" شریعتی است 

 گحرینتحجه
های باوروندی شدیعیان بده توقیعدات در این تحقیق به دنبال تبیین و ؤحیای شواهد و نشانه

گذشته# به نتایج ذیل دست یافت: ؟ع؟دوران غیبت صغرای اوام وهدی که بنابر وطالب   بود 
 آشنایی علهاء و بزرگان شیعیان با خدط توقیعدات؛ ارانده توقیعدات توسدط وکدلای»عواولی وانند

اربعدده و تأییددد و تصدددیق بزرگددان دیددن نسددبت بدده توقیعددات؛ برخددورداری توقیعددات از علددن غیددب و 
سدبب باورونددی « وحقق شدن آنها؛ وطابقت وحتدوای توقیعدات یدا عددم وخالفدت بدا ودتن دیدن

 شیعیان به توقیعات شده بود"

از فرآیندد علهاء نقش وتثری در باوروندسازی شیعیان به توقیعات داشدتند" چدون در بسدیاری 
انتقال توقیعات به شیعیان حضور فعال داشتند" دلیل آشدنایی بسدیار زیداد علهداء و بزرگدان شدیعه 

کسددی وجددود نداشددت؛ عددلاوه بددر بددا خددط توقیعددات# اوکددان دسّ در آنهددا و جعددل کدده  این شددان بددرای 
گزارش نشده است"  خبری وبنی بر تحقق جعل توقیعات در هی  ونبح روایی شیعه 

شدددد" ایدددن صدددحیح در توقیعدددات سدددبب اطهیندددان و باورونددددی شدددیعیان ودددی هدددایپیشدددگویی
گاهی در وتن توقپیشگویی هدات اودام بده روشدنی وشداهده  هدا و نوشدته عات و در ویان پاسدخیها# 

گاهی در طر وی که وکلای اربعه بودند# وحقق وییشد و   گشت"ق وصول آنها 

طهیندان را بدرای شدیعیان حاصددل وطدرح شدده سدطوح وختلفدی از وعرفدت و ا هرکددام از عواودل
بخشددی بددالاتری را نسددبت بدده دیگددر عواوددل بددرای دهددی و اطهینددانکددرد و برخددی از آنهددا وعرفددتوددی

کندار هدن# باعدث  که ههۀ عواول و تجهیح آنهدا در  وخاطب به ههراه داشت؛ ولی باید توجه نهود 
کاول شیعیان به توقیعات شده بود"  اطهینان و اعتهاد 

بددا شددیعیان از طریددق وکتوبددات و  ؟عهم؟هانهدد گیددریورسددوم ارتبدداسو  دارپیشددینههددای یکددی از راه
که برای آن  اند" کردهارسال ویها توقیعاتی بوده 

که با ودیریت وعصووینبا توجه به نشانه  ؟ع؟به ویژه اودام وهددی ؟عهم؟ها و شواهد یاد شده 
گفت نده تنهدا توحقق شده بود# وی وقیعدات صدادر شدده# خروجدی توان با قاطعیت و عزوی راسخ 

 "هستند و اعتهاد و قابل اعتنابالایی برخوردار اعتبار ذهنیات وکلای اربعه نیستند؛ بلکه از درجۀ 
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Abstract 

Undoubtedly, one of the most prominent topics in Mahdavi education is the 
examination of the world after the promised Mahdi rule. There are various 
narrations in the narrative sources of Muslims about how the world will be after 
the death of the Promised Mahdi, which has led to the formation of various 
views on this matter. "Prolonging and connecting the rule of the Holy Prophet to 
the Resurrection" is one of the types that has its roots in a group of traditions 
and has more or less found believers. The abundance and variety of narrations 
on the one hand and the lack of comprehensive research on the other hand, in 
this field of religious future studies, have caused some people to use these 
narrations as a basis for their goals and provide incorrect explanations in this 
field. The main purpose of the upcoming article is to compare the theory of 
prolonging and connecting the promised Mahdi's rule to the resurrection in the 
narrative system of Shia and Sunnis, in order to clarify what fate the world will 
face from the point of view of Islam as the last divine religion, after the savior. 
In this article, we will explain and examine the alleged traditions. 
Keywords: The Promised Mahdi, prolonging the reign, Resurrection, Shia, 
Sunnis. 
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از نگاه  بررسی دیدگاه اتصال قحاوت به حکووت وهدی ووعود؟ع؟
 فریقحن

 1خدامراد سلیمیان
 2نیا محمد کرمی
 3رضا اُجاق

 21/3/1411 تاریخ پذیرش:      15/2/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
کوودت وهدددی ن وباحددث در وعدارف وهدددوی# بررسدی چگددونگی جهدان پددس از حیتر گهدان یکددی از برجسدته بی

گونی در وندابح روایدی وسدلهانان در بداره چگدونگی جهدان پدس از رحلدت وهددی  ؟ع؟ووعود گونا است" روایات 
کدده سددبب شددده دیدددگاه ؟ع؟ووعددود گونی در ایددندر دسددت اسددت  گونددا گیددرد" هددای  شدددن و  طولانی»بدداره شددکل 

گوندده« وسددت حکووددت حضددرت بدده قیاوددتیپ کدده ریشدده در دسددته ییها یکددی از  روایددات داشددته و  ای ازاسددت 
گونی روایدات از سدو گوندا کدرده اسدت" فراواندی و  گ ییکهابیش باوروندانی را پیدا  ر از سدوی یدو نبدود پدژوهش فرا

پژوهی دینی# سبب شده تا برخی# این روایات را دستهایه اهداف خود قرار  از وباحث آیندهگر# در این حوزه ید
رو بررسددی تطبیقددی نیریدده هدددف اصددلی وقالدده پددیش دهنددد"هددای نادرسددتی در ایددن زویندده اراندده داده و تبیددین

سدنت اسدت تدا بده قیاودت در ونیووده روایدی شدیعه و اهدل ؟ع؟شدن و اتصدال حکوودت وهددی ووعدود طولانی
روشن شود از نگاه اسلام به عنوان آخرین دین الهی# پس از ونجی# جهان با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد" 

 "رسی روایات ادعایی خواهین پرداختدر این نوشتار# به تبیین و بر
کلیدی  واژگان 
 "سنت# طولانی شدن حکووت# قیاوت# شیعه# اهل؟ع؟وهدی ووعود

                                                        
 "(kh.salimiam@isca.ac.irدانشیار پژوهشگاه علوم و فرهن  اسلاوی قن# ایران) "1

کدددددددددددددددلام اواویددددددددددددددده دانشدددددددددددددددگاه قدددددددددددددددرآن و حددددددددددددددددیث قدددددددددددددددن# ایران "2 )نویسدددددددددددددددنده دانشدددددددددددددددجوی دکتدددددددددددددددری 
 "(karaminia.mohammad@yahoo.com)وسئول(

 ؟ع؟بدداقرالعلوم دانشدگاه اسدلاوی کدلام و فلسدفه ارشدد کارشناسددی آووختدهداندش و دو سدطح حدوزوی پژوهشدگر و وحقدق "3
 "ایران قن#
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 وقدوه
تددر بددوده# ودددعیان دروغددین# وجددال # ناشددناختهبرجسددتهدر درازای تدداریخ هددر اندددازه وسددانل 

کده خدود را اند" در وسئله وهدویت نیز ههواره ودعیان دروغبیشتری برای ادعای خود یافته یندی 
کدرده ؟ع؟وهدی ووعود کنون وجدود داشدتهوعرفی  کندونی اندد# از صددر اسدلام تدا اندد# اودا در دوران 

گاهی بیشتر وردم نسدبت بده خصوصدیات حضدرت و  این ادعا به سبب روشنگری علهای دین و آ
کهتدر از پدیش خریددار دارد" از ایدن ان رو برخدی وددعیظهور ایشان# تا حدودی رن  باخته است و 

کهتدر بده آنهدا دروغین# به سهت ووضوعاتی در حوزه وهدویت رفته کده ابهدام بیشدتری دارد و  اندد 
 پرداخته شده است تا در سایه این ابهام# باوروندان بیشتری بیابند"

از دیددگاه  ؟عج؟جهان پس از اودام وهددی»رو# وقاله پیراوون پیشینه پژوهش تحقیق پیش
کدددده در آن سددددتایش و ونیدددره قضدددداوی ووجددددود وددددیتددددألیف وحهدددددکاظن رحهددددان« روایدددات باشددددد 

کردن سه نیریه ینو و « جانشدینی اولیدای صدالح»# «رجعدت وعصدووین»سندگان وحترم با وطرح 
# آنهدا را ودورد وداقده و بررسدی قدرار «؟عج؟برپا شدن قیاودت بدا پایدان یدافتن زنددگی اودام وهددی»

از ونیدددر  ؟عج؟از حضددرت وهددددیبدددازنگری در روایدددات جهددان پدددس »انددد" ههچندددین وقالدده داده
که وجده اههیدت ایدن وقالده از « شیعه تألیف وحهد شهبازیان و عزالدین رضانژاد نیز ووجود است 

گروهی از جریان که  های انحرافی در فضدای وهددویت بدا دیدگاه نویسندگان وحترم در این است 
کننددد وتهسد  بده نیریدده وهددیون تدلاش نهددوده و  ؟عهم؟رجعدت انهدده اندد تدا دیدددگاه خدود را اثبدات 

کافران وح  را در دوران پس از ظهدور ونکدر شدوند" در ههدین راسدتا بدر اسداس روایدات  وتونان و 
و حکوودددت ایشدددان پرداختددده و از اسدددتدلال برخدددی از  ؟عهم؟شدددیعه بددده اثبدددات دیددددگاه رجعدددت انهددده

 نهاید"جریانات ودعی را باطل وی
کده ایدن تحقیدق بدا رویکدرد رو با سایر وقالات نوشدته شدوجه تهایز وقاله پیش ده در ایدن اسدت 

سدنت بده بررسدی نیریده طدولانی شددن و اتصدال هدای شدیعه و اهدلوطالعه تطبیعی ویان اندیشده
پردازد تا برای ههگان)چه شیعه وذهب و چه سدنی به قیاوت وی ؟عج؟حکووت وهدی ووعود

کهل# پس ا که از نگاه اسلام به عنوان دین أ ز ونجی# جهان با چده وذهب( روشن و نهایان شود 
 سرنوشتی روبرو خواهد شد"

کده یکی از بهترین راه بنابراین ها# پژوهش در خصوص بعدد از ظهدور)و نده زودان ظهدور( اسدت 
 وظیفه انجام این ووضون را بر عهده خواهد داشت" رووقاله پیش
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یه در بارهدیدگاه علهاء و باوروندان شحعی   این نظر
کده پدس از وفدات  باورندد باره زودان قیاودت بدر ایدن دان شیعی درو باورون دانشهنداناز  گروهی

 دهد"روزه رخ وی قیاوت بدون فاصله زوانی و یا با فاصله چهل ؟عج؟حضرت قانن
که برای نخستین بار این دیدگاه را به عنوان ی  باور در آثار خود وطدرح برجسته ترین فردی 

 نویسد:وی ؟عج؟پس از وهدی ووعودباره سرنوشت جهان  در وی" استنهوده# شیخ وفید 
واحو ل ّ  دولة  إلّّ وا جاءَتْ به الر َّ دَوْلةِ القائِ لأح ه إن شداءَ ا ع ذلدك ، حةع ون قی  بع ِّ امِ ولد

وا كثدر الر
َ
ده لدن یدولَ تَردْ به عب القطدع وال جدات، وأ نَّ

َ
هدذه الّعودةِ إِلّّ قجدَ   یوادّ َّديَْ اتِ أ

، وعُودةع خدروجِ یهكون فیوواً خ یَن اوةِ بأربعحالق الأودواتِ، وقحدامع السداعةِ للحسداب ا الهدرجع
 ؛(۳۸۷، ۲ج ش:۴۳۷۲واجنزاءِ)وضحّ، 

کدده دربدداره ه کددس دولتددی نخواهددد بددود بددبددرای هددی  ؟عج؟پددس از دولددت قددانن جددز روایتددی 
گر خدا بخواهد و البته به صورت قطعی هن وارد  جانشینی فرزندان ایشان وارد شده است" ا

که وهدینشده است و بیشت رود؛ وگر بعد از از دنیا نهی ؟عج؟ر روایات دلالت بر این دارند 
 "های قیاوت رخ خواهد دادچهل روز# هرج و ورج و نشانه

-چهدل روز واندده بده قیاودت از دنیدا ودی ؟عج؟که وهدی ووعدودعلی بن یونس عاولی در این

 گوید:روند# وی
وا قلددت ننی ةیددالر نددنی بعددّ ع ددر بددالّ وا فالضددة و شدداذة ع ددر الّ  المتددواترة حةحالصددح اتیددللر
 و الهددرج فیهددا خووددا  ربعددین إلّ الددّنحا وددن یمدد  لَ  ندده و دولددة القددائ بعددّ  حلدد بأندده رةحال ددا
 ؛(۴۵۲ ،۲ج ق:۴۳۸۴ الساعة... )عاوب نجاط ، قحام و الأووات خروج عُوة

که وهدی ووعود ش از چهل روز پدی ؟عج؟در بیشتر روایات صحیحه وتواتره وشهوره است 
-هدای قیاودت پیددا ودیدهدد و نشدانهویدرد و در آن چهدل روز هدرج و ودرج رخ ودیقیاوت وی

 "شود

گزارشی وی فتال نیشابوری  نویسد:در این زوینه ویآورد؛ در 
ّْ  وَ  وِ  قَدد ددهع  یرع نَّ

َ
ِّ  ِ  يَْدد لََْ  أ ددةِ  یوَهْدد وَّ حَعِ  اوَددةِ حالْقِ  قَدْددَ   إِلَّّ  الْأع رْ

َ
ددونع ی وْودداً خ یَن حِددأ دد هِ حددفِ  كع  وَ  رْجع ادَْ

وَدددداتع  َُ وجِ  عَ ددددرع وْددددوَاتِ  خع دددداعَةِ  امِ حددددقِ  وَ  الْأَ ددددَ اءِ  وَ  لِلْحِسَددددابِ  السَّ ا )فتال  الْعِلْددددنع  وَ  اجْنَ َّ عِنْدددد
 ؛(۲۶۶، ۲ش: ج۴۳۷۵نح احوری، 

که وهدی ووعود کندد و فقط چهل روز پیش از رستاخیز رحلدت ودی ؟عج؟روایت شده است 
سدت و نشدانه برانگیختده شددن وردگدان و برپدا شددن گذرد و در آن چهل روز آشفتگی ادر وی

قیاوت برای دریافت پاداش و عقوبت است" در عین حال علن این اوور در پیشگاه خداوند 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 "است

 اعددلام طبرسددی#)طبرسددی #(445ص الفوانددد# کنددز کراجکددی#)کراجکددی ورحددوم نیددز ایشددان از پددس
 #5ج الأنهدة# وعرفدة فی الغهة کشف اربلی#)اربلی الفتح ابی ابن #(799ص الهدی# باعلام الوری
کشدف الحدق# أو الأربعدون# ص ( و ورحوم خاتون:97ص  ههدین نیدز (497آبادی)خاتون آبدادی# 

 "اندکرده تأیید را دیدگاه

یه در ونابع شحعی وایات وستند این نظر رسی ر  بر
ّ   خع حالّ َ  قَالَ  مَّ َ ومُع حع

َ
ثَنَا:    حدخَلِ  حْنِ  شَاذَانَ  حْنع  الْضَلْ ع  أ َّّ سَدنع  حَد دال   حْدنِ  عَدبِ  حْدنع  اْ َ

 احْدنع  وَ  فَلَّ
بِى 
َ
رَانَ  أ ادِ  عَنْ  نَْْ ِّ  عَنْ  سَی حعِ  حْنِ  حَمَّ سْدكَانَ  حْدنِ  اِ   عَدْد حَدانِ  عَدنْ  وع

َ
دلَ  عَدنْ  تَغْلِدَ   حْدنِ  أ  حْدنِ  یِم سع

لِ     حقَ  َُ دولع  قَدالَ  قَدالَ  ،الْضَداأِِ   سَدلْمَانَ  عَدنْ   الْهِ   اِ   َ سع
َ
 : آلِدهِ  وَ  هِ حدلَ عَ  ا ع  صَدبّ

َ
نْ  لَّ  أ كع درع حَّ ِ

ع
 أ

 
َ
ابع  ایَ أ ِّ  النَّ هْ وا یحِالَْْ وا: قَالَ . حَبَ  :قَالع نَّ  فَاعْلَمع

َ
دتِى  فِى  دْعَثع خ تَعَاَ   اَ   أ وَّ

ع
دلْطَاناً  أ  وَ  عَدادِلًّ  سع

ع يَْ  قَاسِطاً  إِوَاواً  لًّ  وَ  قِسْطاً  الْأَْ ضَ  ََ ّْ لِجَتْ  كَمَا عَ لْهاً  وَ  جَوْأاً  وع وَ  وَ  ،ظع اسِعع  هع ِّ  وِنْ  التَّ لْد ِّ  وع  یوَلَد
سَ  هع  ،یِن اْ ع د اسْمع نْ  وَ   اسْمِ دهع حكع لَّ  تع

َ
نْحدتِى، أ حداةِ  فِى  خَحدرَ  لَّ  وَ  كع ، اْ َ هع َّ دونع  لَّ  وَ  حَعْد داءع  یكع  إِلَّّ  دَوْلَتِدهِ  انْتِهَ

حَعِیَن  الْقِحاوَةِ  قَدَْ   رْ
َ
 .(۹۵۸، ۲ق: ج۴۴۲۳خوْوا)هُ ،  حِأ

کدده چهددل روز وانددده بدده قیاوددت# دولددت وهدددی روایددت بیددانشددرح روایددت: ایددن  گددر آن اسددت 
که پس از ودوت حضدرت# قیاودت رخ بدهدد؛ به پایان وی ؟ع؟ووعود رسد و این بدان وعنا نیست 

استهرار داشته باشد  ؟عهم؟تواند با حکووت سایر انههوی ؟عج؟که دولت اوام وهدیخاطر اینبه
کده هددف آنهدا واحدد ودیاطدلاق ودی ؟عج؟انو به حکووت آنها هن حکووت اوام زود -شدود؛ چدرا 

کده چهدل روز واندده بده قیاودت# اودام از دنیدا باشد" بنابراین از روایت فوق نهی کدرد  توان برداشت 
 رود"وی

کده در های ورسل قرار ودیسند روایت: این روایت در دسته روایت کده ودابین وتلدف  گیدرد؛ چدرا 
شداذن چندد قدرن فاصدله اسدت و سلسدله سدند بدنو فضدلکرده است قرن یازدهن قهری زیست وی

 ذکر نشده است؛ در نتیجه از جهت دلالت و سند وخدوش و قابل تهس  نیست"
ثَنَا َّّ حْنع  حَد عّ د حْمَ
َ
ّ   أ د مَّ َ كَدنِ  حْدنِ  عَدبِ  عَدنْ  مُع حِ  عَددنْ  اْ َ ّ   حْدنِ  عِ کدرَ د مَّ َ سْدلِهِ  مُع اِ   عَدنْ   الْْع ِّ  حْددنِ  عَدْد

ددلَ  بِى  عَددنْ  یالْعَدداوِرِ  مَانَ حسع
َ
اِ   أ ِّ ددةع  نْقَطِددعع ی لَّ  ... وَ : قَددالَ  ؟ع؟عَدْدد عَّ حَعِدد إِلَّّ  الْأَْ ضِ  وِددنَ  اْ ع رْ

َ
 یَن أ

فِعَدتِ  فَِ ذَا اوَةِ حالْقِ  وْمِ خ قَدَْ   وْواً خ دةع   ع عَّ غْلِدقَ  اْ ع
ع
حَدةِ  حَدابع  أ وْ دایمإِ  نَضْسداً  نْضَدعع ی لّ وَ  التَّ دنْ  لََْ  ا ع  تَكع

  قَدْدددِ   وِدددنْ  آوَنَدددتْ 
َ
رْفَدددعَ  نْ أ دددةع  تع عَّ ولَئِدددكَ  اْ ع

ع
دددنع  وَ  اِ   خَلْدددقِ  وِدددنْ  شِدددرَا    أ دددذِ  هع

َ
دددومع  نْ یِه عَلَددد نَ خالّ  تَقع

)احن  .(۲۲۹، ۴ش: ج۴۳۵۹باحویه، الْقِحاوَةع
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کده زودین از حجدت الهدی ذکدر ودی ؟ع؟شرح روایدت: شدیخ صددوق روایتدی را از اودام صدادق کندد 
وقتددی حجددت از زوددین برداشددته شددود# درب توبدده وانددد؛ وگددر چهددل روز قبددل از قیاوددت# خددالی نهددی
کدده بعددد از رحلددت شددود و بعددد از چهددل روز قیاوددت رخ وددیبسددته وددی دهددد" در ایددن روایددت نیاوددده 

فروایددد: حجددت خداونددد تددا چهددل روز دهددد؛ بلکدده اوددام وددیقیاوددت رخ وددی ؟عج؟حضددرت وهدددی
کده آنهدا هدن  ت ندارد؛ چونونافا ؟عهم؟وانده به قیاوت وجود دارد و این با رجعت و حکووت انهه

باشددند و چهددل روز بعددد از رحلددت آخددرین حجددت الهددی# قیاوددت بدده حجددت خداونددد روی زوددین وددی
 "پیونددوقون وی

سددند روایددت: ایددن روایددت از جهددت سددند راویددان حدددیث تددا عبدددالله بددن سددلیهان العدداوری ثقدده 
-کاواالچددون در اسددناد  نویسددد: ایشددانعبدددالله بددن سددلیهان وددیالله خددویی پیراوددون هسددتند" آیددت

الله خددویی# ر طبددق وبنددای آیددت(" لددذا بدد575# 47تددا: ج قددرار دارد# ثقدده هسددتند)خویی# بی اللیااارات
کتدب رجدالی# ایشدان وجهدول هسدتند# در نتیجده روایت فوق وعتبر وی باشد؛ لکدن بدر طبدق سدایر 

گددر وبنددای آیددت کددافی برخددوردار نخواهددد بددود" بنددابراین ا الله خددویی هددن روایددت وددذکور از اعتبددار 
که پدس از رحلدت وهددی ووعدودپذیرفته شود# باز هن این روایت دلالت نهی قیاودت رخ  ؟ع؟کند 

 دهد"وی
بندددی نهددایی روایددات شددیعه: پیراوددون روایددات وددرتبط بددا وقددون قیاوددت پددس از وهدددی  جهددح
یدت و شود# اودا تنهدا ید  روا# دو وطلب قابل ذکر است؛ اولام روایات وتعددی یافت وی؟ع؟ووعود

کده آخدرین حجدت الهدی# هن بر وبنای آیتآن ؛ در آن تصدریح نشدده  الله خویی وعتبر است و ثانیام
کدده ونیددور وهدددی ووعددود ؟عج؟حضددرت قددانن باشددد# در ایددن صددورت هددن  ؟ع؟اسددت و بدده فددرض 

که وفات بعد از رجعت ودنیر بوده است"وی  توان احتهال داد 

یه سنت پیراووندیدگاه علهاء و باوروندان اهل  این نظر
-در آخرالزوان وورد قبدول علهداء و باورونددان اهدل ؟ع؟وسئله وهدویت و ظهور وهدی ووعود

کدده ایددن اوددر وهددن بدده وقددون وددیسددنت وددی پیوندددد و حضددرت پددس از آن تشددکیل باشددد و وعتقدنددد 
 رود"دهد و س س بعد از چند سال حکووت# از دنیا ویحکووت وی

سنت اخدتلاف اسدت" برخدی از آنهدا ویان عالهان اهل ؟ع؟پیراوون جهانک بعد از وهدی ووعود
کده در ایدن قسدهت از وقالده پدیشقانل به وقدون پیوسدتن قیاودت ودی هدا خدواهین رو بده آنباشدند 

 پرداخت"



ال 
س

دهم
یاز

 
اره 

شم
 ،

41 ،
ان 

بست
تا

141
1

 

 

 

021 
 
 

هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

سدنت دو بدا قیاودت# عالهدان و باورونددان اهدل ؟ع؟درباره ارتباس ظهدور و ودوت وهددی ووعدود
گردیده دسته تقسین که عبارتند ا بندی   ز:اند 

کدده قیاوددت رخ ودی" 4 کدده بددین برخدی بدده بعددد از حیددات حضددرت  دهددد اشدداره داشددتند و وعتقدنددد 
 ووت ایشان و قیاوت فاصله چندانی وجود ندارد؛

که ظهور وهدی" 5 باشدد و های بزرو قیاودت ودیاز جهله نشانه ؟عج؟گروهی دیگر وعتقدند 
اندد# بلکده فقدط بده را بیان نکرده دهد یا خیر؛ وطلبیکه با ورو حضرت قیاوت رخ ویدرباره این

که ظهورک وهدی ووعودبیان این ووضون پرداخته  های بزرو قیاوت است"یکی از نشانه ؟ع؟اند 

کتاب   نویسد:وی عقد الدرروقدس شافعی در 
ّ لّخحدر فى عدحش ا حداة  ... و ه   دّل دلح  عب انقلاء الأخّام الماّخّدة، سدی ا  عادّها، ثمع

نعهددة طائلة)وقددّ  شددافع ، کهددا و حددین بعددّها و لددح  ح ة طویلددة و لّ ّّ النّضخددة الأو  ودد
 ؛(۳۴۵-۳۴۹ق: ۴۴۲۸

کدده ایددام وهدیدده بدده پایددان رسددیده و بعددد از آن در زندددگی خیددری """ و آن بیددان گددر ایددن اسددت 
 "زیادی نیست ۀنیست و بین پایان یافتن ایام وهدیه و نفخه اولی فاصل

کتاب   به این صورت وطرح شده است: # ستالی الهیدی الهنتهردر 
كرنددا، وددا حسدد  اإنسددُم نخددد و سیدد،حع و الماددّق عددب تقددوم اوددةحالق كانددت إذا  وعددنی فمددا ذ
 بدّ : »قدال  نده ؟ص؟الادبی عدن تدواتر: فأجداب ا«عدودی بدّ  كهدا و  ،یغر اإنسُم: »؟ص؟قوله

  یدغر هحدف ُماإنسد فد ن هدذا، وقتادا إ  رح دی هدو و «بّ  كها جاخغر عودحس و جا،خغر اإنسُم
 یىید و اإنسدُم، ظارحف الماّق أوی  ن إ  غربته ستزداد ح  كذلك ظ حس و الكلهة،  عنی

 وددّة و الماددّق، وددّة كددذلك ا ددال جیخدد و ،ینالمسددله ینحدد اإنحددن و الضددن تددعول و العددّل،
 ودن الأأض عدب جیخد فدُ ود ون، كد  نضد  تأخدذ جدةحط حیدر تأو ذلك بعّ ثم ،؟ع؟سیحع
 تقددددوم فعلددددیهن ا هددددر، تتهددددارج كهددددا تهدددداأجونی  قددددوام جیخدددد إنَددددا و ذكره،یدددد  و ا  عددددرفی

كن نح احوری،   .(۴۳8، ۴ق: ج۴۴۴۴الساعة...)حا
کدلام رسدول و دین اسلام واقح وی ؟ع؟# عیسی؟عج؟که قیاوت بر وهدیبا این شدود؛ وعندای 

کَها بدأ یعود»که فرووده  ؟ص؟خدا  چیست « الؤسلام غریب و 
 نویسد:وی وتلف در پاسخ

روایددت وتددواتر اسددت و اشدداره بدده زوددان وددا دارد و اسددلام بدده وعنددای واقعددی غریددب اسددت و بدده 
بیایددد و اسددلام را ظدداهر سددازد و از  ؟ع؟کدده وهدددی ووعددودشددود تددا ایددنغددربتش هددن افددزوده وددی
 ؟ع؟و عیسدی ؟عج؟روند و وضدعیت در زودان وهددیها از بین ویغربت خارج نهاید و فتنه
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کی ودیکند تا اینل اداوه پیدا ویبه ههین ونوا آیدد و جدان هدر انسدان ودتونی را که نسدین پدا
کسدی وی کندد# بداقی نهدیگیرد و  ای انسدان فاسدد واندد" عددهکده خددا را بشناسدد و از خددا یداد 

 ؛ ابدن479ق: :475ادریسدی# پیوندد)حسدنی ودیکده قیاودت بده وقدون انندد تدا ایدنوباقی ودی
 "(5;4ق: 4744اسهاعیل# 

بده عندوان یکدی از  ؟ع؟سنت نیز پیراوون ظهور وهددی ووعدوداء و اندیشهندانی دیگرک اهلعله
کردههای بزرو قیاوت نشانه که از ذکر ت یاد  نهانین و خوانندده را بده ت  آنها خودداری ویاند 

-؛ ابدن7:# 5ق: ج4775؛ سدفارینی الحنبلدی# ::ق: 4755دهین)غفیلدی# ونابح ووجود ارجان وی

؛ قشددددیری 8>9«: الدددف»تدددا ؛ عجیدددری# بی448«: ب»تددددا ؛ عجیدددری# بی694# 8تدددا: ج عربدددی# بدددی
 "(74>5# ح5558# 7ق: ج4745نیشابوری# 

یه در ونابع اهل وایات وستند این نظر رسی ر  سنتبر
" الزوددان پرداختدده شددده اسددتسددنت# احادیددث فراوانددی بدده ووضددون آخددر وجدداوح حدددیثی اهددلدر 

که در انتها و پایان دنیا ههه انسدانقیاوت یکی از اصول اعتقادی وورد اتف هدا بدا اق فریقین است 
صور اول از دنیا خواهند رفت و س س به جهت حسابرسی اعهال انجام شده در دنیا# بدا نفدخ نفخ

گردند" این رویداد عیین# به تصریح خداوند وتعال# فاقد زودان از پدیش اعدلام صور دوم زنده وی
گهدانی  کداولام آندی و نا ن# ونحصدر در ذات خداوندد وتعدال دهدد و زودان وقدون آرخ ودیشده اسدت و 

 اش پی برد"توان به نزدیکیهای آن ویلکن از نشانه 1؛باشد وی
 ؟ع؟های نزدیکی وقون قیاوت# ظهور وهددی ووعدودسنت# یکی از نشانهبر طبق روایات اهل

که و  رود"دتی پس از ظهور# از دنیا ویاست 
 ،یالمادّ  وّتى آخر فى رجی» :قال ،؟ص؟ا  أسول  نّ  عاه، ا  أی یارّر ّحسع  بى عن و
 تعظدن و ة،حالماشد تكثدر و صدحاحا، المدال  عطدی و نجا دا، الأأض تخدرج و ث،حدالغ ا  هحسقی

كن «)احددداان  و سدددجعا شحعدددی الأوّدددة، ؛ وقدددّ  ۸۸۲۳، ۸۳َ، ۴ج ق:۴۴۴۴نح ددداحوری، حدددا
 .(۴۹۴ ق:۴۴۲۸شافع ، 

فروودنددد: در پایددان عهددر  ؟ص؟خدددری روایددت شددده اسددت# پیدداوبر خدددا شددرح روایددت: از ابوسددعید
-بخشد" ثروت زیاد ویخیز ویکند# خدا به او باران فراوان و زوین حاصلاوتن# وهدی ظهور وی

                                                        
گهدانی قیاودت و انحصدار دانسدتن وقدت آن بده خداوندد دارد)اعدراف: آیات فراوانی در قدرآن "1 ؛ :;4کدرین اشداره بده وقدون نا

 "(99و76؛ زخرف: :7و74؛ فصلت: 96و66؛ احزاب: 67و64؛ لقهان: 64و9؛ انعام: 88و55حج:  #:47و45یوسف: 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

گردد" او هفت یا هشت سال بعد از یابند و اوت اسلاوی بزرو ویشود" حیوانات اهلی افزایش وی
 کند"ظهور زندگی وی

که بدا اتهدام  ؟ع؟در این روایت# ظهور وهدی ووعودبنابراین  گردیده است  با پایانک اوت قرین 
 شود"حیات حضرت# وقون قیاوت نزدی  وی

هذا الحدیث صحیح الؤسدناد# و »نویسد: سند روایت: حاکن نیشابوری در ذیل این حدیث وی
کن حدددا«)السدددند اسدددت# هرچندددد در صدددحیحین نیاودددده اسدددتصدددحیحلدددن یخرجددداه؛ ایدددن حددددیث 

 "(56;;# ح6;# 7ق: ج4744نیشابوری# 
ناا ّّ د، حدد ّّ ّّ ن و ّحددعج حددن عهددر  نّ  وسدد ناا حدد ّّ  احددن عددنیی _  حددوبكر ناددا العددُء، مُمّددّحن حدد

ناا و _ اشحع ّّ د، ح ّّ ناا ،یماحدراه حدن  حمدّ حدّناا و انحسدض عدن ،یىی ناا وس ّّ  ا  ّحدعج حد
ناا و زائدّة،  خجرندا ودو ، حن ّّ ّّ  ،یماحدراه حدن  حمدّ حد  فطدر، عدن ودو ، حدن ا  ّحدعج ننیحد

ن ودن جدقخ لَ لدو: »قدال ؟ص؟الابی عن ا ، عجّ عن حّ ، عن عاصن، عن كلّان المعنی ّّ  إلّّ  احالد
 بى)سعسدتا ،  اسدن  حکه اسن و اسم ، اسمه خواط  حکتى،  ه  م ونوحال ذلك ا  وم لطوّلخ
 .(۴۲۸۲َ «:الف»تا بى ؛ ععحری،۴۲۸۴، ۴۷۵َ، ۴تا: ج بى

-نقدل ودی ؟ص؟از رسدول خددا ؟ع؟وسعود پیراوون ظهور وهدی ووعدودبنرح روایت: عبداللهش

کدده حضددرت فروودنددد:  گددر از عهددر دنیددا بدده»کنددد  یدد  روز را جددز یدد  روز بدداقی نباشددد# خداونددد آنا
کده نداوش ههانندد ندام ودن اسدت بدر ودردم حداکن شدودگرداندد تدا فدردی از اهدلطولانی وی «" بیدتن 

کدده تع کنددایی از ایددن روایددت# حتهیددت ظهددور اوددام وهدددیبدددیهی اسددت  رسدداند و  ؟عج؟ را وددیبیددر 
 نسبت به رحلت آن اوام ههام در پایان دنیا ساکت است"

 "(74# 7ق: ج4748داند)ألبانی# سند روایت: البانی این روایت را از جهت سندی صحیح وی
مَّ  َ کَکنَةَ، عَنِ احنِ إسحَاقَ، عَن مُع ضحانع حنع عع ثَاا سع َّّ قَحدرَةَ حَ عدتع حع حهِّ ِ قَدالَ: سَمِ

ِّ حنِ إحراهِیَم التَّ
عددتمع اوددر ةَ القَعقَدداعِ حددنِ  بى حَددَّ دٍ  : إذَا سَمِ ددولع ددوَ خَقع ددولَ اِ ؟ص؟ عَددبَ الِمادَددرِ وَ هع عددتع َ سع : سَمِ ددولع تَقع

)احن حاج ،  اعَةع تِ السَّ خدًا فَقَّ  ظَلَّ سِفَ حِهِ قَر حش  قَّ خع  .(۳۸۷، ۶ق: ج۴۴۲۴بَِِ
کدده شددنیدم بددالای ونبددر سددخنرانی وددی ؟ص؟گویددد: رسددول خددداح روایددت: ابوحدددرد وددیشددر کددرد 

که شنیدی لشگری در زوینه فرو رفته در این هنگام قیاودت نزدید  »حضرت فروودند:  هنگاوی 
 «"خودش را افکنده استۀ و سای

 است:« خسف بیداء» ؟ع؟های ظهور وهدی ووعودیکی از نشانه
وی وا فَِ ذَا ةَ الْكَعْدَ  ش  حجَ  غْزع ن یْسَدفع  الَأْ ضِ  وِدنَ  ّاءَ حدحج كَدانع لِهِ وَّ

َ
ق: ۴۴۲۲وَآخِرِهِنْ)بخداری،  بدأ
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 (.۲۴۴۸، ۶۵َ، ۳ج
که سفیانی لشگری را برای وبارزه بدا وهددی -بده سدوی وکده روانده ودی ؟ع؟ووعدود بدین وعنا 

 روند" یاذن خداوند وتعال در زوین فرو ورسند# به دارد و وقتی آنها به سرزوین بیداء وی
ر در زودین# دلیلدی بدر نزدیکدی قیاودت اسدت و کالبته از طرفی بر طبق این روایدت# فدرورفتن لشد

کده قبدل از قیاودت خواهدد بدود" در نتیجده ودی ؟عج؟نیز ظهور حضرت وهدی تدوان بیدان داشدت 
 ظهور دوازدههین اوام# قرین و نزدی  به قیاوت رخ خواهد داد"

: و هذا ؤسناد حسن رجاله ثقدات رجدال الشدیخین غیدر بدن قلت»نویسد: سند روایت: البانی وی
کده اسدناد حددیث حسدن 677# 6ج :ق4748البدانی# «)الحددیثؤسحاق و هو حسن  (" بددین وعندا 

 هستند"
لاغنم عب  قّاواا، فرجعاا فلدن نغدتم شدحئا  ؟ص؟عن عجّا  حن حوالة، قال: بع اا أسول ا 

تكلادددن إ  فأضدددعف عدددهن و »و عدددرف اجنادددّ فى وجوهاددداف فقدددام فحادددا فقدددال:  اللادددن لّ
وا علدیهن تكلان إ  الااب فحسدتأنر وا عها و لّ تكلان إ   نضسان فحععع ثّم وضدع یدّه « لّ

سدة، فقدّ دندت »عب أ  ، ثّم قال:  ّّ یا احدن حوالدة ! إذا أ یدت ارُفدة قدّ نزلدت الأأض المق
النّدداب وددن یددّی هددذه إ  الددّ لّحل و الجُحدد  و الأوددوأ العظددام و السّدداعة خووئددذ  قددرب وددن 

كن نح احوری، «)أ سَ  .(۴۷۴، ۴ق: ج۴۴۴۴حا
گذاشدت# سد س فرودود:  ؟ص؟رسول خدا»گوید: حواله ویشرح روایت: ابن دستش را بر سر ون 

کده دیددی خلافدت در سدرزوین وقددس ندازل شدد در ایدن هنگدام قیاودت بده  یابن حواله ! هنگاوی 
 "«تر استوردم# از دست ون به سر شها نزدی 

و پیوستن یاران خاص به او و نیز بیعت ودردم بدا  ؟ع؟درباره نقطه آغازین ظهور وهدی ووعود
های اسلاوی در ایدن های وتعددی ذکر شده و نقطه اشتراک ههه این روایتآن حضرت# حدیث

که اوام وهددی ؛ 44:7# ح646ق: :>46خواهدد شدد)نعهانی# ظهدورش از وکّده آغداز  ؟عج؟است 
کعبده  نیدر وجدود ( و تدا حدد زیدادی نیدز# اتفداق89# 5ق: بداب;475وقدسی شافعی#  کندار  دارد و از 

 گردد"این حرکت بزرو آغاز وی
کدده ولاحیدده شددد# در روایددت ابددنههددان کدده وقتددی خلافددت در سددرزوین طددور  حوالدده آوددده اسددت 

که قیاوت از دست ون به سر شدها نزدید  تدر اسدت؛ و ایدن وقدس)وکّه( به وقون پیوست# بدان 
ک که قیاوت بسیار نزدی  است و از روایت وذکور چنین برداشت ویوطلب  شدود نایه از این است 

 باشد"که پایان عهر حضرت ووعود وقرون با قیاوت وی
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کتددداب  صدددحیح الؤسدددناد و لدددن »آودددده اسدددت:  الهساااتدردسدددند روایدددت: در ذیدددل ایدددن روایدددت در 
ه قددرین بددودن پایددان تددوان بدد(" در نتیجدده وددی89# 5ق: بدداب;475وقدسددی شددافعی# «)یخرجدداه

کرد  "حکووت وهدی ووعود؟ع؟ با قیاوت تهس  
گذشت# ویبندی نهایی روایات اهل جهح کده در سنت: با توجه به آنچه  توان به ایدن نتیجده 

هدای بدزرو قیاودت دانسدته شدده عنوان یکی از نشدانهسنت# ظهور حضرت ونجی بهروایات اهل
 است"

 ؟ع؟بدن ودرینهای قیاوت ههانند خروج دجال و عیسیکه برخی از نشانهحال باتوجه به این
گفددت بددا پایددان یددافتن عهددر وهدددی ووعددوددهددد؛ وددیرخ وددی ؟عج؟در زوددان اوددام زوددان  ؟ع؟تددوان 

 واند"فاصله چندانی تا قیاوت باقی نهی

یابی و وقایسه دیدگاه شحعه و اهل ز  سنتار
گذشددت# شددیعه و اهددلههددان کدده  کدده در آخرالزوددان طددور  وددردی از نسددل رسددول سددنت وعتقدنددد 

کده بده دنبدال آن# آثدار و برکدات فراواندی پیددا ودی ؟ص؟گراوی اسلام کرد  شدود و پدس از ظهور خواهد 
که پس وفات آن حضرت# وضعیت جهان به چده وندوال رود؛ لکن نسبت به اینودتی از دنیا وی

کدده در ایددن قسددهت ازخواهددد بددود# دیدددگاه گددروه وطددرح اسددت  وقالدده  هددای وختلفددی ویددان ایددن دو 
 رو به ارزیابی و وقایسه آنها خواهین پرداخت"پیش

 سنتاختلافات شیعه و اهل. 1
وهدددن  ۀدر وسدددئل ؟ع؟سدددنت در ووضدددون پدددس از حیدددات وهددددی ووعدددودجهاعدددتک شدددیعه و اهدددل

 باشند" نیر وی دارای اختلاف« رجعت»
کده از دنیدا رفتدهشیعه قانل است ی  عده از انسان از قیاودت زندده اندد در آخرالزودان و قبدل هدا 

کده از جهلده آنهدا اهدل شدوند و بده دنیدا برودیوی کده بدرای یداری حضدرت  ؟عهم؟بیدتگردندد؛  هسدتند 
در  1رسدند"نهایندد و پدس از وفدات آن حضدرت# بده حکوودت ودیبه دنیا رجعدت ودی ؟عج؟حجت

کسدانیسنت نهسوی وقابل# اهل کده اعتقداد بده تنها اعتقادی بده رجعدت ندارندد# بلکده در وقابدل 
کتداب پردازندد" نیشدابوری در وقدودهگیدری ودیرجعت دارند به ووضدح چندین  صا ی  وسالنای در 

 نویسد: وی
                                                        

 به جزنیات این وسئله در ونابح پرداخته نشده است" "1
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عد   یّ اجنع خرا یقول لقحت جاحر حن خع و الراحی قال: سمعت جر ثَاا  حوغسُن مُهّحن عهر َّّ ح
كدان خد ون  كتد  عاده  ثَاا فلن ا َّّ ثَاا ا هحدّی حَد َّّ ثَنی سدلهة حدن شدجح  حَد َّّ بالرجعدة و حد

كان الااب یلهون عن جاحر)ق حری نح احوری،   .(۲8، ۴ق: ج۴۴۴۲سضحان قال 
کده احادیدث جدابربن یزیدد جعفدی بده دلیدل اعتقداد بده رجعدت از در این وقدوه تصریح وی شود 

 شود"دور خارج وی
 کند:جراح نیز نقل وی

كلاا)همان: -۴۴ ،۴ج سمعتع جاحر یقول عاّی سجعون  لف حّیث عن ابى جعضر عن الابی 
۴۳). 

که جراح نقل وی که از جدابر شدنیده اسدت وحتوای این روایت در بردارنده این نکته است  کند 
کده آن ؟ع؟گفت نزد ون هفتداد هدزار حددیث از اودام بداقرکه وی کدرده  ؟ص؟هدن از پیداوبراسدت  نقدل 

گذاشتهاست؛ لکن ایشان را به کنار   اند"خاطر اعتقاد به رجعت# 
کرده است:سنت را ایناه رجعت در ونیووه فکری اهلعلاوه طباطبایی نیز جایگ  گونه بیان 

خدق وتدواتر  ؟عج؟غحر ال حعة و هن عاوة المسدلهین و إن  ذعادوا بظادوأ المادّیّ  ووه بطر و ر
وا القدول ادا ودن فتصّدات ال دحعة)طجاطجا ، ، لكانم  نكدروا ؟ص؟عن الابی ّّ الرجعدة و عد
 ؛(۵۵۸، ۴۵ق: ج۴۳۶۵

گ غیرشیعه# اهل طور وتدواتر از را بهاعتراف و آن ؟عج؟رچه به ظهور حضرت وهدیتسنن# ا
کرم کرده و قول به آن ؟ص؟پیاوبر ا کردند؛ لکن رجعت را انکار  های شدیعه بدر ز ویژگیرا ا نقل 

 اند"شهرده

سدنت# شددیعه در طدول تدداریخ رجعدت را از وسددلّهات دانسدته اسددت و اودا در وقابددل جهاعدت اهددل
گدداهی ایددن اعتقدداد را بدده  2و یددا وتددواتر 1ن ایددن وسددئله را وتیددافرعلهدداء دیددن روایددات پیراوددو و حتددی 

کرده  نویسد:باره وی اند" شیخ وفید در اینعنوان ضروریات وذهب طرح 
کثیری از وردگان پیش از روز قیاودت بده دنیدا بداز ودی که عده  -اواویه بر این أور اتفاق دارند 

                                                        
کده رتبده آن از خبدر صدحیح بدالاتر و بنفسده ه حدیث وتیافر# از اصطلاحات ب "1 کدار رفتده در علدن حددیث بدوده و بده خبدری 

گفتدده وی وفیددد علددن عددادی یددا عقلددی شددود)پایگاه ودددیریت اطلاعددات علددوم اسددلاوی# برگرفتدده از وقالدده حدددیث  باشددد# 
 "وتیافر(

کده  "2 کده در سلسدله سدند آن ههده راویدان تدا شدخن وعصدوم در هدر طبقده بده تعددادی باشدد  حدیث وتواتر# حدیثی است 
خبدر آنهدا ووجدب علدن و یقدین اوکان توافق عهدی آنها بر نسدبت دادن دروغ بده وعصدوم بده طدور عدادی وحدال باشدد و 

 "(>45گردد)حریری# فرهن  اصطلاحات حدیث# ص
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 "(79تا:  است)وفید# بیرجعت اختلاف گردند# هرچند ویان آنان در وعنی 

کده قاندل بده ضدروری بدودن رجعدت اسدت# ودیهن کسانی  -چنین ورحوم عبدالله شبر از جهله 

 آورد:
ر#  رجعت از اجهاعات شدیعه اسدت و بلکده از جهلده ضدروریات ودذهب حقده شدیعه هست)شُدبَّ

 "(:>5تا:  بی

کده رجعد که برخی از وتکلهین شیعه قانل بدر ایدن وطلدب هسدتند  گفته نهاند  ت حدق اسدت و نا
بداره اندد" ورحدوم شدیخ صددوق در ایدننسبت به اجهاعی یا ضروری بودن آن وطلبی بیدان نکدرده

 گوید:وی
کده حدق کده برگشدتن بده دنیدا حدق اسدت  تعدالی؛ در قدرآن اعتقاد وا در باب رجعدت ایدن اسدت 

کدده بیددرون رفتنددد از دیارشددان و آنآیددا ندیددده»کددرین فروددوده اسددت:  هددا ای بدده سددوی آن قددوم 
کده بهیریدد# بداز زنددهبودند از ترس ورو# پس خداوند به آنچندین هزار وی شدان ها فرودود 

که رجعت در اوت577بقره: «)نهود""" گذشته بدوده اسدت و ( پس به صحت پیوست  های 
کرم گذشدته ودییابدد در ایدن اودت وثدل آنفروودندد: وقدون ودی ؟ص؟پیاوبر ا بدوده چده در اودن 

 "(6:-9:ق: 4747است)ابن بابویه# 

گذشت وی که رجعدت از جهلده وعتقددات خاصده شدیعیان با توجه به آنچه  گرفت  توان نتیجه 
-وارد شدده اسدت و دربداره جزنیدات آن نهدی ؟عهم؟باره روایات وتدواتری از وعصدوویناست و در این

روایدات وتعددددی  ؟ع؟و اودام حسددین ؟ع؟تدوان نیدر قطعددی داد؛ ولدی نسدبت بدده رجعدت اوددام علدی
خداطر چندین که اعتقادی به ایدن آودوزه ندارندد# شدیعیان را بدهسنت علاوه بر ایناهل وجود دارد و

 نهایند"اعتقادی وذوت وی
کات شیعه و اهل. 2  سنتاشترا

گذشددت# بددا توجدده بدده برخددی از احادیددث و دیدددگاه تددوان هددای وددذکور# وددیاز آنچدده در ایددن وقالدده 
که جهاعت شیعه و اهل ضون ارتبداس رحلدت اودام وهددی؟عج؟ هاتی در باب ووسنت# از ج گفت 

که این  در وقاله پیشو قیاوت   رو به بررسی آن خواهین پرداخت"با یکدیگر اشتراک دارند 
که ظهور شخصی از اهل در آخرالزودان  ؟عهم؟بیدتعقیده وسلهانان در طول دوران بر این است 

-گدردد" هدندیدن ودیو قبل از قیاوت# ضروری و قطعی است و با آودنش ووجدب تقویدت و تأییدد 

ای بدرای وقدون قیاودت اسدت و تدا زودانی ظهدور صدورت نگیدرد# قیاودت چنین ظهور ایشان وقدوده
 واقح نخواهد شد"
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کرم  فرواید:وی ؟ص؟پیاوبر أ
تقوم الساعة حتّى  ُ الأأض ظلها و جوأا و عّونا ثم یرج ون  ه  حکتى ون یمُها قسدطا  لّ

كها ولئت ظلها و  كن نو عّلّ   ؛(۸۶۶۹، ۶88َ، ۴ق: ج۴۴۴۴ح احوری، جوأا)حا
بیت ون#  که زوین پر از ظلن و جور و دشهنی شود و س س از اهلشود تا اینقیاوت برپا نهی

که زوین را پر از عدل و قسط ویشخصی ظهور وی که پر از ظلدن و جدور کند# ههانکند  گونه 
 "شده بود

که حضرت فروودند:نیز وارد شده  ؟ع؟روایتی با ههین وضهون از حضرت اویر  است 
كهدددا ولئدددت  ًُ ودددن  هددد  حکدددتى یمل هدددا عدددّلًّ  لدددو لَ خجدددق ودددن الدددّهر إلّ خدددوم لجعدددث ا  أجددد

 ؛(۹۷۵، ۲ق: ج۴۴۲۴جوأاً)اربب، 
گر باقی نهاند از روزگار وگر ی  روز# خدا حتهام وردی از اهل انگیدزد تدا زودین را بیت ورا برویا

کند# هن  "ده باشدکه از ستن پر ش چناناز عدل پُر 

قیاودت رخ  ؟ع؟که چهدل روز پدس از وفدات وهددی ووعدوددر ونابح شیعه# روایاتی وبنی بر این
کده پدس وی که از جهت سندی ضعیف بودند و در برخی از احادیدث آودده بدود  دهد# وجود داشت 

کده بده ایدن روایدات در ابتددای وقالده پدیشاز آخرین حجت الهی# قیاوت واقح وی رو بده آنهدا شود 
 اختین"پرد

کنددد پددس از پایددان یددافتن عهددر در ونددابح روایددی اهددل کدده بیددان  سددنت نیددز روایتددی وجددود نداشددت 
 شود"قیاوت برپا وی ؟ع؟وهدی ووعود

کرد:سنت را ویهای شیعه و اهلبنابراین وجه اشتراک روایت  توان به نحو زیر ساواندهی 
کده ظهدور وقدودهو برپدایی قیاودت وجدود دار ؟عج؟ای بین ظهور حضرت حجدترابطه_  ی د 

 قیاوت است؛

ووددرج اسددت؛ بددا ایددن سددنت و شددیعه# احادیددث هددرجیکددی دیگددر از نقدداس وشددترک روایددات اهددل_ 
که در ونابح شیعی# سند این نون روایات ضعیف و قابل استناد نیستند# لکن برخی از آنها  تفاوت 

 باشند"ویسنت از اعتبار سندی خوبی برخوردارند و قابل تهس  نیز در ونابح اهل

یه  این وقاله گاندر نگاه نگارند )رحلت اوام وهدی؟عج؟ و قحاوت(اشکالات وارد بر این نظر

 اشکال اول
که از وسلّهات شیعه دانسته شده اسدت# ونافدات دارد" لدذا از آن -این دیدگاه با وسئله رجعت 



ال 
س

دهم
یاز

 
اره 

شم
 ،

41 ،
ان 

بست
تا

141
1

 

 

 

031 
 
 

هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

که اعتقاد به رجعت در ویان شدیعه# وسدئله کده در تدوان ایدن دیدداسدت# نهدی بددیهیای جا  گاه را 
 گیرد# پذیرفت"تقابل با آن قرار وی

 پاسخ اشکال اول

که باید این سه حوزه از یکدیگر تفکی  شوند:  وسئله رجعت در سه حوزه قابل طرح است 
کنندددگان وشخصددام چدده  کدده رجعددتنیددر از ایددن حددوزه نخسددت# اصددل وسددئله رجعددت اسددت صددرف

جنبده از وسدئله رجعدت بدا روایدات وتدواتر  نهایندد" ایدنکسانی هستند و برای چه هدفی رجعت وی
 رو ههواره وورد اجهان علهای شیعه بوده و قابل انکار نیست"قابل اثبات است" از این

نیر  کنندگان است" صرف یا لااقل برخی از ایشان# در زوره رجعت ؟عهم؟حوزه دوم# رجعت انهه
گرچدده بددا روایددات نهاینددد" ایددن جنبدده از وسددئله رجکدده بدده چدده هدددفی رجعددت وددیاز ایددن عددت نیددز ا

 "شود؛ لکن وورد اجهان علهای شیعه نیستوتعددی تأیید وی

یددا لااقددل بخشددی از ایشددان# بدده هدددف حکووددت پددس از اوددام  ؟عهم؟حددوزه سددوم# رجعددت انهدده
گر چه شواهدی از روایت دارد؛ اوا نده ؟عج؟زوان تنهدا ودورد اجهدان است" این حوزه از سخن نیز ا

که لااقل تدا قدرن ندوزدهن# حتدی دیددگاهی وشدهور هدن  دانین ونیست؛ بلکه وی قابل اثبات است 
 نبوده است"

که در بحث رجعت# اجهاعی است# حدوزه نخسدت؛ یعندی اصدل وسدئله بنابراین تنها حوزه ای 
کده نهایند و از آنکه چه اشخاصی و به چه هدفی رجعت وینیر از اینباشد" صرفرجعت وی جا 

تدا قیاودت# تنهدا بدا حدوزه سدوم از بحدث رجعدت ونافدات دارد#  ؟عج؟دیدگاه حکووت اوام وهدی
که این دیدگاه با هی  دیدگاه اجهاعی در ویان علهای شیعه تنافی ندارد"پس روشن وی  شود 

 اشکال دوم
کده بیشدتر روایدات  ؟عج؟در بیان هواداران دیدگاه حکووت اوام وهدی تدا قیاودت# ادعدا شدده 

# 5ج ش:46:5چهدددل روز پدددیش از قیاودددت دارد)وفیدددد#  در ؟ع؟ووعدددوددلالدددت بدددر وفدددات وهددددی 
گونده نیسدت و کده حقیقدت ایدنو حدال ایدن اندد( و نیر خود را وستند به ایدن روایدات دانسدته:;6

کثرت# قابل وقایسه با دیگر روایات نیست"  روایات رجعت از نیر 
 پاسخ اشکال دوم

کدده تنهددا دسددته سددوم بددر  دانددینوددی بددرای  ؟عهم؟رجعددت انهددهروایددات رجعددت سدده دسددته هسددتند 
کهتری را شاول وی گدر حکووت دلالت دارند و این دسته از روایات بخش  شوند" به ههین دلیل ا
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که سرنوشت جهان را ترسین وی تدوان روایداتک کنند با هن وقایسه نهایین؛ نهدی بخواهین روایاتی 
 ر دانست"های دیگپس از رجعت را بیشتر از روایات دیدگاه ؟عهم؟بیانگر حکووت انهه

که بیشتر روایات و ونابح و آثار وربوس که قرانن وتعددی وجود دارد وبنی بر ایننکته دوم این
اندد؛ به رجعت به دست وا نرسیده اسدت" برخدی از علهدا نیدز بده توضدیح ایدن نکتده تصدریح نهدوده

 گوید:باره وی چه وحهدتقی وجلسی در اینچنان
کیددعه هددر یو علهددات قدددوات شدد کددردهیتددابی تصددنك در رجعددت  خ یخ طوسددی و شددیانددد و شدد ف 

کتب علهاء ش کتدب اینجاشی هر دو در فهرست  کدردهیعه در ضهن ذکدر  کده لده  شدان ذکدر  اندد 
کتدددب چ کددده زیدددکتددداب فدددی الرجعدددة و از آن  کتددداب بدددوده اده از صدددد هدددزار یدددزت نهاندددده اسدددت 

 "(548# 9ج ق:4747است)وجلسی# 

ودا نرسدیده و از ویدان رفتده اسدت" ایدن در حدالی بنابراین بیشتر روایات در این زوینه بده دسدت 
که به دست وا نرسیده است؛ در ورنا و ونیر قدوای شیعه بوده و قطعام بررسی آنان  است روایاتی 

کثددرت روایددات حکووددت حضددرت وهدددی و حکددن تددا چددل روز پددیش از قیاوددت# از  ؟عج؟شددان بدده 
گذشت بیش از هدزار سدال و از دسدت رفدتن بیشدتر روایدات در ایدن زوینده#  بررسی و حکن وا پس از 

 تر است"به واقعیت نزدی 

 گحرینتحجه
وطدالبی ارانده شدد" نیریده  ؟ع؟در این پژوهش پیراوون سرنوشت جهان پس از وهدی ووعود

طددولانی شدددن حکووددت حضددرت ووعددود و اتصددال آن بدده قیاوددت# طرفدددارانی را در ویددان شددیعه و 
تدا چهدل روز پدیش از قیاودت از قدوت و  ؟عج؟انسدنت دارد" دیددگاه تدداوم حکوودت اودام زوداهل

 استحکام بیشتری)هن از نیر ادله و هن از نیر باوروندان به آن( برخوردار است"
کدده اشددراف بیشددتری بدده روایددات وددورد نیددر از نیددر ادلدده# بدده دلیددل ایددن کسددانی  کدده بدده شددهادت 

که به دست وا نرسیده اسدت در اختیدار آداشته ندان بدوده# بیشدتر روایدات# اند و بسیاری از روایاتی 
انددد؛ تددا چهددل روز پدیش از قیاوددت دلالددت داشددته ؟عج؟بدر زنددده بددودن و حکووددت حضدرت وهدددی

کدده دسددت کددن تددا قددرن دوازدهددن# دیدددگاه وشددهور در ویددان لکددن از نیددر باوروندددان وشددخن شددد 
دانشهندان شیعه# ههین دیدگاه طولانی شدن حکووت و اتصال به قیاوت بوده است" حتدی بده 

کده صدریحام قاندل بده ایدن توان در ویان عالهان صاحبدرت وین کسی را یافت  نیر در این حوزه# 
الدددین طبسددی( الله شددیخ نجددننیددران وعاصددر حددوزه وهدویت)واننددد آیددتباشددد" برخددی از صدداحب
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تددرین دیدددگاه در ایددن  روز پددیش از قیاوددت را وحتهددلتددا چهددل ؟عج؟دیدددگاه حکووددت اوددام زوددان
که این دیدگاه از قوت بیشتری برخوردار بوده و قابل بنابراین به نیر وی 1"اندزوینه دانسته رسد 

 باشد"دفان وی

 ونابع
کرین  قرآن 

# بیروت: انتشارات وکتبة التربیدة الهیدی؟ع؟ حقیق  ... لاخراف ق(# 4744اسهاعیل# وحهد)ابن "4
 الاسلاویة"

# تهددران: انتشدارات دارالکتددب  الادین و تهااام النعهاکهاالش(# >468علددی)بدنبابویده# وحهدددابدن "5
 الؤسلاویة"

کنگره شیخ وفید"إعتقادات الإواوی ق(# 4747علی)بنبابویه# وحهدابن "6  # قن: 
 جا: انتشارات وتسسة الرساله"# بیوسندق(# 4754حنبل# أحهدبن وحهد)ابن "7
 نا"# قاهره: بیفتوحات وکیهتا(# الدین)بیعربی# وحیابن "8
 # قن: انتشارات الشریف الرضی"کشف الغه  ف  وعرف  ام ه (# ق4754عیسی)بناربلی# علی "9
# سلسااال  امحادیااث الصااا ی   و شااا   واان فقییاااا و فوا ااادهاق(# 4748البددانی# وحهدناصدددرالدین) ":

 ریاض: انتشارات الهکتبة الهعارف للنشر و التوزیح"
 جا: انتشارات دارطوق النجا "# بیص ی  بخاریق(# 4755اسهاعیل)بخاری# وحهدبن ";
# بیدروت: انتشدارات الهساتدرد علا  الصا ی ینق(# 4744حاکن نیشابوری# وحهد بن عبددالله) ">

 درالکتب العلهیة"
 # تهران: هجرت"فرهنگ اصبلاحات حدیثش(# 4;46حریری# وحهدیوسف) "47

# بیدروت: انتشدارات عدالن الهیادی الهنتهار؟ع؟ق(# :475ادریسی# عبدالله بدن وحهدد) حسنی "44
 الکتب"

# نجددددف: کشاااف ال اااا  او امربعااااونق(# 4759صددددادق بددددن وحهدرضددددا)آبدددادی# وحهد خاتون "45
 انتشارات ورکز الدراسات التخصصیة فی الؤوام الههدی؟عج؟"

 نا"جا: بی # بیوعةن رجال ال دیثتا(# خویی# ابوالقاسن)بی "46

                                                        
 ر"ک: طبسی# درس خارج وهدویت# حوزه علیهه قن" "1



ررس
ب

ید ی
 دگاه

ل ق
صا

ات
ی

ت
ام

 
هد

ت م
 وم

ه ح
ب

 ی
ه فر

نگا
؟ع؟ از 

عود
مو

نیقی
 

               

 

 

032 
 
 

# بیددددروت: انتشددددارات داوودساااانن ا اااا تددددا(# سجسددددتانی# أبددددوداوود سددددلیهان بددددن الأشددددعث)بی "47
 دارالکتاب العربی"

لواوع ام وار البییا  و ساواطع امسارار امثریا  لشارح الادرة ق(# 4775الدین)رینی الحنبلی# شهسسفا "48
 # دوشق: انتشارات وتسسة الخافقین و وکتبتها"الهضی  ف  عقد الفری  الهرمی 

ر# سیدعبدالله)بی "49  جا: انتشارات أنوار الهدی"# بیالدینح  الیقین ف  وعرف  اصولتا(# شُبَّ
جدا: انتشدارات وکتبدة النشدر # بیالهیاان ف  تفسیر القر نش(# 4698وحهدحسین)طباطبایی#  ":4

 الاسلاوی"
-# قدن: انتشدارات وتسسدة آلاعلام الوری بااعلام الیادیش(# 46:9طبرسی# فضل بن حسن) ";4

 البیت؟عهم؟"
# در  خااارج ویاادوی   ومااعی  جیااان پاام از اوااام ویاادی؟ع؟ش(# 4>46الدددین)طبسددی# نجددن ">4

 ویت"قن: ورکز تخصصی وهد
الصارا  الهساتقین إلا  ق(# 7;46عاولی نباطی# علی ون وحهدبن علی بن وحهدبن یونس) "57

 # نجف: الهکتبة الحیدریة"وست ق  التقدین
 نا"جا: بی # بیک اب الهیدی و فقه اشرا  الساع # «(الف»تاصالح)بیبنعجیری# عبدالله "54
ل احادیااث الفااتن و الهلاحاان و وعااالن و ونااارات فاا  تنلیاا# «(ب»تدداصددالح)بیبددنعجیددری# عبدددالله "55

 نا"جا: بی # بیاشرا  الساع  عل  الویا ع و ال وادث
# عربسددتان: انتشددارات وزار  الشددئون اشاارا  الساااع ق(# 4755بددن سددلیهان)غفیلددی# عبدددالله  "56

 الؤسلاویة و الأوقاف و الدعو  و الؤرشاد"
# قن: انتشارات تعهینروم  الواعهین و بصیرة الهش(# 46:8فتال نیشابوری# وحهدبن أحهد) "57

 رضی"
 # قاهره: دارالحدیث"ص ی  وسلنق(# 4745قشیری نیشابوری# وسلن بن حجاج) "58
 # قن: انتشارات دارالذخانر"کنا الفوا دق(# 4747کراجکی# وحهدبن علی) "59
# تهران: دار ؤحیا تدرال البیان ف  اخبار صاحی الاوان؟ع؟ش(# 4695گنجی# وحهدبن یوسف) ":5

 بیت؟عهم؟" أهل
 # قن: اسهاعیلیان"لواوع صاحبقرا  ق(# 4747وحهدتقی)وجلسی#  ";5
# قددن: الإرشاااد فاا  وعرفاا  حةااج اى علاا  العبااادش(# 46:5وفیددد# وحهدددبن وحهدددبن نعهددان) ">5

 انتشارات دارالهفید"
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جددا: # بددیاوا اال الهقااالات فاا  الهااذاهی و الهختاااراتتددا(# وفیددد# وحهدددبن وحهدددبن نعهددان)بی "67
 لشیخ الهفید"انتشارت الهوتر العالهی لالفیة ا

# قددن: عقااد الاادرر فاا  اخبااار الهنتهاار؟ع؟ق(# ;475وقدسددی شددافعی سددلهی# یوسددف بددن یحیددی) "64
 انتشارات وسجد وقدس جهکران"

 # تهران: انتشارات صدوق"ک اب الغیبهق(# :>46نعهانی# ابوعبدالله وحهدبن ابراهین) "65
 "وا # قن: دلیلک اب سلین  ن ییم الیلال ق(# 4756هلالی# سلین بن قیس) "66
 





 
 

 

Checking  the challenges faced in understanding Imam Zaman 
(AS) when he appear 
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Abstract 

The quality and how to recognize Imam Zaman (AS) when he appears is one of 
the issues that occupy the human mind. At first glance and consideration of 
some narrations, it seems that there are challenges in this regard. Some of these 
challenges include the call of the devil, doubt, denial and apostasy, bad scholars, 
sensationalism, the plurality of right and wrong fronts and claimants.The correct 
explanation of the contents of the aforementioned hadiths, as well as the hadiths 
that say: "The order of the Imam of the Time is brighter than the sun"; It plays a 
significant role in reducing challenges, giving hope and speeding up the 
recognition of Imam Zaman (AS) when he appears.In this research, we tried to 
investigate and analyze the research subject with available library sources. 
Keywords: challenge, age of appear, understanding Imam Zaman, doubt, denial, 
sensationalism, clarity of matter, miracles. 
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و شیپ یها چالشبررسی   هنگام ظهور ؟ع؟در شناخت اوام زوان یر
 1سعید بخشی
 2مجتبی خانی

 31/3/1411تاریخ پذیرش:    21/1/1411تاریخ دریافت: 

 چکیده
 که ذهن انسدان را بده خدود وشدغول ی استاز وسانلدر هنگام ظهور  ؟ع؟کیفیت و چگونگی شناخت اوام زوان

کده چالش ودی در نگاه اول و ولاحیه برخی روایات به نیر "کند وی برخدی از  بداره وجدود دارد هدایی در ایدن رسدد 
گرایدی# تکثدر جبهده حدق و  عبارتندد از نددای شدیطان# شد # انکدار و ارتدداد# عالهدان سدوء# حدسهدا  این چالش

کدهباطل و ودعیان"  روشدنتر از  ؟ع؟ودر اودام زودانا»گویندد:  ودی تبیین صحیح وفاد روایات وذکور و نیز روایداتی 
کاسدتن چدالش«خورشید است در  ؟ع؟هدا# اویدبخشدی و تسدریح در شدناخت اودام زودان ؛ نقش قابل تدوجهی در 

کتابخانده کوشدیدین بدا وندابح  ای ووجدود بده بررسدی و تحلیدل ووضدون ودورد  هنگام ظهور دارد" در این تحقیق 
 "تحقیق ب ردازین

کلیدی  واژگان 
 "وضوح اور# وعجزات گرایی# # ش # انکار# حس؟ع؟اوام زوان تچالش# عصر ظهور# شناخ

 وقدوه
و عدددم اتصددال ظدداهری و وحسددوس او بدده حجددت  ؟ع؟بددا توجدده بدده غیبددت طددولانی اوددام زوددان

کده ودردم و وسدلهانان بد ودی قبلی# در نگاه اول به نیدر ظهدور اودام  ویدژه شدیعیان در هنگدامه رسدد 
خواهندد شدد" از طدرف دیگدر تجربده تداریخی و  # نسبت بده شدناخت ایشدان دچدار چدالش؟ع؟زوان

هددن در سددطح جهددانی دارای ودددعیان فراوانددی  اواوددت و رهبددری آنوسددئله  دهددد وددی کنددونی نشددان
                                                        

ا" 1 کدلام و عضدو هیئدت علهدی وتسسده آیندده روشن)پژوهشدکده وهددویت( قدن#  فار  التحصیل سطح چهار ورکز تخصصی 
  "(saeid1389ba@gmail.com) )نویسنده وسئول(ایران

  "(mojtabakhani455@gmail.comپژوهشگر وتسسه آینده روشن)پژوهشکده وهدویت( قن# ایران)" 2
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کدار دشدواری  است؛ از این رو اثبات اینکده شدخن خاصدی اودام ونصدوب از ناحیده خداوندد اسدت# 
کده اوسدئله  اسدت" ایدن دعدای وجدود ونجدی در اختصداص بده شدیعه نددارد بلکده هدر دیدن و آنیندی 

کدددام دلیددل ثابددت آخرالزوددان دارد بددا چددالش وددذکور وواجدده اسددت؛ ایددن کجددا و بددا   کدده دینددداران از 
که این شخن خاص وصداق ونجی است نه دیگری  وی  نهایند 

عصدر غیبدت شد  و انکدار و ارتدداد برشدهرده هدای  در روایات وتعدد از جهله وشکلات و چالش
( و نیدز ظداهر برخدی از روایدات# بده تیددوازده روا 479-476# 5جش: 8>46 #یرباقریر"ک: وشده)

کشدیده ای  هچالش ودذکور داودن زده و چهدر آویختده بدا شدبهه و غبدارآلود از زودان ظهدور بده تصدویر 
و در هنگدام ظهدور  بتیش  و انکار در عصر غ أس#یههچون  یوذکور آثار سون یها چالشاست" 
هددا# در وقابلدده بددا وشددکلات  هدا و روایددات دالّ بددر چددالش و تبیددین و بررسددی چددالش گذارنددد وددی بده جددا

 وذکور راهگشاست"
گر تب نیابنابر کده اودر اودام و اواودت او روشدن نییا  دیدقابدل شد  و تردریو غ دیتدر از خورشد شود 
و سدبب  نیآفر بخش# حرکتدیو ظهور او بتیوشتاقان حضرتش در عصر غ یتواند برا وی است#
داشدته  یرا در پد یسداز نهیانتیار و زووسئله  تر شدن آنها در وصهن جهیباشد و در نت شترینشاس ب
 "باشد

ونیور از چالش در این وقاله وعنایی اعن از هرگونه وعضل# وانح# درگیدری و زد و خدورد اسدت 
کشدتی اسدتعهال شدده اسددتزد و خدوردچنانچده در لغدت نیدز بدده وعدانی  )دهخدا# # جددال# تددلاش# 

 ش: ذیل واژه چالش("::46

 ها  چالش
 :بر چند دسته قابل تقسین استها  از ونیر روایات# چالش

 چالش ندای شیطان. 1
کددده از سدددوی شدددیاطین بدددرای هدددای  تدددرین چالش یکدددی از جددددی هنگدددام ظهدددور# چالشدددی اسدددت 

 پذیرد" وی وخدوش ساختن وجهه حق و برای وشتبه ساختن اوور# صورت
وبنددی بددر ظهددور حجددت خدددا و ندددای آسددهانی  وقددون ۀلئدر روایددات وتعددددی# بعددد از طددرح وسدد

که شیطان نیز در ههان روز یا پایان آنروز ندا در  #یرباقریر"ک: ودهد) وی حقانیت او# آوده است 
 فروود: ؟ع؟اوام صادقبه عنوان نهونه  (تیروا 45 #9;4-499# 7ش: ج8>46

ز حتهی اسدت# ین ؟عج؟ز از علاوات حتهی است# و خروج حضرت قاننی""" ندات آسهانی ن
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کندد یدکردم: ندات آسهانی چگونه اسدت  فرودود:  عرض ك وندادت در اول روز از آسدهان نددا 
که: عثهان یانش رستگارانند# فروود: و یعید علی و شیکه: بدان کند  ك ونادت در آخر روز ندا 

 "(647# ; ج ش:4698)کلینی# انش رستگارانندیعیو ش

 1"روایت از نیر سند و وصدر وعتبر است
 "(787و  768ق: 4758 طوسی#م به قرینه روایات وتعدد# شیطان است)ونیور از ونادی دو

گو  د:یدر روایت دیگری داود بن فرقد 
گویث را شددنین حدددیدده ایددوددردت از عجل کدده  نددد: )در هنگددام ظهددور( در اول روز ونددادت ندددا ید 
گاه باش که فلان فرزند فدلان و پیکند: آ  گدر نددایروانش رسدتگارانند# و در آخدر روز وندادت دیدد 
گاه باش که عثهان و پیکند: آ گفدت: در اید  ن صدورت ودا یدروانش رستگارانند  آن ورد عجلی 

کدددام راسددتیندددان کدده  گفددت: تصددد ن  کدددام دروغگددو  در پاسددخ  کنددد آن را)و یگددو اسددت و  ق 
که پ  ش را از دروغگو بشناسد( آنیراستگو  2"هان داردین ندا بدان ایش از ایکس 

گذشته ب العاده بودن# ندای شیطان است زیرا ندای  ایت دوم# خارقویژه روه ظاهر دو روایت 
گون که اورای  هدوم به   شود" وی بر وتونان وشتبه است 

در روایددت دوم راوی نگددران تشددخین حددق در زوددان وقددون ندددای آسددهانی اسددت" از ایددن نکتدده 
که حداقل برای برخی از شیعیان این وی استفاده ده وورد چالش فکدری و دغدغده بدووسئله  شود 
 است"

ن یزرار  بدن أعد بده وضدوح تبیدین شدده اسدت" ؟ع؟اودام صدادق عهق چالش در پرسدش زراره از
 د:یگو

کدده چگونده بددا او جندد  ودی ؟ع؟بده اوددام صدادق کددردم: """ در عجدبن از قددانن  کننددد بددا  عددرض 
کدده وددی یوجددود آنچدده از شددگفت کدده از ین سدد اهیننددد وثددل فددرو بددردن زوددیب ها  ان را# و آن صدددا 

که ندایکند تا جا طان آنان را رها نهییپس فروود: شآسهان است   کده  چندان کند# هدن وی ی 
                                                        

دددُبْنُ " 1 دددیدددحْ یوُحَهَّ بک
َ
دددالٍ عَددنْ أ دددٍ عَدددنک ابْدددنک فَضَّ حْهَددددَبْنک وُحَهَّ

َ
دددیجَهک  یی عَدددنْ أ بْنک عَلک دددک ددد یلَدددةَ عَدددنْ وُحَهَّ عْتُ  یالْحَلَبک قَدددالَ سَدددهک

اللهک  بَاعَبْدک
َ
 """ قُولی ؟ع؟أ

هر سده از بزرگدان و بده اتفداق   یالحلب یوحهدبن عل ی و أحهدبن وحهد)بن عیسی اشعری( ویحیوحهدبن  از نیر سندی 
گرچدده وددورد تضددعیف  بددن وفضددل (687 #یالطوسدد ر"ک: رجددال)بددن فضدال یانددد و بددرای وثاقددت حسددن بددن علدد ثقده صددالح ا

کثدرت نقدل  کاودل الزیدارات و نقدل اصدحاب اجهدان از او و نیدز  گدرفتن او در اسدناد  گرفتده ولدی بده دلایدل قدرار  رجالیون قرار 
 وایت( دارای ثوثیق است"ر 576کلینی از ایشان)

گرچه روشن ن تیروا نیدر ا" 2  نیروش اصدحاب انهده و وحددّث که نیا نهیبه قر یاوام ول ریغ ایاوام است  یکه ورو ستیا
کدده در وعددارف و احکددام از پدد نیددبددر ا کددلام  نیددبددودن ا تیددبددر روا ینددیکل یتلقدد زیددگفتنددد و ن یخددود سددخن نهدد شیبددوده 

کلینی# است  "(7ح #987# 5 ج ق:8>46صدوق#  ؛647# ; ش: ج4698)ر"ک: 
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کرد) ؟ص؟برات رسول خدا  ("598 ق::>46#ینعهاندر روز عقبه ندا 

که  حاکی از تلاش شیطان اسدت او بده قددری اودور را « کند طان آنان را رها نهییش»این عبارت 
که عد وی وشتبه گهراهی فروای  هسازد  کده تدوان تشدخین حدق از باطدل را روند  وی در  به طوری 
 دهند" وی از دست

 نقد و بررسی

کده غدرض از قدرار دادن وعجدزه و خدارق عدادت# ندوعی لطدف و  در جای خدود ثابدت شدده اسدت 
العاده را دست  هدایت وردم به راه حق و تشخین حق از باطل است و قبیح است خداوند خارق

گدر نددا یعند(؛ ی;6-:6ا: تد شخن دروغگو)ابلیس( قدرار دهدد)خونی# بدی بده عندوان  یآسدهان یا
کده   نیدباشدد در ا شدناخت وصدداق اودام زودان؟ع؟  یالعاده برا خارق یا نشانه صدورت وعندا نددارد 

کده در ا دیدنها جدادیگهراه نهدودن بشدر ا یبرا یگریالعاده د خارق یبتواند ندا زین طانیش  نیدچرا
کده نشدانه بدودن اسدت از بد  کارکرد ندا   #یزیدچ نیو چند کسدانی نبدودشبدود و  رود# یود نیصورت 

 بنابرین آنچده در روایدات ودذکور آودده# اودری برد؛ یستال و رینق  غرض و حکهت وجود آن را ز
 بلکددده تلاشدددی از ناحیددده شدددیاطین انسدددی و جندددی اسدددت تدددا آن نددددای واقعدددی و نیسدددت العددداده خارق
جو وشددتبه سددازند" در طددول  قیقددترا وشددوّه جلددوه داده و اوددور را بددر وتونددان و وددردم ح العدداده خارق

وخالفدان انبیداء# تههدت# نسدبت دروغ و سدحر بده انبیداء بدوده اسدت" های  تاریخ نیز یکدی از حربده
کده در آنهدا  علاوه بر این# در بیشتر روایات ندای آسهانی خبری از ندای شدیطان نیسدت و روایداتی 

ای تعددداد اندددک اسددت و بدده ندددای شددیطان ذکددر شددده در وقایسدده بددا روایددات ندددای آسددهانی# بدده لحدد
که در بیشتر آنها سخنی از ندای شیطان به ویدان نیاودده#  1#فرض تعارض روایات ندای آسهانی 

 بر روایات ندای شیطان وقدم است" 
 شک، انکار و ارتداد  .2

 شک (الف
خددورد# تردیدد وددردم در حقانیددت  ودی کده در روایددات عصدر ظهددور بده چشددنهددایی  از جهلده چالش

 ساب او به پیاوبر خاتن است"اوام و انت
                                                        

گرچده بده طدور صدریح# نددای شدیطان را نفدی نهدی" 1 کنندد اودا بده صدورت ضدهنی  زیرا بیشتر روایات دلالت بر ی  ندا دارند ا
شدوند و برخدی از آنهدا نیدز از نیدر سدندی  ودی گویندد دو نددا وحقدق ودی نافی آن هستند" ولی روایات دال بر ندای شدیطان

 "ن# روایات وذکور باهن سازگاری ندارندوعتبرند بنابرای
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 خوانین: ؟ع؟ ویدر روایتی از اوام باقر 
کدده ب """ و تددا آن ن از شدددّت برخددورد اوددام و قتددل بسددیار از قددریش( یشددتر وردوان)ظدداهربیجددا 

گددر از آل وحهّددد بددود حتهددام ین وددرد از تبددار وحهّددد نیددنددد: ایگو کدده ا رحهددت و دلسددوزت  سددت 
 1"(566 ق::>46# ینعهانداشت) وی

کرد" وی ین روایت به وضوحدر ا  توان تردید وردم را وشاهده 
 یا در روایت دیگر آوده است:

َّ إِ ی قِّ حَعْد نَا حِداْ َ ومع قَائِع دیدقع َُ یدعَةِ، حاب  وِدنَ الّ ِ نداً فَد َُ دابَ ثَ و النَّ عع ...)حیِ ّْ  ّ حَد
َ
دهع أ  ،طجریدع

 (.۴۵۵ ق:۴۴۴۳
 ا نددارد حتدی سده بدار اودام آنهدا را فدراشیعه در اثر یدأس و سدرخوردگی دیگدر آن تحدرّک و نشداس ر

کسی جواب او را وی که ش # انکدار و ارتدداد را نیدز  دهد" وعهولام  نهی خواند ولی  یأس حالتی است 
 به دنبال دارد"

 :در اداوه روایت آوده است 
کدده تددر و  سدد س ازرق و زریق)نددام دو تددن از دشددهنان اهددل بیددت( را )بددرای انتقددام( در حددالی 

دهند در ههین حدین  وی نهاید آنها نیز جوابش وی سازد و با آن دو صحبت وی اند خارج تازه
 "گردند وی دچار تردید 2(های باطل)درباره حقانیت آن دو انسان

 انکار (ب
کنش وددردم در هنگددام ظهددور انکددار ایشددان نسددبت بدده اوددام اسددت در برخددی از هددای  از جهلدده وا

که اذیت وی روایات بیشتر و شدیدتر از انکدار رسدول  ؟ع؟به اوام زوانانکار وردم نسبت  و خوانین 
 "(695# 85 ج ق)الف(:4777در ابتدای رسالتش خواهد بود)وجلسی#  ؟ص؟خدا

کوفه به اوام زوان  گویند: وی بعد از دعوت اوام از آنها برای یاری# ؟ع؟اهل 
 (.۳۸۷ :همان...) كحثع شِجْتَ لَّ حَاجَةَ لَنَا فِ حاْ جِعْ وِنْ حَ  ...

کوفده و نجدف شدده و ودردم را تحدت تدأثیر قددرار فضدای ر کده سدفیانی داخددل  وایدت طدوری اسدت 
که وا را در تو نیازی نیست" گویند: از ههان وی داده در این فضا آنها به اوام که آودی بازگرد   جا 

                                                        
 "شده استنقل  6:5# 6 # ج؟عهم؟فضانل الأنهة الأطهار یکتاب شرح الأخبار ف شبیه ههین روایت در" 1
ددذک " 2

نُ الَّ ددی یوَ هَددذَا الْقَددانک ددلُ حَلَالک ددیوَ  یحَلّک مُ حَرَاوک عْدددَانک  یحَددرّک
َ
ددنْ أ نُ وک نْددتَقک

َ
ددهک أ وْلک  یوَ بک

َ
ددذک  یانک یددوَ هُددوَ رَاحَددةٌ لأک

قُلُددوبَ  یشْددفک ی یوَ هُددوَ الَّ
هک یشک  الک نَ الیَّ كَ وک دک یعَتک رک ینَ وَ الْجَاحک ت طَرک ینَ فَ ینَ وَ الْکَافک

تَ وَ الْعُزَّ جُ اللّاَ داسک ینک فَ ییخْرک تْنَدةُ النَّ قُهُهَا فَلَفک شَددُّ یحْرک
َ
هَدا أ هک دذٍ بک وْوَئک

رک  اوک جْلک وَ السَّ تْنَةک الْعک نْ فک  "(5ح #585# 4ج ق:8>46)صدوق# یوک
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که   تواند چالش شدناخت حضدرت باشدد  وی چطور ؟ع؟یانکار اوام وهدنکته وهن این است 
که انکدار نتیجده چدالش در شدناخت اودام وهددی ستیچالش نی  رسد انکار  وی به نیر  ؟ع؟چرا 
ای  هعددد یووجددب سسددت ی#انکددار برخددکدده اسددت چددالش شددناختی آن بدده ایددن شددکل ه کددبل اسددت"

 آنها است! یبراشناختی  یچالش نیشود و ا)وردم عادی( در عقیده گرید
 ارتداد (ح

کنش برخدی از ودردم در برابدر حرکدت و دعدوت اودام  کده در روایدات از آن  ؟عج؟عصدربدترین وا
کده خدود را پدیش از ای  هسخن به ویان آوده# ارتداد و خروج عد از دیدن اسدت ایدن در حدالی اسدت 

 دانستند" ؟عهم؟ ویبیت آن# شیعه و وحب اهل
 فروود:  ؟ع؟اوام صادق

کدده قددانن کدده خددود را از اهددل ا ؟ع؟هنگدداوی  کسددی  کنددد  ن اوددر یددپنداشددته از ا ن اوددر وددییددخددروج 
پرسدتان داخددل در آن  دپرسدتان و ودداهیاهدد شددد و )بده عکدس( افددرادت چدون خورشخدارج خو

 (":64 ق::>46 #ینعهانگردند) وی

 اسدت" ؟ع؟بلکده نتیجده چدالش در شدناخت اودام وهددی سدتیچدالش نارتداد به خودی خود 
آنهدا  یبدراشدناختی  یچالشد نیدشدود و ا گریدای  هعد یووجب سست یبرخ ارتدادبله وهکن است 

   است!
 #>;4 ق::>46 #ینعهاندهدددد) ودددی از ودددردم از دیدددن خبدددرای  هروایدددت دیگدددری از رجدددون عدددد در

 "(77ح
که چه بسا شد  و انکدار و ارتدداد حداکی از ید  وفهدوم باشدد؛  نکته قابل دقت دیگر این است 

 تعابیر وتفاوت ولی وعنی واحد است"
 نقد و بررسی

که به تهام این روایات این دسدته وارد اسدت انفدراد وضدهونی و ضدعف سدندی  اشکال عهووی 
کنشنگو وی پوشی از اشکال وذکور است" با چشن نده بده دلیدل  ودذکورهدای  ین به احتهال قدوی وا

کور یا انکار از روی هوا و هوس و به دلیل به خطر  عدم وضوح اور بلکه به دلیل تعصبات وذهبی 
گروهددددی اسددددت و انکددددار آنهددددا از بدددداب هددددا وَ اسْددددتَ وَ جَحَدددددُو افتددددادن ونددددافح شخصددددی یددددا  قَنَتْها یا بک

نْفُسُهُنْ 
َ
کده  باشدد" یدا ودوارد ودذکور در روایدات# ودوارد جزندی و انددک اسدت نده ایدن ودی (47)نهل : أ

 ههه وردم یا بیشتر آنها دچار این وشکل باشند و وورد ناچیز و نادر در حکن وعدوم است" 
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کنش ابتدایی و شتابزده عد گذشت ودت بای  هیا وهکن است تردید و انکار وا اشد ولی پس از 
 گردنند" وی ادله و آیات از انکار خود بر زوانی و با دیدن

 . چالش عالهان سوء و ودعیان3
کجای  هاز ونیر روایات# در عصر ظهور عد ووضدح  ؟ع؟فههدی# برابدر اودام زودان از عالهان در اثر 

که حضرت وردم را به آن دعوت وی ونفی آن و روایدات را تأویدل کند# قر وی گیرند و برخلاف آنچه 
 نهاید" وی و توجیه

 فرواید: وی ؟ع؟اوام صادق
کند از جهل وردم شدیقانن وا چون ق بدا آن از سدوت ناداندان  ؟ص؟دتر از آنچه رسدول خددایام 

کدردم: ا ت روبرو شد برخورد ودییجاهل ن چگونده وهکدن اسدت  فرودود: ههاندا یدکندد# عدرض 
کده ؟ص؟رسول خدا کلدو  و چدوب در حالی به سوت وردم آود  ده و یهدات تراشد آندان سدن  و 
کنددد در حدالی بده سدوت وددردم یددند# و قدانن ودا چدون قیپرسددت ن را ودییهدات چدوب وجسّدهه ام 

کتدددداب خدددددا را علیددددآ وددددی کدددده جهلگددددی  کننددددد و بددددر او بدددددان احتجدددداج  ل وددددییدددده او تأویددددد 
 (":>5 ق::>46#ینعهانند""")ینها وی

کداریدهندده آن ا تکیه روایت بر تأویل قرآن نشان  سدت برخدی از عالهدان دیدن ورتکدب چندین 
شددوند؛ زیددرا وددردم عددادی از چنددین تددوانی برخدوردار نبددوده و آنهددا در تفسددیر آیددات و سددایر وعددارف  ودی

 برند" وی دین از علها بهره
 فروود: ؟ع؟نیرالهتونیاز والك بن ضهره آوده است او در روایت دیگری

کدده شدد کنندددین چنددیددان ایعیات والددك ابددن ضددهره چگوندده خددواهی بددود وقتددی  و  _ ن اخددتلاف 
کردم: ات او _ ش را در هن فرو بردیانگشتان خو ن در چنان حال اثرت یرالهتونیپس عرض 

ر در آن هنگام اسدت" ات والدك بدن ضدهره یر نخواهد بود# آن حضرت فروود: تهاوی خیاز خ
که بر خدا و رسول او بندندد  دروغ وی بدان هنگام قانن وا به پا خواهد خاست و هفتاد ورد را 

شددان را جهلگدی بدر اوددرت یکشدد سد س خداوندد ا خواندد( و آندان را وددی کشدد)فرا وددی ش ودییپد
گرد وی  سازد(" آورد)وتّفق وی واحد 

که بر خدا و رسول او دروغ وی این بندندد دو احتهدال دربداره ایدن عبدارت وجدود  که هفتاد ورد را 
 :دارد
که اواوت آنهدا ونصدوب و  دارند با توجه به این ودعیانی به دروغ ادعای اواوت یا وهدویت "4

ونصوص از ناحیه خدا و رسولش نیسدت و آنهدا نیدز دلیلدی بدر ایدن وددعای خدود ندارندد لدذا آنهدا در 
 ؛اند این ادعا برخدا و روسول دروغ بسته
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آنها برخی از عالهان دینی هستند زیرا به قرینده دروغ بسدتن بدر خددا و رسدول# تنهدا عالهدان " 5
کدده دینددی گوینددد خدددا و رسددول چنددین فروددود یددا چنددین نفروددود و غیرعددالن ندده تددوان علهددی و  وددی انددد 

کسدی حدرف غیرعدالن را بده عندوان حدرف خددا و  احاطه بر دروغ بسدتن بدر خددا و رسدول دارندد و نده 
 بده انکدار اودام ؟ع؟رسول قبول دارد بر این اساس برخی از عالهان سوء در هنگام ظهور اوام زودان

دانند و از این رهگذر اوور بر وردم عادی  ؟عج؟ نهیند و ایشان را وصداق وهدی ووعودپرداز وی
دانندد سدخن ایدن عالهدان را ب ذیرندد یدا علاندن و وعجدزات اودام را ودلاک  نهدی گردد# وی نیز وشتبه

 توانند حق را تشخین دهند" نهی قرار دهند در نتیجه
گددر احتهددال اول ودددّ نیددر باشددد ک وددی وناسددبات حکددن و ووضددون احتهددال دوم را تقویددت نددد اوددا ا

که به خدا ورسول دروغ وی وناسب بود بگوید دروغگویانی را  بندند"  وی کشد# نه هفتاد ورد 
 نقد و بررسی

گذشت)ضعف سندی و انفراد وضدهونی( در اینجدا نیدز وارد  که در روایات دسته دوم  اشکالاتی 
که عالهان سوء در جاوعه اسلاو کنندد اودا در عدین حدال  ودی ی چالش ایجاداست" نیز درست است 

ههیشه عالهان روشنگر و اهل تقوی وجود دارند و حق را از باطل تشخین و وردم با وراجعه بده 
گوندده وواردنددد# تکلیددف وددردم را روشددن نهددوده و وددردم  کدده پناهگدداه وددردم در ایددن  چنددین عالهددانی 

کده پایگداه آناای  هشناسند و به حرف عد وی تحت ارشاد این عالهان حق را چندانی در بدین  نددک 
 1کنند" نهی وردم ندارند# توجه

که خواهد آود _ از سوی دیگر وقتی اوور ههانند خورشید آشکار و روشدن اسدت#  _ طبق روایاتی 
گدذارد و انددک غبدار بده  نهدی گیری ونفی برخی از عالهان هی  تأثیر سونی بر حقیقدت آشدکار ووضح

 رود" وی یشیند و از بینن وی ولی ناچیزأوجود آوده با ت
گدردد و خطدر جددّی از  ودی با اندکی روشنگری و توجه# بطلان تأویدل آنهدا بدرای ههگدان روشدن

گونی سدعی  چندان نخواهد بود هدن ؟ع؟ناحیه آنان وتوجه اوام زوان گوندا کده در طدول تداریخ افدراد 
 اند ولی توفیقی نیافتند" در تفسیر به رأی و وصادره آیات به نفح خود بوده

                                                        
دٍ  یقَالَ عَلک " 1 اعک یبْقَی بَعْدَ غَ یلَوْ لَا وَنْ  ؟ع؟الهادی بْنُ وُحَهَّ نَ الْعُلَهَاءک الدَّ کُنْ وک هک لَ یبَةک قَانک الّک یدنَ ؤک ابّک یدنَ عَلَ یهک وَ الددَّ

نَ عَدنْ یهک وَ الدذَّ
ذک یدک  حُجَجک اللهک وَ الْهُنْقک هک بک اللهک ینک بَادک ضُعَفَاءک عک بْلک نَ لک بَا ک ؤک نْ شک دیوک دبک لَهَدا بَقک وَاصک خَا ک النَّ نْ فک هک وَ وک لّاَ ارْتَددَّ عَدنْ  یسَ وَ وَرَدَتک حَددٌ ؤک

َ
أ

ذک یدک 
هُنُ الَّ نَّ ةَ قُلُوبک ضُعَفَاءک الشّک ینَ ینک اللهک وَ لَکک وَّ زک

َ
کُونَ أ کَهَا یهْسک دفک یعَةک  بُ السَّ كُ صَداحک دكَ هُدنُ یهْسک ولَئک

ُ
انَهَا أ فْضَدلُونَ  نَةک سُدکَّ

َ
الْأ

وَجَلَّ  نْدَاللهک عَزَّ  "(;4# 4ق: ج4776)طبرسی# عک
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 حق و باطلهای  تکثر جبهه .4
وتعددی اسن بده ویدان آودده از جهلده سدفیانی# دجدال# روم#  در روایات عصر ظهور از دشهنان

تدددرک# شیصدددبانی# ابقدددح# اصدددهب# ورواندددی# شروسدددی# عبدددد الله# وصدددری و""")ر"ک: ویربددداقری# 
 "ههچنین وجود ودعیان (597-;58#  7ش: ج8>46

پذیرد از جهله قیام خراسانی# یهانی# حسنی#  وی صورتهای وتعددی  در جبهه حق نیز قیام
-599 :ههدانبیدت# ودردی از قدن و""") گروهی از وشرق زودین# شدعیب بدن صدالح# ودردی از اهدل

5::)" 
کدام خود را حق وعرفی که هر  و داعیه هددایت ودردم را دارد  کند وی تعدد جبهه حق و و باطل 

گویدد  ودی کند لذا در روایت وی ول به اوام وواجهبالطبح وردم را با چالش شناخت وسیر حق و وص
که به اودام کنید  گدر اتیدبراسداس روا 1نهایدد" ودی تدان دعدوت از رایت یهانی پیروی  کده بده  یتدیرا ا
کند  شدوند  ودی خود را اوام بناود وردم با چالش شدناخت وواجده ایظاهر حق است به خود دعوت 

گر را ای تواندد  ودی حدق و باطدل خدودهای  پرشدهاری جبهده# بندابراین باطدل خدود را حدق بناودد تیا
 به وجود آورد" ؟ع؟چالشی در شناخت اوام وهدی

 نقد و بررسی
گرچه دعوت به خود و داعیه هدایت کند اودام جبهده  وی ا تواند چالشی در شناخت اوام ایجاد 

حددق و باطددل نیددز در هددای   حددق و باطددل و اهددداف و شددعارهای آن بددرای ههگددان وشددخن و وعیار
 واند" نهی دینی روشن است؛ در نتیجه جایی برای تشویش اذهان باقی ونابح

 گرایی حس .5
 خوانین: ؟ع؟ ویدر روایتی از اوام صادق

گر قانن کرد# زیق ؟ع؟ا کند# وردم او را انکار خواهند  د به سوت یرا او به صورت جوانی رشیام 
گشددت" هددیا کددس بددر اعتقدداد بدده او پایشددان بدداز خواهددد  کدده دار نخواهددد وایدد   نددد وگددر وددتونی 

گرفته باشدین از او پیخداوند در عالن ذرّ نخست   2"هان 

 سدال از عهدر او 4577 بدیش ازکده  یجدوان وانددن شخصد #یبا توجه به انس ودردم بدا اودور وداد

                                                        
ا یسَ فک یوَ لَ " 1 نْ رَایاتک رَایالرَّ هْدَت وک

َ
هُ یرَا یهک  یهَانک یةک الْ یةٌ أ نَّ

َ
ت لأک کُنْ یةُ هُدم بک لَی صَاحک  "(589ق: :>46)نعهانی# دْعُو ؤک

اند)طوسددی#  هددر دو روایددت بدده لحددای سددندی قابددل خدشدده بدداره نقددل شددده اسددت" دو روایددت بددا دو سددند وختلددف در ایددن" 2
 "(;;4 ق::>46#ینعهان ؛757 ق:4758
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

زیددرا بددا دانددش  کنددد یآن را بددا وشددکل وواجدده ودد رشیاسددت و پددذ یبددیعج زیددوددردم چ یگددذرد بددرا وددی
 پردازند" وی به انکار آن لذا وتعارف آنها ناسازگار است"

 گونده تشدریح دهدد و علدت آن را ایدن ودی از ودردم از دیدن خبدرای  هدر روایت دیگری از رجون عد
 نهاید: وی

گدردد چنددان  دت سدی و دو سداله آشدکار ودییبه صورت جدوان رشداز غیبت طولانی و بعد  """
گروهی از وردم از او بازوی   1" """گردند که 

که آنها فکر بازگشت وردم به دلیل گذشدت  وی جوان بودن اوام به دلیل آن است  کنند اوام با 
نهایندد" فهدن نعهدانی  وی ودّت طولانی از عهر ایشان طبق قاعده باید پیر شده باشد لذا او را انکار

 ("544 ق::>46#ینعهاننیز از روایت ههین نکته بوده است )
کنددونی چددالش وددذکور بدده صددورت جدددّی در برخددی و حافددل در حددال پیگیددری اسددت در دروره 

های وختلددف در غددرب#  کدده پددس از عصددر رنسددانس و تحددول چشددهگیر علددوم در سدداحت ویددژه آن هبدد
کددددلام# وعرفددددت شناسددددی بدددده شدددددت تحددددت  شناسددددی و انسددددان علددددوم انسددددانی نیددددز وثددددل فلسددددفه# 

گرفدت؛ نگداه واتریالیسدتی و ودادی بده ایدن  تأثیرحس گردیدد تدا بسدیاری از  گرایدی قدرار  علدوم سدبب 
گرایددان قددرار بگیددرد؛  هددای فددوق وددورد تردیددد و انتقدداد حددس های عقلانددی و وحیددانی در عرصدده فتددهیا

گزاره نتیجه این   های غیروحسوس و غیرقابل تجربه بود" نگاه# نفی صدق 
بداره#   سیطره نگاه حسی از سوی فیلسوفان غربی به وقولده علدن و دیددگاه پوزیتویسدتی در این

که تنها و اش این  نتیجه که قابل حس و تجربه باشد در این شد  عرفتی وعتبر و قابل اثبات است 
که اثبدات گزاره صورت در  2باشدد" پدذیر نهدی های غیرحسی یا فاقد وعنا بوده و یا غیرعلهی هستند 

 حال حاضر نیز نگاه غالب در وحافل علهی غرب# ههین است"
گر روند فعلی و غالب در بداب وعرفدت کندد و ا گدردد  شناسدی# اداوده پیددا  بده عصدر ظهدور ونتهدی 

شددناختی  قابددل تددوجهی# چددالش وعرفددت  هددای زوددان ظهددور حددداقل نسددبت بدده عددده یکددی از چددالش
                                                        

ثَنک " 1 دكٍ قَدالَ حَددَّ بْنک وَالک ددک ثَنَا جَعْفَدرُبْنُ وُحَهَّ امٍ قَالَ حَدَّ دُبْنُ هَهَّ سْدهَاعک  یوُحَهَّ ددُبْنُ ؤک ثَنَا وُحَهَّ لَ عَدنْ یعُهَدرُبْنُ طَرْخَدانَ قَدالَ حَددَّ
بک  ؟ع؟نک یبْنک الْحُسَ  یهَرَبْنک عَلک بْنک عُ  یعَلک 

َ
دٍ  یعَنْ أ بْنک وُحَهَّ اللهک جَعْفَرک نْ وُلْدک  ؟ع؟عَبْدک نُ وک هُ قَالَ: الْقَانک نَّ

َ
درُ عُهُدرَ الْخَلک ی یأ لک یدعَهَّ

شْرک  انَةَ سَنَةٍ یعک هک ثُنَّ ینَ وَ وک دیبُ غَ یغک یدْرَت بک هْرک وَ  یبَدةم فک
دیالددَّ دقٍ ابْدنک اثْنَتَدصُدورَ ک شَدابٍّ  ییْهَدرُ فک دیوُوفک دی ینک وَ ثَلَاثک نَ سَدنَةم حَتَّ

اسک  نَ النَّ فَةٌ وک حَ عَنْهُ طَانک ئَدتْ ظُلْهدام وَ جَدوْرایتَرْجک کَهَدا وُلک سْطام وَ عَددْلام  رْضَ قک
َ
" (77ح #>;4(# الدنن# یبدة)للنعهانیالغ)هْلَُ الْأ
بْنک وَا سند روایت دچار ضعف است زیرا دک كٍ جَعْفَرُبْنُ وُحَهَّ هَدرُ ع (:44 # 7ج ق:4746تضعیف شدده اسدت)ر"ک: خدونی# لک

کتب رجال نیاوده است" بْنک عُهَر یعَلک نام  (77 # 46ج ق:4746توثیق نشده است)ر"ک: خونی#  بْنُ طَرْخَانَ   نیز در 
 نقل با تصرف" ;54-545برای اطلاعات بیشتر# ر"ک: آووزش فلسفه# ص" 2
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چددالش# بیشددتر در بددین قشددر تحصددیل  نسددبت بدده علانددن ظهددور و دیگددر خددوارق عددادات اسددت" ایددن 
خدوارق  ها و گردد تدا دلالدت نشدانه نگاه به وعرفت# سبب وی دهد این نون  کرده# خود را نشان وی

کارکرد وطلوب وعرفتی را نداشته باشد پس در نتیجه بده دیدده تردیدد بده  عادات بر وعنای دینی# 
 آنها نگریسته شود یا تحلیل وادی از آنها نهایند"

 نقد و بررسی
گرایی وعرفت شناختی# پوزیتویسن ونطقی و وبانی آن در جای خود بررسی شدده  نیریه حس

وتناق  بودن# نسبیت# شکاکیت و""" بدر ایدن نیریده  هله خودو اشکالات اساسی و وتعددی ازج
در وقام پاسدخگویی بده ایدن اشدکالات نیسدتین و از رسدالت  و وا فعلام  1گرایانه وارد شده است وادی

تنها  نوشددته وددا خددارج اسددت اوددا بایددد توجدده داشددت تحقددق وعجددزات در عصددر ظهددور و قبددل از آن ندده
هن در پیش روی وردم دنیدا بده ههدراه  آن ؟ع؟اوام زوان کند بلکه تحقق آن از چالش ایجاد نهی

فن وبنی بر دروغین نبدودن آنهدا# خدود# پاسدخ وحسدوس و قابدل وشداهده در وقابدل  شهادت اهل
 گرایی است" گرایان و پایانی بر نیریه حس حس

 راهکارها
م وددذکور# تبیددین روشددن بددودن اوددر اواوددت اودداهددای  تددرین راهکددار بددرای وقابلدده بددا چالش وهددن

گیدرد چالش در هنگام ظهور و قبل از آن اسدت؛ ؟ع؟زوان گدراین تبیدین صدورت  وزبدور هدی  هدای  ا
نیشدیند و از  ودی ولی نداچیزأگذارد و اندک غبار به وجود آوده بدا تد نهی تأثیر سونی بر حقیقت آشکار

 رود"  وی بین
ارد" وددا ایددن در وجدداوح روایددی وددا وجددود دوسددئله  بدداره روایددات وتعددددی در تبیددین ایددن در ایددن

 کنین" وی ذیل بیانهای  روایات را در دسته

وشن بودن اور اوام زوان  ؟ع؟ر
 باره چند دسته روایت وجود دارد: در این

 تر از خورشید روشن؟عج؟وام زوانااور  .1
کسدی در بداره  وی از ظاهر برخی روایات استفاده که اور اوام به خودی خود روشدن اسدت و  شود 

                                                        
 "4># ص4 ج (#وسوعة الشهید الصدر؛ فلسفتنا)و548-546ر"ک: ههان# ص" 1
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 شود" نهی آن دچار ش  و تردید
عصدر غیبدت و اختلافدات های  پس از ذکر دشدواری ؟ع؟ؤوام صادقاز وفضل بن عهر در روایت 

 د:ایفرو یو
کدده هدد """ گدددردد  ن داده یگددرت تشدددخیك از دیددد  یههانددا دوازده پددرچن وشدددتبه برافراشددته 

گو نشود)حق از باطل شناخته نشود(" گریدوفضدل  کدردم: پدس ودا چده  سدتن و عدرضید: ودن 
کددده در ایشددعاعی از خورشدد هن  حضددرت بددیکندد کددرد و فرودددود: ات یددوان تابیددد  ده بددود اشدداره 

ن آفتدداب یدخددا اوددر ودا از اه کددردم: آرت# فرودود: بد ندی  عدرضیب ین آفتداب را وددیداباعبددالله: ا
  1 "تر است روشن

دچار اشکال است و روایت وذکور با پدنج  وحهدبن الهساورسند روایت به دلیل وجهول بودن 
)ر"ک: ابن نقل شده نجران عن وحهدبن الهساور عن الهفضل بن عهر یابن أب طریق وختلف از

 ق:4746؛ طبددددری#486ق: :>46ینعهددددان؛ :67# 5 جق:8>46صدددددوق#  ؛458 ق:4777بابویدددده# 
 به بعد اشتراک دارند" نجران یاز ابن أب(" یعنی ;66 ق:4758؛ طوسی# 865

که ههه روایات  روایت 47 وجهوعام  شدوند و  ودی بده وفضدل بدن عهدر خدتندر این باب نقل شده 
کثدرت طدرق بده  یولدتهاوی آنها به لحای رجالی خالی از اشکال نیستند  بده لحدای قدوّت وصدادر و 

  اعتهاد هستند"اتکا و قابل تا حدودی  ؟عهم؟انهه

 ولا صالح وازندرانی قانل است:
اسدت نده  این اور یا به خودی خود برای ههه روشن است و یا در قلوب ودتونین ایدن چندین

 ("564# 9 جق: 5;46# یوازندرانههه وردم)

 یگددریاز دو احتهددال را بددر د یکددیکدده  کنددد بدددون آن وددی دو احتهددال را وطددرح نیددا صددرفام  شددانیا
  دهد" حیترج

بدده یکددی از  هددن بددرای ههدده# احتهددال دارد اشدداره ونیددور از روشددن بددودن اوددر بدده خددودی خددود آن
کهددالات اواوددت یعنددی لددزوم برتددری  عقلددیهای  وولّفدده کدده در اوج  کسددی  اوددام بددر وددأووم باشددد# زیددرا 

                                                        
نجدران عدن وحهدددبن الهسداور عددن الهفضدل بدن عهددر قدال سددهعت  یی عددن أحهددبن وحهدد عددن ابدن أبددیدحیوحهددبن " 1

 "(6ح #669# 4 ج ش:4698)کلینی# ن ون هذه الشهسیو الله لأورنا أب """قولی ؟ع؟أباعبدالله
کدده آن سددند ن از وفصددل بددن عهددر نقددل گددریسددند د بددا یرا نعهددان تیددروا نیههدد بدده علددت وجددود افددراد وجهددول وثددل  زیددکددرده 

صَام بْنک عک دک   # وُحَهَّ
َ
د وبیالْحَسَنک بْنک أ حْهَدَبْنک عَلک

َ
هْ  ی# أ وجدود دارد  تیدکده در آن روا یا # دچدار ضدعف اسدت نکتدهیرک یدالْحک

نْهَا»""" است گونه نیا تعبار تیروا نیدر ا که نیا  وک
ُ
ضْوَأ

َ
وْرُنَا أ

َ
 "وجود دارد« اضوأ»کلهه  #«نیاب» یبه جا «"وَ اللهک لَأ

کتاب  یول تیروا نیهه هیشب  "(>66# 4 ج ش:4698)کلینی# نقل شده است یگریبا سند دکافی با وتن وختصر در 



ررس
ب

 ی
ش

چال
یپ یها 

 یرو ش
هور

م ظ
نگا

؟ع؟ ه
ان

م زو
 اوا

خت
شنا

در 
 

               

 

 

048 
 
 

کسددی از نیددر عقددل وعقددول و وقبددول و در نتیجدده  علهدی و عهلددی باشددد# بدددون شدد  اواوددت چندین 
روشدن اسددت بلکدده فقددط چنددین شخصددی لیاقددت اواوددت و ریاسددت را دارد و اواوددت دیگددران وهنددون 

 است"
باشد نه ههده ودردم زیدرا وخاطدب  احتهال دارد ونیور از روشن بودن اور وضوح برای شیعیان

 در این روایت یکی از شیعیان است نه ههه وردم بر این اساس وضوح اور اودام در قلدوب ودوونین
گرایش قلبی و فطری شیعیان به اوام باشد" وی  تواند اشاره به 
هک وَ در ذیدددل آیددده  ؟ع؟وتیدددد ایدددن وعندددا روایتدددی از ؤودددام بددداقر  ددداللهک وَ رَسُدددولک نُوا بک دددذک فَدددنوک

دددورک الَّ
 یالنُّ

نْزَلْنا
َ
که;تغابن: )أ  فرواید: وی ( است 

کدده دلیتددر اسددت و ا د تابددان در روز روشددنینددور ؤوددام در دل وتونددان از نددور خورشدد هددات  شددانند 
کدده خواهددد نددور ایوددتون کننددد و خدددا از هددر  ك یددشددان را پنهددان دارد پددس دل آنهددا تارین را ونددور 

 1"گردد و در ظلهت رود

 2 برقوت وصدری از نیر سند نیز وعتبر است" روایت فوق علاوه
گرایشدی 3قلب در وعارف دیندی ودا اعدن از ونبدح بینشدی گفدت  ودی اسدت بدر ایدن اسداس 4و  تدوان 

گویا آنها از قبل ؤوام را طدور  شناسدند؛ ههدان وی باتوجه به وجود نور ؤوام در دل و فطرت وتونین# 
ناخت فطددری و اجهددالی# ؤوددام را در هاسددت" آنهددا بدده واسددطه آن شدد کدده خداشناسددی فطددری انسددان

که در وجود آنان نسدبت  وی ترین زوان و با اندک توجّهی کوتاه گرایش قلبی  شناسند و با توجه به 
بدده ؤوددام اسددت بدده او ویددل و وحبددت و عشددق دارنددد اوددا غیروددتونین بدده دلیددل تدداریکی قلددب در اثددر 

                                                        
دٍ لَنُورُ الْؤوام فک ی»""" " 1 بَا خَالک

َ
نک  یا أ دیقُلُوبک الْهُتْوک دهْسک الْهُضک نَ الشَّ نْوَرُ وک

َ
هَدارک وَ ینَ أ

النَّ دذک ئَةک بک
نک ینَ یهُدنُ الَّ رُونَ قُلُدوبَ الْهُدتْوک نَ وَ ینَدوّک

نْ ی نُ قُلُوبُهُنْ وَ یحْجُبُ الُله نُورَهُنْ عَهَّ هَایشَاءُ فَتُیْلک  "(8>4# 4 ج ش:4698کلینی# «)غْشَاهُنْ بک

الْعَیک سند روایت به این شرح است: " 2 هْرَانَ عَنْ عَبْدک حْهَدُبْنُ وک
َ
اللهک یأ د یالْحَسَنک نک بْنک عَبْدک سْدبَاسٍ وَ الْحَسَدنک بْدنک  یعَدنْ عَلک

َ
بْدنک أ

بک 
َ
  یوَحْبُوبٍ عَنْ أ

َ
بک یأ

َ
دٍ الْکَدابُلک  یوبَ عَنْ أ بَداجَعْفَرٍ  یخَالک

َ
لْتُ أ

َ
 ین بدن عبددالله الحسدنیعبددالعیبدرای وثاقدت  "؟ع؟قَدالَ: سَدأ

وثاقدت أبدو  یبدرا( 586  ش:4698# یر"ک: نجاشد)بدن أسدباس بدن سدالن یوثاقدت علد یبدرا( 467  ق::474)ر"ک: حلی# 
 نیدددا عدددلاوه بددر(>:  ق::474حلددی#  ر"ک:)یوثاقدددت أبوخالددد الکدددابل یبددرا( 57ش:4698# ینجاشددد "ک:)روب الخددرازیددأ

کلینددی"اسددت)ر وضددهون وارد شددده نیددبددا وتددون و اسددناد وختلددف بدده ا تیددروا نیچنددد ؛ 9>4-7>4# 4 ج ش:4698 #ک: 
 "(6:4# 5 جق: 4777# یقه

کَثوَ لَقَدددْ ذَرَ " 3 نَ  جَهَددنَّ نددا لک
ْ
نْددسک لَهُددنْ قُلُددوبٌ لا یددأ ددنّک وَ الْؤک ددنَ الْجک هددایرام وک هددا  ؛(>:4أعددراف : )فْقَهُددونَ بک نَّ ددذیؤک نُكَ الَّ ذک

ْ
نَ لا یسْددتَأ

نُونَ بکاللهک وَ الْ ی رک وَ ارْتابَتْ قُلُوبُهُنْ فَهُنْ فیتْوک نْ یرَ   یوْمک الْآخک هک دُونَ یبک  "(78توبه: )تَرَدَّ
دذؤک " 4 نُونَ الَّ هَا الْهُتْوک لَدتْ قُلُدوبُهُنْ ینَّ درَ الُله وَجک ذا ذُکک ذا تُلک   نَ ؤک نْ آیتْ عَلَدیدوَ ؤک دنْ   هاندام وَ عَلدییاتُدهُ زادَتْهُدنْ ؤیهک هک لُدونَ یرَبّک  :)انفدالتَوَکَّ

ددذ؛ (5 نْددزَلَ عَلَ  یهُدوَ الَّ
َ
نْدهُ آیددأ تددابَ وک تددابک یددكَ الْکک مُّ الْکک

ُ
ددذ اتٌ وُحْکَهدداتٌ هُددنَّ أ ددا الَّ وَّ

َ
هاتٌ فَأ خَددرُ وُتَشدابک

ُ
نْ زَ   ینَ فددیوَ أ هک ٌ  یددقُلُددوبک

ویفَ 
ْ
غاءَ تَأ تْنَةک وَ ابْتک غاءَ الْفک نْهُ ابْتک عُونَ وا تَشابَهَ وک بک هیتَّ  "(:عهران :  آل) """ لک
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

گذشدت پذیرد بلکه  نهی عصیان و هواپرستی این شناخت و ارتباس صورت نیاز به تأول و تلاش و 
 زوان است# وتونان از این جهت نسبت به دیگران برتری دارند"

 گوید: وی کند و وی وفضل وعنای دیگری را وطرح علاوه وجلسی در شرح و توضیح روایت
که نشدانه _ که نگران تشخین حق در دوران ظهور بود_  ؤوام در پاسخ سانل های  اوید داد 

کده طالدب باشدد حدق وشدتبهحق واضح و روشدن اسد کسدی   ؟ع؟گدردد؛ زیدرا قدانن نهدی ت و بدر 
کهددالات  شددگفتهای  وتیّدد بده نشدانه انگیدز# وعجدزات غالدب# برخددورداری از علدوم# اخدلاق و 

گر شبه که ای  هاست؛ بنابرین ا کسی است  کار باشد وربوس به ابتدای اور و نسبت به  هن در 
ندارد( و به دنبال وشتبه نهدودن اودور)برای به دنبال حق نیست)برای او این اوور اههیتی 

 (":6# 7 ج :ق)ب(4777وجلسی# فرار از حق( است)

این تبیدین بدا ظهدور اطلاقدی روایدت ناسدازگار اسدت؛ زیدرا ظهدور روایدت# وضدوح بده خدودی خدود 
ین اوام در وقام بیان اصدل وضدوح اودر اودام نکه بگو یا شواهد و قرانن" وگر آنها  است نه با نشانه

کیفیت آن در این صورت روایدت وحدل بحدث بدا روایدات دیگدر هدن وعندا و وبدیّن یکددیگر است  نه 
گدر اودر  رایداسدت؛ ز یکدلام علاوده وجلسد دیّدوت #یگدریشواهد و قدرانن دخواهند بود" علاوه بر این  ا

چدرا اودام  ایدظهور بدود و  طیعلانن و شرا انیب یبرا یازیچه ن گریخود روشن بود د یاوام به خود
وضددوح را  گدر#ید انیدددر ب اید زندد  یودد ونددیپ یآسددهان یوضدوح اوددر را بده نددا گددر#ید تیدروا لیددر ذ

گفتن حضرت و بدر اسدتدلال و احتجداج اودام  یوبند یوتعددد اتیدروا اید" دیدنها یوتوقف بر سخن 
و نقدش آن  ؟ع؟ یسدیو ندزول ع اءیدانب ثیدآوردن وعجزه# به ههراه داشدتن ووار #یعصر با سخنران
آودده  انیدبده و امیدق ایدظهور  یها سخن از نشانه اد#یز اتیدر روا ایقل شده است در وضوح اور# ن

 است" و وضوح اور اوام یبخش وعرفت یدر راستا نهایا هکه هه
 وضوح اور با خوارق عادات .2

 فرواید: وی در روایتی ؟ع؟اوام باقر
كان  ح ... ُن حن فُن هدو وااد ون السهاء ف یاادی ون هذه ال ه  ثم قال ینإن  ورنا قّ 

 1 ...اإنوام باسمه
                                                        

د عدن ین بدن سدعین بدن الحسدن بدن أبدان عدن الحسدیقال حدثنا الحس ؟رض؟دیحدثنا وحهدبن الحسن بن أحهد بن الول" 1
کندت عندد أبدیعدن و یر  البصدریدعدن الحدارل بدن الهغ یی الحلبیحید عن یالنضر بن سو  ؟ع؟جعفدر یهدون البدان قدال: 

کان أب یف ونداد ودن السدهاء فدلان  یندادین ون هذه الشهس ثن قدال یفسطاطه فرفح جانب الفسطاس فقال ؤن أورنا قد 
کها نادت برسدول اللهس لعنه الله ون الأیؤبل ینادیبن فلان هو الؤوام باسهه و   ق:8>46)صددوق# لدة العقبةیل ؟ص؟رض 

 "(987# 5 ج
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کده وقدارن بدا ظهدور و خدروج اودام عصدر  ؟ع؟در این روایت# روشن بودن اور را با نددای آسدهانی 
 نهاید" وی دهد تبیین وی رخ

 فرواید: وی نیز در روایت دیگر ندای آسهانی را وعیار شناخت صاحب این اور قرار داده و
 .(۲۵۸ ق:۴۳۹۷، نعها ...)الْأَوْرِ عْرَفع صَاحِ ع هَذَا یوَ حِهِ  ...

 فروود: ؟ع؟ؤوام باقردر روایت دیگری 
کدس خدروج یعنی بدر هدی _ دیجنبش باش ز ساکن و بیین ساکن است شها نیتا آسهان و زو   

کده یددگی نددارد# بدانیپوشد)ظهور و قیام نهایی پیروزی حق بر باطدل( شها اورکه  _ دینکن د 
کددده آن از آفتددداب یدددلّ اسدددت نددده از جاندددب ودددردم# بدانات از جاندددب خددددات عزّوجددد آن نشددانه د 

کار پنهان نخواهد واند# آیتر است و بر ن روشن د  اودر شدها یشناسد ا صبح را وییکوکار و زشت 
که پنهان  1"در آن راه ندارد یههانند صبح است 

یدد آ ودی( ونفرد اسدت# از ظداهر روایدت برکار کوکار و زشتیبر ن روایت از نیر وحتوا )روشن بودن
گددروه از شددیعیان اسددت ندده وسددلهانان و سددایر وددردم؛ زیددرا کددار کوکددار و زشددتینکدده ونیددور از  # ایددن دو 

 نهاید" وی ها دستور سکوت و تقیه را صادر وخاطب ؤوام یکی از شیعیان ایشان است و به ههان
گرچده روایدت تصدریح بده زودان ظهدور نددارد ولدی بدا توجده بده قرانندی ههانندد سدکون آسدهان و  ا

که ونیور از آن دو# عدم رؤیت نشدانهزوی آسدهانی و زویندی وثدل نددا و خسدف اسدت و ایدن های  ن 
 بودن از جهله آیات الهی است"  العاده خارق آسهانی به دلیلهای  نشانه

کده شد  و شدبهها  آیدد نشدانه وی نیز از روایت جابر بر کسدی ای  هبده قددری وضدوح دارندد  بدرای 
گود جعفیزیجابربن واند"  نهی باقی  فروود: ؟ع؟د ؤوام باقرییّ 

کار او را یوردت از فرزندان حس قانن #ات جابر """ که خداوند  ش اصلاح یك شبه براین است 
رسدول  (نسدل)او از ولادت گرید دیبر وردم وشکل نها)علاوات( د# پس هر چه از آنیفروا وی
ل نخواهد بدود و وشک وردمبر  #گرتیعالهی پس از د )انهه(؛و ارل بردن او از علها ؟ص؟خدا

گددر ا کدده  ی#آسددهان ندددایشددان وشددکل باشددد آن یجهلگددی بددر ا #نهددا هددنیبدداز ا  بلندددهنگدداوی 
شدان بداقی یگدر وشدکلی را بدر ایشدود د او به نام خودش و پدر و ودادرش خواندده ودی شود# وی

                                                        
د" 1 حْهَددَ عَددنْ عُبَ  یعَلک

َ
اللهک بْددنک وُوسَدی الْعَلَددوک یدبْددنُ أ بْنک الْحُسَد یدک دددک بْنک وَدرْوَانَ عَددنْ یعَدنْ وُحَهَّ ددارک ددنَانٍ عَدنْ عَهَّ بْنک سک ددک نک عَددنْ وُحَهَّ

ددلک بْددنک جَهک  بْ یددوُنَخَّ رک ددیددزک ینک لٍ عَددنْ جَددابک بک
َ
رک  یدَ عَددنْ أ   ؟ع؟جَعْفَددرٍ الْبَدداقک

َ
رْضُ أ

َ
ددهَاوَاتُ وَ الْأ ددهُ قَددالَ: اسْددکُنُوا وَددا سَددکَنَتک السَّ نَّ

َ
لَا  یأ

وْدرَکُنْ لَد
َ
نَّ أ حَدٍ فَدإک

َ
هَدا آیتَخْرُجُوا عَلَی أ نَّ لَا ؤک

َ
دهک خَفَداءٌ أ وَجَدلَّ لَ یدسَ بک دنَ اللهک عَزَّ نَّ یةٌ وک لَا ؤک

َ
داسک أ دنَ النَّ دهْسک لَا سَدتْ وک دنَ الشَّ  وک

ُ
ضْدوَأ

َ
هَدا أ

بْحک لَ  کَالصُّ هَا  نَّ بْحَ فَإک فُونَ الصُّ  تَعْرک
َ
رٍ أ هک خَفَداءٌ یتَخْفَی عَلَی بَرٍّ وَ لَا فَاجک از نیدر  تیدروا(:4ح# 574-577 ق::>46# ینعهدان)سَ بک

 "(754  ش:4698# یشده است)ر"ک: نجاش فیتضع  یل أسدیونخل بن جه رایاست؛ ز فیسند ضع
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

  1"(>:5 ق::>46)نعهانی# گذارد نهی

 :است قابل استفاده ؟ع؟از روایت فوق چند نکته راجح به ؤوام زوان
کدده از ذرّیدده العدداده خارق آن حضددرت بدده سددبب طددول عهددرک  "4 کسددی اسددت  # در روی زوددین تنهددا 

کددس جددز  انتسداب دارد# هددی ای  هبدددون هددی  واسددط ؟ع؟بدده ؤوددام حسددن عسدکری ؟ص؟رسدول الله
ایشان چنین ادعایی ندارد و توان اثبات چنین چیزی را ندارد؛ زیرا هری  از افراد بشر از ی  پددر 

کدرده ههده او را و وادر و شخصی در زوان و وکان وعیّندی زاده شدده و در ید  وحدیط خاصدی رشدد 
کدس از بشدر ووجدود در  که هی  ؟ع؟شناسند# برخلاف ؤوام زوان وی در آن وحیط با آن نسب او را

کدده دارای پدددر و وددادر  اطلاعددی از ولادت# پدددر و وددادر او زوددان ظهددور# کسددی  ندارنددد" از نیددر سددلبی 
از نسدل رسدول  ؟ع؟کده اودام زودان نیسدت ولدی اثبدات ایدن ؟ع؟اودام زودان قطعدام وشخصی اسدت او 

برای وا دشوار است و چه بسا در آینده علن  است فعلام  ؟ع؟و فرزند بلا فصل اوام عسکری ؟ص؟الله
 ؛بتواند از آن پرده بردارد

کسددب دانددش و درس خواندددن بدده دسددت "5 کدده از راه   داشددتن علددن وراثتددی در وقابددل علهددی 
در بدین ودردم ای  هی  از ابنای بشر درس نخواندده و اسدتاد شدناخته شدد آید# او در پیش هی  وی

که ههگان را شگفت  ؛کند وی زده آن دوره ندارد ولی با این حال چنان علن وسیعی دارد 
گیدرد دیگدر نددای  "6 کسدی قدرار  گر هری  از دو علاودت فدوق بده هدر دلیدل ودورد شد  و تردیدد  ا

که وعجزه کسی باقی نه است# جای هی گو آسهانی   گذارد" نهی گونه ش  برای 
 وضوح اور با وعجزات  .3

اثبدات  یتواندد بدرا ودی زیدنددارد بلکده اودام ن اوبریوعجزه اختصاص به پ یعیاز نیر وتکلهان ش
 یربدان ؛589ق: 4779طوسدی#  ؛665 :ق4744#  ورتضیسید)دیاواوت خود به وعجزه تهس  نها

 (";;6: ش5;46
کد اصلی براسداس روایدات وتعددد  ارکرد وعجدزه تشدخین حدق از باطدل و روشدنگری اسدتترین 

کده انهده دارا یاتیدتهدام روااندد"  انهه دارای وعجدزات فدراوان بدوده  یکده بده طدور عدام دلالدت دارد 

                                                        
ت شدده و خدود حسدن بدن وحبدوب از اصدحاب یدحسدن بدن وحبدوب از طدرق وختلدف روا تدا وعتبدر اسدت زیدرا تیسند روا" 1

دد اسددت"اجهددان  بک
َ
و بْددنک أ قْدددَام یعَهْددرک ق یددز قابددل توثیددن جعفددی دیددزیو جددابربن  (574 ق::474#  یر"ک: حلدد)ق شدددهیددتوث  الْهک

کتدداب اختصدداص وفیدددد و تفسددیر عیاشدددی نقددل شدددده ( عدددلاوه بددر ایدددن 474-:># 47 ج تددا: بدددی #واوقددانی ر"ک:)اسددت در 
 "(97# 4 ج ق:7;46 #یاشیع ؛588 ق)الف(4746 #است)وفید
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 ؟ع؟شدداول اوددام زوددان طبعددام  (676# 4 ج ش:4698 ینددیکل ؛4:7# 4 ج :ق4777اند)صددفار#  وعجددزه
اوددام  کدده نیددکدده بدده طددور خدداص دلالددت دارد بددر ا نیدددار یاتیددروا نیددا خواهددد بددود" وددا عددلاوه بددر زیددن

 است" یوعجزات یدارا ؟ع؟زوان
 کند: وی نقل ؟ع؟وعتبر# فضل بن شاذان از اوام صادق یتیروا طبق

را در دسدتان  نآکده خداوندد وثدل  وگدر آن سدتین اءیو اوصد اءیداز وعجزات انبای  هوعجز  یه
# 8 ج : ق4758سدازد)حر عداولی#  ودی دشدهنان# آشدکاراتهدام حجدت نسدبت بده  یقانن وا برا

65;") 

 ۀوطلددب نشددان نیددرا بدده ههددراه دارد# ا اءیددتدد  انب و وعجددزات تدد  ثیددووار کدده نیددسددرّ ا دیشددا
اسدت تددا  نیزود یدر رو انیداد روانیددپ یدعدوت و اسدتدالال آن حضددرت نسدبت بده تهداو تیدعهوو
گردد" یبرا قتیحق  ههگان روشن 

 شواهد وضوح اور با قرائن و .4
کدردن تدا حدد  وقتی ؤودام ظهدور نهایندد و بدا ودردم جهدان صدحبت نهایندد خدود ههدین صدحبت 

 شود" وی برد و زوینه پذیرش آن حضرت را فراهن وی را از بینها  زیادی تردید
 :در روایتی آوده است

ن نهداد و دو انگشدت سدبّابه را بده جاندب یا آود دو زاندو بدر زودیبه دن ؟ع؟چون صاحب الزّوان
َّک رَبّک الْعالَهک  هان بالا برد# آنآس کرد و فروود: الْحَهْدُللهک نَ و صلّی الله علدی وحهّدد و یگاه عطسه 

که حجّت خدا از و آله# ستهکاران پنداشته کدلام یاند  گر بدرات ودا اذن در  داده ان رفته است ا
 1"دیگرد ل وییشكّ زا شود#

کلهدده  گددرفتن  گفددتن اوددام و زدودحجّددت خددداقددرار  کنددار هددن# حدداکی از  ه شدددن شدد # سددخن  در 
گفدتن اودام سدبب وضدوح اودر و اتهدام حجدت بدر  وجود ارتباس بدین ایدن سده اسدت و ایدن کده سدخن 

                                                        
دُبْنُ عَلک " 1 ثَنَا وُحَهَّ بْنک یلَوَ یوَاجک  یحَدَّ دک حْهَدُبْنُ وُحَهَّ

َ
دیحْ یهک وَ أ دارُ رَضک ددُبْنُ  یی الْعَطَّ ثَنَا وُحَهَّ دیدحْ یالُله عَنْهُهَدا قَدالَ حَددَّ ارُ ی الْعَطَّ

ثَنَا الْحُسَ  بْرَاهک  یسَابُورک یالنَّ  ینُ بْنُ عَلک یقَالَ حَدَّ اللهک بْدنک وُوسَدی بْدنک جَعْفَدرٍ یعَنْ ؤک بْنک عَبْدک دک د ؟ع؟نَ بْنک وُحَهَّ قَدالَ  یارک یعَدنک السَّ
ثَتْنک  د یحَددَّ دد"""ةُ قَالَتَددا یدنُ وَ وَارک ینَسک نَ لَنَدا فک ذک

ُ
كُّ  یلَدوْ أ (" سددند روایدت بده دلیددل 767# 5 ج ق:8>46)صددوق# الْکَدلَامک لَدزَالَ الشَّ

بْدرَاهک  و یسَدابُورک یالنَّ  ینُ بْنُ عَلک یحُسَ وجهول بودن ْ  اللهک بْدنک وُوسَدی بْدنک جَعْفَدرٍ یؤک بْنک عَبْددک ددک دو نَ بْدنک وُحَهَّ و نیدز  ةُ یدنُ وَ وَارک ینَسک
 دچار اشکال است" #یارک یسَّ ضعف 

نٌ الْکُلَ  ددیوَ رَوَت عَددلّاَ بْنک ( """یو روت عددلان الکلابدد 597ة# صیات الوصدداثبدد) ینک دددک ددیی عَددنک الْحُسَددیددحْ یعَددنْ وُحَهَّ  ینک بْددنک عَلک
بْرَاهک  یشَابُورک یالنَّ  اقک عَنْ ؤک قَّ اللهک بْنک وُوسَی بْنک جَعْفَرٍ یالدَّ بْنک عَبْدک دک د ؟ع؟نَ بْنک وُحَهَّ ثَنک  یارک یعَنک السَّ د یقَدالَ حَددَّ ةُ یدنٌ وَ وَارک ینَسک
 ؟ع؟(ههدین روایدت را علاوده وجلسدی بدا سدند دیگدر از حکیهده دختدر ؤودام جدواد578-577ق: 4758""")طوسدی#  تقَالَ 

 "(;5-58# 84 ج ق)الف(:4777نهاید)وجلسی#  وی نقل
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 دیگران است"
گفتن ؤوام به لحای نون و وحتوای آن# اوری ونحصر به فرد و وتهایز با سدخنان  اصل سخن 

کلام او ههراه با هدایت و نور# وحکن و استو وطابق با فطرت و سداختار  1#اروتعارف بشری است؛ 
کده وتصدل بده ونبدح  کسدانی  وجودی انسان و سایر واقعیات هستی است و چنین سخنانی تنها از 

گفتن آنان# تردیدد وی وحیانی هستند صادر کندار زده و اودر آندان را واضدحها  گردد و صرف سخن   را 
 سازد" وی

که تا حدودی به روشدن  برتری ؤوام بر تهام افراد بشر در آن دوره حساس از جهله نکاتی است 
که  نهاید؛ برتری از جهت علن# تحقق و تجلی صفات برتر انسدانی و ندون تعاودل  وی شدن اوور 
هددا بدده حسددب عقددل و فطددرت بدده برتددری و شایسددتگی اواوددت او  گددردد تددا انسددان وددی ایشددان# سددبب

که تا به حال شناخته اند حکن نهایند# او ههان نسبت به تهام انسان ند سایر جبّداران تداریخ های 
داند# زنددگی او سداده و بده دور از تجهدل اسدت غدذا و لبداس او  نهی خود را تافته جدا بافته از وردم

 ("797ق: 4758ساده است)طوسی# 
که او وثل انبیاء حرکت خود را ابتدا با دعوت وردم به سوی حدق و  ن اینناز جهله شواهد و قرا

نددددددد" روایددددددات دال بددددددر احتجدددددداج اوددددددام در هنگددددددام ک وددددددی اقاودددددده دلایددددددل و شددددددواهد# شددددددرون
( شداهد بددر ایدن ودعاسددت" او بددرخلاف 766 ق:4754؛ حلددی# 4;5->:5 ق::>46ظهور)نعهدانی#

کشورگشایان# حرکت خود را با جن # ترور و غارت شرون سایر قدرت  کند" نهی طلبان و 
پرکددردن عددالن از  از ظهددور و قیددام اسددت وثددل ؟ع؟و اهددداف اوددام زوددانها   شددواهد# شددعار ۀاز جهلدد

کشدی# تقسدین اوکاندات و  ها# وبارزه با تبعی  نژاد# وبارزه با اسدتعهار و بهدره عدل در تهام عرصه
کشیده شده" که در روایات فراوان به تصویر   ثروت در بین افراد جاوعه بدون تبعی  است 

کتابهایی  از جهله شواهد# به ههراه داشتن نشانه عه بابی بدا یثی شیهای حد از انبیاست؛ در 
و  ؟ع؟هانی# انگشدتر سدل؟ص؟اء وثدل سدلاح رسدول خددایهای انب  آنچه در نزد انهه از نشانه»عنوان 

کل7>4-4:7# 4 : ج ق 4777)صدددددفار# « وجدددددود دارد ؟ع؟و لبددددداس آدم ؟ع؟عصدددددای ووسدددددی یندددددی ؛ 
 ("564# 4 ش: ج4698
کده در برخدی از آنهدا بده وجدود ایروا 97ن باب حدود یدر ا ودات در ندزد ؤودام ن علایدت نقل شده 

                                                        
کبیره" 1 وْرُکُنْ رُشْدٌ وَ وَصک »خوانین:  وی در زیارت جاوعه 

َ
قْوَتیکَلَاوُکُنْ نُورٌ وَ أ   قَوْلُکُنْ  َ """تُکُنُ التَّ

ْ
لْدنٌ وَ یحُکْنٌ وَ حَدتْنٌ وَ رَأ کُدنْ عک

لْنٌ وَ حَزْمٌ   "(949# 5 جق: 4746صدوق# «)حک
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کیتصر ؟ع؟زوان شدود در  ودی ( بدر شدها خدارج؟ع؟ؤوام)وهددی»که نید شده است از جهله ایح و تأ
کددده پ ندددی یکل«)هان و عصدددای ووسدددی در دسدددتش اسدددتیتدددنش و خددداتن سدددل راهن آدم بدددریدددحدددالی 

 "(564# 4 ش: ج4698
 فرواید: ؟ع؟ وینیز اوام باقر

گردیده و تورات و ددند؛ زیرا به یوهدت را وهدت)هدایت شده( ناو گدر یاور پنهانی رهنهون 
ک کتاب که در انطا ان اهدل تدورات بدا یدکشدد و در و یرون ودیه است بیهات آسهانی را از غارت 

ان اهدل قدرآن بدا قدرآن یدان اهدل زبدور بدا زبدور و ویدل و ویدل بدا انجیان اهل انجیتورات و در و
  1" کند""" یحکن و

 ؟ع؟عیسی وضوح اور با نزول .5
کددده ندددزول عیسدددی ودددی و روایدددات بدددر 2(>48: ؛ نسددداء79-78 :عهدددران آلت)از آیدددا در  ؟ع؟آیدددد 

کتاب خصوصام   وسیحیان دارد" آخرالزوان نقش وههی در وضوح اور اوام نسبت به اهل 
در عصددر ظهددور اوددام  ؟ع؟حضددرت عیسددی 3#براسدداس روایددات وتعدددد و وعتبددر از شددیعه و سددنی

 او در سد اه اودام حضدور دارد و دجدال را بده قتدل 4#دخواند ودی نزول و پشت سدر ؤودام نهداز ؟ع؟زوان
 است"  العاده خارق رساند# این وطلب ی  اوری وی

                                                        
دی بْددنُ الْحُسَد" 1 خْبَرَنَدا عَلک

َ
ددُبْنُ یأ ثَنَا وُحَهَّ ددی یدحْ ینک قَدالَ حَدددَّ ددُبْنُ عَلک ثَنَا وُحَهَّ ی قَدالَ حَدددَّ ازک ددانَ الدرَّ ددُبْنُ حَسَّ ثَنَا وُحَهَّ ی قَددالَ حَددَّ

ی عَ یالصَّ  ی وَهْددک رَفک ی الْهَهْددک هَدا سُدهّک نَّ رٍ قَدالَ:""" وَ ؤک هْرٍ عَنْ جَدابک و بْنک شک دهُ ینک الْحَسَنک بْنک وَحْبُوبٍ عَنْ عَهْرک نَّ
َ
وْدرٍ یام لأک

َ
لَدی أ هْددَت ؤک

ددی وَ  کک یخَفک نْطَا
َ
أ ددنْ غَددارٍ بک  وک

وَجَددلَّ کُتُددبک اللهک عَزَّ رَ  ددوْرَاَ  وَ سَددانک جُ التَّ وْرَا ک وَ بَددیبَدد حْکُددنُ یةَ وَ یددسْددتَخْرک ددالتَّ ددوْرَا ک بک هْددلک التَّ
َ
هْددلک ینَ أ

َ
نَ أ

نْجک  نْجک یالْؤک الْؤک """)نعهانیلک وَ بَ یلک بک بُورک
الزَّ بُورک بک

هْلک الزَّ
َ
 "(:56ق: :>46# ینَ أ

پدنج  وجهوعدام ( 494# 4 ق: ج8;46کند)صددوق#  ودی نقدل ؟ع؟ههین حددیث را ورحدوم صددوق بدا سدند دیگدری از ؤودام بداقر
  (؛ وجلسددددی547# 8 : ج ق4758حددددر عدددداولی# )ر"ک: بدددداره نقددددل شددددده اسددددت نیددددا طددددرق و وتددددون وتعدددددد در ابدددد تیددددروا

 "(7>6# 85 : ج)الف(ق4777 
# فصددل دوم# بررسددی نقددش خددوارق عددادات در عصددر ظهددور و حکووددت جهددانی»ناودده#  بددرای اطلاعددات بیشددتر ر"ک: پایددان" 2

 «"نقش نزول عیسی در وعرفت؛ سعید بخشی
بدا ودتن و سدند وختلدف نقدل شدده  روایدت 55 وجهوعام  567ص #7ج #ت شیعه: ر"ک: ووسوعة الؤوام الهنتیرروایا (الف" 3

 است"
کتدداب 7>7-:77# ص5 # ج؟ع؟یث الؤوددام الههدددیددوعجددن الأحاد سددنت: ر"ک: روایددات اهددل (ب روایددت بددا  59" در ایددن 

کتب وختلف اهل  نهاید" وی سنت نقل اسانید و وتون وتعدد از 
وحهدد بدن القاسدن عدن أحهدد بدن هدلال عدن  یعهد یقدال حددثن ؟ره؟هیدلویواج یحددثنا وحهدد بدن علدنهونه به عنوان " 4

ؤن  یهدودیا ید"""  ؟ص؟یالنبد یهدودیأتدی   قولی ؟ع؟ن عن وعهر بن راشد قال سهعت أبا عبدالله الصادقیالفضل بن دک
ؤذا  یالههدد یتدیو ودن ذر یهدودیا یدالنبدو  ئا و لا نفعتده یهانده شدیودا نفعده ؤ یو بنبدوت یتون بدیدثدن لدن  یووسی لو أدرکن

 "7ح #;54ص)للصدوق(# النن# یلنصرته فقدوه و صلی خلفه" الأوال  نیور  بن  سییع  خرج نزل
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هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

کارکردهای نزول عیسی کارکرد آن روشنگری است؛ لذا نون تعاول  بلکه وهن ؟ع؟یکی از  ترین 
اش روشدن شدددن  و اقتدددا بده اوددام# روشدنگری عهلددی اسدت و نتیجدده ؟ع؟بدا اوددام زودان ؟ع؟عیسدی
 1"برای وسیحیان و غیروسیحیان است ؟ع؟ت اوام زوانحقانی

 گحری نتحجه
گفته شد به دست گرچده در نگداه اول راجدح بده  وی از آنچه  آید با توجه به ظاهر برخی روایدات ا

 یندددداهدددایی چدددون؛  هدددایی وجدددود دارد# چدددالش در عصدددر ظهدددور چدددالش ؟ع؟شدددناخت اودددام زودددان
طدور  گرایی و این حس و عالهان سوء# ق و باطلحهای  تکثر جبهه #ش # انکار و ارتداد# طانیش

که وردم در زوان ظهور# نسبت بده شدناخت اودام دچدار چدالش فکدری وی به ذهن شدوند و  ودی آید 
گدردد# ولدی بدا تأودل در ایدن روایدات و نقدد و بررسدی  وی از این جهت دچار وشکلاتی ؟ع؟اوام زوان
کددهیددآنهددا و ولاح  بدده دسددت« تددر از خورشددید اسددت روشددن ؟ع؟ناوددر اوددام زوددا»گوینددد:  وددی ه روایدداتی 

که در هنگام ظهور اور اواوت اوام با توجه به ادله# شواهد و احتجاجاتک در هنگام ظهدور#  وی آید 
کسدی بده دلایدل وختلدف از  نهدی برای وردم زوین واضح است و جایی برای شد  بداقی واندد وگدر 

 نایی نهاید" اعت جهله هواپرستی# تکبر و تنبلی# نسبت به ادله روشن بی

 ونابع
 نیکر نآقر

# وحقدق و وصدحح: ودرسده الإواو  و التبصرة وان ال یارة#  ق(4777ابن بابویه# علی بن حسین) "4
 " ؤوام وهدت؟ع؟# قن: ودرسة الؤوام الههدت؟عج؟# اول

کتابچی# ششن اموال #  (46:9ابن بابویه# وحهدبن علی) "5  "  # تهران: 
کتابفروشی داورت لل الشرا عع#  ( ق8;46ابن بابویه# وحهدبن علی) "6  " # اول # قن: 
کبدر غفدارت#  # وصدحح: علیکهاال الادین و تهاام النعها  ق(#8>46ابن بابویه# وحهدبن علی) "7 ا

 # دوم" تهران: اسلاویه

 # قن: وتسسه انتشارات اسلاوی"ون لای ضره الفقیهق(# 4746ابن بابویه# وحهدبن علی) "8
# وصدحح: امخباار فا  فضاا ل ام ها  امطیاار؟شارح (#  ق>477ابن حیون# نعهان بن وحهد) "9

                                                        
 ";58-564ص برای اطلاعات بیشتر ر"ک: اوداد های غیبی در عصر ظهور#" 1
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 # اول" وحهدحسین حسینی جلالی# قن: جاوعه ودرسین
الددددین  # وحقدددق و وصدددحح: جهاللساااان العااارب(#  ق4747ابدددن ونیدددور# وحهددددبن وکدددرم) ":

 ویرداوادت# بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیح"
 ررس   ق  خوارق عادات در عصر  یور »رهای  یب  در عصر  یو اودادش(# 4774بخشی# سعید) ";

 # قن: وتسسه آینده روشن# اول"«و حکوو  جیا  
#  # بیدروت: اعلهدی إثباات الیاداة بالنصاو  و الهعةااات(#  ق4758) حر عاولی# وحهدبن حسدن ">

 "  اول
# تحقیدق: شدیخ جدواد قیدووی# قدن: وتسسدة خلاص  امیاوالق(# :474حلی# حسن بن وطهر) "47

 نشر الفقاهة# اول"
# وحقددق و وصددحح: وشددتاق وختصاار البصااا رق(# 4754حلددی# حسددن بددن سددلیهان بددن وحهددد) "44

 # اول" ویفر# قن: وتسسة النشر الؤسلاوی
 # بیروت: البلاغ"الیدای  الکبرىق(# >474خصیبی# حسین بن حهدان) "45
ندا#  جدا: بی # بیوعةان رجاال ال ادیث و تفصایل طبقاات الارواةق(# 4746خونی# سدیدابو القاسدن) "46

 پنجن"
 " # قن: ووسسة احیاء آثار الاوام الخونی البیان ف  تفسیر القر ن#  تا( ونی# سیدابو القاسن)بیخ "47
کبر) دهخدا# علی "48  # تهران: انتشارات دانشگاه تهران# دوم" اوه لغ ش(# ::46ا
 # قن: انتشارات ورکز ودیریت حوزه علهیه قن"إیضاح الهرادش(# 5;46ربانی# علی) "49
# قن: وتسسة النشدر الذخیرة ف  علن الکلامق(#  4744ن ووسی)سیدورتضی# علی بن حسین ب ":4

 " الؤسلاوی
# قددن: ورکددز الأبحددال والدراسددات فلسفتنا)ووسااوع  الشاایید الصادر(ق(# 4757صددر# وحهّدددباقر) ";4

 التخصّصیة للشهید الصدر# اول"

# تحقیدق: وحسدن بصا ر الدرجات ف  فضاا ل  ل و هّاد؟#  ق(4777صفار# وحهدبن حسن) ">4
کوچه باغی# قن: وکتبة آیةالله الهرعشی النجفیبن عباس  " # دوم علی 

# تصدحیح: وحهددباقر خرسدان# الاحتةاج عل  اهال اللةااجق(# 4776طبرسی# احهدبن علی) "57
 وشهد: نشر ورتضی# اول"

# وحقق و وصحح: قسن الدراسات الؤسدلاویة دلا ل الإواو #  ق(4746طبرت# وحهدبن جریر) "54



ال 
س

دهم
یاز

 
اره 

شم
 ،

41 ،
ان 

بست
تا

141
1

 

 

 

057 
 
 

هشپژو مهد‌ی‌ها‌ ‌وی

 " ول# ا وتسسة البعثة# قن: بعثت
# وحقق و وصحح: جواد قیدووی اصدفهانی# قدن:  رجالش(# 46:6طوسی# وحهدبن حسن) "55

 " # سوم وتسسة النشر الاسلاوی التابعة لجاوعة الهدرسین بقن الهقدسه
 "  # بیروت: دارالأضواء# دومالإیتصاد فیها یتعل  بالإعتقادق(# 4779طوسی# وحهدبن حسن) "56
# تحقیددددق: عبددددادالله تهرانددددی و   لل ةاااا ک اااااب الغیبااااق(# 4758طوسددددی# وحهدددددبن حسددددن) "57

 # قن: وتسسة الهعارف الؤسلاویة# سوم" احهد ناصح علی

 # تهران: چاپخانه علهیه"تفسیر العیاش ق(# 7;46عیاشی# وحهدبن وسعود) "58
# وصددحح: طیدددب ووسددوت جزانددرت# قدددن: تفساایر القهاا ق(# 4777قهددی# علددی بددن ابدددراهین) "59

 " # سوم دارالکتاب
 # تهران: دارالکتب الاسلاویه"الکاف (# 4698کلینی# وحهدبن یعقوب) ":5
# قدن: وسدجد وقددس وعةان امحادیاث الإواام الهیادی؟ع؟#  ق(;475کورانی# علی و ههکاران) ";5

 # دوم" جهکران
شاارح الکاااف  ح امصااول و الروماا )للهول  صااال  ق(# 5;46وازندددرانی# وحهدصددالح بددن احهددد) ">5

 # تهران: الهکتبة الؤسلاویة# اول"الهاز درا  (
 البیت؟عهم؟" # قن: وتسسة آلتنقی  الهقال ف  علن الرجالتا(#  اوقانی# عبدالله)بیو "67
 # بیروت: وتسسة الوفاء"ب ارام وار# «(الف»ق4777 # وحهدباقر) وجلسی "64
# وحقدق و وصدحح:  وار ة العقاول فا  شارح اخباار  ل الرساول# «(ب»ق4777 # وحهدباقر) وجلسی "65

 " هاشن رسولی وحلاتی# تهران:    # دوم 
# قدن: انصداریان# طالای إثبات الوصی  للإوام عل   ان ا  ق(# 4759وسعودت# علی بن حسین) "66

 سوم"
 # تهران: انتشارات اویرکبیر" ووزش فلسفهش(# ;:46وصباح یزدت# وحهدتقی) "67
شناس )سلسااله درو  وبااا   ا دیشااه  وعرف ش(# 8>46وصددباح# وجتبددی؛ وحهدددی# عبدددالله) "68

 شر آثار اوام خهینی# هفتن"# قن: وتسسه تنیین و ن(1اسلاو 
# قددن: وتسسدده نشددر و تنیددین آثددار اوددام صاا یفه اوااامتددا(#  ووسددوی خهینددی# سددید روح الله)بی "69

 خهینی؟ره؟"
# قدن: وتسسده آیندده روشدن# ووسوع  الإوام الهنتهرش(# 8>46ویر باقری# سید وحهدحسین) ":6
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 اول"
تابعددده لجاوعددده # قدددن: وتسسدددة النشدددر الاسدددلاوی الرجاااالق(# 4698نجاشدددی# احهددددبن علدددی) ";6

 الهدرسین بقن الهشرفه# ششن"
کبر غفدارت و  # وحقق و وصحح: علی الإختصا # «(الف» ق4746نعهان# وحهدبن وحهد) ">6 ا

 " وحهود وحروی زرندت# قن: الهتتهر العالهی لالفیة الشیخ الهفید# اول
# وحقددق و الإرشاااد فاا  وعرفاا  حةااج اى علاا  العباااد# «(ب» ق4746نعهددان# وحهدددبن وحهددد) "77

کنگره شیخ وفید# اول البیت؟عهم؟ وصحح: وتسسة آل  " # قن: 
کبدر غفدارت# تهدران: نشدر  # وحقدق و وصدحح: علیالغیبا ق(# :>46نعهانی# ابن أبی زیندب) "74 ا

 # اول" صدوق


